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 ناشر مقدمه

حمأده ىاعتل  الالإسلام ديانً  يض، ومةتم علينا النعمل نلا ادلين، و يمد الله اذلا
وسهل، بعثه �دماًع ب هدو نأ أشهدودحو ه شر لا�ک هل،  إلا لا � نأ أشهدوأشكر هو
ىإ ًايعادو ،ًارل ا اللهبإذنه و السعاة يا اللهب� يد   لىإ هلساالنس ساجاً م�ناً، ش�اذنو ًي

ىإ ،دابعللع بادةر ب العباد، و كفة ا  روج نالأدىإ نايلدع ل خرج ءاش نم  ةدابع نم
 ةعس لىإ اينادلن ايوالإسلام، ومن ضيق   نصح الأمةخرة، بلغ الرسالة وأدی الأمانة والآ

س مل�ساميلً علىو ه آهل وأصحابه وتىح هداهج قح  هاتأ اليق�، ص� ا الله هاد يفو
اكث�اً،أ م ابعد:

از  است. شديدجهان اس�م در معرض حم�ت نظامي، فرهنگي، تبليغاتي و اقتصادي 
، به اسم ها سازمان تبليغاتي، حم�تي است كه از طرف بعضي ازي ها جمله اين حمله

حقوق  اقضنهاي  ما را به جامعههاي  گيرد كه پيوسته جامعه مي انجام سازمان حقوق بشر
  كنند. مي ي متهمانانس بشر و كرامت
نيست كه در  آن پوشيده نيست. و شكي در ها سازمان ي مشكوك از اينها جانبداري

بلكه با دو معيار  اند. كردهو به طور مساوي حكم ناند  كردهلت را رعايت ناين قضيه عدا
 اند. را سنجيده آن متفاوت

حقوق بشر  به تروريست و ارهابي و ناقض در همان زماني كه مسلمانان (به دروغ)
و  اندوه بيني كه گوش و چشمشان را از ديدن مي را ها سازمان اين شوند، مي متهم
 ها سرزمين زير پا گذاشتن كرامت و غصب رگي، هتك حرمت،قتل وآواهاي  غصه

 و قتل و سرقت و آدم ربايي و ها ملت بندند. همچنان كه از تبعيض نژادي بين مي
 خود را به نفهمي ها، آن م�حظه ميان بي ي سازمان يافته وها جرم حرمتي و رواج بي

 رمت�«گويد:  مي كند كه مي يي صدقها سازمان زنند. و اين مثل عربي در مورد چنين مي
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 او ه عيبي كه در خودش بود مرا با درد خودش زد و رفت، مرا ب«يعني  »لت�سأبدائه
 .»سرزنش كرد
يابند كه اس�م به  مي در حتماًنگاهي منصفانه به اس�م بياندازند،  ها سازمان اگر اين

دهد. از  مي اهميت زياديها  آن و كم كردنها  و دفع مفسده آن جلب مصلحت و تكميل
جمله اين امور، حفظ ضروريات پنجگانه است: دين، جان، عقل، نسب و مال كه تجاوز 

در حقيقت بر دو اصل متكي است:  انانس باشد. بنابراين حقوق مي به اين امور حرام
يت است، بيان شده انانس و سنت به طوري كه شايسته قرآندر ها  اين آزادي و عدالت. و

 است.

هَا ﴿ فرمايد: مي در مورد عدلد متعال خداون ُّ
�
َ � ٰٓ ِينَ ٱَ َّ  ِ مَِٰ� ب َّ قَ�

نُواْ  وُ وُاْ ك  لۡقسِۡطِ ٱنَما
وِ 
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ  ََ � ۡو  َ لَو ِّ   ءٓ �ِ دََا ينِۡ ٱه قۡرَ�َِ�ۚ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ

َ
وۡ فقَِٗ�� فَ  ۡ�

َ
ًّا أ يِن  غ ۡنُ�َي  ُ ٱِن  وَۡ�ٰ بهِِمَاۖ  َّ

َ
أ

ْاوُ   َّبعِ ت َت ٰٓ ٱ َ� ىَوَهۡ  ُل   ن َ�عۡدِ
َ
ْاوۚ أ ْا  ٓۥ�ن تلَُۡو   َّن   إَِف

اْ  وُ ضِرۡعُ� ۡوَ 

َ ٱ  ﴾١َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلنَوُ خَبِٗ��  َّ

دادگري پيشه سازيد و در اقامه عدل و داد  ايد! اي كساني كه ايمان آورده« .]135[النساء: 
زيان خودتان يا پدر و بكوشيد، و به خاطر خدا شهادت دهيد هر چند كه شهادتتان به 

شود دارا يا نادار  مي مادر و خويشاوندان بوده باشد. اگر كسي كه به زيان او شهادت داده
ان بهتر است پس از هوا و هوس پيروي نكنيد كه آن باشد، چرا كه خداوند از هردوي

روي بگردانيد،  آن گرديد و اگر زبان از اداي شهادت حق بپيچانيد يا از مي منحرف

هَا﴿ فرمايد: مي . و همچنين»كنيد آگاه است مي چهآن وند ازخدا ُّ
�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ ْاوُنوُك  َّ  ْاوُن  ءَامَ

 ِ ءَٓا ب هَدَ ِ ُش ّ َِ� َ�ِمّٰ  َّنَمِرُۡ�مۡ شََ�  لۡقسِۡطِ� ٱ�َ
 �  ْاوُلۚ  َٔ َ�  َّ َ�عۡدِ

�
َ� ٰٓ    َ ٍ�ۡوَق � ْاوُل ٱُ   قۡرَبُ  عۡدِ

َ
وَُ أ ه

َّقۡوَىٰۖ  تلِ اي مومنان! بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد و از روي « .]8 المائدة:[ ﴾
ندارد كه دادگري نكنيد دادگري  آن دادگري گواهي دهيد، و دشمنانگي قومي شما را بر

 آن است. از خدا بترسيد كه خدا آگاه از هر تر نزديك كنيد كه دادگري به پرهيزگاري
 .»دهيد مي انجام چيزي است كه
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ِ  لقََدۡ ﴿ فرمايد: مي الخداوند متع رسَۡلۡنَا رسُُلنََا ب
َ
نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ

َ
 لمَِۡ�ناَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَأ

وُمَ  ِ  َاّسُ ٱِ�َق نزَۡ�اَ  لۡقِسۡطِ� ٱب
َ
َّنلِل اسِ وَِ�عَۡلَمَ  ۡ�َدِيدَ ٱوَأ   عِفَٰ�َمَو   ٞديِدَش    ٞس 

 أَۡب  ُ ٱِهيِ مَن  َّ
هُ  ُُ ِ  ۥوَرسُُلُه  ۥينَ� َ ٱ َِنّ  لۡغَيۡبِ� ٱب ٌّ عَزِ�زٞ  َّ خود را همراه  ما پيغمبران« .]25الحديد: [ ﴾٢َيِو

ايم  و موازين نازل نموده ها كتاب انآن و با ايم، وانه كردهاد الئل متقن و معجزات روشن ر
كه داراي نيروي زياد و سودهاي ايم  تا مردمان دادگرانه رفتار كنند. و آهن را پديدار كرده

بداند چه كساني او را و  دفراواني براي مردمان است. هدف اين است كه خداون
و  .»ومند و چيره استكنند. خداوند نير مي گونه نهان و پنهان ياريه فرستادگانش را ب

فإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا ﴿ فرمايد: مي جنگند، مي خداوند متعال در مورد دو گروهي كه با هم
خۡرَىٰ ٱَ�َ 

ُ
ْاوُ  ۡ� مۡرِ  َِّ� ٱفََ�تٰلِ

َ
ٰٓ أ  � إ ِ ءٓ  ت َّٰ�  �ََح ِۚ ٱِ�ۡب  َّ  ِ  بيَۡنَهُمَا ب

ْاوُ  صۡلحِ
َ
ءَٓتۡ فَأ  لعَۡدۡلِ ٱفإَنِ فاَ

قۡ 
َ
ْآوُۖ وَأ  َ ٱَِّن  سِط ُّبِ  َّ در حق ديگري  شما اگر يكي از« .]9الحجرات: [ ﴾٩ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱ

ورزد بجنگيد تا زماني  مي كند و تعدي مي ه ستمدسته اي ك آن ستم كند و تعدي ورزد با
. هرگاه )شود مي و حكم او را پذيرا(گردد  مي اطاعت از فرمان خدا بركه به سوي 

بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و عدالت 
يات خداوند ظلم و تعدي در مقابل اين آ .»اداع ادخ هك ارلن را دوست دارد بكار بريد،

 وعده داده است. وها  آن را حرام كرده و ظالمان را محكوم كرده و عذاب دردناك را به

هر كس از شما « .]19الفرقان: [ ﴾١وَمَن َ�ظۡلمِ مّنُِ�مۡ ُنذِقُۡه عَذَابٗا كَبِٗ�� ﴿ فرمايد: مي

ۡ�تَدۡناَ ﴿ د:فرماي مي خداوند متعال .»چشانيم مي ند، عذاب بزرگي را بدوستم ك
َ
ٓ أ ا َّ �ِ

ءٖٓ كَ  ْاوُ بمَِا غَاث ْاوُ �ُ ۚ �ن �سَۡتَغيِث ادُِ�هَا حَاطَ بهِِمۡ ُ�َ
َ
لٰمَِِ� ناَرًا أ َّ �لِ ۚ ٱ�شَۡويِ  لمُۡهۡلِ ٱ وُهَ بئِۡسَ  لُوج

ابُ ٱ َ َّ ءَٓتۡ مُرَۡ�فَقًا  � كه ايم  ما براي ستمگران آتشي را آماده كرده« .]29الكهف: [ ﴾٢وسََا
گيرد، و اگر فرياد برآورند، با آبي همچون فلز گداخته به  مي ان را در برآن سراپرده

و  »و چه زشت منزلي! اي! كند! چه بد نوشابه مي را بريانها  فريادشان رسند كه چهره

لٰمِِ�َ ٱَ� ينَفَُع  يوَۡمَ ﴿ فرمايد: مي همچنين َّ ُءٓوُ  َّلعۡنَةُ ٱمَعۡذِرَُ�هُمۡۖ وَلهَُمُ  � ارِ ٱوَلهَُمۡ س َّ ٥﴾ 
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 رساند، و نفرين بهره نمي آن روزي كه عذر خواهي ستمگران بديشان سودي« .]52غافر: [

يَۡ�سِبۡ  وَمَن﴿ فرمايد: مي و يا .»شدايشان خواهد  آن ان خواهد بود و سراي بد ازآن
َّم يرَۡمِ بهِِ  َٔ خَطِٓ�  � اٗمۡث  إ ۡوَأ ًِ


 ُّم اٗمۡبيِنٗا ُ�هَۡ�نٰٗا � حۡتَمَلَ ٱا َ�قَدِ  ٔٗ برَِ�ٓ  ۦ هر « .]112النساء: [ ﴾١

را به بيگناهي نسبت دهد، به راستي  آن ناهي بكند، سپسكس دچار لغزشي شود يا گ
 .»تكب شده استبهتان و گناه آشكاري مر

فرمود:  روايت شده است كه رسول االله از جابر بن عبداالله /در صحيح مسلم
چه آن طبق و پيامبر .»روز قيامت است يها يتاريك از ظلم كردن بپرهيزيد، چون ظلم،«

فرمايد:  مي روايت كرده است در مورد معاهدات باز عبداالله بن عمرو /كه بخاري
كند در حالي كه  نمي كسي كه شخص معاهدي را بكشد هيچ گاه بوي بهشت را احساس«

است كه روايت كرده  و مسلم از ابوهريره .»در مسيري تا چهل سال ادامه دارد آن بوي
شود  مي حقيقتاً روز قيامت حقوق تمامي موجودات به صاحبان حق داده«فرمود:  پيامبر

 .»گيرند مي شاخ بي چ) را از گوسفندحق گوسفند شاخ دار (قو كه تا جايي
را (به اما در مورد آزادي، هيچ دولتي يا قانوني وجود ندارد كه آزادي مطلق 

را بدون قيد و بند به حال خود رها كند. اين نوع  ناانس كهاي  گونه شهروندانش) بدهد به
هيچ كس قائل به اين آزادي نيست. بنابراين هر دولتي  آزادي بر روي زمين وجود ندارد و

كنند، قيد و بندها و  مي حكمها  آن گيرند و به مي حكم آن يا امتي بر حسب منابعي كه از
نبع مسلمانان همان اس�مي است كه مرجع و م اند. گذاشتهقوانيني را براي اين آزادي 

فرستاده است. و وظيفه امت اس�مي اين است  را به وسيله حضرت محمد آن خداوند
را در  آن كه در تمام امور خود به قوانين اس�م مراجعه كرده و به قوانيني كه خداوند

 در سنتش آورده است، عمل كنند. كتابش و پيامبر
 داده است. و حتي اجراي انانس را به انديشه آزادي بيان ووقتي اس�م  ،به عنوان مثال

 داند. مث�ً خداوند متعال مي امر واجبي مثل امر به معروف و نهي از منكر اندازه را به آن

نَوُ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ فرمايد: مي َّمُأ ۡمُ�نِّةٞ يدَۡع

   ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱ مُرُونَ ب

ۡ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَ�َأ
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� لمُۡ ٱ ٰٓ�كَِ هُمُ  نكَرِ  �ْ
و
ُأَ نوَُ ٱ بايد از ميان شما گروهي باشند « .]104آل عمران: [ ﴾١ لمُۡفۡلحِ

 .»ان خود رستگارندآن كه دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند، و
 آن به علت خود آزادي از كه جايز نيست اند، گذاشتهو حدودي  براي اين آزادي مرز

 را به محكم و مستدل سخن گفتن راهنمايي كرده است. و انانس رد. بنابراينتجاوز ك
 فرمايد: مي

ْاوُلوُ  وَُقل﴿   إ ُۚنَسۡحَأ ََِّن  َِّ� ٱلّعِبَِادِي َ�ق  

  إ ۚۡمُهَنۡيَب َِّن  َّشيَۡ�نَٰ ٱ    غَ �َ�ٰنِ  َّشيَۡ�نَٰ ٱَ� َ�نَ لِۡ�ِ

ُّم �ّٗبيِنٗا    ُدَو نم بگو: سخني بگويند كه زيباترين باشد. چرا به بندگا« .]53الإسراء: [ ﴾٥
اهريمن دشمن آشكار  ، و بيگماناندازد مي كه اهريمن در ميان ايشان فساد و تباهي به راه

 َّسمۡعَ ٱٌۚمۡلِإ َِّن  ۦَ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ فرمايد: مي و خداوند متعال .»بوده است
وْ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ 

ُ
ّ أ ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نُۡه مَۡ� ُُ از چيزي دنباله روي « .]36الإسراء: [ ﴾٣�ٗو  ُٔ 

 قرار آن نا آگاهي. بيگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوي از آن نكن كه از
 را برها  اين و غيبت و سخن چيني و بهتان و دروغ و تهمت و تمسخر و امثال .»گيرد مي

هَا﴿ فرمايد: مي د متعالحرام كرده است. خداون ها انسان ُّ
�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ ْاوُن َ� �سَۡخَرۡ قوَمۡٞ مِّن  َّ ءَامَ

َّنُهۡنِّم �ٗۡ�َخ َّنُ�َي نَأ ۖ وََ�        

   َٓ�َع ٍءٓاَسِّ� نِّم ٞءٓاَسِ� َ�َو ۡم                هۡنِّم    � ٗۡ�َخ ْاوُنوُ�َي نَأ َٰٓ   


   َع ٍ��

 ِ  ب
ْا نفُسَُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُو

َ
ْآ أ  لۡ ٱتلَۡمِزُو

َ
وُقُ ٱمُ سۡ ِ� ٱبئِۡسَ  َ�بِٰ� ۡ� يَ�نِٰ� ٱَ�عۡدَ  لۡفُس َّل نَمَمۡ َ�ُتبۡ  ۡ�ِ 

ٰٓ�كَِ هُمُ   �ْ
و
نوَُ ٱُأَ لٰمِ َّ هَا ١ � ُّ

�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ ْاوُن  َّ ْاوُ ٱءَامَ إثِمۡٞۖ  َّظنِّ ٱَِّن َ�عۡضَ  َّظنِّ ٱكَثِٗ�� مِّنَ  جۡتَنبِ

َّ� بعۡضُُ�م   تۡغَ�    �َو اْ  ُسّو َ سَ َ� َ�  خِهيِ مَيۡتٗا 
َ
ُ�لَ َ�ۡمَ أ

ۡ
ن يأَ
َ
ُ�مۡ أ حَُد

َ
ُّبِ أ

�
� ۚاًضۡعََ   

ۚ وَ  وُهُ ْاوُ ٱفَكَرهُِۡتم  ۚ ٱ َّق َ َ ٱ َِنّ  َّ َرحِّيمٞ  َّ اي كساني كه ايمان « .]12-11الحجرات: [ ﴾١وٞباّ 
از اينان ان بهتر آن استهزاء كنند، شايد را نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگري ايد! آورده

باشند، و  تر خوب باشند، و نبايد زناني زنان ديگري را استهزاء كنند، زيرا چه بسا از اينان
همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجويي قرار ندهيد، و يكديگر را با القاب زشت و 

، سخنان ناگوار وانيد و مناميد. براي مسلمان چه بد است، بعد از ايمان آوردن ناپسند مخ
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اه آلود گفتن و بر زبان راندن! كساني كه دست بر ندارند و توبه نكنند، ايشان و گن
 ها گمان بپرهيزيد، كه برخي از ها گمان از بسياري ايد! ستمگرند. اي كساني كه ايمان آورده

، و يكي از ديگري غيبت ننمايد؛ آيا هيچ يك از گناه است، و جاسوسي و پرده دري نكنيد
شت برادر مرده خود را بخورد؟ به يقين همه شما از مرده خواري شما دوست دارد كه گو

  .»داوند بس توبه پذير و مهربان استآيد از خدا پروا كنيد، بيگمان خ مي بدتان
وارده بر اس�م و هاي  جنايت اندازه نيز اينگونه هستند. بنابراين ها آزادي و ساير

 روشن شد. اند، هانداختها  آن را به جان ها سازمان مسلمين كه اين
 لزم است كه به دو امر مهم اشاره كنيم:

چه كه آفريده است داناتر است و عدل آن مخلوقات خدا هستند و او به ها انسان الف)
ين تر مهربان داند و خداوند پاك و منزه، مي شانو جدايي ميانان آن را حسن ختام دعواهاي

حت بندگان در زندگي دنيوي و حكيمان است. و او به مصلترين  مهربانان و حكيم
 . هستي ملك او و بندگان مخلوق او هستند. خداوند متعالاخرويشان داناتر است

َّ�َر َّنكَ َ�سُِٰع ﴿ فرمايد: مي  ِ� ٱ ُ�م مِّنَ  لمَۡغۡفِرَة
َ
�شَأ
َ
عۡلَمُ بُِ�مۡ إذِۡ أ

َ
وَُ أ �ضِ ٱه

َ
َّنِجَأ ۡمُتنَأ ۡذةٞ  ۡ�






َّمُأ ِنَ�تُِٰ�مۡۖ فََ� 

  ُطُ� و وَُ  نفُسَُ�مۡۖ ه

َ
ْآو أ  ُّ عۡلَمُ بمَِنِ  �َزُت

َ
ٰٓ ٱأ  چرا كه « .]32النجم: [ ﴾٣ ّ�

پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و فراخ است. خداوند از همان زمان كه شما را از 
ي ها شكم ي ناچيزي در درونها جنين روز كه شما به صورت آن زمين آفريده است، و از

از شما به خوبي آگاه بوده است و هست. پس از پاك بودن خود سخن  ايد، مادرانتان بوده

َ� ﴿ فرمايد: مي و همچنين خداوند متعال .»شناسد مي كه او پرهيزگاران بهتر مگوئيد، زيرا
َ
� 

وَُ  داند،  نمي آفريند مي مگر كسي كه« .]14الملک: [ ﴾١ ۡ�َبِ�ُ ٱ َّلطِيفُ ٱَ�عۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وَه
پس هيچ كس نسبت به خلقت از  .»و دقيق و باريك بين بس آگاهي استا و حال اين كه

َّ ﴿ باشد. مي خالق عالمتر نيست و همان خالق است كه شايسته پرستش � نَمَك ُقُلۡ     � نَمَ�َ 



َّكَذرُونَ  ت َ �َفَأ ُۚقُلۡ

   آفريند، همچون كسي است كه مي پس كسي كه« .]17النحل: [ ﴾١
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حكم كند به قوانين بشري  يكسي كه به قوانين جاهل »شويد؟ نمي ورآفريند؟ آيا يادآ نمي
حكم كرده است و از غير خداوند اطاعت كرده يا در اطاعت وي شريك قائل شده است. 

ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال إ َّٓ�ِإ ْآوُدُبۡعَ� َِّياّهُ       

َ� �َ َرَمَأ َِِّ� 

     يّمُِ لۡقَ ٱ ّ�ِينُ ٱ

 َ�َ�ۡ
َ
َّنِ�ٰ أ   نَوُ  َاّسِ ٱ َ� خدا است و بس.  آن فرمانروايي از« .]40يوسف: [ ﴾٤َ� َ�عۡلَم

 و ثابت ولي بيشتر مردمخدا دستور داده است كه جز او را نپرستيد. اين است دين راست 

َ�غَۡ�َ ﴿ فرمايد: مي و خداوند متعال .»دانند نمي
َ
ِ ٱ أ ۡ�تَِ� حَكَمٗا وَ  َّ

َ
وَُ � ِٓي ٱه نزَلَ إَِ�ُۡ�مُ  َّ

َ
أ

ٗ�ۚ وَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ َّ صَفُ ِينَ ٱ َنُه  لۡكَِ�بَٰ ٱءَاَ�يَۡ�هُٰمُ  َّ

� َنَ  ُمَلۡعَو  ِ  ۥ َّر نِّمّ�كَِ ب  ٞلّ    � ٱ�َ َّن  ۡ�َقِّ � ت َ�ُو �َ

كه او است كه آن آيا جز خدا قاضي كنم؟ و حال« .]114الأنعام: [ ﴾١ لمُۡمَۡ�ِ�نَ ٱمِنَ 
 صيل و توضيح شده است. كساني كه كتاب برايرا براي شما نازل كرده است و تف ابكت
. آمده است و مشتمل بر حق استدانند كه اين حقيقتاً از سوي خدا  ميايم  ستادهان فرآن

َ� َ�ُ ﴿ فرمايد: مي و خداوند متعال .»از ترديدگنندگان مباش پس تو
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َلقُۡ ٱ� مۡرُ

َ
َ�باَرَكَ  ۡ�

ُ ٱ  آفريند و تنها او فرمان مي آگاه باشيد كه تنها او« .]54الأعراف: [ ﴾٥ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱُّبَ  َّ
گار و داراي خيرات فراوان، خداوندي است كه پرورد )بزرگوار و جاويدان(دهد.  مي

وَ ﴿ :فرمايد مي و يا .»جهانيان است
َ
ِ�  أ

ۡ
َناّ نأَ

َ�  ْ اۡوَرَي ۡم   �ضَ ٱَ

َ
هَا مِنۡ  ۡ� ُصُ ۚ وَ ننَق طۡرَافهَِا

َ
ُ ٱأ َّ 

وَُ َ�ِ�ُع  ۚۦ َ�ُۡ�مُ َ� مُعَقّبَِ ِ�ُكۡمِهِ  راند  مي نخداوند فرما« .]41الرعد: [ ﴾٤ ۡ�سَِابِ ٱوهَ
 سبحان االله! اين .»مانعي ندارد او سريع الحساب است و و فرمانش هيچ گونه رادي

وردگار خود را بگذاريم و خواهند كه شريعت خالق و پر مي ي نادان چگونه از ماها انسان
از عقل الهي در ملك و ملكوت اي  ذره كه از افكاري كه مساويها  آن به قوانين وضعي

نَوُ ﴿ ؟نيست، عمل كنيم ءَٓ مَا َ�ۡكُم َ� سَا
َ
 هان! چه قضاوت بدي كه« .]59النحل: [ ﴾٥�

گمراهي  بدهد، عاقبت وي خسران و در نتيجه انجام و كسي كه چنين كاري را .»كردند مي
خبر داده ها  آن باشد همان طور كه خداوند متعال در سوره شعراء از حال مي آشكاري

ِ ٱتَ ﴿ است. ُّم ٖلٰبٍِ�  َّ
 �َض 

�َل اَّنُك ن  .]98-97الشعراء:[ ﴾٩ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱإذِۡ �سَُوِّ�ُ�م برَِبِّ   ٩
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شما را با پروردگار آن زمان كه ما ايم.  به خدا سوگند ما در گمراهي آشكاري بوده«
كه آن حالبدهيم  انجام پناه بر خدا، اگر ما چنين كاري را .»تيمانسد مي جهانيان برابر

را  آن احكام دين ما و عقيده ما، اص�ً جايي براي چانه زني ندارد. و امكان ندارد كه ما
چ ما بر اساس اين دين است. و هي نانگيخت يم. چون زندگي ما و مرگ ما و بررها كن

 اب يتردالتر از قدرت خدا نيست.
شناسد  نمي ، هيچ ظلم ديگري راها انسان جز ظلم به ها، آن و امثال ها سازمان اين )ب

در حالي كه  اند. شدهشناسد (حق بشر). در اين مورد نيز دچار اشتباه  مي و تنها يك حق را
 ين ظلم هاست.رت بزرگ باشد: شرك ورزيدن و اين مي م منظور از ظلم سه چيز�در اس

ۡكَ ٱَِّن ﴿ و ديگري  .»واقعاً شرك ستم بزرگي است« .]13لقمان: [ ﴾١لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  �ّلِ
به خودش است (غير از شرك) بنابراين كسي  انانس و سومي ظلم .ظلم به بندگان است

شود. خداوند  مي كه از اين سه ظلم در امان بماند، امنيت و هدايت كامل براي او حاصل

ِينَ ٱ﴿ فرمايد: مي عالمت ٰٓ�كَِ لهَُمُ  َّ  �ْ
و
ُأ   �ۡلُظِب مُهَنَٰ�ي    إِ

آْ  بۡلَي ۡمُِسو  َ وُاْ لَو مۡنُ ٱنَما
َ
ونَ  ۡ� ُّم مُهَهۡتَُد

و ايمان خود را با شرك نياميخته باشند،  كساني كه ايمان آورده باشند« .]82الأنعام: [ ﴾٨
دقيقاً بيان كرده  و پيامبر .»گان هستنداه يافتان رآن امن و امان ايشان را سزا است، و

باشد. پس ظلم در اينجا عبادت در غير جاي  مي است كه منظور از ظلم در اين آيه، شرك
 ل االله است.ل إله إهاي  كننده نقض خودش است و اين از

ين تر مهم ين وتر بزرگ در مقابل اين سه امر حرام، سه امر واجب وجود دارد: اولين و
 و عبادت وي كه همان توحيد است پرداخت، حق خداوند بر بندگان آن بايد بهچيزي كه 

َنِّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ باشد. همان چيزي كه هدف آفرينش است. مي
�سَ ٱوَ   ونِ  ۡ�ِ َّ ِ�عَۡبُدُ �ِ

و خداوند متعال تمام  .»را جز براي پرستش نيافريديم انس جن و« .]56الذاريات: [ ﴾٥

ٓ ﴿ فرمايد: مي . وراي اين امر آفريده استرا ب پيامبرانش َّ  وَمَا إ ٍلِ�  ُسَّر نِم َكِلۡبَ� نِم اَنۡلَسۡرو 




َنُه 

هَۡ�ِ �َ إ ِٓ   ناَ۠ فَ  ۥُو�

َ
� ٓ َّ � إ َهِٰ   إ ِٓ� ونِ ٱ ما پيش از تو هيچ پيغمبري را « .]25الأنبياء: [ ﴾٢ ۡ�بُدُ
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من نيست، پس فقط مرا  ودي جزكه: معبايم  مگر اينكه به او وحي كرده ايم، نفرستاده
 .»پرستش كنيد

چهارپايي  بر گويد: من پشت سر پيامبر مي روايت شده است كه از معاذ بن جبل
داني كه حق خداوند بر بندگان  مي به من گفت: اي معاذ، آيا م كه پيامبريبود سوار

كه او را چيست؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند، فرمود: حق خداوند بر بنده اين است 
 .پرستش كنند و اص�ً كسي يا چيزي را شريك او نگردانند...(حديث متفق عليه)

چه را كه مصلحت آن بر خودش است. يعني بايد سعي كند انانس و حق دوم همان حق

هَا﴿ فرمايد: مي خداوند متعال رعايت كند. دنيا و آخرت وي است، ُّ
�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ ْآوُق  َّ ْاوُن  ءَامَ

نفُسَ�ُ 
َ
هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَوُقدُهَا أ

َ
اي كساني كه ايمان « .]6التحريم: [ ﴾ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  َاّسُ ٱمۡ وَأ

مردم و سنگ  نگاه داريد. چنان آتشي كه خخود و خانواده خود را از آتش دوز ايد، آورده

هَا﴿ :فرمايد مي و خداوند متعال .»خارا آتش افروز اوست ُّ
�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ ْاوُن  َّ عَليَُۡ�مۡ  ءَامَ

َّلَض نَّ إذَِا   م  مُ�  َ� ۖۡمُ�َسُف يَ�ُُ   

ِ ٱإَِ�  هۡتَدَۡ�ُتمۚۡ ٱ ُتنُكمۡ  َّ مَرجِۡعُُ�مۡ َ�يِعٗا َ�ُينبَّئُُِ�م بمَِا 

اي اهل ايمان، شما ايمان خود را محكم نگاه داريد كه اگر « .]105المائدة: [ ﴾١َ�عۡمَلنَوُ 
زياني به شما نخواهد ها  آن ه هدايت باشيد از كفرهمه عالم گمراه شوند و شما به را

چه كه آن رسيد، بازگشت همه خلق به سوي خداست و همه شما را در قيامت به نتيجه
 .»سازد مي آگاه ايد، كرده

را رعايت ها  آن د سعي كند مصلحتو حق سومي، حقوق بندگان بر اوست كه باي
ن را بپردازد. خواه مسلمان باشد يا غير د و مالشابرخورد كنها  آن كند، و با عدالت با

 مسلمان.
كه خدا و پيامبرش را اجابت كرده باشد، پيشرفته اي  اندازه در مراتب كرامت به انانس

شود تا جايي  مي پست اندازه كه خدا و رسولش را ترك كرده باشد به هماناي  اندازه و به

ِينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي خداوندشود.  ميها  از آن كه مانند چهارپايان و حتي گمراهتر ْا  َّ َ�فَرُو
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ُ�لُ 
ۡ
ُ�لنَوُ كَمَا تأَ

ۡ
نَوُ وََ�أ َّع تَم نَۡ�مُٰ ٱتَ

َ
ل ىٗوۡثََهُّمۡ  َاّرُ ٱوَ  ۡ�  آنان كه به راه « .]12محمد: [ ﴾١

كفر شتافتند و به تمتع و شهوت راني و شكم پرستي مانند حيوانات پرداختند. عاقبت 
تواند  نمي كند و مي را از آخرت دورها  آن چون دنيا .»هد بودآتش دوزخ خواها  آن منزل

نوَُ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعالد. فراتر از دنيا را ببين ۡ�ياَٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�هِٰرٗ� مِّنَ  َ�عۡلَم وَهُمۡ عَنِ  ُّ
ِ ٱ الم و از ع اكثر به امور ظاهري زندگي دنيا آگاهند« .]7الروم: [ ﴾٧هُمۡ َ�فٰلِنَوُ  �خِرَة

 .»خبرند بي آخرت به كلي
 يي دارد كه قادر به كشفها انسان اين موضوع مهمي است كه نياز به ت�ش فراوان

اد اب هك يناسك نينچمه و دنشاليل معتبر قادر به رد اين  و ادعاهاي اين سازمان ها دروغ
تواند خي بسيره پيشينيان و شواهد تاريو سنت و  قرآناد اب ليل آشكار از  باشندها  شبهه

و  تر مهربان مقاصد كلي شريعت را روشن كنند و براي بشريت توضيح بدهند كه ديني
اداع و رتفوئلنه تر و    م كه دراز دين اس�م وجود ندارد. و امتي غير از اس� تر كامل

و تاريخي  تر پاك تر و رفتاري عطرآگيناي  سيره عاهدات خود دارايو م ها صلح و ها جنگ
 د، وجود ندارد.تر باش شفاف

 باشد در دادن حق مي ربستان سعودي كه مطابق كتاب خدا و سنت رسولشعدولت 
از ديگران ربوده است. حدود شرعي كه  اگوي سبقت رها  آن و حقوق جامعه به ها انسان

تعزيرها مانند قطع دست  انواع كند شامل: حد قتل، تازيانه، زندان و مي اين دولت اجرا
 .هستند و سنت مدون قرآنكند چون در  مي ت اين امور را اجراباشد. دول مي دزد

حقوق بشر و عفو بين الملل نيست. و هاي  سازمان و هدف اس�م راضي نگه داشتن

وُدُ ٱترََۡ�ٰ عَنكَ  وَلَن﴿ فرمايد: مي گاه كهآن راست گفته است خداوند متعال وََ�  ۡ�هَ
َّلِم َعِبّتَهُمۡۗ  ََّ�رَٰىٰ ٱ تَت َّٰ   هرگز يهوديان و نصاري از تو راضي و « .]120البقرة: [ ﴾

  .»پيروي كنيها  آن كه از آئينآن خشنود نخواهند شد، مگر
بر اساس شريعت  دولت«كند كه:  مي مر تأكيدقانون اساسي عربستان بر اين ا 26و ماده 

 قوق بشر است...حامي ح اس�م
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ز دكتر عبداللطيف بن سعيد الغامدي، ا »الاسلام في اننسحقوق الإ«در اين زمينه كتاب 

اهتمام ورزيده  آن ين تحقيقاتي است كه به اين موضوع پرداخته است و بهتر مهم يكي از
گيرد.  مي است. كتاب به چهار فصل تقسيم شده كه اكثر مسائل حقوق بشر را در بر

 م اينتا اين موضوع را در يابد و حككند  مي منصف كمك انانس موضوعات اين كتاب به
ي ها ت�ش خواهيم كه مي و اهداف و مقاصدشان را بفهمد. از خداوند متعال ها سازمان

ه پاكي امر ماست، د. و دين ما را كناز اين كتاب نفع ببر ديگران مؤلف را مبارك گرداند و
براي اين سرزمين حفظ  . و امنيت و ايمان و عقيده و رهبرمان رادبرايمان حفظ كن

 وند سخنم را به اتمام. و با اين فرموده خدااستزديك و اجابت كنندهو نبفرمايد، كه ا

هۡلَ  ُقلۡ ﴿ رسانم. مي
َ
أَٰٓ َّ  لۡكَِ�بِٰ ٱ إ َدُبۡعِ�   � ّ

َ
�َ� ۡمُ�َنۡي  بنََنۡيَ�ََو ا  ِۢءٓاَوَس ٖة      َِ� َٰ�ِإ ْاۡومَ     َ ٱلَاَ وََ�  َّ

ُۡ�كَِ بهِِ  نَُا َ�عۡضًا ٔٗ شَۡ�  ۦ� َّخِذَ َ�عۡض تَ�   رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َو 
َ
ِۚ ٱأ ْاوُلوُ  َّ   ْا َ�ق َّلَووۡ ن تَ ْا ٱإَِ و ِ  شۡهَُد َناّب


َ 

نَوُ  كلمه حق كه ميان ما و  آن بگو اي اهل كتاب بيائيد از« .]64آل عمران: [ ﴾٦مُسۡلمِ
و چيزي را با او را نپرستيم  شما يكسان است پيروي كنيم، كه بجز خداي يكتا هيچ كس

 و برخي از ما برخي را به جاي خدا به ربوبيت تعظيم نكنيم. پس اگر، شريك قرار ندهيم
 .»شيد كه ما تسليم فرمان خدا هستيمبگوئيد شما گواه با دناز حق روي گردانها  آن

المد الله  براماعلل�. نأ وآخر دوعانا
 صالح بن عبدالعزيز آل شيخ

 .سعودي مملكت عربستان ارشاد ير امور اس�مي و اوقاف و دعوت ووز





 
 
 

 مؤلف مقدمه

اماعلل�،أ م ابعد: ثوعبلما على ملا حمرةً  والصلاة الله دملح
نويسد،  مي انماز ديد بسياري از محققان مسل را در اس�م بشرمحققي كه حقوق 

 آن و حقوقي را بهاند  كردهتجاوز  قرآندر ادعاهاي خود از مرز ها  آن كند كه مي م�حظه
ن موضوع از تراوشات شناسد. چون اي نمي را آن سعه كسيعصر تو كه جز ايناند  افزوده

و اساساً اند  كردهروش توجيهي استفاده اين عصر است. اين محققان در تحقيقات خود از 
كه متكي بر تأويل ظالمانه اين عصر اند  كردهاستفاده  خود نيان و مطالعهاز دو تفكر پيشي

 دليل اينكه در بر دارنده هر چيزي است. به اند. داده آن ي بهقرآن گرايشاست كه 
در  قرآناين عقب ماندگي متكي بر اين تصور است كه نبودن ثابت اين است كه اصل 

كتابي است در  قرآنرود به اعتبار اينكه  مي ي معاصر، يك كاستي به شمارها حقوق اين

َّرَف طۡنَا ِ� َّ ﴿ فرمايد: مي بردارنده هر چيزي و مناسب هر زمان و مكان. خداوند متعال
ونَ  لۡكَِ�بِٰ ٱ ُ�َۡ َّم إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ �ُ � �ٖءۡ    در كتاب (كائنات) هيچ چيز « .]38الأنعام: [ ﴾٣� نِ

ولي  .»شوند مي ه پروردگارشان جمع آوردهان در پيشگاآن پسايم  را فرو گذار نكرده
ئيات حقوق بشر را به تمام جز :شود مي بيند وقتي كه گفته مي چه ضرري قرآناس�م يا 
كتاب قانون يا تاريخ است كه  قرآنيرد؟ آيا گ نمي با زمان و مكان در بر آن قتحكم مطاب

كتابي است كه شامل  قرآناين حقوق مورد سرزنش واقع شود؟ آيا بيان نكردن براي 
دقيق هر چيزي بشود؟ يا كتابي است كه تفكرات اساسي و مهم را در بر هاي  تفصيل

را مطابق ضوابط شريعت براي امت وا گذاشته  آن فاصيل و تمارين و اجرايگرفته و ت
بسياري از «اين سخن ابواسحاق شاطبي مرا خيلي خوشحال كرد كه گفته است: است؟ 

به اند  آوردهدارند و هر عملي را كه متقدمين و متأخرين  انتظار قرآنمردم بيش از حد از 
و اين به معناي  .»آن و امثال ها فناوري يمي، منطق وكنند، علوم طبيعي، تعل مي اضافه قرآن
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تمام شدني  قرآننيست. چون به استناد سخن پيشينيان، عجايب  قرآنمنحصر كردن معاني 
چه را كه مصلحت آن ،ا سپ .تسا راگدنالزم استاي  معجزه قرآننيست به اعتبار اينكه 

كند.  مي ر اوضاع و احوال تغييربر اساس تغيي ها انسان . چون فهمبگيرد در بر است شامل
به اين زمينه مرتبط است چون به تغيير اوضاع علمي، اقتصادي،  بشرو قضيه حقوق 

 آن تون ديني،چه كه مآن فرهنگي و اجتماعي جامعه بستگي دارد و قدرت فهم و استنباط
بر اساس مقتضيات اجتهادي است. و مجتهدين جامع الشرايطي كه  اند، تهانسرا جايز د
شريف نبوي استنباط كنند، كم نيستند. همان كساني كه كريم و سنت  قرآنبتوانند از 

 ي معتبرها مصلحت مجموع مسائل امروزي را بر اساس مقاصد بزرگ اس�م و رعايت
جا شريعت آن هر جا مصلحتي يافت شود،«گويد:  مي كهاي  قاعده دهند. مطابق مي انجام

 .»خداوند است
نيست كه اس�م حقوق بشر را با سخن از احترام خود بشريت و اين  آري، ترديدي در

 فرمايد: مي ، بنياد نهاده است. دليل اين سخن، آيه خداوند متعال است كهآن گرامي داشتن

َّرَك ۡدَقَلَومۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ ﴿    و به  .»..ايم. ما آدميزادگان را گرامي داشته« .]70الإسراء: [ ﴾
اصل كه ين و حتي قوانين وضعي ربوده است. ا ها دين از سايرهمين دليل گوي سبقت را 

باشد، از تمام فهم و ذهن بشري  واحد سرنوشت و طبيعت و عقيده و پيدايش مبتني بر
باشد. بنابراين  مي بر اساس دين داراي امنيت و صيانت انانس جداست. تأسيس حقوق

 چون اين مانع از درون خود فردباشد.  مي ين مانعتر قوي كاري انجام يك مانع ديني براي
باشد و يك مانع بيروني نيست. امروزه زير پا گذاشتن حقوق بشر در اغلب كشورها  مي

وجود دارد. حتي در اكثر كشورهاي پيشرفته نيز وجود دارد به دليل اينكه حقوقشان معتبر 
اين اعتقاد باشد. و  مي نيازمند اعتقاد راسخي از طرف خود بشريت انانس نيست. و احترام

شود. آيا اين  نمي در رفتارها راسخ آن و نمود ها جان در آن از لحاظ تئوري) جز با نفوذ(
عظمت براي اس�م كافي نيست كه اين حقوق را بنياد نهاده و جايگاه ارزشمندي را در 

ينندگي داده است. مبتني بر اينكه خداوند هوش و درك آفر انانس ميان ساير مخلوقات به
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و يا خداوند از اين گفته كه وي تفاصيل و جزئيات را رها  داده است. انانس به را فقط
بيند؟ آيا اين امر (رها كردن  مي كرده و فقط كليات را بيان كرده است چه ضرري

 نيست؟ نيجزئيات) باز كردن مجال بيشتر براي اجتهاد و تحقيق و بررسي عق�
بينيم و  نمي را آن متي است كه ماچرا كه در اين امر و غرق نشدن در تفاصيل حك

را به خودش واگذار كند تا با ابزارهاي خود اين حقوق  انانس خداوند خواسته است كه
نو بنا  انديشه را به عنوان يك آن مقاصد شريعت، كشف و استنباط كند. و را بر اساس

 نهد.
ا در اين اين ابزارها و ساير وسايلي كه در خ�ل بحث توضيح خواهيم داد توجه مر

را در يك مخزن  آن در اس�م جلب كردند. تا بشركار علمي به اصل و تأسيس حقوق 
محكم و قوي نگاهداري كنيم. همچنان كه تا جايي كه در توان من بوده است در دستيابي 

اين حقوق با اتكاء به نصوص ديني و بر اساس مقاصد بزرگ شريعت ت�ش  انواع به
 انانس شامل موضوعاتي است:» در اس�م بشرحقوق «قيق به نام اين مطالعه و تح ام. كرده

 انانس در فصل دوم، حقوق در اس�م انانس و نظريه حقيقت در فصل اول، اساس حقوق
در فصل ها  آن بر اساس وضعيت ها انسان در اس�م در فصل سوم، و حقوق بعضي از

 چهارم.
باشند،  مي بع اين تحقيق، گوناگونكه منااشاره شود اين است  آن ا هك هچنلزم است به

ي تفسير و حديث استفاده كرده ام و بعد به متون تدويني مشابه در ها كتاب در ابتدا از
 ام. و سنت نيز پرداخته قرآن

صو �لماعلا بر الله�بلنا متاخ على ملسو هللا ي�و �م مااملرسل�  نأ وآخر دوعانا
اع�. هبحامجهللادبع نب  علىو آهل و

 .د. عبداللطيف بن سعيد الغامدي
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 از ديدگاه اسلام انانس حقيقت -1-1

 :انانس خلقت -1-1-1
مخلوقي است كه از خاك  انانس كهاند  كردهو سنت براي ما بيان  قرآندر حقيقت 

ُّ�َر َلاكَ  إذِۡ ﴿ د:فرماي مي ه است. خداوند متعالفشرده زمين و نفس روح الهي، آفريده شد  َ
� مِّن طِٖ�  ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ  �َمۡلِ َّوَۡ�ُهُت  فإَذَِا ٧ ْاوُ َ�ُ  ۥ  ُّر نِم وِ� َ�قَع  � ُتۡخَفِهيِ     ۥَ�

 ي را از گلانانس وقتي پروردگارت به فرشتگان گفت: من« .]72-71ص: [ ﴾٧َ�ٰجِدِينَ 
 مان دادم و آراسته كردم. و از جان متعلق به خود درسا را سر و آن آفرينم. هنگامي كه مي

 .»او دميدم. در برابرش سجده ببريد
غريزي و شهواني با هاي  انگيزه با ساختار و تركيب مادي خودش و با داشتن انانس

 باعث حفظ خود و نوع بشريها  انگيزه د اينوموجودات زنده ديگر يكي است. و وج
 آن گردد، عقلي كه به وسيله مي ساير موجودات متمايزشود. ولي با داشتن عقل از  مي
 زندگي ،روش محقق كند. بلكه عقلين تر نزديك و شهوات را بهها  غريزهتواند، اين  مي

ُ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي رساند. خداوند متعال مي را به جلو برده و به حقايق بزرگ هستي انانس َّ 
َّمُأ ِنَ�تُِٰ�مۡ َ� 


  ُطُ� ۢنِّم مُ�َجَرۡخَو    


نَوُ شَۡ�  بَۡ�رَٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱا وجََعَلَ لَُ�مُ  ٔٗ  َ�عۡلَم

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
 دَةَ  ِٔۡ�

َّلَعَُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ن بيرون آورد ي مادرانتاها شكم خداوند شما را از« .]78النحل: [ ﴾٧
چشم و دل داد تا سپاسگزاري  تيد، و او به شما گوش وانسد نمي چيزي در حالي كه

 .»كنيد
تواند با خالق خود ارتباط برقرار كند. با  مي با ساختار و تركيب روحي خود ناانس و

 رسند. نمي به او ها عقل يابند و نمي وجودي كه حواس او را در
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رعايت  موازنه انانس به طور يقيين اس�م ميان اين ساختار مادي و ساختار روحاني
ن نبودن توازن باعث تجاوز برتري نداشته باشد. چو آن طرف كرده است تا جايي كه يك

 شود خواه اين ديگران يك فرد باشند و خواه يك جامعه. مي به حقوق ديگران
كشاند  مي ي زندگي دنيويها لذت را به طرف شهوات و انانس زياده روي در ماديات

كه  ييها بيماري شود. چون مي و اين منجر به تجاوز به حقوق ديگران و حتي حقوق خود
 ي دنيويها لذت در ها روي ناشي از همين زياده شوند، مي دچار آن به ها انسان امروزه

باشد. همچنان كه افراط از طرف روحي نيز شخص را نسبت به تجاوز به حقوق وي  مي
كند، خواه مربوط به خود شخص باشد يا مربوط به ديگران باشد. بنابراين  مي تسليم

 .باشد، نه افراط و تفريط مي ميانه رويمحافظت از حقوق مقتضي پيمودن مسير اعتدال و 

ْاوُ ِ� دِينُِ�مۡ ﴿ فرمايد: مي در مورد رد افراط خداوند متعال در دين « .]77المائدة: [ ﴾َ� َ�غۡل

ٓ ءَتاٮَكَٰ  ۡ�تَغِ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي و همچنين .»راه افراط و تفريط مپوييدخود  ُ ٱ�يِمَا ارَ ٱ َّ َّ 
ۖ ٱ ۖ ٱيبَكَ مِنَ وََ� تنَسَ نصَِ  �خِرَةَ ۡ�يَا چه كه خدا به تو داده آن سيلهبه و« .]77القصص: [ ﴾ُّ

 .»بهره خود را از دنيا فراموش مكن سراي آخرت را بجوي و است،
هَا﴿ فرمايد: مي و در جمع ميان مطالب روح و جسم ُّ

�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ ْاوُ  َّ  ْاوُن َ� ُ�َرّمِ ءَامَ

َّلَحَأ ٓاَم ِتٰ 

     �ِّيَ  ُ ٱ إ َِّۚن لَ  َّ  ْ آ ُدو تۡعَ�   �َو ۡمُ  َ ٱ ُّبِ  َّ  اي « .]87المائدة: [ ﴾٨ لمُۡعۡتَدِينَ ٱ �

را كه خداوند براي شما ح�ل كرده است، بر خود حرام مكنيد اي  پاكيزه مؤمنان چيزهاي
 .»ه خداوند متجاوزان را دوست نداردو تجاوز ننمائيد. زيرا ك
 ما نماز :گفتند مي ت به كساني كهت دنيا اسنيز دليل اهمي اين توجيه پيامبر

كنيم.  مي كنيم و از زنان كناره گيري نمي گيريم و افطار مي خوابيم و روزه نمي خوانيم و مي
اما به خدا قسم من با تقواترين شما نسبت به خداوند هستم. « :گفتها  آن به پيامبركه 
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كنم.  مي ز ازدواجخوابم و با زنان ني مي خوانم و مي كنم و نماز مي گيرم و افطار مي و روزه
  .)0F1(»ت من دوري گزيند، از من نيستپس كسي كه از سن

را به ها  آن خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و اين مهربان بودن وي در اينكه
صورت مبتني  كند. چون در غير اين مي كند، تجلي پيدا نمي كارهاي طاقت فرسا مكلف

ْاوُ ٱفَ ﴿ فرمايد: مي برآن ساخته شده است. خداوند متعال بر ساختاري نيست كه  َ ٱ َّق مَا  َّ
رهيزگاري قدر كه در توان داريد از خدا بهراسيد و پآن پس« .]16التغابن: [ ﴾سۡتَطَعُۡتمۡ ٱ

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ فرمايد: مي و .»كنيد َّ  ۚ َّ وسُۡعَهَا إ اًسۡفِ�   خداوند به هيچ « .]286البقرة: [ ﴾
  .»كند نمي تكليفاش  توانايي اندازه جز به كس

 ه برنالد و دوست دارد ك مي وضعيت خود پيش پيامبراست كه از  و اين حنظله
 كند نزد پيامبر مي روحي بلندي است كه گاهي احساس حال بماند و اين حالت آن

لي حا آن اگر بر سم به كسي كه جان من در دست اوست،ق«فرمود:  است. سپس پيامبر
ي اي دهند ول مي مانديد م�ئكه در بستر و در مسيرهايتان به شما س�م مي كه هستيد

  .)1F2(»حنظله اين حالت گاه گاه است
متوسطي وجود دارد و شخص مسلمان راه خود ميان افراط و تفريط مسير مستقيم و 

همان شوند. و اين  مي ي جسم با هم جمعها ضرورت ي روح وها الهام . پسپيمايد مي را
 را خواسته است. خواه مربوط به خود آن راه وسطي است كه اس�م در حقوق و واجبات

 باشد يا مربوط به ديگران باشد. انانس
براستي بدن تو بر تو حقي دارد، و همسر تو بر تو حقي دارد و «فرمايد:  مي پيامبر

  .)2F3(»بده آن ، پس حق هر صاحب حقي را به صاحبپروردگارت بر تو حقي دارد

                                      
 ).5/1950(بخاري، جامع الصحيح،  -1

 ).2750، بة(مسلم الصحيح، التو -2

 ).2/243(البخاري، الصوم،  -3
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اصرار بر عدالت در حقوق يك مطلب اس�مي است. بلكه از خصوصيات اين امت 

َّمُأ ۡمُ�َٰ�ۡلَعَةٗ وسََطٗا وََ�َ�لٰكَِ ﴿ فرمايد: مي اس�مي است خداوند متعال

      .]143البقرة: [ ﴾

بهترين « و ميانه روي همان اعتدال است. .»ايم ن شما را امتي ميانه رو كردهگما بي و«
  .)3F1(»استها  آن ه روترينكارها ميان

ا امش رب لادتعا و يور هنايلزم است، چون «روايت شده است كه:  از امام علي
  .)4F2(»كند مي را پايين و پستي را بلند ميانه روي بلندي

و هنگامي كه توازن و تعادل در درون خود شخص محقق بشود، آغاز صحيحي براي 
دهد و همچنان  مي تعالي انصاف ا به درجهدادن حقوق ديگران است بلكه نفس و روح ر

كريمانه  بارزترين مظاهر اخ�ق دروني، انصاف«گويد:  مي عاشورطاهر بن شيخ محمدكه 
  .)5F3(»به عدالت در درون رسوخ پيدا كند شود كه اشتياق مي است. و باعث

ي خوب و پسنديده و فطرت سالم ها صفت اعتدال و ميانه روي در تمامي كارها از
گويد:  مي طاهر بن عاشورز هست. و در اين مورد شيخ محمدني آن و حتي پشتيبان است.

ماندگاري صفات پسنديده و فطرت سالم همان اعتدال و ميانه روي در كارهاست. و «
فطرت و  گرايش پيدا كردن به يكي از جوانب افراط و تفريط باعث منحرف شدن

 پندارد و هوا يا مي را سخت نحرافا و باطن شود. كه درون مي هواي نفس انگيختنبر
بيند  مي كند مي برند. وقتي تأمل مي لذت آن و از دهند، مي را نيكو جلوه آن ويهاي  انگيزه
از ابتكار يا تقليد ها  اين كجا و نفع زودگذر و بربادرفته كجا، و همه آن زاي اخرويكه ج
  .)6F4(»شود مي ناشي

                                      
 ).256، ص1356(قرطبي،  -1
 ).256، ص1356(قرطبي،  -2
 ).122(ابن عاشور، د. ت، ص -3
 ).23(ابن عاشور، د. ت، ص -4
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 :انانس ماهيت -1-1-2
زيند.  مي ارشد و افضل مخلوقاتي است كه بر روي كره خاكي انسان از ديدگاه اس�م

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلَقۡنَا  ﴿ فرمايد: مي باشد كه خداوند مي ييها ويژگي كه داراي صفات و ِ�ۡ  ٓ�ِ
حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ� 

َ
 .»ايم شكل و زيباترين سيما آفريده را در بهترين انانس ما« .]4التين: [ ﴾٤أ
 فرمايد: مي وعده داده است و انانس گرامي و اهداف عالي را بهگاه كه مقصد  آن و

َّرَك ۡدَقَلَومۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿    ِ ٱ ٰ  َّطيَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ َّضَفَلَۡ�هُٰمۡ َ�َ
َّمِّم ٖ�ِثَنۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِ�ٗي  

ان آن و ايم. آدميزادگان را گرامي داشتهما « .]70الإسراء: [ ﴾٧
ان خود كام�ً برتريشان و بر بسياري از آفريدگ ايم، را در خشكي و دريا حمل نموده

 .»ايم داده
ولي اساس اين مخلوقي كه از يك طرف از لحاظ ايمان و عبادت و پيروي به حقيقت 

و نفع بردن به  و تسخير كردن انديشيدن الهي متصل است و از طرفي ديگر از لحاظ
از خاك آفريده شده باشد،  موجودي نيست كه تنها انانس ؟هستي متصل است، چيست

تركيب نشده باشد. ولي جز اي  ماده همچنان كه او يك موجود روحاني نيست كه با هيچ
(داند نمي بريدن از عبادت چيزي

7F

موجودي است كه  انانس ،ع�وه بر اين دو عنصر .)1
ن تمامي موجودات دنيا هوش و عقل را مختص وي كرده است. و خداوند متعال از ميا

شود. نظريه اي كه آباداني هستي را به عنوان  مي حاين در خ�ل نظريه جانشيني واض
موجودي مكلف است همچنان كه اين  انانس گذاشته است. چون انانس مسؤليتي بر عهده

مَانةََ ٱعَرَضۡنَا  َِناّ﴿ آيه بيان كرده است:
َ
�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ َ�َ  ۡ�

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� ن َ�مِۡلۡنَهَا  ۡ�ِ

َ
َ�ۡ�َ أ
َ
فَ�

شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وََ�َلهََا 
َ
�َ�ٰنُۖ ٱوَأ �ٗوُ  ۥَِنُه  ۡ�ِ  ما امانت را بر« .]72الأحزاب: [ ﴾٧َ�نَ ظَلوُمٗا جَه

ترسيدند،  آن عرضه داشتيم، و از پذيرش امانت خودداري كردند. و از ها كوه و ها آسمان

                                      
 ).15(عثمان، د. ت، ص -1
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ته) و واقعاً انسرا ند آن قدر ها انسان رفت. (اما برخي از آن زير بار انانس كهآن حال
 .»ستمگر و نادانند

واجب است كه در تماي�ت خود يك دل و يك جهت باشند و تنها يك  ها انسان بر
 إله و رب را بپرستند.

وَُ  �َ�هُُٰ�مۡ ﴿ َّ ه إ َهِٰ�   إ َّٓ�ِ�  ۖٞدِحَٰ� ٞهَٰ�    خداوند شما، « .]163البقرة: [ ﴾١ َرحِّيمُ ٱ َرحَّۡ�نُٰ ٱ 
كه رحمان و رحيم است وجود  خداوند يكتا و يگانه است و هيچ خدايي جز او

  .)8F1(»ندارد
 شامل هر عملي كه به خاطر رضاي خداوند باشد، آن عبادت به معناي وسيع اس�مي 
شود بلكه  نمي كند و فقط به روح منحصر مي شود. و از اينجا دايره عبادت توسعه پيدا مي

شود. پس آباداني زمين نيز اگر به منظور رضاي خداوند  مي به طرف جسم نيز كشيده
و  مردي از كنار پيامبر«گويد:  مي شود. كعب بن عجزه مي باشد، عبادت محسوب

وي صحبت كردند و تعجب كردند و گفتند: فعاليت و نشاط اصحاب رد شد، اصحاب از 
معاش فرزندان  تأميناگر براي «فرمود:  تواند در راه خدا باشد. پيامبر مي ا اين امرآي

معاش والدين پيرش  تأمين، در راه خداست و اگر به خاطر كوچكش از خانه بيرون بيايد
بيرون بيايد، در راه خداست. و اگر به خاطر خودش و براي پاكدامني بيرون بيايد، در راه 

  .)9F2(»ي بيرون بيايد، در راه شيطان استاطر ريا و فخرفروشخداست. و اگر به خ
راه رفتن بر روي زمين براي دستيابي رضايت خداوند عبادت است. چون با اين كار 

و هنگامي كه از راه راست منحرف شده در مسير  پيمايد. مي راه صحيح آباداني زمين را
همراهانش وي را ببينند كه كار شيطان است. و اين راه پر پيچ و خمي است، تا جايي كه 
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براي رسيدن به شناخت «گويد:  مي شابيده است. در اين مورد استاد علي دا انجام خوبي
 .)10F1(»ح در عالم دنيوي وجود داشته باشدو معرفت عالي بايد امكان رسيدن به معرفت صحي

زنده و و حتي جزيي از عقيده  انانس با زندگي واقعي آن اين تعليمات اس�م و تطبيق
به  آن دعوت به اس�م و فتوحات يك فكر بيهوده نيست. بلكه وآميخته با هستي بود 

از عبادت غير خدا بوده است. تا شرايط مناسب براي تحقق اين هدف  انانس خاطر رهايي
 به وجود بيايد.
 با نيروي عقل يك ويژگي است كه وي را از ساير موجودات جدا انانس مسلح شدن

د. شيخ محمد بن طاهر بن از طريق تفكر و تأمل به علم برس بتوانند آن هلوسي كند تا به مي
عناي نظر حسي و نظر كريم آمده است به م قرآنكلمه نظر كه در «گويد كه:  مي عاشور
  .)11F2(»باشد مي عقلي

 كند در واقع مي عقلي را كه علت تكليف و مسؤليت وي است، تعطيل انانس وقتي
به علم را تعطيل كرده است، خواه اين علم متعلق به خداوند باشد  ين ابزار رسيدنتر مهم

شده  آن و بهره مندي از آن و امر به تأمل در باشد چه كه در هستي استآن يا متعلق به
 است، باشد.

دعوت كرده  آن به سوي قرآنمعرفت و شناختي كه «گويد:  مي سعفياستاد حموده 
 آن عقل سند حقيقت ديني و برهان آن لاست، شرط ايمان و عمل است. و به دنبا

  .)12F3(»باشد مي
شوند. پس وقتي كه عقل نباشد تكليف هم نيست. امام  مي تكاليف بر عقل وارد

محل و جايگاه تكاليف همان عقل است و اين با استقراء «گويد:  مي شاطبي در اين مورد
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 د وشو مي ساقطكامل ثابت و قطعي شده است. تا جايي كه اگر عقل نباشد تكليف هم 
  .)13F1(»آورند مي به حساب جنگل فاقد عقل را مثل حيوان انانس

چه را كه براي عقل ضرر داشته باشد مثل مسكرات و.. حرام آن اينجاست كه اس�م هر
را  انانسآن  ي، محافظت از عقلي است كه فقدانانانس كرده است. چون مقتضاي كرامت

 .آورد مي به حساب جنگلمره حيوانات در ز
كند. و حق  مي اس�م به گشودن قيد و بندهايي كه بر عقل بشري دچار شده، دعوت

مدن سالم دارد اين است كه آزادي و نشاط تيت در يك انانس عقل با نقشي كه در ترقي
 ببخشد. آن به

چه كه در مورد ارزش عقل در آن قاسمي در مورداستاد حموده سعفي و ص�ح الدين 
به  آن و آزادي شادابيتقليد را زنجير عقل و مانع  قرآن«گويند:  يم كريم آمده است. قرآن

يي است كه جامعه در ها بيماري از انحطاط و جمود و پستي و زبوني وشمار آورده است، 
  .)14F2(»شوند مي دچار آن اثر تقليد به

ْاوُ ٱ�يِلَ لهَُمُ  �ذَا﴿ فرمايد: مي خدوند متعال  نزَلَ  َبّعِ
َ
ُ ٱمَآ أ لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ قاَ َّ

َ
َّبُع مَآ � تَن ۡلَب واْ  ُ

وَلوَۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ� َ�عۡقلِنَوُ شَۡ� 
َ
ٓۚ أ ءَٓناَ ونَ  ٔٗ ءَاباَ و هنگامي كه « .]170البقرة: [ ﴾١ا وََ�َ�هۡتَُد

چه آن گويند: بلكه ما از مي چه خدا فرو فرستاده است، پيروي كنيد،آن ان گفته شود: ازآن به
نفهميده باشند و كنيم. آيا اگر پدرانشان چيزي را  مي پيروي ايم، يافته آن خود را بر پدران

 .»)كردند مي تقليد و پيرويها  آن (باز هم از راه نبرده باشند
داده است،  قرار ها انسان تأكيد اس�م براي اداي حق جسم؛ خداوند نيروي غريزه را در

همچنان كه استفاده صحيح از اين  ا حفظ كند،نوع خود ر بتواند خود و آن به وسيله تا
طبق اراده خالق غريزه وظيفه  اداي و برد، مي اب ندوب ناويح هجرد زال را انانسها  غريزه
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غريزه بر اساس روش اس�مي، در واقع از فطرت سالم هاي  جواب دادن به خواسته است.
 بكند. فعدرا جلب كند و مفاسد را  ها مصلحت است، روشي كه

 چيزي كه فطري است و به فطرت«گويد:  مي ر اين مورد شيخ محمد طاهر بن عاشورد
ها  آن به چيزي بستگي داشته باشد، يا ضرر ها انسان گردد اين است مصلحت مي بر انانس

و ها  آن ي مردم تعيين كننده بقايها مصلحت چيز وابسته باشد. پس اجراي آن به دفع
  .)15F1(»مقتضاي فطرت استها  آن بقاي

، انانس ابعاداعتراف به تمام  آن را ديديم و انانس بنابراين ديدگاه فراگير اس�م در مورد
 عقلي و جسمي است. روحي،

 :انانس طبيعت -1-1-3
مبتني بر ساختار و تركيب وي است. تركيبي كه از دو چيز به وجود  انانس طبيعت

بيان كرده است.  انانس قتهمان گونه كه خداوند متعال در داستان خل آن آمده و اساس

ِٓي ٱ﴿ فرمايد: مي باشد. كه مي م و روحجس ٍء خَلَقَُه  َّ ۡ�َ ّ َُ � َنَسۡحَ  

 خَلۡقَ  ۖۥ 

َ
�َ�ٰنِ ٱوَ�َدَأ ِ�ۡ 

َّم ٖءٓاَّم نِّم ٖةَلَٰ�ُس نهِٖ�  ۥجَعَلَ �سَۡلُه  َمّ  ٧مِن طِٖ�         �ِهيُِّر نِم وحِهِ  َمّ  ٨ خَف �َو ُهٰٮّ    ﴾ۖۦ وَ
را از  انانس ، و آفرينشآن كسي است كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد« .]9-7 السجدة:[

 گاهآن آفريد. مي ريه او را از عصاره آب ضعيف و ناچيزخداوند ذسپس  گل آغازيد.
 .»او را تكميل و آراسته كرد يها اندام
 ارها  آن ديگري نبايد يكي از راهي است و در انانس م�ك ذات قرآنروح و جسم در «
كرد. پس جايز نيست كه شخص مؤمن از حق جسم كم كند تا حق روح را ادا كند.  انكار

  .)16F2(»نبايد اسراف و زياده روي كرد انانس و براي رضايت يكي از جوانب
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بر  انانس خطاب خود را نسبت بهاين طبيعت دوگانه همان چيزي است كه اس�م 
زن ، مبتني بر نوعي تواآن اس�ميگذاشته است. چون فلسفه زندگي در تصور  آن اساس

  .)17F1(»جسم و روح استهاي  ميان خواسته مادي بودن و روحي بودن
گاهي كام�ً ستايش شده و گاهي كام�ً  قرآندر  انانس يابيم كه بدين ترتيب در مي

آمده است. و  با هم در آيات متعدد و يا در يك آيه نيز دو امر سرزنش شده است و اين
 را سرزنش و مدح كرده باشد. بلكه معناي انانس واحد آنِ نيست كه در اين بدين معني

شايستگي كمال و نقصان را دارد چون بر اساس فطرت استعداد هر  انانس اين است كه آن
(شايستگي خير و شر بودن را نيز دارد چون مكلف است انانس را دارد. وها  اين يك از

18F

2( . 
گونه و نوع بشري نيست همچنان كه وي  يت آدمي در رشد وي به سويانانس علت

 فقط با كمك انانس د.نمادي بر او تسلط پيدا كنهاي  بشر صرف نيز نيست كه عارضه
همان  تواند به درجات عالي برسد، مي استخداوند كه خالق و به وجود آورنده وي 

ف را مثل تكلي آن را براي خ�فت بر روي زمين مناسب ساخت و تبعات انانس خالقي كه
(بر وي تحميل كردو امانت 

19F

3( . 
(باشد مي نقيض توحش نسأ مشتق شده است و نسأ از لحاظ لغوي از انانس كلمه

20F

4(. 
را به حيوان  انانس ي عقل،ها قدرت وقتي به منطق دانان اجازه بدهيم كه با توجه به

ناطق تعريف كنند و جامعه شناسان وي را به حيواني كه خوي مدني دارد تعريف كنند. 
را به مخلوق مكلف  انانس ير است يعنياز ديدگاه اس�مي نيز امكانپذ آن پس تعريف

ين ترتيب است كه آزادي اراده دارد. و بد تنها موجودي انانس تعريف كنند. چون
 مسؤليت بر عهده وي گذاشته شده است.
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را با ويژگي تكليف متمايز ساخته است. همان ديني  انانس اس�م همان ديني است كه
كه عقل را اينگونه خطاب كرده است كه عقل، صاحبش را از تكليفي كه نپذيرفته است، 

  كند. مي منع
توان بر وي تكليف گذاشته  اندازه اين است كه به انانس ي خداوند بهها عنايت از

به حقيقت اين  انانس را به ترتيب آورده است. چون خالق ها مسؤليت است و سپس
دو نيروي ترقي و تعالي به حكم تكويني بودن عالم است.  ،موجودي كه آراسته است

 كشند و نيروي فساد و تباهي به حكم تركيب مادي بودن مي را به سوي خود آن ،روح
 گيرند. مي ، پيشرفت و ترقي را از ويانانس

، علوم نقلي و عقلي براي ياس�م معرفتدر «گويد:  مي شابي در اين زمينهاستاد علي 
در نظام هستي جنگ و گريز دارند. پس به اعتبار عبد  انانس اهمشخص كردن جايگ

را به يابد و شوق و خضوع خود  مي خداوند بودن و جانشيني وي بر روي زمين غلبه
  .)21F1(»كند مي پيشگاه خداوند عرضه

 :)نظريه خلافت( انانس هدف از وجود -1-1-4
اعتقادي اس�م است،  ولجانشيني او بر روي زمين يكي از اصو  انانس داستان خلقت

ٰٓ�كَِةِ  �ذۡ ﴿ فرمايد: مي كند. خداوند متعال مي كه كرامت اين موجود را بيان  �َمۡلِل َكُّ�َر َلا   
�ضِ ٱإِّ�ِ جَاعِلٞ ِ� 

َ
فۡسُِد �يِهَا وَ�سَۡفكُِ  ۡ� َ�ۡعَلُ �يِهَا مَن �ُ

َ
ْآوُل �  ۖ قاَ ءَٓ ٱخَليِفَةٗ وََ�ۡنُ �سَُبّحُِ  ّ�ِمَا

نَوُ ِ�َمۡدِ  عۡلَمُ مَا َ� َ�عۡلَم
َ
ٓ أ سُ لكََۖ قاَلَ إِّ�ِ زماني كه پروردگارت « .]30البقرة: [ ﴾٣كَ وَ�ُقَدِّ

 به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني بيافرينم. گفتند: آيا در زمين كسي را به وجود
ما  كهآن و خونها خواهد ريخت، و حال اندازد مي كند و تباهي راه مي آوري كه فساد مي

 دانم كه شما مي ئقي راستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم؟ گفت: من حقا به حمد و
 .»دانيد نمي
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در خليفه  ي كه براي خ�فت برگزيده شده است،رساند كه اين موجود مي اين آيه
خليفه شده است يعني به » انتصاب الهي«بودن يا نبودن مخير نبوده است بلكه به مقتضاي 

(فطرت وي را خليفه كرده استمقتضاي خلقت و 
22F

1( . 
 كه عبوديت همراه كارهاي ديگر است،خ�فت و جانشيني بشر تنها عبوديت نيست بل

َّلَعَمَ ﴿ و نامگذاري براي اشياء است. انانس از جمله اين كارها قدرت يادگيري ءَادَمَ  
ءَٓ ٱ سۡمَا
َ
هَّا ۡ�  .»ي همه را آموختها نام سپس به آدم« .]31البقرة: [ ﴾َُ

بنياد  آن ع�وه بر اين نظريه جانشيني از اصولي است كه اس�م حقوق را بر اساس

وَُ ﴿ را براي آباداني روي زمين آفريده است. انانس نهاده است. چون خداوند متعال ه
ُ�م مِّنَ 

َ
�شَأ
َ
�ضِ ٱأ

َ
مۡ ٱوَ  ۡ� او شما را از زمين پديد آورد و شما « .]61هود: [ ﴾�يِهَا سۡتَعۡمَرَ�ُ

 .»در آن به آباد كردن گماردرا 
شود و اين جانشيني براي  مي ي محسوبانانس و اين جانشيني اولين اساس كرامت

عام است و بر اصل تساوي متكي است و متكي به نژاد و طبقه و گروه  ها انسان تمام
 خاصي نيست و اين جانشيني طبق مقاصد و اهداف شريعت مقيد شده است.

ي را كه براي خ�فت و جانشيني آماده شده انانس خداوند،مقتضاي امر اين است كه 
بر اساس  انانس است در بهترين شرايط بيافريند. و به بهترين شكل وي را بسازد. و

عارضي كه بر خ�ف شريعت خداوند باشد و  انحراف آيد عاري از هر مي فطرتي به دنيا
 بنا شده است. انانس همگام با خلقت

بر  انانس اس�م ع�وه بر بنيان حقوق«گويد:  مي سعفيده در اين مورد دكتر حمو
را  اصلو وحدت عقيده و نظريه جانشيني مبتني است. چون اس�م اين  پيدايشوحدت 

يت را به انانس تا خود، در طي دعوت مردم براي آموختن فضايل نگهداري كرده است
دليل خداوند متعال كساني اب يناويح شحوت زا ات دناسرب يا هبترالتر برسد. و به همين 
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َّ ﴿ فرمايد: مي ي نيستند، مذمت كرده است و سپسانانس را كه داراي اخ�ق � ُلُق ۡمُهوٞب    َ
ٰٓ�كَِ كَ   �ْ

و
ُأ ۚٓاَهِب َن    ُعَمۡسَ� َّ�و  

 ٞناَذاَء ۡمُه    لََو اَهِب   َنوُِ�ۡبُ� َّ� ُٞ�ۡ�َأ ۡمُهَلَو اَهِب َنوُهَقۡ   
  


           نَۡ�مِٰ ٱ

َ
بلَۡ هُمۡ  ۡ�

 ۚ ُّلَضَ

ٰٓ�كَِ هُمُ    �ْ

و
 يي دارند كه بدانهاها دل آنان« .]179الأعراف: [ ﴾١لَۡ�فٰلِنَوُ ٱُ

 يي دارند كه بدانهاها گوش بينند. و نمي يي دارند كه بدانهاها چشم فهمند، و نمي
 .»خبر هستند بي ترند، اينان واقعاً شنوند. اينان همسان چهارپايانند و بلكه سرگشته نمي

را به چهارپا تشبيه كرده است و اين در مورد كارهاي زشتي  ها انسان وندبنابراين خدا
 .)23F1(»شوند مي است كه مرتكب

چون  (به طور يكسان) است. انانس جانشيني غايت عالي وجود دنيوي و اخروي
 آن بنابراين جانشيني نيز در ،واحد يك حقيقت وجودي و معرفتي است آن توحيد در

ي و انانس ي و معرفتي است. پس جانشيني يك حقيقتانانس واحد يك حقيقت وجودي
(شود نمي يكي از حقائق توحيدي است كه جز بدان تكميل

24F

2( . 
عبوديت و  ،شود. چون جانشيني نمي محققّبراي خداوند  خالصو اين جز با عبوديت 

سروري است. عبوديت براي خداوند و سروري بر ساير موجودات روي زمين غير از 
(ي خودانانس ساير همنوعان

25F

3( . 
بنده بودن خود را براي خداوند محقق نكند، سروري او بر روي  انانس بنابراين وقتي

تواند سرور باشد در حالي  مي شود. پس چطور مي رود و مانند چهارپايان مي زمين از بين
بودن راضي است؟ چون كسي كه عبد خداوند نباشد، عبد ديگري كه خودش به عبد 

 ديگري است.
بر تمامي  انانس حقيقي براي خداوند يگانه، برتري و سروري انانس ضع و عبوديتتوا

(چيزهاست آن به معناي رهايي از تمام و روي زمين موجودات
26F

1( . 
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 به سه ركن بستگي دارد: انانس سيادت و سروري
ي انانس يها فعاليت را صحنه آن اين جهان هستي كه خداوند آفريده است و الف)

ْا ٱ ُقلِ ﴿ ، همان افق تفكر و تأمل است:قرار داده است �ضِ� ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمَاذَا ِ�  نظُرُو
َ
�ۡ﴾ 

ل و و اين تأم .»و زمين چه چيزهايي است ها آسمان ربگو، بنگريد د« .]101يونس: [
(شود نمي تفكر جز با علم حاصل

27F

2(.  
 يها عاليتف بخشيده است. و در انانس و اين يك ركن ذاتي است كه خداوند متعال به

، و همين علم يابد مي كند، تجسم مي كسبي تجربه ها راهنمايي ي كه با استفاده ازانانس
كند. چون علم تجربي با  مي امكان پذير انانس تجربي است كه وسعت دايره علم را براي

كند، يكسان نيست.  مي حكمها  آن معرفت ويژه اشياء و قوانيني كه بر روابط و تأثيرات
 براي وي امكان پذير آن ه اين نكته پي ببرد، تسخير هستي و بهره برداري ازپس وقتي ب

كند. پس علم تجربي  مي محققها  آن شود. و بدين ترتيب سيادت و سروري خود را بر مي
براي سيادت و سروري روي زمين  انانس همان ص�حيت و شايستگي ذاتي محقق

(است
28F

3( . 
آفريده،  آن را بر اساسها  آن و زمين و ما بين اه آسمان دليلي كه خداوند متعال خلقت

اينكه حكمت خداوند در خلقت مخلوقات و نظم و قوانين و  آن جز يك برهان نيست و
با هم با مقتضاي ها  اين كه وضعيت و آثار و روابط بعضي ازاي  گونه . بههاست آن فطرت

ّ  ﴿ ):18/319حكمت متناسب است. (ابن عاشور، د. ت،  َُ � اَّن قَۡ�ُه بقَِدَرٖ  
ٍء خَلَ ۡ�َ٤﴾ 

 .»ايم و از روي حساب و نظام آفريدهلزم  اندازه ما هر چيزي را به« .]49القمر: [
در طبيعت اشياء و موجودات زنده زميني نهفته است. و در اينكه  انانس سروري ب)

چون اگر كند.  مي مسخر و رام كرده است، تجسم پيدا انانس را برايها  آن خداوند متعال
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(شد مي پذير امكانچگونه ها  آن دن ازنبودند، بهره بر انانس رام و مسخر
29F

جايي كه آن از .)1
معروف هستند، پس شايسته است » قوانين هستي«دقيقي استوار است كه به جهان بر نظام 

وخََلَقَ ﴿ فرمايد: مي وظيفه جانشيني و مسؤليت را به عهده بگيرد. خداوند متعال انانس كه
 ّ َّدَقَ� ٖءۡرَهُ  َُ      ا دقيقاًر آن و همه چيز را آفريده است« .]2الفرقان: [ ﴾٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥ

 در اين زمينه شيخ محمد طاهر بن عاشور .»آورد كرده استگيري و كام�ً بر اندازه
را در مقدار و حد مشخصي قرار داده كه تصادفي  آن اين است كه» رهقد«گويد: معني  مي

و شايسته آفريده است كه تفاوت و  اندازه ه چيز را دقيق و محكم و بهنيست. يعني هم
(شود نمي ديده آن خللي در

30F

2( . 
 يابد. نظريه تمكين يعني مي نيز تجسم» نظريه تمكين«در  انانس سروري ج)
) 2/100، 1935براي تصرف در عالم هستي. (زمخشري،  انانس و ارزشگيري  اندازه

ّ�َُّٰ�مۡ ِ�  وَلقََدۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال �ضِ ٱكَ
َ
ُ�مۡ �يِهَا مََ�يٰشَِۗ  ۡ�

 ﴾وجََعَلۡنَا لَ
و وسايل ايم  و قدرت و نعمتتان دادهايم  شما را در زمين مقيم كرده« .]10الأعراف: [

 .»ايم مهيا نموده آن زندگيتان را در
ي بزرگ هستي ها حقيقت و قدرت تصرف دو وسيله براي دركگيري  اندازه اين

ُ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي داده است. خداوند متعال انانس ستند كه خداوند بهه خۡرجََُ�م مِّنۢ  َّ
َ
أ

نَوُ شَۡ�  َّمُأ ِنَ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَم

  بَۡ�رَٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱا وجََعَلَ لَُ�مُ  ٔٗ ُطُو

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
َّلَعَُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔۡ�

 ي مادرانتان بيرون آورد، در حالي كه چيزيها شكم خداوند شما را از« .]78النحل: [ ﴾٧
 و همچنين .»چشم و دل داد، تا سپاسگزاري كنيدتيد، و او به شما گوش و انسد نمي

َنُه  �فاَقِ ٱءَاَ�تٰنَِا ِ�  سَُ�ِ�هِمۡ ﴿ فرمايد: مي

� ۡمُهَ   ل ََّ  تَي َّٰ�َح ۡمِهِسُفنبَََ�     


 َ ۗ ٱِٓ أ ُّقَۡ الفصلت: [ ﴾ 

خود را در اقطار و نواحي و در داخل و هاي  اد رتدوز هچ ره نلئل و نشانهآن ما به« .]53
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ان نشان خواهيم داد، تا براي ايشان روشن و آشكار گردد كه آن در درون خودشان به
 .»حق است قرآناس�م و 

نيان ناچه كه يوآن دارد. بر خ�ف مي ديدگاه اس�مي امكان عرفان بشري را عرضه
قطار و (أ نفسأ اين سخن در خ�ل دعوت اس�م به تأمل در آفاق وو  ،گويند مي شكاك

(شود مي ) روشنها انسان نواحي و درون
31F

1( . 
را از ميان ساير مخلوقاتش بر گزيده  انانس خداوند متعال نوع«گويد:  مي امام ابن قيم

و ممتاز كرده است چون وي را گرامي داشته و شرف و فضيلت داده است و او را خلق 
و قربت خود وي ه و تمام چيزها را براي او خلق كرده است. و در معرفت و حجيت كرد

نداده است وي را گرامي داشته  موجودات چه كه به ديگرآن و با را ممتاز كرده است،
  .)32F2(»است

بر اساس قوانيني  آن يابيم كه مطالعه و بررسي هستي و بهره برداري از مي از اينجا در
از  انانسگيري  اندازه تمكين و بر اساس ايجاد كرده است. و آن ل دراست كه خداوند متعا

ي است كه محقق شدن تر بزرگ است. بلكه اين تنها وسيله براي هدف آن دستاوردهاي
به وظيفه جانشيني كه عبوديت  انانس بدين ترتيب باشد، مي ناي عبوديت خداوند يگانهمع

رساند يا به عبارت ديگر تمدني  مي به اتمام پردازد. و آباداني زمين را مي و سروري است،
(نهد مي و هستي است، بنا انانس را كه در اصل تعامل بين

33F

3( . 

                                      
 ).95(السعفي، د. ت، ص -1
 ).210، ص1، ج1955(ابن القيم،  -2
 ).90(السعفي، د. ت، ص -3



 
 
 

 :نظريه حقيقت -1-2

 :در طول تاريخ انانس گزيده اي تاريخي از حقوق -1-2-1
بوده است. به همين دليل  انبياء در حقيقت دعوت به سوي حقيقت، دعوت تمامي

 َ�نَ ﴿آمده است:  †انبياء اين منظور، براي تكميل رسالت تمامي دعوت اس�م در بيان
َّمُةٗ َ�حِٰدَةٗ َ�بَعَثَ  َاّسُ ٱ


ُ ٱ نزَلَ مَعَهُمُ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱ َّ

َ
نُذِرِ�نَ وَأ ِ�نَ وَم بَُّ�ِ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱم  ۡ�َقِّ ٱب

ْاوُ ٱ�يِمَا  َاّسِ ٱِ�َحُۡ�مَ َ�ۡ�َ   َّ  خۡتَلفََ ٱ�هيِ� وَمَا  خۡتلََف ِينَ ٱِهيِإ ِ� ءَٓ  َّ ووُتهُ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَا
ُ
 ۡ�هُمُ أ

ُ ٱَ�غۡيَۢ� بيَۡنَهُمۡۖ َ�هَدَى  ۡ�يََِّ�تُٰ ٱ ِينَ ٱ َّ ْاوُن لمَِا  َّ ْاوُ ٱءَامَ  ُ ٱوَ  ۗۦ �إِذِۡنهِِ  ۡ�َقِّ ٱ�هيِ مِنَ  خۡتَلَف َ�هۡدِي  َّ
ُّم ٖطٰسۡتَقٍ�ي    �ِص ٰ   إ ُءٓاَشَ� نَِ�     مردمان يك دسته بودند. پس خداوند «. ]213: البقرة[ ﴾٢

تا بشارت دهند و بترسانند. و كتاب كه مشتمل بر حق بود و به  انگيخت پيامبران را بر
 ان نازل كرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه اخت�فآن كرد، بر مي سوي حقيقت دعوت

خت�ف ورزيدند كه در در (مطالب و حقانيت) كتاب تنها كساني ا ورزيدند داوري كند. مي
اد تفايرد لابند هب لئل روشن، از روي ستمگري و كينه  دسترشان قرار داده شده بود.

 توزي اخت�ف نمودند. پس خداوند كساني را كه ايمان آورده بودند، با اجازه خويش به
اخت�ف ورزيده بودند، رهنمون شد، و خداوند هر كسي را كه  آن چه كه حق بود و درآن

 .»نمايد مي اهد به راه راست رهنمودبخو
ُ ٱَ�بَعَثَ ﴿ قرطبي در تفسير اين جمله از آيه  124 انبياء گويد: تمامي مي ﴾نَ  َۧبِّّ�ِ ٱ َّ

كساني كه در ها  اين و از ميان اند، بودهنفر رسول  313 انبياء و از ميان ايناند  بودههزار نفر 
(ندباش مي نفر 12ام برده شده نها  آن از قرآن

34F

1( . 
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صَۡ�بَٰ ﴿ فرمايد: مي باشد كه مي اوسر لن اين آيه انبياء اساميمصداق 
َ
ْا وَأ وُدَ وََ�دٗا وََ�م

 و عاد و ثمود و اصحاب الرس و« .]38الفرقان: [ ﴾٣وَُقرُونَۢ� َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ كَثِٗ��  َّرسِّ ٱ
بعد از اشاره به موسي و و اين آيه  .»دندو اقوام بسيار ديگري را كه در اين ميان بو ها ملت

 فرمايد: مي آمده است. و همچنين †هارون و نوح
َّ خََ� �يِهَا نذَِيرٞ ﴿ إ ٍةَّمُأ ۡنِّم ِ�


  و هيچ ملتي هم نبوده است كه بيم « .]24فاطر: [ ﴾٢

ُٗ� قدَۡ قصََصَۡ�هُٰمۡ ﴿ فرمايد: مي و اين آيه كه .»اي به ميانشان فرستاده نشده باشد دهنده  وَرسُ
مَّ  ََ �َو َۚكۡيَلَع ۡمُهۡصُصۡق         � ۡمَّل ٗ�ُسُرَ      ُلۡبَ� نِم َكۡيو  ُ ٱلَ وَُ�ٰ تَۡ�ليِمٗا  َّ ِ�نَ  ١م ُّم ٗ�ُسّبَّ�ِ


َّنلِل َناسِ َ�َ    ُ�َي ّو  �َ ِ� َن� رِِذنُم ِ ٱ َّجُ� َ�عۡدَ  َّ ُ ٱوََ�نَ  ُرسُّلِ� ٱ  ﴾١عَزِ�زًا حَكِيمٗا  َّ

 كه سرگذشت ايم) يان مردم روانه كرده(به مو ما پيامبران زيادي را « .]165-164النساء: [
كه  ايم) و پيامبران زيادي را (به ميان مردم روانه كردهايم  ان را قب�ً براي تو بيان كردهآن

خداوند حقيقتاً با موسي سخن گفت. ما  ايم. ان را براي تو بيان نكردهآن سرگذشت
حجت و آمدن پيامبران  از ا مژده رسان و بيم دهنده باشند و بعدپيغمبران را فرستاديم ت

 .»حكيم استي  دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند و خدا چيره
چه كه در تفسير قرطبي آمده بود، روشن شد كه هيچ امتي نيست آن از آيات پيشين و

يك دعوت واحد براي  †انبياء اوسر و .دشاب هدماين ناشيارب يبن اي لوسر كي هلن و
باشد. در زير پرچم اين دعوت و در  مي و عدم شرك يگانهكه عبادت خداوند اند  آمده

جامعه مؤمنان به اين دعوت، ظالم و استثمارگري وجود ندارد. و فقط آزادي و مساوات 
(حقوق سياسي و حقوق عام استميان  كند و آزادي و مساوات نتيجه جمع مي حكم

35F

1( . 
بر اساس خويشتن دوستي و خود برتربيني كه خوي اجتماعي دارد، همان گونه  انانس

(آفريده شده است
36F

2( . 
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 طبيعي است كه ميان اعضاي جامعه بايد رابطه وجود داشته باشد و اخت�فات ميان

ُّ�َر كَ َ�َعَلَ ﴿ اين روابط را قطع نكند. ها، آن  ءٓاَش ۡو    َ نوُلاَ  َاّسَ ٱلَ َّمُةٗ َ�حِٰدَةٗۖ وََ� يزََ

ُ�ۡتلَفَِِ�  

َّنَهَج ّمَ مِنَ  ١    نَ َ�ۡمََ� َكِّ�َر ُةَمَِ� ۡتَّمَ�َو ۗۡمُهَقَل
     

      خَ  كَِلَٰ�ِلَو َۚكُّ�َر َمِحَّر نَم        َّنِةِ ٱ
 َاّسِ ٱوَ  

ۡ�َعَِ� 
َ
 خواست مردمان را ملت واحدي مي اگر پروردگارت« .]119-118هود: [ ﴾١أ

خواهند ماند. مگر كساني كه خدا بديشان رحم كرده ان هميشه متفاوت آن كرد. ولي مي
باشد و خداوند براي همين ايشان را آفريده است و سخن پروردگار تو بر اين رفته است 

. »كنيم مي (پيرو نفس اماره و اهريمن مكاره) پر يها انسان و ها جني كه: دوزخ را جملگي
ران يوسف كه به او است مثل برادفرزندان آدم اخت�ف وجود داشته  يام مياناز قديم الأ

د. در حالي كه همگي فرزندان نبي خداوند (يعقوب) و انداختن حيله زدند و او را ته چاه
(بودند †انبياء از س�له

37F

1( . 
 تعالي يافته و پاك ،يت در طول تاريخ خود گواه بوده است كه متناسب با ايمانانانس

كفر و دوري از رسالت، به طرف حيوان  شناسد و متناسب با مي شود و حقوق خود را مي
 شود. ميراث جديد حقوق بشر يك ت�ش مي بودن و بربريت و دوري از تمدن كشيده

ي آسماني را در هر ها رسالت ي صرف نيست. موفقيت علمي و منصفانه تأثيرانانس
(كند مي رسيده است، مشاهده آن پيشرفتي كه بشر به

38F

2( . 
دي در تعالي و پيشرفت اين حقوق داشتند، پس تجربه ي آسماني اثر زياها رسالت اگر

را  آن تاريخي (وت�ش بشري) كه بر مباني ديني و ايماني متكي است، ثبات و استحكام
(شود مي واقعيت و حقيقت ايجاد دين ترتيب اعتماد و اطمينان مياندهد. و ب مي افزايش

39F

3( . 
 حقوق به آن داد و بعد ازرا رواج » طبيعي حقوق«و تفكر سپس فلسفه يوناني آمد 

دانيم قبل از  مي رومي منتقل شد كه تفكري نزديك به تفكر فطري بود. همچنان كه
                                      

 ).54(طبليه، د. ت، ص -1
 ).17(جريشه، د. ت، ص -2
 (السعفي، د. ت). -3
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 ي اينها رسالت بياي ديگري نيز بودند. پس بعيد نيست كه در اينجانا حضرت عيسي
 كنيم. بعضي از مي مشاهده حقوق تأثير بوده باشند. و اين تأثير را در تعاريف اين بي انبياء

 كنيم: مي ي اين حقوق را ذكرها تعريف
 شود. مي الهي صادر اخ�قي است كه از اراده حقوقيك  رومي حقوق -
يغت اب هك تسا يتبايا هك يرترب ياهرايعم رلزم است قوانين  حقوقرومي  حقوق -

كند. چون اين قانون مبتني بر مباني و  نمي باشد، تغيير آن جامعه بر اساس
و قواعد محدود در كتاب، گرفته نشده است. بلكه  ساختاري است كه از عرف

را در روحيه برابري و عدالت موجود در  آن طبيعت است كه عقل آن سرچشمه
(كند مي خود كشف

40F

1( . 
الت همان چيزي است كه ت�ش دهمچنان كه در مورد عدالت معتقد است كه: ع

كند  نمي بادي فرقيم اصول و در بيان بعضي از ورومي را ممتاز ساخته است هاي  قاضي
هم وطن باشند يا بيگانه باشند. و اين همان ت�شي است كه برجسته شد ها  كه اين قاضي

روم، در طي فترتي كه به عصر ك�سيك يا عصر علمي  حقوقو جايگاه خود را در تاريخ 
  .)41F2(»حاصل شدم)  284-ق م 130معروف بود، (

منتقل  انگلستان رومي به حقوقو  از طريق آداب يوناني» حقوق طبيعي«سپس نظريه 
(جا آشكار شدآن مي�دي در 13ز قرن شد. سپس نظريه (عدالت) ا

42F

3( . 
 خواهد باشد، به هر حال نظريه عدالت از اديان برخواسته است. مي اين امر هر چه

َ ٱإَِّن ﴿ َّ  ِ مُرُ ب
ۡ
ِٕيٓا ذيِ  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱيأَ  خداوند به « .]90النحل: [ ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱتي

 .»دهد مي يز بخشش به نزديكان دستوردادگري، نيكوكاري و ن

                                      
 ).16، چاپ سوم، ص1959(مصطفي -1
 ).638، ص24(عثمان، د. ت،  -2
 ).538، ص24(عثمان، د. ت،  -3
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 پس چنين تفكري دوري ازتكرار شده است.  ها دين در تمامي و اين امري است كه
(ي اديان نيستها تأثيرپذيري

43F

1( . 
در هر صورتي منجر شد، » مبادي عدالت«همچنان كه نظريه حقوق طبيعي به نظريه 

براي اجراي حقوق طبيعي  آن شد كه اعتبار» نظريه قرارداد اجتماعي«ه همچنين منجر ب
رابطه سياسي يا مشخص نمودن هاي  ممكن است يا براي اجراي مبادي عدالت در زمينه

(حاكم و محكوم (شهروندان) ممكن است
44F

2( . 
اي «گويد:  مي است كه به عمرو بن عاص اين نظريه شبيه سخن عمر بن خطاب

را آزاد به ها  آن خواهي مردم را عبد خود كني، در حالي كه مادرانشان يم عمرو چگونه
  .)45F3(»اند آوردهدنيا 

داراي چنين مفهومي  ،و مسخره كردن فرعون توسط نبي خداوند، حضرت موسي

ءٰٓيِلَ ﴿ است:  إ ِٓ�َب َّتدَّبَ� ۡنَأ ََِّ�ۡس    

   �َ اَهُّنُم  �َ ٞةَمۡعِن    َ اين منتي  آيا« .]22الشعراء: [ ﴾٢كۡ

 .»اي ئيل را بنده و برده خود ساختهگذاري اينكه بني اسرا مي است كه بر من

 بين الملليهاي  و عهدنامه ها قانون در انانس حقوق -1-2-2
 بين المللي بپردازيم، نبايد تأثيرهاي  در قوانين و عهدنامه انانس قبل از اينكه به حقوق

اين يك حقيقت است و ممكن نيست كه يك ي آسماني را فراموش كنيم. چون ها رسالت
كه اي  گونه ثيري در بشر نداشته است. بهدين آسماني نازل شده باشد و به هر حال تأ

 اند. كردهرا حتي در قبايل بدوي نيز ثابت  آن نژادشناسان تأثير
اس�م با آمدن خود اين حقوق را بنياد نهاد و جايگاه ارزشمندي را در ميان ساير 

اين حقوق را  :وقتي بگوييم كه رسد مي داد پس چه ضرري به اس�م انانس همخلوقات ب

                                      
 ).19(جريشه، د. ت، ص -1
 ).538، ص24(عثمان، د. ت،  -2
 ).225، ص1961(ابن عبدالحكم،  -3
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گيرد؟ آيا در اين كناره گيري اس�م از جزئيات، گشادگي عقل  نمي به طور تفصيلي در بر
(نيست تا ت�ش كند و مسايل را بررسي كند

46F

1( . 
ه اس�م در اس�م از طريق مجموعه قراردادهايي است ك انانس ريشه دار بودن حقوق

 ، وحدت عقيده، و نظريه جانشينيپيدايشوحدت  آن بنا نهاده است و آن حقوق را بر
(باشد مي

47F

2(.  
است  جلو رفته ريشه دار بودن تفكر حقوق بشر، مطابق واقعيت زندگي نظر اس�م از

 و اين يك نظر فردي يا تفكر آرماني يا شعارهاي بزرگ و توخالي نيست. رسول گرامي

د. و حقيقتاً اس�م كر مي الوادع صادر حجة را در روز انانس مه كامل حقوقعهدنااولين 

قرار داده تا  كه پيامبراي  درجه تأكيد زيادي بر متون اين عهدنامه دارد. به دليل رتبه و

كند. تا با اسلوب و  مي الوادع بيان حجةصت كم و در آن جمع بزرگ و روز فر آن در

يادآوري بكند  ها عقل هشدار بدهد و به ها ذهن جمعيت، بهروشي منحصر به فرد در برابر 
(را هوشيار كند ها جان و

48F

3( . 

 :قانونيهاي  در عهدنامه انانس الف) حقوق

 Magna carta بزرگپيمان 
 حقوق اولين قرارداد بشري م1215ژوئن  15صاً در روز مي�دي و مشخ 13در قرن 

. محتواي اين تصويب شدشود،  مي ناميده )Magna carta(كارتا  كه اصط�حاً ماگنا انانس
ي شخصي يكي از ها آزادي ) نبايد به اموال وانگلستانپيمان اين بود كه پادشاه (

                                      
 (السعفي، د. ت). -1
 (السعفي، د. ت). -2
 ).44(خضر، د. ت، ص -3
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برادر «در زمان پادشاه جان ها  شهروندان تعدي كند. اين پيمان بعد از شورش بارون
(بود» ريچارد شيردل

49F

1( . 

 Bills of rightsلإيحه حقوق 
كرد و حق  مي ويب اين قانون است كه قدرت پادشاه را مقيدم تاريخ تص1688 سال

 مورمأيا فرستادن  ها انسان يا زنداني كردن و رنج و آزار افرادوي را در مجبور كردن 
(رد كرد ها، آن بدون مدرك قانوني بر سر

50F

2( . 

  :لإت متحده آمريكااستقلإل ايااعلإم 
اتفاق  م.1776ژوئيه  6كه در  لت متحده آمريكا بعد از جنگ مشهورياستق�ل ايا

 و در اند، آمدهبه طور يكسان بدنيا  ها انسان افتاد، اع�م شد و در اينجا اع�م شد كه تمام
 را مثل: مساوات و برابري، آزادي، زندگي، خوشبختي و تغيير ها انسان بعضي از حقوق آن

(كنند، تأكيد كردند نمي يي كه اين حقوق را رعايتها حكومت
51F

3( . 

 :هانسشهروندان در فر لإم حقوق بشر و حقوقاع
 تأكيد آن ه صادر شد و ماده اولانساع�ميه حقوق بشر در فر .م1789در آگوست سال 

هاي  ا لزم نيست كه تبعيض اند، شدهدر حقوق آزاد و مساوي آفريده  ها انسان«كرد كه  مي
 . )52F4(»ت عمومي وجود داشته باشداجتماعي جز بر اساس منفع

 :كرد مي ه بر پنج حق تأكيدانسه حقوق فراع�مي

                                      
 ).21(جريشه، د. ت، ص -1
 ).22ه، د. ت، ص(جريش -2
 ).539(عثمان، د. ت، ص -3
 ).185 -190، ص1958(شكري،  -4
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ل اين اع�ميه ملكيت، آزادي، برابري، امنيت، حق مقاومت بر عليه استبداد و ظلم. اصو
ه و بسياري از قوانين كشورهاي انسصادر شد، قوانين بعدي فر .م1789ه كه در انسفر

 ر بر گرفت.اروپاي غربي كه در طول قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم صادر شد، را د
به طور رسمي پايان يافت، قوانين  .م1944بعد از جنگ جهاني دوم كه در سال 

ه، ايتاليا و اتحاديه آلمان صادر انسجديدي از طرف بعضي از كشورهاي غربي از جمله فر
جديدي براي حقوق بشر يا مقدمات قوانيني كه متضمن اين حقوق هاي  شد. و اع�ميه

 بودند، فراهم شد.
از اين، قوانين كشورهاي آفريقايي كه به استق�ل رسيده بودند، صادر شد و در و بعد 

و تابعيت  رعايت شده بود، از جمله، نسبيت، انانس أخير به تدريج حقوقهاي  اين اع�ميه
بود. همچنين در بيان حقوق بشر آشكار  (بدون جرم) يها انسان اصرار بر زنداني نكردن

ق اجتماعي و اقتصادي بيشتر بر حقوق سياسي و قانوني شد كه به جاي تأكيد بر حقو
(وفكري تأكيد شد

53F

1( . 

 :و قراردادهاي بين المللي حقوق بشرها  عهدنامه ب)
 .م1948جهاني حقوق بشر: از اتحاديه عمومي ملل متحد در دسامبر سال  يهاع�م -1

 صادر شد.
ملل متحد در  يقرارداد بين المللي درباره حقوق مدني و سياسي از اتحاديه عموم -2

اعتبار يافت و يك  .م1976مارس  15. صادر شد و از م1966دسامبر سال  16
در ها  آن ي افراد از تجاوز به حقوق بيان شدهها شكايت پروتكل اختياري در مورد

 عهدنامه، به اين عهدنامه ملحق شد.

                                      
 ).539(عثمان، د. ت، ص -1
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قرارداد بين المللي در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از اتحاديه  -3
 .م1966دسامبر  16ارداد پيشين يعني عمومي ملل متحد در همان تاريخ صدور قر

 اعتبار يافت. م.1976ژانويه  15صادر شد كه در 
 عهدنامه اروپايي حمايت از حقوق بشر از مجلس اروپا صادر شد كه در روم و در -4

 اعتبار يافت و نافذ شد. .م1953منعقد شده بود و از سپتامبر  .)54F1(م1950سال 
كميته منطقه اي «قطعنامه اي را با ايجاد  .م1968سپتامبر  3راي جامعه عرب در شو -5

ه در براي حقوق بشر، شروع كرد كه مبتني بر توصيه سياسي كميت» دائمي عرب
شد،  مي كه به شوراي جامعه عرضههايي  و توصيه ها اين مورد بود. و گردهمايي

(ادامه داشت
55F

2( . 
 س�م:بيانيه جهاني حقوق بشر در ا -6

المللي اس�م در آوريل سال  از شوراي بين» قطعنامه جهاني اس�م«قرارداد اوليه  الف)
 صادر شد. كه متضمن چارچوب عمومي نظام اس�م بود. .م1980

صادر شد كه  .م1981اس�م قرارداد دومي در سال  همچنين از شوراي بين المللي ب)
(متضمن حقوق بشر در اس�م بود

56F

3( . 
يلي كه بحث به تفاص آن در طول تاريخ بود كه در انانس اي گذرا بر حقوق اين اشاره

 ايم. گرفت، نپرداخته نمي ما را در بر
 
 
 
 

                                      
 )1970(وفيق،  -1
 ).1970(وفيق،  -2
 ).88(جريشه، د. ت، ص -3
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 نظريه حق در فقه اسلامي

 :تعريف لغوي و اصطلإحي حق
مي يا صفات گويد: حق از اسا مي كلمه حق؛ فيروز آبادي صاحب القاموس المحيط

، ضدباطل، امر وسيع و گسترده، عدل، اس�م، آنقر باشد و به معاني: مي خداوند متعال
حق مفرد حقوق  آمده است. اندوه موجودي كه ثابت است، صداقت، مرگ و ملك و

(است
57F

1( . 
حقوق و  آن حق نقيض باطل است و جمع«گويد:  مي ابن منظور در لسان العرب

ح اقايل«باشد و در حديث تلبيه آمده است كه:  مي حقاق طل و يعني غير با ،»ح کق

ْاوُ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال  َقَّۡ ٱوََ� تلَۡبسِ   ِ و حق را با باطل « .]42البقرة: [ ﴾لَۡ�طِٰلِ ٱب
 .»نياميزيد

بلَۡ ﴿ فرمايد: مي است. همچنين خداوند قرآنو  گويد: حق امر پيامبر مي و ابواسحاق
 ِ  .»دازيمنا مي به جان باطل بلكه حق را« .]18الأنبياء: [ ﴾لَۡ�طِٰلِ ٱَ�َ  ۡ�َقِّ ٱَ�قۡذِفُ ب

به معناي  :گويد كه مي و ازهري .حق ثابتي است :گويند كه مي در مورد يك امر قانوني

 قرآنا وا رب ،دش بجاو وا رب ينعلزم شد. و در  »ه القوليحقلع و« واجب شدن است.

ِينَ ٱقاَلَ ﴿ آمده است كه: َّقَ عَليَۡهِمُ  َّ ي كه فرمان عذاب كسان« .]63القصص: [ ﴾لۡقَوۡلُ ٱ
 يعني ثابت شده است. .»گويند مي ان مسلم شده است،آن درباره

 حق در لغت بيشتر از ده اط�ق دارد: 

ُقَّۡ ٱ َّبَعَ ٱوَلوَِ ﴿ شود: مي بر خداوند متعال اط�ق - ءَٓاهُمۡ لفََسَدَتِ   هۡوَ
َ
 َّسَ�َٰ�تُٰ ٱأ

�ضُ ٱوَ 
َ
� نَمََِّنِهيۚ  ۡ�  ي ها هوس و ها خواست ق و حقيقت ازاگر ح« .]71المؤمنون: [ ﴾

                                      
 (القاموس المحيط). -1
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 بردند، تباه مي به سر آن و زمين و همه كساني كه در ها آسمان كرد، مي ايشان پيروي
 .»گرديدند مي

ْآ إَِ� ﴿ شود: مي به عنوان صفت خداوند اط�ق -  ُّدُر َّمو ِ ٱ � ٱمَوۡلٮَهُٰمُ  َّ  ﴾ۡ�َقِّ
و در  .»شوند مي قيقي ايشان برگرداندهر حسپس به سوي خدا، يعني سرو« .]62الأنعام:[

 اين دو اط�ق اس�م بعد خاصي را به حق داده است.
ُ ٱوَ ﴿ شود: مي بر عدل اط�ق - َّ  ِ � ٱَ�قِۡ� ب خداوند به حق و عدل « .]20غافر: [ ﴾ۡ�َقِّ

 .»كند مي داوري
ِ ﴿ شود: مي بر اس�م اط�ق - رسَۡلَۡ�كَٰ ب

َ
آ أ َّ ما تو « .]119البقرة: [ ﴾ذِيرٗ�ۖ �شَِٗ�� وَنَ  ۡ�َقِّ ٱِ�

  .»م تا مژده رسان و بيم دهنده باشيايق يقيني فرستاديقرا همراه با ح
ُقَّۡ ٱقاَلَ فَ ﴿ شود: مي بر صداقت اط�ق - َقَّۡ ٱوَ   وُقلُ  

َ
فرمود به حق « .]84ص: [ ﴾٨أ

 .»گويم مي سوگند و حق
ءِٓ ٱفَوَرَبِّ ﴿ شود: مي بر يقين اط�ق - �ضِ ٱوَ  َّسمَا

َ
نَوُ  ۥَِنُه  ۡ� َنُّ�مۡ تنَطِق


� ٓاَم َلۡثِّمَ     ّٞق  ََ

به خداي آسمان و زمين سوگند كه اين حق است، درست همان « .]23الذاريات: [ ﴾٢
 .»گوئيد مي سخن گونه كه شما

�ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ ﴿ شود: مي بر حكمت اط�ق -
َ
�ۡ  ِ � ٱب  .]19إبراهيم: [ ﴾ۡ�َقِّ

 .»زمين را چنان كه بايد آفريده استو  ها آسمان«
چه كه داريم آن شود. و اين اط�قي است كه ما در مورد مي بر بهره و نصيب اط�ق -

ْاوُل لَقَدۡ عَلمِۡتَ مَا َ�اَ ِ� َ�نَاتكَِ مِنۡ حَقّٖ ﴿ بريم: مي به كار   گفتند: تو كه« .]79هود: [ ﴾قاَ

ِينَ ٱوَ ﴿ .»اني ما را به دختر تو نيازي نيستد مي َّمعۡلوُمٞ  َّ ّٞقَح ۡمِهِلٰ      �ۡمَأ ٓ

  َّسلِّآ�لِِ  ٢

همان كساني كه در دارائي ايشان سهم مشخصي است « .]25-24المعارج: [ ﴾٢ لمَۡحۡرُومِ ٱوَ 
 .»چيز بي براي دادن به گدا و
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 در اصطلإح فقها: اما تعريف حق
را  آناي  عده قهاي متأخرولي از فاند  نپرداختهفقهاي پيشين به تعريف اين اصط�ح 

ولي اين تعريف جامع  .»شود مي حق حكمي است كه ثابت«كه: اند  كردهاينگونه تعريف 
 نيست چون هر حقي حكم است ولي هر حكمي حق نيست.

است  آن دانيم يا تكليفي است و يا وضعي، و حكم وضعي مي پس حكم همچنان كه
ر قرار دهد. در حالي كه اسباب و كه شارع چيزي را سبب يا شرط يا مانع چيز ديگ

 آن تعريفي براي /خفيفد بلكه احكام هستند. و شيخ علي شروط و موانع حقوق نيستن
گويد:  مي دانيم. كه مي ين تعريف (به واقعيت)تر نزديك را به عنوان آن ذكر كرده كه ما

  .)58F1(»باشد مي ا و ربتعم يعرش ظاحليق حق مصلحتي است كه از«
حق امتيازي است كه شريعت «كند:  مي زرقاء حق را اينگونه تعريفاستاد مصطفي 

  .)59F2(»كند مي يا تكليف را تصويب قدرت آن توسط
 حمايت آن مصلحتي است كه قانون از«كه: اند  كردهحق را اينگونه تعريف  قانون دانان

 و اين تعريف درستي است. پس حق در سايه قوانين مصلحتي است كه قانون از .»كند مي
 كند. مي حمايت آن حمايت كند و در سايه اس�م مصلحتي است كه شريعت از آن

جان، حفظ مال، حفظ عقل، حفظ نسل در در قانون عبارتند از: حفظ ها  مصلحت
 �ف اساسي است.تخاوجود ندارد كه اين يك  آن حفظ دين در حالي كه

مانند  آن يگاهبا توحيد مرتبط است، و جا بشر حقوق در اس�م و به ويژه حقوق
خداوند  . يعني تسليم توحيد خالص و عبدباشد مي جايگاه ساير امور در شريعت اس�مي

                                      
 ).14، ص3، ج1952(الزرقاء،  -1
 ).10، ص3، ج1952(الزرقاء،  -2
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 حق االله و امر عقيده و ايمان حق خالص خداوند است ي و تشريع. پس قانونگذارشدن
 باشد. مي

كه نصي در  وارد كند در چارچوب دايره امور مباح اما قانونگذاري ممكن است بشر را
(وجود نداردها  نآ مورد

60F

1( . 

 :حقوق در فقه اسلإمي انواع
يابيم كه  مي كرديم در بررسيوقتي احكام شريعت اس�م را در بيان حقوق و تكاليف 

 منظور از اين احكام تحقق مصلحت مردم است.
ي ها مصلحت ي عمومي براي جامعه هستند و گاهيها مصلحت گاهي ها مصلحت اين

(ي مشترك ميان اين دو هستندها مصلحت اهيخصوصي براي افراد هستند و گ
61F

2( . 
به طور ها  آن و اصرار در بيان احكام حق و بيان تأكيدبنابراين فقها در تقسيم حق با 

 ديدهها  آن همچنان كه در تقسيم حق توسط اند، آوردهجزئي به روشي ممتاز روي 
و فقها اگر اين  اند. تهنپرداخاران مستقيماً به بيان معناي حق ذشود. و برخ�ف قانونگ مي

تقسيم حق از ديدگاه فقها يا نسبت به صاحب حق  شدند. ميها  آن كردند، تابع مي كار را
(است تقسيم شده چهار قسم كه به است و يا نسبت به مكان حق

62F

3( . 

 حق نسبت به صاحب حق چهار قسم است: اول:
كه هر دو حق را دارد چه آن حقي كه تنها براي خداست، حقي كه تنها براي بنده است،

 چه كه هر دو حق را دارد و حق الناس غالب است.آن و ،ولي حق االله غالب است

                                      
 ).38، ص1406(جريشه،  -1
 ).248، ص1952ف، (خ� -2
 ).106، ص1962(الخفيف،  -3
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را تشريع كرده  آن حقي كه تنها مختص خداست اين است كه بخاطر مصلحتي الف)
(و مختص فرد خاصي نيست

63F

1( . 
(حكم اين حق فقط بخاطر مصلحت جامعه است

64F

2( . 
ي ااو نأش و تيمها رب ديكأت يارب لتنهت (حق االله) اينكه حق به االله اضافه شده اس

نهفته است. و در  آن بقاي جامعه و ص�ح ،اين حق است چون در اجراي اين حقوق
 حرمتي به اين حقوق تباهي و نابودي جامعه نهفته است. بي سستي و

 آنچه كه متعلق به نفع«بدين ترتيب دكتر سنهوري حق االله را چنين تعريف كرده است: 
 . )65F3(»شده است اضافهبه االله  آن فراگيري نفع و عمومي است و بخاطر اهميت زياد

 شود: مي حقوقي كه تنها براي خداوند است به طور استقرائي در هشت نوع منحصر
 عبادات محض مانند نماز، زكات و جهاد. -1
 عباداتي كه معناي پرداخت داشته باشند مثل صدقه فطر. -2

مانند عشريه  ،معناي عبادت و نزديكي داشته باشند كههايي  و بخششها  پرداخت -3
 اوصحلت كشاورزي. (يك دهم)

هايي كه معناي عقوبت داشته باشند مثل خراج (ماليات زمين و محصول  پرداخت -4
 .و ...)

شود تا اينكه به  مي ثابت آن چيز باشد يعني با ذات آن حقي كه وابسته به خود -5
پيدا شده هاي  نايم جنگي يا خمس گنجينهل خمس غثتعلق پيدا كند. م انانس ذمه

 يا معادن.

 ي كامل كه حدود هستند مثل حد زنا و همچنين تعازير.ها عقوبت -6

                                      
 ).110(طبليه، د. ت، ص -1
 ).179، ص1394(العيلي،  -2
 ).14، ط1967 -68(السنهوري،  -3
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سبب محدوديت «كاهنده يا محدود، مثل ممنوع كردن قاتل از ميراث، ي ها عقوبت -7
اين است كه ممنوع بودن از ارث يك ضرر مالي است كه ضرري به جسم جاني 

 .»زند نمي اي و دارايي وي نيز لطمهو همچنين به مال  رساند نمي يا قاتل
(معني عبادت و عقوبت باشد كه كفارات هستندها  آن حقوقي كه در -8

66F

1( . 

است: اين حقوق بسيار زياد و غير قابل شمارش  انانس حقي كه تنها مختص ب)
ي شود. و بسيار مي هستند از جمله؛ تمامي حقوقي كه بر معام�ت و قراردادها مترتب

 اند. شدهامور ديگر كه بخاطر مصلحت دنيوي وضع 
حقوقي كه مشترك ميان حق االله و حق الناس است ولي حق االله غالب است: مث�ً  ج)

در مورد اين حق به حد  ءو فقها ،آشكارتر باشد از حق يك نفراي  عده در جايي حق
 ا ممانعت از دشمني ميانكند و ب مي به اعتبار اينكه آبروي مردم را حفظ اند. زدهقذف مثال 

دارد  مي اني را از مقذوف برمشود. و به اعتبار اينكه بدگ مي مصلحت عمومي محققها  آن
كند. جز اين نيست كه مصلحت اولي داراي اعتبار بيشتري  مي مصلحت خاص را محقق

 است.
 غالب است. و حقي كه مشترك ميان حق االله و حق الناس است ولي حق الناس د)

است كه در اينجا رعايت احساسات  تر شايسته چوناند  زدهه حق قصاص مثال ب ءفقها
(باشداز رعايت حق جامعه  تر اولي ها آن اولياي دم و آرامش دروني

67F

2( . 

 :و جايگاه وي حلدوم: حق نسبت به م
را حق  آن هر چيزي است كه بتوان منظور از محل حق«گويد:  مي خفيفي شيخ عل

 اللت آن شود و بر مي منطبق آن چه كه اسم حق برآن باشد، يا يم تصور كرد، يا خود حق
كند. همچنان كه در  مي چه كه حق را از غير حق جداآن يا شود، مي اضافه آن كند يا به مي

                                      
 ).110(طبليه، د. ت، ص -1
 ).180، ص1974) (العيلي، 11(طبليه، د. ت، ص -2
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حق ملكيت هم همين طور است. چون ملك همان محل حق است كه در عالم خارج 
 اد و قدللت آن مه حق برملك خود حق است كه كل آن كهبينيم  مي وجود دارد. پس

ملك  خود شود مثل: حق ملكيت يعني حقي كه مي اضافه آن كند. همين طور به مي
(است

68F

1( . 
كه محدود  است آن و اسامي انواع به تعدادمتعدد است يعني  اقسام حق از اين نظر

حق از حيث محل  :توان گفت كه مي كردنش اشتباه است. ولي به صورت اجمالي و عام
شود مانند حقوقي كه متعلق به اموال هستند: حقوقي كه متعلق به  مي امي تقسيمبه اقس

امور خانواده هستند، حقوقي كه متعلق به عبادت هستند و حقوقي كه متعلق به امور 
(اجتماعي عام هستند

69F

2( . 
 را نيز در بري آزادي ابنابراين حق در فقه اس�مي داراي معني فراگيري است كه معن

ي عمومي نوعي از حقوق هستند. پس هرگاه در شريعت اس�مي ها آزادي سپ گيرد مي
ست ها آزادي انواع كلمه حق بيايد، به معناي حق مالي يا حق االله يا حق شخص يا يكي از

(آيد ميها  آن كه بر حسب معاني
70F

3( . 

 :آثار مترتب بر تقسيم حقوق در اسلإم
 بيان كرد: توان به شكل زير مي اين آثار را به طور اجمالي

 .دعوي اقامهو  مقاومت و دفاع كردناز نظر مفهوم و پشتوانه، اسقاط و وراثت، 
 : از نظر مفهوم: در عرف مردم و در فقه قانون، حق عام بر خاص مقدم است.نخست

از ديدگاه فقه اس�مي حق خاص بر عام مقدم است به معني اينكه حق خاص حمايت 
 طلبد. مي بيشتري را از حق عام

                                      
 ).124، ص1962(الخفيف،  -1
 ).112(طبليه، د. ت، ص -2
 ).188) ص1974(العيلي،  -3
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شود تا  نمي جاوز به حق خاص يا حقي يا از حقوق بندگان از طرف خداوند بخشيدهت
 فرد تجاوز كار را نبخشد يا حق گرفته شده را از وي نگيرد. وي

 تواند به نيابت از فردي از حق وي چشم پوشي كند، همچنان كه نمي حاكم يا قاضي
نيست كه  »يحق الناس«هيچ  حق كند. آن تواند شخص را مجبور به چشم پوشي از نمي

يابد. بنابراين هيچ حق خاصي  مي بر ديگري غلبهها  آن نباشد ولي يكي از آن حق االله در
(نباشد و اين در حقوق بشر بارزتر است آن نيست كه حق عام يا حق االله در

71F

1( . 
ته است، انسدر حقيقت اس�م وقتي از بين رفتن بهره و نصيب يا حق را ظلم به خود د

 انانس«روايت شده است كه فرمود:  از پيامبر را نيز در نظر داشته است. آن زادورتر 
  .)72F2(»نبايد خود را خوار و پست كند

ي ها انسان باعث تشويقهايي  اين از يك طرف و از طرف ديگر امثال چنين مسلك
شود كه حقوق ديگران را از بين ببرد، تكرار اين عمل و معتاد  مي خودشيفته و مغرور

 ندارد، اتمامها  آن كه كسي حقي برها  آن همان چيزي است كه به اين اعتقاد آن به شدن
فراعنه مصر بود و خود فرعون به تنها همان اخ�ق » از بين بردن حق«دهد. در حقيقت  مي

(ل و سرزنش شده استوسزاوار نكوهش نيست. در حالي كه فرعون مسؤ
73F

3( . 
برتري بخشيده است و اين حقوق نزد خداوند را  انانس خداوند متعال با دادن حقوق،

كسي كه مسلماني را بدون حق بيازارد «فرمايد:  مي است. پيامبر تر گرامي از خانه خدا
  .)74F4(»ي كه خانه خدا را ويران كرده استگوي

                                      
 ).29(جريشه، د. ت، ص -1
 ).369/ 2، چاپ اول ج1384(ابن ماجه،  -2
 ).322(طبليه، د. ت، ص -3
 ).1982(الطبراني، المعجم الصغير،  -4
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 آن و دفاع كردن از آن از نظر حمايت و پشتوانه: حمايت از حقوق و حفظ دوم:
تفكر اس�مي براي اين حقوق حمايت و قداستي هست  نزديكي به خداوند است. و در

 گيرد: مي كه اين حمايت از امور زير سرچشمه
 حمايت وي را احساس د: شخص مؤمن از ايمانش به خداوندحمايت خداون الف)

ين محرك براي رفتار و احساس عظمت خداوند است، تر قوي جايي كه ايمانآن كند. از مي
 به مراقبت براي از بين نرفتن اين حقوق دارد.و استمرار اين ايمان بستگي 

آيد، كدام امور حق االله و حرام  مي بر انانس از احساسحمايت درون و باطن:  ب)
كنند. هر چند كه پاسدار غيابي  مي حق پاسداري آن سپس درون و وجدان ازهستند. 
 هستند.
اعي كه از جامعه: اين پشتوانه از ضمانت سياسي و اجتم حمايت و پشتيباني ج)

مؤمنين در رحم و « چنانچه پيامبر گيرد. مي صفات جامعه مسلمانان است سرچشمه
به درد گرفت،  آن مانند كه هرگاه عضوي از مي مهرباني نسبت به همديگر مانند بدني

  .)75F1(»كنند مي تابي و تب با وي همدردي بي ساير اعضاي بدن با
كند  مي قصاص اين پشتوانه نمود پيدا حمايت و پشتوانه دولت: در اجراي حدود و د)

 مسلمين است كه تعازير را بر طبق مقررات معين اجرا كند و دولت و حق ولي امر
تواند حتي در خارج از مرزهاي خود از طريق وسايل ممكن و جلسات بين المللي از  مي

(اين حق دفاع كند
76F

2( . 
االله جايز نيست، اما  از نظر اسقاط و برداشتن حق: اسقاط و برداشتن حقوق سوم:

. چون در اين امر بخشدرا ب آن شخص مكلف جايز است كه از حق خود بگذرد و
(صاحب حق است

77F

3( . 
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جايز  آن غالب است، اسقاط آن اما در مورد حقوق مشترك، حقوقي كه حق االله در
غالب است براي مكلف جايز است  آن نيست مانند حد قذف، و حقوقي كه حق الناس در

(. مثل قصاصا ساقط كندر آن كه
78F

1(.  
از نظر وراثت: اگر از حق االله باشد و يا از حقوق مشترك و جانب غالب با  چهارم:

برد و بعضي  مي را ارث آن برد. اما اگر از حق الناس باشد، بعضي از مي حق االله باشد ارث
برد و  يم ارث برد. و امام قرافي ضابطه مشخصي را براي جاهايي از حق الناس كه نمي را

برد كه متعلق به  مي برد مشخص كرده است. پس تنها از حقوقي ارث نمي جاهايي كه ارث
چه كه متعلق به آن اما مال دور كرده باشد. آن مالي باشد كه به ارث برده يا ضرري را از

 به ارث آن خود مورث يا عقل و تماي�ت و اراده وي بوده باشد، وارث چيزي از
(برد نمي

79F

2(.  
غالب ها  آن از نظر دفاع و مقابله كردن: حقوق االله يا حقوقي كه حق االله در پنجم:

با  قاضياست، ملك جامعه هستند. از جمله اين حقوق امر به معروف است كه شخص 
كند. مانند  مي دعوت آن كند و جامعه را همچون افراد به مي دفاع آن اتكاي به خود از

 نخواندن نماز جمعه.
بايد امر كند كه  قاضيباشد مانند حقوقي كه به تعويق افتاده است  اما وقتي حق خاص

 خير بيرون بيايند.از اين تأاند  كردهصاحب حق فراهم با توجه به وسايل و امكاناتي كه 
دفاع كند ها  آن تواند با اتكاي به خود از مي قاضيها  آن اما حقوق مشترك كه بعضي از

(دفاع كند آن اند ازتو نمي و بعضي جز با درخواست از او
80F

3( . 
 باشد. مي حق آن و اين امر در هر حقي بر حسب

                                      
 ).183، ص1974(العيلي،  -1
 ).283-285/ 3، ج1346(القرافي،  -2
 ).184، ص1974(العيلي،  -3
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يعني كسي كه از «: نسبت به حق االله براي هر مسلمان عادلي از نظر اقامه دعوي ششم:
 ي وي بر گناهان وها نيكي گناهان كبيره دوري كند و واجبات را ادا كند و حسنات و

ه از حقوق خالص خداوند يا حقوقي كه حق جايز است ك .»ه باشديش غلبه داشتها بدي
غالب است، دفاع كند و اين از نظر برداشتن كارهاي منكر و زشت است. و  آن االله در

نَوُ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ اجراي اين فرموده خداوند: َّمُأ ۡمُ�نِّةٞ يدَۡع

   ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱ مُرُونَ ب

ۡ
 لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ

� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  نُكَرِ بايد از ميان شما گروهي باشند كه دعوت به « .]104عمران: آل [ ﴾لمۡ
  .»ر به معروف و نهي از منكر نمايندنيكي كنند و ام

هر كس از شما كه كار منكري را ديد با «فرمايد:  مي كه و به دليل اين حديث پيامبر
تغيير را  آن ت با قلبشانست با زبانش و اگر هم نتوانسرا تغيير دهد و اگر نتو آن دستش

  .)81F1(»ايمان است درجهترين  دهد. و اين ضعيف
تواند، اقامه  مي اما در مورد حق الناس و حقوق افراد، فقط خود صاحب مصلحت

صاحب مصلحت مكلف و قادر به اين كار باشد  دعوي كند و اين در صورتي است كه
  .)82F2(»دعوي كند ز است كه براي او اقامهولي اگر اينگونه نبود، براي هر مسلمان عادلي جاي

                                      
 ).69، ص1(صحيح، مسلم، ج -1
 ).185، ص1974(العيلي،  -2
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 :يتانانس وحدت -2-1

 :وحدت پيدايش -2-1-1

هَا﴿ فرمايد: مي خداوند متعال اند. آمدههمگي از سرچشمه واحدي  ها انانس ُّ
�
َ �  َاّسُ ٱ ٰٓ

ْاوُ ٱ  ق َ�َُّ�مُ  َّ ِيٱ َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَ  َّ � نِّم مُ�َقَلَ   َّثَ�َو اَهَجۡ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ��   
 ۚ ءٗٓ (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شما را اي مردمان از «  .]1النساء: [ ﴾وَ�سَِا
راواني دو نفر مردان و زنان ف آن بيافريد و همسرش را از نوع او بيافريد و از انانس از يك

ِ ٱمَثَلَ عِيَ�ٰ عِدَن  َِنّ ﴿ فرمايد: يم و همچنين .»(بر روي زمين) منتشر ساخت كَمَثَلِ  َّ
ۖ خَلَقَُه  مسأله (آفرينش) عيسي براي خدا، همچون « .]59آل عمران: [ ﴾مِن ُترَابٖ  ۥءَادَمَ

 .»فريدكه او را از خاك بياله (آفرينش) آدم است مسأ
است.  گردد كه او نيز از خاك آفريده شده مي سپس اين سرچشمه به پدر واحدي باز

اي مردم، پروردگار شما يكي و پدر شما يكي است. همگي شما از «فرمايد:  مي پيامبر
ين شما نزد خداوند باتقواترين تر گرامي نسل آدم هستيد و آدم از خاك آفريده شده است

ر سرخ جز با تقوا شماست و عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ بر سفيد و سفيد ب
 .)83F1(»يابد نمي برتري
 باشد، مي متكي بر اصل و نسب واحدييت كه انانس اين برابري در ارزش مشتركبا 
رود كه يكي از افراد بني آدم به طور جداگانه آفريده شده باشد نه در كرامت و  نمي گمان

 ها. آن يت و نه در حقوق مربوط بهانانس نه در ارزش مشترك
هر فردي اسباب و لوازم نبوغ  و براياند  شدهدر شرايط مساوي آفريده  ها انسان تمام«

فراهم شده ها  زمينه آن براي نبوغ دراي  ويژه كه استعداد استهايي  و پيشرفت در زمينه

                                      
 ).411/ 5(احمد، المسند،  -1
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 و به طرف .)84F1(»باشد مي تعقل و تفكراست. و اين به وسيله تمام ابزارهاي فهميدن و 
 رود. مي ، پيشكند مي كسب انانس يي كهها مهارت

ُ ٱوَ ﴿ :فرمايد مي حق تبارك و تعالي نَوُ شَۡ�  َّ َّمُأ ِنَ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَم

  ُطُ� ۢنِّم مُ�َجَرۡخَو    


ا  ٔٗ 

بَۡ�رَٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱوجََعَلَ لَُ�مُ 
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
َّلَعَُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔۡ� و خداوند « .]78النحل: [ ﴾٧

او به شما  تيد وانسد نمي ورد در حالي كه چيزيي مادرانتان بيرون آها شكم ا را ازشم
 .»چشم و دل داد تا سپاسگذاري كنيد گوش و

ها  آن اب نياربانب تسا كاخ زا مال و پاييني مياناز آدم هستند و آ ها انسان پس همگي
ت كرده مذم كنند، مي روي زمين برتري طلبي نيست و خداوند متعال كساني را كه در

ارُ ٱ تلِۡكَ ﴿ فرمايد: مي است و � ِ� َ�ۡعَ  �خِرَةُ ٱ َّ ونَ عُلوُّٗ ِينَ َ� يرُِ�ُد َّ �ِل اَهُ  �ضِ ٱ
َ
وََ� فسََادٗ�ۚ  ۡ�

َّقَِ�  لَۡ�قٰبَِةُ ٱوَ  تُمۡلِ گردانيم  مي خرت را تنها بهره كسانيسراي آ آن ما« .]83القصص: [ ﴾٨
 آن . و عاقبت ازجويند نمي كه در زمين خواهان تكبر و استكبار نيستند و فساد و تباهي

 .»است پرهيزگاران
برتري طلبي و تكبر بر مردم ظلم است. چون مردم همگي از «: گويد مي /ابن تيميه

 او و امثال او برتر هستند، منجر به ظلم :ي بگويد كهانانس پس اگر يك جنس هستند.
 چون ورزند. مي شوند و با او دشمني مي از كسي كه اينگونه است خشم گين شود. مي

كند  مي كه مقهور امثال خودش باشد و غير عادل نيز سعيين مردم دوست ندارد تر عادل
 .)85F2(»كه خود قاهر و برتر باشد

يت به اهل و سرچشمه اي واحد، لوازم تعصب و برتري انانس اس�م با بازگرداندن
 طلبي را بر ديگران خنثي كرده است.

                                      
 )11(خضر، د.ت، ص -1
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اد (تعصب و برتري طلبي) باعث جدايي و تمايز ميان افر چون هر يك از اين دو امر
 شود. مي آن ز اينجا منجر به نابودي حقوق و زير پا گذاشتناو  شود. مي يانانس جامعه

ر كند كه اين جدايي به تعصب ب نمي و فرقي .بيند مي چون هر كس را جداي از ديگري
براي خود در  بدين ترتيب حقوقي را بيشتر از حقوق سايرين ، طبقه يا نژاد برگردد.رنگ
كاهد و اينگونه ميان مردم  مي ين حقوق زيادي از حقوق سايرينگيرد. و سپس ا مي نظر

اب دح زا تاليي كه خداوندانانس و شود. مي كشمكش ايجاد   متعال براي وي در نظر  
 . به اين وسيله اس�م قواعد و قوانيني را كهكند مي سقوط ، به قانون جنگلگرفته است

مساوات و  آن ده است. كه اساس، استوار گردانيشود مي محقق آن با انانس يتانانس
 دم است.ميان بني آ ها فرصت نيهبرابري در اصل پيدايش و در يك ثا

اين بندگي بر  باشند كه با مي همگي بندگان ناچيز خداوند از ديدگاه اس�م ها انانس
شكلي است كه ترين  زيبا زادي و كرامتو اين آاند  رستهي غير خدا ها بندگي از بند، حق

بشريت از اطاعت  ه كهاپس هرگ .اولني خود شناخته است ول تاريخطبشريت در 
شود و  مي ي بر پاانانس بندگان رسته و روي به سوي رب العباد آورده است، تمدن

 :شود مي كند و مصداق اين آيه خداوند متعال مي جانشيني وي بر روي زمين تحقق پيدا

ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ  �ذۡ ﴿  �َمۡلِل َكُّ�َر َلا    �ضِ ٱجَاعِلٞ ِ� 
َ
�ۡ  ۖ زماني كه  و« .]30البقرة: [ ﴾خَليِفَةٗ

 ،چون خ�فت و جانشيني .»پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني بيافرينم
 .(سروري) است عبادت و سيادت ،ه بيان كرديمهمچنان ك

ن ديگري را نيز اضافه كرده است وآ پيدايش چيز بلكه اس�م ع�وه بر وحدت
را  آن ،انانس مر به سجده م�ئكه برايرامتي است كه خداوند متعال با او ك اميداشتگر

 .)34 (بقره/ مختص وي كرده است.
، جز بريد، همگي سجده بردند: براي آدم سجده بمو هنگامي كه به فرشتگان گفتي«

 .»ابليس كه سر باز زد و تكبر ورزيد. از زمره كافران شد
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اين پيشرفت در هر زمان و مكاني، به  نسبت به ها انسان خت فردي و جمعيشنا
ه حقوق دهد ك نمي . هر فردي از نظر خودش بزرگ است و اجازهشود مي زيبايي احساس

به هر شكلي كه دوست دارند  ها انسان شود كه مي . عدل باعثخود و ديگران را تباه كند

هَدَيَۡ�ُه  َِناّ﴿ راهي است.يت و ظلم راه طغيان و گم. چون عدل راه هدارفتار شودها  آن با
وُرًا  َّسبيِلَ ٱ َّم� �ٗرِكاَش اَّما كَف     چه او  ايم ما راه را به او نموده« .]3الإنسان: [ ﴾٣

 .»سپاسسپاسگزار باشد يا بسيار نا
هَا﴿ :فرمايد مي گيريم كه مي با اين آيه خداوند متعال سخن را از سر ُّ

�
َ � ْاوُ ٱ َاّسُ ٱ ٰٓ  ق َّ 

 ُ�َّ�َ ِيٱمُ  َّ  ٖ َّفۡسٖ َ�حِٰدَة � نِّم مُ�َقَلَ     (خشم)  ، ازاي مردمان« .]1النساء: [ ﴾
تا در خ�ل اين آيه  .»بيافريد انانس ، پروردگاري كه شما را از يكپروردگارتان بپرهيزيد

نظريه وحدت  كه اين كند مي به وحدت پيدايش بيانديشيم و اين آيه براي ما روشن
 دهد كه در زمينه حقوق مي ي عميقي به بشريتانانس بعد جهت و وحدت پيدايش يك

ين رابطه به هم تر قوي يت را باانانس . و تمامبرد مي اب عامتجا و درف حطالتر وي را از
. و تقوا رابطه عقيدتي است كه متكي بر ربوبيت دهد مي قوا، ربطپيوسته و محكم يعني ت

ار زمان همان توحيدي كه كف ،ي خداوند استخداوند است و ربوبيت توحيد فاعل

َّم مُهَۡ�نۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ فرمايد: مي . خداوند متعالكردند مي اقرار آن به پيامبر 

َ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱَ�

�ضَ ٱوَ 
َ
َّنُل  ۡ� ُقو ۚ ٱََ ُ و زمين چه  ها آسمان بپرسي كه خالقها  آن اگر از« .]25لقمان: [ ﴾َّ

 ٱ﴿ همراه با تعليم است. انانس بيت درتر .»خداگويند:  مي حتماً، كسي است
ۡ
ِ  قۡرَأ رَّ�كَِ  سۡمِ ٱب

ِيٱ (همه جهان را) آفريده  كه آن بخوان به نام پروردگارت« .]1العلق: [ ﴾١خَلقََ  َّ
 .»است
به  كه بر اساس فضيلت و مكارم اخ�قي است انانس تربيت ،اصول تربيتي جمله از

 .ايجاد شده استو زماني  براي هر مكانصالح  انانس ماده ساختنهدف آ
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 و اصول ها ارزش جمله از ، كهدايش مقتضي مساوات و برابري باشدوقتي وحدت پي
 باشد (ربكم) و يا در اصل پيدايشواحد اين مساوات در خداوند  خواه. يت استانانس

ِيٱ﴿ واحد َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ  َّ � نِّم مُ�َقَلَ     زن ي بودن حقوق واجباتمساو در باشد و يا ﴾
 و مرد باشد.

براي امت اس�مي ناظر  پس مساوات در تشريع«گويد:  مي شيخ محمد طاهر بن عاشور
كه جدايي ميان اين فروعات اثري در در خلقت و فروعاتي است ها  آن به مساوي بودن

و در  »ك� ملآدم«همگي در بشريت مساوي هستند  ها انسان ردص�ح بودن جهان ندا
و بر اساس فطرت نيز مساوي هستند و اخت�ف رنگ و شكل  حقوق زندگي در اين دنيا

البته از اين اموري كه  ، تأثيري در اين تساوي نداردهاست آن و نسل و شهر كه ميان
 آن حق بودن كه از شود مانند؛ مي ، اموري حاصلرا در شريعت ذكر كرديمها  آن تساوي

به حفظ مال  آن كه از لوازم زندگي حق و به حفظ جان و حفظ نسب تعبير شده است
. و كساني كه براي اولين بار حقوق اقامت در روي زمين ايجاد و كسب تعبير شده است

آبرو به حفظ عقل و حفظ ها  آن كردند مانند ساكنان قبايل و لوازم بقاي منفعت كه از
به  آن تساب به جامعه ديني است كه ازنا ، حقين اين حقوقتر بزرگ شود. و مي تعبير

 . )86F1(»ين تعبير شده استحفظ د
. بدون اينكه به يكي از يت وي گرفته شده استانانس ، ازدر اس�م انانس كرامت

قتي از وحدت پيدايش و ها انسان .متكي است نگريسته شود آن عواملي كه حقوق بشر بر
 .دزنن مي ، خود را به غفلتشوند مي غافل اند، شدهخودشان كه با كرامت خداوندي تكريم 

َّرَك ۡدَقَمۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ ۞وَ  ﴿    .]70الإسراء: [ ﴾
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  :وحدت طبيعت -2-1-2
 باشـد  مي طبيعت، وحدت ساخته است آن از اصولي كه اس�م حقوق خود را مبتني بر

 .فطرت است چون اس�م دين فطرت استكه همان 
بـه معنـاي    همگـي  غريزه است كـه خلق و طبيعت، : سرشت،ر لغت به معنايفطرت د

 باشند. يم واحدي

ابلع  على هللا هلكذا شود: مي (دندان نيش شتر درآمد) يا گفته ةع ن ناب�طر   
اخ�ق  آن بر انانس همچنين به اخ�قي كه .)فريدآ چيز (خداوند او را بر اساس ف�ن

امعتسا رثكا الت حال) بي يعني (چشمان سست و ةي ساج�ع :شود مي است فطرت گفته
(را تغيير دادها  آن توان نمي است كه اين كلمه براي چيزهايي

87F

1( . 
باشد بدين معني  مي آفريده است، همان اس�م آن را بر اساس انانس فطرتي كه خداوند

 بودنش است. انانس صفتبا  انانس كه اس�م همان ديني است كه موافق فطرت و سرشت
ده است. و استعداد ي كه خداوند با دادن عقل به وي، او را از ساير مخلوقات جدا كرانانس

 و ها معرفت متمركز كرده است و قدرت كسب انانس پذيرش معلومات را در عقل
(ي گوناگون را به وي داده استها شناخت

88F

2( . 

 َ�نَ ﴿ فرمايد: مي ند. خداوند متعالك مي اس�م وحدت را با اصل تكويني بودن بيان
َّمُةٗ َ�حِٰدَةٗ َ�بَعَثَ  َاّسُ ٱ


ُ ٱ نزَلَ مَعَهُمُ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱ َّ

َ
نُذِرِ�نَ وَأ ِ�نَ وَم بَُّ�ِ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱم  ۡ�َقِّ ٱب

ْاوُ ٱ�يِمَا  َاّسِ ٱِ�َحُۡ�مَ َ�ۡ�َ   َّ  خۡتَلفََ ٱ�هيِ� وَمَا  خۡتلََف ِينَ ٱِهيِإ ِ� ءَٓ  َّ ووُتهُ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَا
ُ
 ۡ�هُمُ أ

ُ ٱَ�غۡيَۢ� بيَۡنَهُمۡۖ َ�هَدَى  ۡ�يََِّ�تُٰ ٱ ِينَ ٱ َّ ْاوُن لمَِا  َّ ْاوُ ٱءَامَ  ُ ٱوَ  ۗۦ �إِذِۡنهِِ  ۡ�َقِّ ٱ�هيِ مِنَ  خۡتَلَف َ�هۡدِي  َّ
ُّم ٖطٰسۡتَقٍ�ي    �ِص ٰ   إ ُءٓاَشَ� نَِ�     مردمان يك دسته بودند. سپس خداوند « .]213البقرة: [ ﴾٢

مل بر حق تا بشارت دهند و بترسانند. و كتاب (آسماني) كه مشت انگيخت پيامبران را بر
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ان نازل كرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه آن كرد، بر مي بود و به سوي حقيقت دعوت
ورزيدند، داوري كند. در (مطالب و حقانيت) كتاب (آسماني) تنها كساني  مي اخت�ف

اد تفايرد لابند هب و .دوب هدش هداد رارق ناشسرتسد رد هليل روشن، اخت�ف ورزيدند 
و كينه توزي اخت�ف نمودند. پس خداوند كساني را كه ايمان آورده از روي ستمگري 

اخت�ف ورزيده بودند، رهنمون شد  آن چه كه حق بود و درآن بودند، با اجازه خويش به
 .»نمايد مي اهد به راه راست رهنمودو خداوند هر كس را كه بخو

 ي سبب اخت�فانانس و تماي�تها  پس اتحاد در اصل تكوين، از نظر اتحاد غريزه«
در حقيقت كتاب نازل شده از  آن شود. و ناچار بايد يك حد فاصلي باشد و حد فاصل مي

كند. و به اين دليل هر  مي باشد، كه رسالتش را براي مردم بيان مي طرف خداوند متعال
  .)89F1(»هستند آن كه بيانگر حق و هادي بهاند  آمدهاوسر زا يلوسلن خداوند با كتابي 

ِ  لقََدۡ  ﴿ فرمايد: مي متعال در اين مورد خداوند رسَۡلۡنَا رسُُلنََا ب
َ
نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ

َ
وَأ

وُمَ  لمَِۡ�ناَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ ِ  َاّسُ ٱِ�قَ نزَۡ�اَ  لۡقسِۡطِ� ٱب
َ
َّنلِل اسِ  ۡ�َدِيدَ ٱوَأ   عِفَٰ�َمَو   ٞديِدَش    ٞس 

 أَۡب  ِهيِ
ُ ٱوَِ�عَۡلَمَ  هُ  َّ ُُ ِ  ۥوَرسُُلُه  ۥمَن ينَ� َ ٱ َِنّ  لۡغَيۡبِ� ٱب ٌّ عَزِ�زٞ  َّ ما « .]25الحديد: [ ﴾٢َيِو

اد اب هارمه ار دوخ ناربمغيليل متقن و معجزات روشن روانه كرده      انآن و با ايم. 
تا مردمان دادگرانه رفتار كنند. و آهن را ايم  (آسماني) و موازين نازل نمودهي ها كتاب

داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است. هدف اين  كهايم  پديدار كرده
 است كه خداوند بداند چه كساني او را و فرستادگانش را بگونه نهان و پنهان ياري

  .»كنند، خداوند نيرومند و چيره است مي
كه اي  رابطه كند، از نظر نمي ديگر فرق انانس ي بهانانس يكي است و از انانس طبيعت

ي زندگي دنيا دارند، يكي ها زينت و ها شهوت و ها شادي ين و حسب متاع دنيوي وبا زم

ُّبُح ِساَّنل  زُّ�نَِ ﴿ فرمايد: مي هستند. خداوند متعال   ءِٓ ٱمِنَ  َّشهََ�تِٰ ٱ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّسَِا
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ِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَة َّوَسُمۡمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ  َّضِفۡةِ ٱوَ  َّ   نَۡ�مِٰ ٱوَ  
َ
َ�لٰكَِ مََ�ُع  ۡ�َرۡثِ� ٱوَ  ۡ�

ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱ ۡ�يَا ، محبت شهوات جلوه داده شده است، از انانس براي« .]14آل عمران: [ ﴾ُّ
ي ها اسب اآ و تفگنه تورث و نادنزرف و نانز هب قشع :ليبلف و الوف ط� و نقره و

. و »االي دنياي پست (فعلي) است(همه) ها  اين نشان دار و چهارپايان و كشت و زرع.

 ﴾١ َجّۡدَينِۡ ٱ وَهَدَيَۡ�ُه ﴿ همچنين از نظر استعداد براي خير و شر نيز، يكي است.
 .»ايم نشان داده انانس راه خير و شر را به« .]10البلد:[

َّوَس اَمَو ٖسۡفٮهَٰا ﴿ ،همچنين از نظر استعداد براي اص�ح و افساد يكي است      �َ٧ 
لهَۡمَ 
َ
وُرهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  هَافَ� َّ�َز نَم َحَلۡفَأ ۡدٮهَٰا   ٨فُج  


 َّسَد نَم َباَٮهَٰا  وَقدَۡ  ٩َ   الشمس: [ ﴾١

كه او را ساخته و پرداخته كرده است، سپس  آن و سوگند به نفس آدمي، و به« .]7-10
را  گردد كه نفس خويشتن مي بدو گناه و تقوا را الهام كرده است. كسي رستگار و كامياب

پنهان بدارد و گردد كه نفس خويشتن  مي پاكيزه دارد و بپيرايد. و كسي نااميد و ناكام
 .»ايب و دناشوپاليد

 َِناّ﴿ و اين طبيعت و سرشت از نظر استعداد براي شكر و كفر نعمت يكي است.
وُرًا  َّسبيِلَ ٱهَدَيَۡ�ُه  َّم� �ٗرِكاَش اَّما كَف   و چه ا ايم، را به او نموده ما راه« .]3الإنسان: [ ﴾٣

 ايمان يك چيز فطري است كه در ذاتها  اين با وجود .»سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس

قمِۡ ﴿ فرمايد: مي كند كه مي صدق آن بر قرآنباشد و اين آيه  مي ها انسان
َ
وجَۡهَكَ لِّ�ِينِ  فأَ

ۚ فطِۡرَتَ  ِ ٱحَنيِفٗا ۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلقِۡ عَليَۡهَ  َاّسَ ٱَ�طَرَ  َِّ� ٱ َّ ِۚ ٱا َّنِ�ٰ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ  َّ   �َ
 َ�َ�ۡ

َ
نَوُ  َاّسِ ٱأ ن (اس�م) يئرا خالصانه متوجه آ ودروي خ« .]30الروم: [ ﴾٣َ� َ�عۡلَم

. را تغيير داد سرشته است. نبايد سرشت خدا آن كن، اين سرشتي كه خداوند مردمان را بر
 .»دانند نمي وار، و ليكن اكثر مردمن محكم و استيئو آ اين است دين
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آيد. پس پدر  مي ي بر اساس فطرت به دنياانانس هر«فرمايد:  مي رسول گرامي اس�م
او را : «و نفرموده است .)90F1(»گردانند مي دي يا مسيحي يا مجوسيو مادر وي او را يهو

 چون اس�م دين فطرت است.» گردانند مي مسلمان
 فرمايد: مي ي استعداد كفر و ايمان را نيز دارد. خداوند متعالانانس عت واحداين طبي

﴿ ۚ ءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ ءَٓ فلَُۡيؤۡمِن وَمَن شَا خواهد ايمان  مي پس هر كس كه« .]29الكهف: [ ﴾َ�مَن شَا
 .»خواهد كافر شود مي رد و هر كس كهبياو

إكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ باشد: مي مصداق اين فرموده خداوند انانس ي اراده باهمسازي آزاد
 .»اجبار و اكراهي در دين نيست« .]256البقرة: [ ﴾ّ�ِينِ� ٱ

با طبيعت و سرشت خود به سوي هر كار خير و شايسته و  انانس ميل و گرايش
بر يك اصل ايماني استوار ها  اين خيزد. چون همگي مي شكرگزاري، از فطرت سالم بر

صفات شر و فساد و كفرورزي بر خ�ف فطرت است.  هستند. بنابراين گرايش به طرف
 باشد. و پيشرفت مي يانانس اينجاست كه استواري حقوق در اس�م بر اساس طبيعت سالم

 و انانس يتانانس يت به سطح تكريمي كه خداوند براي او خواسته است. چونانانس
 اشد.ب مي از نظر اس�م همان ارزش عالي و بزرگ آن ي درانانس ييها ويژگي

 هنگامي كه اين مفهوم در واقعيت زندگي اس�مي جريان پيدا كند، بهترين امت براي
 شود. كه مي ا شناخته است، معينر آن يتانانس آيند و زيباترين تمدني كه مي ها انسان
 حمايت ها انسان كند و از حقوق مي ااو ل و فضايل و مكارم اخ�قي را حفظها ارزش

رسند.  مي ندادن چيزهاي حرام انجام سطح رعايت حقوق به سطحكند تا جايي كه از  مي
 مسلمان ديگر حرامخون و مال و ناموس هر مسلماني براي «فرمايد:  مي پيامبر

 باشد. پيامبر مي ها انسان و اين فقط براي مسلمانان نيست بلكه براي تمامي .)91F2(»باشد مي
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 ا بكشد بوي بهشت را حسر هر كسي كه شخص معاهد و هم پيماني«فرموده است: 
ند هر كس كه يك نفر از اهل ذمه را بكشد، خداو«فرمايد:  مي و همچنين .)92F1(»كند نمي

  .)93F2(»گرداند مي بهشت را بر وي حرام

 :وحدت سرنوشت -2-1-3
را  انانس باشد و خداوند مي ايمان به روز قيامت يكي از مقتضيات ايمان به خداوند

 ساس شروط و ضوابطي كه تمامي كارهاي كوچك و بزرگكرده است تا وي را بر ا خلق
 . ايمان با وحدت سرنوشت و تبعاتگيرد، بر روي زمين خليفه كند مي را در بر ها انسان

و حساب و عقاب و پاداش، همان چيزي است كه رفتار بشري را  انگيختناز جمله بر آن
ايمان  آن كه نتيجهگيرد  مي كند. اين احساس از يك رقابت ذاتي سرچشمه مي اص�ح

ها  آن و اصولي كه اديان و در رأس ها ارزش عميق به خدا و روز قيامت باشد بنابراين
و ممنوع كردن  ها انسان يابند. و از جمله احترام به حقوق مي رزشاس�م آورده است ا

 ظلم و عدم تجاوز است.
ايمان به  آن يايمان تمام مقتضيات خود ترسيم كرده است، ابتدا با وحدت بزرگي كه

رسوخ بيابد كه  ها انسان ايمان به روز قيامت است. تا در جان و روان آن انتهاي خداوند و
در پشت اين زندگي حكمتي وجود دارد. رابطه بين وحدت پيدايش و وحدت سرنوشت، 

وجود آورده ه را ب انانس باشد كه مي خداوندي آن ادتسلل به مشاهدات غيبي است كه از
شوند. به اين دليل در بسياري از آيات ايمان به خدا و  مي سوي او باز گردانده و همگي به

ايمان به روز قيامت ذكر شده است بدون اينكه مقتضيات ايمان ديگري را ذكر كرده باشد 

ِ ﴿ فرمايد: مي و اين جزء براي تأكيد اين رابطه نيست. خداوند متعال ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  َّ
جۡرُهُمۡ  رِ �خِ ٱ

َ
هر كه به خدا و روز قيامت ايمان « .]62البقرة: [ ﴾وعََمِلَ َ�لٰحِٗا فلَهَُمۡ أ
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 و همچنين .»چنين افرادي پاداششان محفوظ است داده باشد، انجام داشته و كردار نيك

ِ  يؤُۡمِنوُنَ ﴿ فرمايد: مي ِ ٱب ِ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  َّ مُرُونَ ب
ۡ
نُكَرِ ٱهَوۡنَ عَنِ وََ�نۡ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ  لمۡ

نَوُ ِ�  به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و به كار « .]114آل عمران: [ ﴾ۡ�َيَۡ�تِٰ� ٱوَ�َُ�ٰرعِ
بايسته بر يكديگر  اعمال شايسته و انجام دارند و در مي خوانند و از كار زشت باز مي نيك

جداگانه ديدگاه اس�مي به ايمان به روز قيامت در اس�م، همان مسير  .»گيرند مي سبقت
. پس وحدت همان عاقبتي است كه باشد مي ديگرهاي  ديدگاهوحدت سرنوشت با ساير 

را  آن ي نيست. و عاقبتي كه اس�م نيزانانس نهايت عمر هر مرگ ، ودانجام مي به مرگ
 انگيختنكند قبر است ولي عاقبتي كه منظور اس�م است بعد از مرگ و عقيده بر مي تأييد

باشد و يك  مي باشد. و از طرف ديگر اين يكي از اركان ايمان مي حساب و جزا و
 در اوج ظلم خود نيزظالم  انانس باشد. در حقيقت مي ضرورت عقلي و روحي نيز

ميرد و بعد  مي شود و مظلوم نيز نمي ميرد. و در اين زندگي دنيوي از او قصاص گرفته مي
را نيافته است كه وي را كمك كند. و اين با  از اين ظلم نيز موفق نشده است و كسي

باشد. و اين يك  نمي خلق كرده است، سازگار آن را به خاطر انانس حكمتي كه خداوند
و اعمال وي در ي انانس ين ارتباط ميان اخ�قتر قوي فكر يا نظر فلسفي نيست. بلكه اين

 به زندگي دنيا تغييرباشد بلكه با اين تفكر نظرش نسبت  مي زندگيشهاي  تمامي زمينه
جا زندگي فراخ و آزادي وجود آن كند. پس اين شعور و احساس وي است به اينكه مي

 احساس آرامش آن دارد كه غير از اين زندگي دنياي فاني است. دنيايي كه غير مؤمنان به
دهند و براي تحقق جاودانگي  مي رواج ها انسان را براي آن كنند. و تمايل و رغبت به مي
 جنگند و دريغا كه بتوانند اين آرزو را محقق كنند. خداوند متعال مي اين دنيا در
 فرمايد: مي

ونَ ﴿ ُُ َّلَعَل َعِناُ�مۡ َ�ۡ�     صَم َن  ُذِخّو  هاي و دژها و قلعه« .]129الشعراء: [ ﴾١َ�تَ
 .»مانيد مي جاودانه انگار سازيد كه مي
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كند بلكه موجودي  نمي احساس با اين طرز تفكر خودش را آزاد و رها شده انانس

فَحَسِبُۡتمۡ ﴿ فرمايد: مي بيند. خداوند متعال مي سؤولفرمانبردار و م
َ
مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا  أ َّ

�
َ

نَوُ  َنُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ُترجَۡع

َ آيا گمان برده ايد كه ما شما را بيهوده « .]115المؤمنون: [ ﴾١َ�

مؤمن  انانس آيد كه مي پس از اين آيه بر .»شويد نمي هو به سوي ما برگرداند ايم آفريده
چون تبعات و عواقب دهد  نمي انجام تمامي اعمال و تصرفات خود را جز با يقين كامل

گردد. البته اس�م در عقيده خود آورده است كه  مي اعمال و تصرفاتش به خودش باز

ْاوُ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي عالخداوند مت شوند. مي تمامي مردم به سوي خداوند بازگردانده  يوَۡمٗا  َّق
نَوُ �هيِ إَِ�  ِۖ ٱُترجَۡع نَوُ  َّ ظۡلَم َّم ٖسۡفا كَسَبتَۡ وَهُمۡ َ� �ُ   � ّ   ُ� َّٰ�   وُت َّ و « .]281البقرة: [ ﴾٢

؛ سپس به شويد مي به سوي خدا بازگردانده آن (عذاب و عقاب) روزي بپرهيزيد كه در از
ان ستم آن و به شود مي دست آورده است به تمامي باز پس داده چه را كه بهآن هر كسي

 نيز به سوي خداوند متعال باز انانس و تمامي موجودات و از جمله .»نخواهد شد

 .]43ق: [ ﴾٤ لمَۡصِ�ُ ٱوَُنمِيتُ �َ�ۡنَا  ۦَ�ۡنُ ُنۡ�ِ  َِناّ﴿ :فرمايد مي گردند. خداوند متعال مي
ازگشت مردمان به سوي ما است و ميرانيم، و ب مي گردانيم و مي ما، بلي فقط ما زنده«

 .»بس
در داشتن سرنوشت و  در پيدايش و تكوينشان يكي بودند، ها انسان پس همچنانكه

عاقبت نيز يكي هستند. اعتقاد به وحدت سرنوشت و لزوم بازگشت به طرف خداوند 
 شود. مي قب شايستهاموري است كه منجر به نتايج نيك و عواترين  متعال از بارز

 ايمان به وحدت سرنوشت جداي از بودنش باعث راحتي جان و آرامش قلب و ثبات
و  آن اآ و ق�خا يبايزرا يارب ييوگلا و .تسا يمهم رايسب لماع نيا و .دوليش مي آن

ي انانس يي كه در اعماق وجودها ارزش است و همچنين برايها  گسترش خير و فضيلت
سايش از پس امنيت و آ. دهد مي ي پاسخ مثبتانانس يها فعاليت امنهفته است و به تم

و  انانس ايمان در اس�م با وحدت اصل و سرچشمه خود براي اين .شود مي اينجا حاصل
باز خواهند گشت. يكي از عوامل  آن به ها انسان كه تمام همچنين وحدت سرنوشتي
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ّ ﴿ فرمايد: مي الاست. خداوند متع انانس اصلي تصور خالق هستي، هستي و َ�فۡسٖ  ُُ
ٓا�قَِةُ  مۡ يوَۡمَ  لمَۡوۡتِ� ٱذَ وُرَ�ُ ج

ُ
ُت اَمَّوَّفَوۡنَ أ دۡخِلَ  َاّرِ ٱَ�مَن زحُۡزحَِ عَنِ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱ

ُ
َّنَةَ ٱوَأ َ�قَدۡ فاَزَۗ  

ٓ ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱوَمَا  ۡ�يَا َّ مََ�ُع  ُّ اى چشنده  ود زندههر موج« .]185آل عمران: [ ﴾١ لغُۡرُورِ ٱِ�
] مرگ است. و جز اين نيست كه پاداشهايتان را در روز قيامت، به تمام و كمال  [طعم

 ] دور داشته و به بهشت در آورده شود، خواهيد يافت. پس هر كس كه از آتش [جهنّم
 .»شك رستگار شده است. و زندگانى دنيا جز مايه فريب نيست بى

شود كه ميان  مي آن به معناي كلي كه شامل زندگيبنابراين اس�م دين و دنيا است 
را در اين دنيا نظم و  كند. و بدين ترتيب رفتار بشري مي حكم به وصل امور دنيا و آخرت

 آن دهد. و اين نظم و قانون يكي از اصولي است كه اس�م بناي حقوق را بر مي قانون
 گذاشته است.

كند  مي را وادار انانس شود، مي وز محققر آن به روزي كه جزاي اعمال در انانس ايمان
كه احترام به حقوق ديگران را با جديت رعايت كند. و در نتيجه به كارهاي خوبي كه 

 و دوباره زنده شدن در اس�م نانگيخت عقيده بر ، بپردازد.گرداند مي پاداش وي را نيكو
رام به تخير و اح مسلمانان براي روي آوردن به كارهاي هاي انگيزه ينتر بزرگ يكي از

بنابراين فرار كردن و گريختن از روش حق ممنوع است. و از  حقوق مردم است.
شود. چون ارتباط زندگي  مي حاصل انانس زير پا گذاشتن حقوق عدم جرأت ،ممنوعيت

بداند كه از  انانس دنيوي با زندگي اخروي در اس�م واضح و آشكار است. هنگامي كه
و عاقبت  ند كه زندگي دنيا مزرعه آخرت است،شود و بدا مي بهكارهاي دنيايي او محاس

آيد. شهواتي  مي فاني دنيا بيرون اين دنيا نابودي است، پس از غوطه ور شدن در شهوات
كند. چون وقتي اين شهوات به  مي جري احترامي به حقوق ديگران بي كه او را فريفته و بر

شوند. و هميشه به وجود  مي ظلم به ديگرانمنجر به ظلم به خود يا  حتماًآيند  مي جوش
 از اين حقيقت بوده است. ها انسان به علت غفلت آن انتشار آمدن ظلم و پخش و
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 نچه كه در اين باب قابل م�حظه است اين است كه احساس وحدت سرنوشتآ
با  آن دن عاقبت) بهترين ضمانت براي حمايت از حقوق بشر و توانگر كردنو(يكي ب

 اب هالترين مرتبه و درجه برساند. غيير زمان و مكان در مسيري كه بشريت راتوجه به ت

   :ن)د(هم عقيده بو وحدت عقيده -2-1-4
در پيدايش و طبيعت و عاقبت و سرنوشت يكي هستند، پس ناچار  ها انسان مادامي كه

داوند باشد كه خ مي عبادت إله و معبود واحد آن بايستي يك رسالت نيز داشته باشند، كه

خَذَ  �ذۡ ﴿ فرمايد: مي داند. خداوند متعال مي متعال است. كه اين كار را نيز از روي فطرت
َ
أ
ْاوُل   لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَ

َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰٓ أ  ََ � ۡمُهَدَهۡشَأَو ۡمُه    


    تَّ�ِّرُذ ۡم  هِروُهُظ نِم   مََداَء ِٓ�َب ۢنِم َكُّ      بََ�ٰ 

 ۚٓ هنگامي را كه پروردگارت فرزندان، آدم را از پشت « .]172الأعراف: [ ﴾...شَهِدۡناَ
آدميزادگان، پديدار كرد و ايشان را بر خودشان گواه گرفته است، كه: آيا من پروردگار 

 .»دهيم مي آري گواهي اند: گفتهان آن شما نيستم؟
قمِۡ ﴿ فرمايد: مي را بر فطرت موحد آفريده است. كه انانس خداوند متعال در حقيقت

َ
 فأَ

ۚ فطِۡرَتَ  ِ ٱوجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗا ۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ  َاّسَ ٱَ�طَرَ  َِّ� ٱ َّ ِۚ ٱعَليَۡهَا  ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ  َّ
ۡ�َ�َ  لۡقَيّمُِ ٱ

َ
َّنِ�ٰ أ   نَوُ  َاّسِ ٱَ� را خالصانه متوجه  روي خود« .]30الروم: [ ﴾٣َ� َ�عۡلَم

سرشته است. نبايد  آن است كه خداوند مردمان را برن (اس�م) كن. اين سرشتي يئآ
 وار. و ليكن اكثر مردمن محكم و استيئا را تغيير داد، اين است دين و آسرشت خد

همگي بندگانم را «فرمايد:  مي كند و مي ارش روايتاز پروردگ و پيامبر .»دانند نمي
شان  را از دينها  آن كهخود اهريمناني را آوردند ها  آن خالصانه آفريدم، در حالي كه

امر كرد كه ها  آن ح�ل كرده بودم، حرام كرد و بهها  آن چه را كه برايآن بازداشت و
  .)94F1(»سلطه اي ندارند، شريك من گردانندچيزهايي را كه 

                                      
 ).4/2197(مسلم، الصحيح،  -1
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بهترين شكل را كه رتي طاست تا بشريت را به ف دهاوسلني را فرستا داوندمان خبي گ

عَ ﴿ يد:فرما مي متعال د خداوندباش مي همان توحيدد كه و اص�ح كن دارشادارد  َ�َ۞
ٰ بهِِ  ّ�ِينِ ٱلَُ�م مِّنَ  َّ �َو اَ  ِٓي ٱوُنحٗا وَ  ۦ َّصَو اَمَو َكَۡ�يۡنَا بهِِ  َّ    إ ٓاَنۡيَحۡوَِ  


وَُ�ٰ  ۦٓ  إبَِۡ�هٰيِمَ وَم

ْاوُ   �يِم
َ
نۡ أ
َ
ۖ أ َٰٓ�يِعَ ْاوُق �هيِ�  ّ�ِينَ ٱ َّرَف  تَ�   براي شما يني را ئخداوند آ« .]13الشوری: [ ﴾...َ�

را به تو وحي  آن را به نوح توصيه كرده است و ما آن يان داشته و روشن نموده است كهب
تفرقه  آن دين را پا بر جا داريد و در ايم، م و موسي و عيسي سفارش نمودهو به ابراهي

  .»نكنيد و اخت�ف نورزيد
وحَۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال

َ
آ أ َّ ٓ إَِ�ٰ وُنحٖ وَ إِ� وحَۡيۡناَ

َ
ِ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱيۡنَآ إَِ�ۡكَ كَمَآ أ  ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِه

وُبَ وَ  ٰٓ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰ وَ�عَۡق  � إ ٓاَنۡيَحۡوَأَِ 

 سۡبَاطِ ٱ

َ
ُيوّبَ وَ�وُ�سَُ وََ�رُٰونَ  ۡ�


�َو َٰ�يِعََ 

ُٗ�  ١رٗ� زَ�وُ دَ ۥدَاوُ  اوسَُليََۡ�نَٰۚ وَءَتايَۡنَ  صُۡصهُمۡ  وَرسُ َّل ٗ�ُسُرَو ُلۡبَ� نِم َكۡيَلَع ۡمُهَٰ�ۡصمۡ َ�قۡ             ق ۡدَص َ
مَّ  ََ �َو َۚكۡيَلَ  ُ ٱ وَُ�ٰ تَۡ�ليِمٗا  َّ ُٗ�  ١م َّنلِل َناسِ َ�َ  سُّ   ُ�َي ّو  �َ ِ� َن� رِِذنُمَو َن�ِِّ�َب     ِ ٱ َّ 
َّجُ� َ�عۡدَ  ُ ٱوََ�نَ  ُّرسُلِ� ٱ ما به تو وحي « .]165-163النساء: [ ﴾١عَزِ�زًا حَكِيمٗا  َّ

 به ابراهيم،كرديم. و وحي از او پيامبران بعد  و به نوح همان گونه كه پيش از تو كرديم،
و به  هارون و سليمان وحي كرديم، يونس، ايوب، عيسي، (او)، نوادگان يعقوب، اسحاق،

براي تو  ان را قب�ًآن كه سرگذشتايم  كرده ا روانهو ما پيامبران زيادي ر داوود زبور داديم.
ان آن كه سرگذشت ايم) (به بيان مردم روانه كرده زيادي را )(ديگر و پيامبران ايم، بيان كرده

يامبران را فرستاديم با موسي سخن گفت. ما پ و خداوند حقيقتاً ايم. بيان نكرده را براي تو
عد از آمد پيامبران محبت و دليلي بر خدا براي و بيم دهنده باشند، و ب تا مژده رسان

 .»حكيم استي  و خدا چيره مردمان باقي نماند.
 آن تمامي احكام اساس و بنياد اس�م همان عقيده است. بنابراين استواري و پابرجايي

از وحدت عقيده  انانس كه يكي بودن گناه به هستي و به باشد. مي وحدت عقيده ،عقيده
شود. پس جنگ و در گيري  مي تأميناز اينجاست كه س�مت جامعه  شود. و مي ناشي
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، و هستي انانس و موجودات زنده اطرافش و ميان انانس با خودش و ميان انانس ميان
و شريعت  ها قانون گيرد. چون خالق تمام هستي يكي است. از اين رو اراده و نمي صورت

 فرمايد: مي يكي است. خداوند متعال ،كند مي حكم انانس نيز مانند خداوند كه بر هستي

َذَ ٱ مَا﴿ ُ ٱ َّ ٰ  ۥمِن وََ�ٖ وَمَا َ�نَ مَعَُه  َّ ِۢهٰ بمَِا خَلقََ وَلعَََ� َ�عۡضُهُمۡ َ�َ   إ ِّ�   بَ �ُ َ هَ َّ� اٗذِإ �ٍهَٰ�ِإ ۡ   
ِ ٱَ�عۡضٖ� سُبَۡ�نَٰ  نَوُ  َّ َّمَا يصَِف ر نگرفته خداوند هيچ فرزندى ب« .]91المؤمنون: [ ﴾٩

] با او نيست. [اگر باشد] آن گاه هر معبودى آنچه را كه  است و هيچ معبود [ديگرى
شدند. خداوند از آنچه وصف  برد و قطعا برخى بر برخى [ديگر] چيره مى آفريده بود، مى

 .»] است كنند پاك [و منزه مى
اوسر يمامت توعد و تيندلن خدا و همچنين اين وحدت همگياس�م دين وا     

است. و اين اس�م همان طور كه وحدت پيدايش و وحدت طبيعت و وحدت  ها انسان
را بيان كرد، اين مردمان را جداي از وحدت عقيده، نسبت به اجراي  ها انسان سرنوشت

 دهد. مي احكام در شرايط مساوي قرار
وند با ش مي كه تمام آياتي كه با نداء شروعاند  كردهبي گمان مفسر بر اين نكته تأكيد 

شود. و مختص گروهي از  مي است كه تمامي مردم را شامل »يها الناسيا أ«خطاب عام 

 خطاب كرده است پس هر چيزي كه مصداق انانس را به عنوانها  آن مردم نيست. چون
 گيرد. مي يت باشد را فراانانس

 ست ومفهومي ا بي وقتي زير سيطره كسي غير از رب العالمين باشد، كلمه انانس دنياي
و ثواب و عقاب  ها بدي و ها خوبي ي اخ�قي وقتي كه از اسباب و لوازم ميانها ارزش

به » مسؤول انانس«چيزي است كه » انانس«شود، معياري بيهوده و گزاف است. و  مي جدا
 وجود بيايد، وجودي نداشت.

به  ها انسان آيد كه همگي مي با هم، هنگامي به وجود ها انسان و تساوي» واحد انانس«
ترين  يگانه إله خود روي بياورند. خدايي كه رب الناس و رب العالمين است و فاضل
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ر هايي هستند كه دآن نزد وي ها انسانترين  نزد وي با تقواترينشان است و صالح ها انسان
  .)95F1(»گيرند مي خيرات بر همديگر پيشي

كه خ�صه تمامي  كريم، قرآنبر محور  ها انسان يقت اس�م براي گردآوردنقدر ح
را  ها انسان قرآنيابيم كه بسياري از آيات  مي اديان آسماني است، آمده است. همچنين در

با احكام اس�م مخاطب قرار داده است، بدون اينكه توجهي به رنگ و جنس و نژاد و 
 مخاطب اين احكام هستند. ها انسان مليت و... كرده باشد، بلكه همگي

را در نظر  آن هدافي ارزشمند است كه خداوند متعالاراي اد ها ملت اخت�ف ميان
مبتني بر مهرباني و رحمت و امنيت  ها ملت گرفته است. از جمله اين اهداف: روابط اين

كه  ها ملت و س�مت همديگر باشد نه هميشه در جنگ و زد و خورد باشند. آشنايي ميان
كه ساكنان يك منطقه و سرزمين از اي  گونه با هم باشد بهها  آن منجر به تعاون و همكاري

 ، د. ت).ابوزهرةبهره ببرند و استفاده كنند. ( ها سرزمين ساكنان ساير
بر روي زمين است. و  انانس يكي بودن عقيده اصل روشني براي گراميداشت و تكريم

در سايه اين تكريم، رحمت و مهرباني عام و فراگير است و بدين ترتيب مدارا و 
شود و اين رحمت و مدارا از اصول اين دين  مي ومي ميان تمامي مردم ايجادسازگاري عم

و يك  ،و عمل مطابق زندگي واقعي اس�مي است انديشه گيرد كه از لحاظ مي سرچشمه
 تفكر دور از نظر و شعارهاي توخالي و يك مطابقت منفي نيست. چرا چنين نباشد و حال

 شمار بي رباني خواسته شده و نعمتهمان رحمت و مه كه صاحب آخرين رسالتآن

ٓ ﴿ باشد همچنان كه خداوند متعال بيان كرده است: مي َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَا إ َكَٰ�ۡلَسۡرَِ�  

١﴾ 

 و همچنين .»ايم عنوان رحمت جهانيان نفرستادهما تو را جز به « .]107الأنبياء: [

ًّظَ� َتنا غَليِظَ ﴿ فرمايد: مي    ك ۡو  َ ْاو َ�  قَلۡبِ لۡ ٱلَ ُّضَف و اگر « .]159آل عمران: [ ﴾مِنۡ حَوۡلكَِۖ  
 .»شدند مي و سنگ دل بودي از پيرامون تو پراگندهخوي  درشت

                                      
 ).53(العقاد، د. ت، ص -1



 حقوق بشر در اسلإم    82

 :دعوت به خصوصيات بزرگوارانه اخلاقي -2-1-5
دعوت به خصوصيات بزرگوارانه اخ�قي در اس�م، يك دعوت اصلي در عقيده 

گيرد. عدم بر آوردن دعوت توحيد يعني  مي رچشمهعقيده س آن باشد، بلكه از مي توحيد
پشت كردن به خصوصيات بزرگوارانه اخ�قي و به وجود آمدن فساد در روي زمين. 

ْا ِ�  َ�هَلۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال و ن ُ�فۡسُِد
َ
َّ�َوُۡتمۡ أ تَ إ ۡمُتۡيَسَِن    �ضِ ٱ

َ
ْآوُ  ۡ�  ع وَُ�قَطِّ

رحَۡامَُ�مۡ 
َ
داريد كه در زمين  انتظار اگر روي گردان شويد، جز اين آيا« .]22محمد: [ ﴾٢أ

 .»ميان خويش را بگسليد؟فساد كنيد و پيوند خويشاوندي 
 باشد و هر يك از مي †انبياء خصوصيات بزرگوارانه اخ�قي، همان دعوت تمامي

حق داشت كه  در بناي اين قصر بلند اخ�قي سهمي دارند. به همين دليل پيامبر انبياء
  .)96F1(»ام رگوارانه اخ�قي برگزيده شدهمن براي تمام كردن خصوصيات بز«د: بگوي

از جمله خصوصيات بزرگوارانه اخ�قي، عدم فساد بر روي زمين و اجراي وظيفه 
كه خداوند پاك و منزه براي بندگانش در نظر گرفته  است جانشيني طبق روش رباني

 است.
كند و  مي روش رباني خلل ايجاد آن ن دربد اخ�قي و بد رفتاري و فساد در روي زمي

 بيزارند. چون از آن قطع صله رحم و مهرباني، اخ�قي پست است كه فطرت و دين از
و عبادت خداوند  در اس�م بعد از حق االله بر بندگان، انانس ي حقوقها اولويت ينتر مهم

الأقرب « ي تابع قاعدهانانس توحيد و عدم شرك، حقوق والدين است. و رعايت حقوق

 و بعد نزديك و بعد دور... است. تر نزديك يها فاميل يعني ابتدا »فالأقرب

ها (خويشاوندان نزديك) را رعايت نكند، به طريق تر نزديك چون كسي كه حقوق
ظلم هستند هاي  انگيزه كند. فخر و تكبر از نمي اولي حقوق خويشاوندان دورتر را رعايت

ين ظلم، ظلم به ديگران تر بزرگ متعال است. و بعد از ين ظلم شرك به خداوندتر بزرگ و

                                      
 ).951،1970(مالك، الموطأ،  -1
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است. چون فخر و تكبر از جمله بداخ�قي و بدرفتاري هستند. و از جمله خصوصيات 

ْا ٱ۞وَ ﴿ فرمايد: مي بزرگوارانه اخ�قي نيستند و خداوند متعال در اين مورد و َ ٱ ۡ�بُدُ وََ�  َّ
ْاوُ� بهِِ   ِ�ُۡ ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦ� ۖ وَ�  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذيِ  ۡ�َارِ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱإحَِۡ�ٰنٗا وَ�ذِِي  ينِۡ لَۡ�ِٰ�َ ٱا

احِبِ ٱوَ  ۡ�ُنُبِ ٱ ۡ�َارِ ٱوَ  َّ ِ  ص يَۡ�ُن�ُ  َّسبيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  ۡ�َ�بِ ٱب
َ
َ ٱَِّن  مۡۗ وَمَا مَلكََتۡ � ُّبِ مَن  َّ  � 

وُرًا  خدا را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شريك او « .]36ء: النسا[ ﴾٣َ�نَ ُ�ۡتَاٗ� فخَ
گان، همسايگان ويشان، يتيمان، درماندگان و بيچارمكنيد و نيكي كنيد به پدر و مادر، خ

گمان خداوند  بي خويشاوند، همسايگان بيگانه، همدمان، مسافران و بندگان و كنيزان.
 .»دارد كه خودخواه و خودستا باشد نمي كسي را دوست

 انواع �ق در اس�م محدود و منحصر به چارچوب معيني نيست، بلكه تمامياخ
باشد  انانس گيرد. يعني هر فعاليتي را كه مربوط به حقوق مي ي را در برانانس يها فعاليت
براي  مث�ً يا اجتماعي باشد. كه حقوق اساسي يا مدني كند نمي گيرد و فرقي مي در بر

عدالت ميان مردم است  آن زنيم؛ و مي را دارد مثالحقوق سياسي كه اخ�ق خاص خود 
و  و متعال به حكم كه بايد به طور مساوي اجرا شود. به اين دليل كه خداوند سبحان

اداع تواضلنه ميان مردم، تشويق كرده است. و عدل را فقط منحصر به مسلمانان نكرده 
شعار اس�م و نشان  لت،را ميان تمامي مردم تقسيم كرده است. چون عدا آن بلكه است.

 شود. مي بازگرداندهها  آن پايداري اخ�ق است و به وسيله عدالت حقوق صاحبان حق به

ِ  َاّسِ ٱ�ذَا حَكَمُۡتم َ�ۡ�َ ﴿  ب
ْاوُ  ن َ�ۡكُم

َ
و هنگامي كه در ميان مردم « .]58النساء: [ ﴾لۡعَدۡلِ� ٱأ

 .»شستيد اينكه داوري دادگرانه كنيدبه داوري ن
، تا شامل نيز فراتر نهاده يانانس بزرگوارانه اخ�قي پا را از دايره خصوصيات

در هر دلي (تمام « فرمايد: مي زنده ديگر غير از بشر نيز بشوند. پيامبر موجودات
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و اين معناي همان  .)97F1(»يك نم هم باشد، اجر و پاداش وجود دارد اندازه موجودات)
 .را بيان كرده است آن احساني است كه اس�م

پيشرفته و اي  جامعه ،آن دعوت به خصوصيات بزرگوارانه اخ�قي و پاسخ مثبت به
كه با قواعد و قوانين اس�مي و منضبط كه از اصل دين سرچشمه آيد  مي منظم به وجود

و اين قواعد در خانواده و جامعه و كشورها و در « گردد. مي محكم و استوار اند، رفتهگ
 ها انسان گردد هر چند كه رنگ و جنس و دين اين مي آشكار اه انسان ي ميانانانس روابط

همكاري عمومي،  ، عدالت،يانانس قواعد در محافظت بر كرامت مختلف باشد. و اين
 . )98F2(»شود مي از روي زمين خ�صه ي، مصلحت و دفع فسادانانس مودت و مهرباني

 و گيرند، مي هسرچشم آن ي كه ازياس�م خصوصيات بزرگوارانه اخ�قي و رفتارها
شود، به عنوان عهد با خداوند  مي با حقوق مترتبها  آن چه كه بر اين رفتارها و ارتباطآن

در  آن احترامي و زير پا گذاشتن بي واجب است و آن متعال قرار داده است كه وفاي به
 را توجيه كند. خداوند متعال آن تواند نمي اي هر حال و شرايطي جايز نيست، و هيچ بهانه

َّر نِم َكَۡ�ّ�كَِ ﴿ فرمايد: مي  إ َلِزنُأ ٓاَمِّ

 
َ
�َ� ُمَلۡعَ� ن   مَ

َ
ُقَّۡ ٱَ� ْاوُلْ     و

ُ
َّكَذرُ أ  تَ� اَمَّ�ِإ َٰۚٓ�ۡ�    


أَ َوُه ۡنَ   

لَۡ�بِٰ ٱ
َ
ِينَ ٱ ١ ۡ� ِ ٱيوُفنَوُ بعَِهۡدِ  َّ نَوُ  َّ ِينَ ٱوَ  ٢ لمِۡيَ�قَٰ ٱوََ� ينَقُض مَرَ  َّ

َ
ُ ٱيصَِلنَوُ مَآ أ  ۦٓ بهِِ  َّ

ءَٓوُ  َّ�َر َنۡوَشۡخَ�َو َلَصهُمۡ وََ�خَافنَوُ س        ُيو  
نَ
ِينَ ٱوَ  ٢ ۡ�سَِابِ ٱ ْا  َّ و ءَٓ ٱصََ�ُ وجَۡهِ رَّ�هِِمۡ  بتۡغَِا

ْاوُ   قاَم
َ
لَوٰةَ ٱوَأ َّ ِ  ص � وعَََ��يَِةٗ وَ�َدۡرُءونَ ب َّمِما رَزَقَۡ�هُٰمۡ ِ�ّٗ

اْ  ُقَفنَأَو

 وْ  َّسيّئَِةَ ٱ ۡ�َسَنَةِ ٱ

ُ
ٰٓ�كَِ لهَُمۡ أ

ارِ ٱُ�قَۡ�  چه از طرف پروردگارت آن داند مي پس آيا كسي كه« .]22-19الرعد: [ ﴾٢ َّ
كه نابينا است؟! تنها خردمندان  همانند كسي خواهد بود ت، حق است،بر تو نازل شده اس

ه شكنند. و كساني ك نمي كنند و پيمان را مي كساني كه به عهد خدا وفا آن كنند. مي درك
 دستور داده است و از پروردگارشانها  آن دارند پيوندهايي را كه خدا به حفظ مي برقرار

                                      
 )833/ 2، شماره 1961-1388(البخاري،  -1

 ).25د.ت،ص ،ة(ابوزهر -2
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باشند. و كساني كه به خاطر پروردگارشان  مي ترسند و از محاسبه بدي هراسناك مي
 ايم، خوانند و از چيزهايي كه بديشان داده مي ورزند، و نماز را چنان كه بايد مي شكيبايي

 را از ميان بر ها بدي ها نيك انجام كند. و با مي بخشند و خرج مي آشكارا به گونه پنهان و
 .»ايشان است آن عاقبت نيك دنيا از دارند. مي

 خود را با حسن خلق (خوش اخ�قي) وصف كرده است و خداوند متعال رسول

. »گ هستيتو داراي خوي ستر« .]4القلم: [ ﴾٤َنكَّ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِ�ٖي ﴿ فرمايد: مي
اخ�ق «كه: ال شد، جواب داد ؤس لاز حضرت عايشه هنگامي كه از اخ�ق پيامبر

  .)99F1(»بود قرآنوي 
در  قرآنالگوي كامل  يعني پيامبر .رفت مي ي بود كه روي زمين راهقرآن پس پيامبر

 زندگي واقعي بود.
ا داشتند، ايمان رين تر كاملچون  ودمردم بترين  خوش اخ�ق بدين ترتيب پيامبر
منان ال شد كه كدام يك از مؤسؤ كه هنگامي كه از پيامبرآن چرا چنين نباشد حال

  .)100F2(»باشندترين  مؤمناني كه خوش اخ�ق« ين ايمان را دارند؟ فرمود:تر كامل
رفتار پايدار تابع عقيده صحيح است. و از اين «ين محرك رفتار است و تر قوي ايمان

شود. و بر اساس روش و مسيري  مي مي از اخ�ق آبياريچشمه جاري زندگي با مفاهي
و  انانس شود. و آزادي مي براي تربيت شخص و جامعه ترسيم كرده است، آماده قرآنكه 

براي  انانس مسؤوليت وي در مقابل خداوند و عشق به خدا و احساس بزرگ جانشيني
اخ�ق پايدار و رفتار  گيرد. تمامي اين مفاهيم و مفاهيم ديگر، جز مي آبادي زمين شكل

  .)101F3(»شود نمي ناشي آن مداوم (سالم) از

                                      
 ).746شماره  514-1/512(مسلم الصحيح،  -1
 ).4682شماره  4/220ه، 1372(ابوداود،  -2
 ).262، ص1409(المقري:  -3



 حقوق بشر در اسلإم    86

رحمت، مهرباني، مروت، حمايت، صداقت، عفت، مدارا، تعهد، وفاي به عهد، فروتني، 
 شناسند و مي چه كه خردمندانآن صبر، مقاومت و استحكام در برابر هواي نفس، و

بر ها  اين كنند، همگي مي سماني اقراري آها كتاب كنند و به مي ييراهنما آن را به ها انسان
كند.  مي د به خدا و روز قيامت صدقو سالم بودن اعتقا ها انسان درستي ايمان در درون

(شود كه مفهوم و حقيقتي دارد مي اخ�ق بدون اين ايمان، تبديل به لفظي
102F

1(. 

                                      
 ).262، ص1409(المقري،  -1



 
 
 

 توسط اسلام انانس بزرگداشت -2-2

 :ايمان با انانس بزرگداشت -2-1 -2
 به خداوند متعال آرامش دروني و امنيت اجتماعي را به شخص و جامعهايمان 

ِينَ ٱ﴿ فرمايد: مي بخشد. خداوند متعال مي وُُ�هُم بذِِۡ�رِ  َّ
ُّنِ�َمۡطَ�َو ُقل   

وُاْ  ِۗ ٱنَما َ� بذِِۡ�رِ  َّ
َ
ِ ٱ� َّ 

ُّنِ�َمۡطَ   يشان با ياد خدا ها دل و آورند مي كساني كه ايمان آن« .]28الرعد: [ ﴾٢ لۡقُلوُبُ ٱ
 .»گيرند مي با ياد خدا آرام ها دل !كند هان مي پيدا آرامشسكون و 
يِنَ ٱ﴿ فرمايد: مي چنينو هم ٰٓ�كَِ لهَُمُ  َّ  �ْ

و
ُأ   �ۡلُظِب مُهَنَٰ�ي    إِ

آْ  بۡلَي ۡمُِسو  َ وُاْ لَو مۡنُ ٱنَما
َ
وهَُم  ۡ�

ونَ  هۡتَُد  شند و ايمان خود را با شرككساني كه ايمان آورده با« .]82الأنعام: [ ﴾٨ُّ
 .»ندان راه يافتگان هستآن است وا نياميخته باشند، امن و ايمان ايشان را سز

 قرآنتا مصداق آيه ديگري از  است به شرك تفسير كرده ظلم را در اين آيه و پيامبر

ۡكَ ٱَِّن ﴿ فرمايد: مي باشد كه ظلم بسيار  شرك واقعاً« .]13لقمان: [ ﴾١لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  �ّلِ
 .»بزرگي است

كه عبارتند از: ايمان به م�ئكه، كتب  آيد مي بعد از ايمان به خداوند، اركان ايمان
چيزي كه از اين ايمان  آن .روز قيامت، قضا و قدر و خير و شر آسماني، پيامبران،

 مانجايي كه اي آن ثار ايمان بر رفتار فرد و جامعه است ازگيرد، تصور تأثير آ مي سرچشمه
پس همان ايمان است كه استقامت و پايداري را در رفتار  بخشد مي آرامش روحي و عقلي

را كه خداوند متعال با اصل خلقت و فطرت براي اين  انانس كند تا كرامت مي ايجاد

�َ�ٰنَ ٱلَقَدۡ خَلقَۡنَا  ﴿ فرمايد: مي موجود خواسته است، محقق سازد. خداوند متعال ِ�ۡ  ٓ�ِ
حۡسَنِ �َ 

َ
سۡفَلَ َ�ٰفلَِِ�  َمّ  ٤قۡوِ�ٖ� أ

َ
َّ   ٥رَدَدَۡ�ُه أ ِينَ ٱِ� ْاوُ  َّ ْاوُن وعََمِل فلَهَُمۡ  �َّلَِٰ�تِٰ ٱءَامَ

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنٖوُن 
َ
را در بهترين شكل و زيباترين سيما  انانس ما« .]6-4التين: [ ﴾٦أ
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نيم. مگر كساني كه ايمان گردا مي پستان برترين  سپس ما او را به ميان پست ايم. آفريده
  .»منت دارند بي پاداش قطع ناشدني وان آن بياورند و كارهاي شايسته بكنند كه

كريم آمده است، هميشه همراه با عمل صالح بوده  قرآنهر بار كه كلمه ايمان در 
است، گويي كه خداوند متعال ايمان را از لحاظ قولي و عملي در نظر گرفته است. هر 

ص�ح و صالح بودن مشروط شده شد مدنظر نيست بلكه تنها عملي كه با عملي كه با
در دنيا و آخرت برسد  ها انسان و تمام انانس به خود آن قبول است و عملي كه نفع باشد،

است كه اس�م بسياري از  ييآزاد آن را محقق كند كه اصل و اساس انانس و كرامت
، دغير خداوناز عبوديت  انانس عني آزاد كردنبنا نهاده است. چون ايمان ي آن حقوق را بر

را از ترس و  ، شخصوجود آمد، همان احساسه و هنگامي كه چنين احساسي در درون ب
ي صاحب انانس رهاند. و اين مخلوق را از موجودي پست و فرومايه به مي بزدلي خواري

 كند. مي رسالت و هدفمند تبديل
 انانس است كه امنيت روحي و اجتماعي را بهين ثمره ايمان همان آرامشي تر بزرگ از

سازد. پس بر خ�ف كافران،  مي محقق انانس بخشد همان چيزي كه كرامت را براي مي
 مؤمنان خوف و اضطراب و ترس ندارند و اين مصداق سخن خداوند متعال است كه

ِينَ ٱِ� ُقلوُبِ  سَُنلِۡ� ﴿ فرمايد: مي ْا  َّ   ُرعّۡبَ ٱَ�فَرُو
َ
ٓ أ ِ بمَِا  ب

ْاوُ�   ِ ٱۡ�َ لِۡ بهِِ  َّ ّ�َُ�  ۦمَا لمَۡ 
 ۖ  آن . ازانداخت ي كافران رعب و هراس خواهيمها دل در« .]151آل عمران: [ ﴾...سُلَۡ�نٰٗا

  .»اني فرو فرستاده استكه خداوند دليل و برهاند  ساختهخدا  انباز رو كه چيزهاي را
خودش  انانس شود كه مي سبب، آن بلكه عدم ايمان به خداوند متعال و فراموش كردن

را گوشه گير و در حاشيه قرار بدهد و خودش را كم ارزش و حقير جلوه بدهد پس اين 
 كشاند. مي احساس شخص را به پستي و گوشه نشيني و خواري

ْاوُنوُ كَ  وََ� ﴿  ِينَ ٱتَ� ْاوُ  َّ  َ ٱ�سَ ٰٓ�كَِ هُمُ  َّ  �ْ
و
ُأ ۚۡمُهَسُفنَأ ۡمُهٰٮَس�َأَ    


   


نوَُ ٱ الحشر: [ ﴾١ لَۡ�سِٰق

و همسان كساني نباشيد كه خدا را از ياد بردند و خدا هم خودشان را از ياد « .]19
  .»ون روندگان و خارج شوندگان هستندان بيرآن خودشان برد.



 89  فصل دوم: اساس حقوق بشر در اسلإم

 

را  انانس داده است، ارزش انانس در حالي كه ايمان و اعتقاد به كرامتي كه خداوند به
يابد و همين  مي به نفس پيدا كرده و غرور و عزت برد پس اعتماد مي اب شدوخ ديد زال

 كشاند. ايمان به مي دوري از خواري و پستي كارهاي مهم و انجام س شخص را بهاحسا
راند و او را به  مي بخشد و يأس و نااميدي را از شخص مي اطمينان و اعتماد انانس

خواند. و  مي فرا را به خوشبيني خواند. حتي در بدترين شرايط شخص مي خوشبيني فرا
شود كه شخص  مي دهد. و اين باعث مي اطمينان و توازن را در اقوال و افعال به شخص

بايست بگويد  نمي دهد مي انجام چيزي را كه درست«اد بگيرد كه هميشه ت�ش كند تا ي
  .)103F1(»: درست استبايست كه بگويد نمي شود مي اشتباه است و اشتباهي را كه مرتكب :كه

اشتباه شانه  نگرفتن و از زير بار مسؤوليت و كارهاياعتنايي و تصميم  بي معناياين به 
ندارد. ولي شخص با توكل  ، اسباب و ابزارهاي يك كار ربطي به نتايجخالي كردن نيست

 شود. مي فاعل محسوب انانس و بدين ترتيب دهد مي انجام كاري را به خدا
 تبديل به بار سنگيني براي ديگران انانس و تحقق پيدا كرده انانس كرامت ،بنابراين

شود. چون اين امر سفاهت و  نمي و لوازم مأيوس شود و از كمك گرفتن از ابزارها نمي
 ي در تضاد است. و از زير بار مسؤوليت شانه خاليانانس حماقتي وجود دارد كه با كرامت

 به نتايج ربط زم راو اسباب و لوا كند. چون اين امر دليل بر ضعف و درماندگي است نمي
، محقق نشود، مربوط به ابزار و لوازم است كهاي  نتيجه كه اگراي  گونه دهد. به نمي

و اعتياد (مسكرات) نوشيدن  ي رواني و عصبي،ها بيماري ناراحتي، ديوانگي، خودكشي،
 انحطاط جرائم ديگر را به دنبال دارد. جرائمي كه باعث سقوط و انواع به مواد مخدر و

 همگي شايسته غير مؤمن است. ولي برعكسها  اين شود. و مي ها انسان و جمعي فردي
و  كار يك مؤمن عجيب« فرمايد: مي است كه مصداق اين سخن پيامبر مؤمن انانس

كند و اين براي  مي به او برسد، صبر براي او خير است، اگر ناراحتي و درديها  آن همگي

                                      
 ).451/ 4(ترمذي، السنن،  -1
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ه او برسد شكرگزار است و اين نيز براي او خير او خير است. و اگر شادي و خوشحالي ب
 .)104F1(»مؤمن است است، و اين خير فقط براي شخص

را  ها عقل كند و مي را پاك و مطهر ها قلب ايمان به يگانه خالق هستي، افزون بر اينكه«
 و يابند مي ، عزتمؤمنان يها گروه كند، مي فاسد دورهاي  آراسته و از اوهام و خيال

ِ ﴿ .)105F2(»شود مي دور از اهل ايمان آن اطل و اهلدرماندگي ب ّ َِ�َ وُِ�ِ  َّزِعۡةُ ٱ  ۦوَلرِسَ
 .»فرستاده او و مؤمنان است ،خدا آن عزت و قدرت از« .]8المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمِنِ�َ 

گمراه كننده است. ايماني كه هاي  ايمان درست اساس تفكر سالم و دوري از خيال
. و اين ايمان يكي از عوامل اصلي ي درست استها استنباط ق ودن به حقايرسان آن نقش

  .)106F3(»هوشيار است زيرك ومؤمن  انانس« فرمايد: مي جانشيني است. پيامبر
ين تر مهم اساس تفكر است، و اين البته عقيده«گويد:  مي شيخ محمد طاهر ابن عاشور

بر اساس  گاه عقل راباشد. پس هر  مي انانس است كه خارج از خود انانس براي تفكر
 اوهام گمراه كننده در امانهاي  اعتقاد درست تربيت كند و پرورش دهد، از دسيسه

د و افت مي از باطل دورزند.  مي اوج حيحص لنها استنباط ي حقايق ووارثميان  ماند. و مي
  .)107F4(»شود مي درست و عمل بر حق آماده يها آموزش براي قبول

 :وسيله عبادت به انانس بزرگداشت -2-2-2
تعريف عبادت: تمام اعمال و گفتار ظاهري و باطني كه موجب رضايت و خشنودي 

 شود، عبادت نام دارد. مي خداوند

                                      
 ).2295/ 3(مسلم،   -1

 ).18، د. ت، صة(ابوزهر -2

 ).89، شماره 108، ص1(القضاعي، ج -3
 ).51شور، د. ت، ص(ابن عا -4



 91  فصل دوم: اساس حقوق بشر در اسلإم

 

َنِّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ فرمايد: مي است. خداوند متعال انانس عبادت؛ هدف وجود
�سَ ٱوَ   ِ�ۡ 

ونِ  َّ ِ�عَۡبُدُ ا جز براي پرستش خود ر ها نسانا وها  من پري« .]56الذاريات: [ ﴾٥ِ�
 .»ام نيافريده

لمَۡ ﴿ همچنان كه هدف تمامي موجودات نيز هست.
َ
َّنَأ َر  �


 َ ٱَ مَن ِ�  � � َّ

�ضِ ٱوَمَن ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ
َ
 اي كه تمام كساني كه در تهانساي و ند آيا نديده« .]18الحج: [ ﴾ۡ�

  .»برند مي هستند... براي خدا سجده ر زمينبوده و همه كساني كه د ها آسمان
دهد،  مي انجام ، منحصر به اعمال ديني كه شخص مسلمانعبادت از ديدگاه اس�م

َِّن صََ�ِ� وَ�سُُِ�  ُقلۡ ﴿ باشد، عبادت است. نيست، بلكه هر عملي بخاطر رضاي خدا
ِ ربَِّ  ّ َِ� ِ�اَمَمَو َياَيۡ       َّوَأ ۠اَنلُ  ۖۥ �كَ َ�ُ َ�ِ  َ�  ١ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱَ�




َ �َو ُتۡرِمُأ َكِلَٰ�ِ�َ


      ﴾١ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ

خداست كه  آن بگو، نماز و عبادت و زيستن و مردن من از« .]163-162الأنعام: [
و من  ام. شده و به همين دستور دادهپروردگار جهانيان است. خدا را هيچ شريكي نيست. 

  .»اولين مسلمان هستم
دهد.  مي ي را در دنيا و قيامت هدف قرارانانس ، تحقق بعدآن خاص عبادت به معناي

داراي اهداف فردي و اجتماعي هستند كه ضابطه ها  اين نماز، زكات، روزه و حج تمامي
 رفتار بشري است. و از حد فرد و جامعه به درجه تكريمي كه خداوند بزرگوار براي

اب ،تسا هتساوال انانس تحقق وحدانيت و يكي بودن خداوند رود و اولين تكريم  مي 
عبد خداوند و سرور  انانس پرستد. مي است. چون كسي كه خداوند را نپرستد، ديگري را

 تمامي موجودات غير از خدا است. پس هر گاه كه غير خدا را پرستش كند عبد كسي
ي و اينجا در موازين و معيارها با اخت�ل در روش شود كه در اصل سرور بوده است. مي

شود و سستي جاي بزرگداشت و  مي واجب شده است دگرگوني ايجاد انانس كه بر
ي بسيار بزرگ مخلوقات را در كاروان ها گروه گيرد. خداوند متعال اين مي تكريم را

 كند، جز اينكه مي را براي خداوند بيانها  آن كند و سجده همگي مي متواضع هستي ياد
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َّقَح ٌ�ِثَ�َ عَليَۡهِ ﴿ و به دو دسته تقسيم شده است:اجتماع بزرگ جدا شده  آن از انانس   
 .»تمي استسياري از مردمان هم، عذاب ايشان حو ب«. ]18الحج: [ ﴾...لۡعَذَابُۗ ٱ

ُ ٱوَمَن يهُِنِ ﴿ آورده است كه: آن سپس بعد از �  ۥَ�مَا َ�ُ  َّ و « .]18الحج: [ ﴾ُّم نِكۡر�ٍ
 .»تواند او را گرامي دارد نمي يچكسارزش كند، ه بي خدا هر كه را

با تكريم و بزرگداشت خداوندي، گرامي داشته شده و با عزت وي عزيز  انانس پس
 شود. مي داشته شده است و هر گاه به غير خداوند نزديك شده است، خوار و ذليل

 شوند:  مي اشاره كرده است كه عبادات به دو نتيجه منتهي ابوزهرةشيخ محمد 
وجدان ديني كه مؤمن به اس�م را با غير خود به عنوان يك گروه  الف) روي آوردن به

وجود آيد كه همديگر را دوست ه ي بانانس آورد تا از اين ائت�ف جامعه مي به حساب
 داشته باشند.

 ب) هدف عبادت در اس�م تنهاي تقواي سلبي نيست. چون اين امر در دنيا به نفع
 نيست آن دوست داشتني، كه بغض و نزاعي درشود و به ايجاد جامعه  مي منجر انانس
قلب و دفع كننده شر باشد و بايد  خ�ص براي خداوند بايد پاك كنندهد. رابطه اانجام مي

(ي و زياده روي الفت ايجاد كنداين رابطه ميان وي و مردم، بدون كمي و كاست
108F

 وَمَا﴿.)1
َنِّ ٱخَلَقۡتُ 
�سَ ٱوَ   ونِ  ۡ�ِ َّ ِ�عَۡبُدُ   .]56لذاريات: ا[ ﴾٥ِ�

دهد، همان عبادت خداوند  مي ي هستي ربطها هدف را با تمام انانس وظيفه اصلي كه
يگانه و بدون شريك است. كسي كه به اين وظيفه خود بر اساس روشي كه خداوند 

از اين  ويش را محقق ساخته است و كسي كه، هدف از وجود خعمل كند خواسته است
خلق شده است را  آن يقت هدف وجودي كه به خاطرحقكند در  مي وظيفه خودداري

ن ود، خالي و بيانانس شود و زندگي مي وظيفه بي يانانس باطل كرده است و تبديل به
 محتوا و بدون هدف خواهد شد. و اين امر منجر به نابودي مطلق در دنيا و آخرت

                                      
 ).96-97، د. ت،صصة(ابوزهر -1
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ين تر قوي دت نيزباشد، عبا مي رفتار انگيزه ين محرك وتر قوي شود. همچنان كه ايمان مي
ي انانس باشد. و عبادت بر حق همان تكريم و بزرگداشت اين موجود مي ضابطه رفتار

است. پس هر گاه كه اين جانشيني را بر اساس روش الهي در روي زمين محقق ساخت، 
پردازد تا اين بزرگداشت را با بندگي  مي ي مختلف به آباداني زمينها فعاليت انواع با

 ي ساير موجودات احساس كند.خداوند و سرور
تنها بنده خداوند نباشد و عبادت را مختص خداوند كند و اين  انانس اگر«بر عكس 

و اين  افتد مي دهد، ضرورتا در عبوديت و بندگي غير خداوند انجام عبادت را به تنهايي
با  رسته است بلكهگي دكند از بن انكار عبادت خداوند را انانس بدان معنا نيست كه اگر

از عبوديت مطلق، محال است.  انانس ي غير خدا افتاده است پس رهايياين كار در بندگ
شان بندگان ناچيز  است و تمامي مخلوقات به مقتضاي خلقت مخلوق انانس چون

كشد و خداوند  مي كنارها  آن را از با اين كارش خود انانس در حالي كه خداوند هستند،
 . )109F1(»مايش و امتحان قرار داده استرا محل آز انانس متعال بندگي

گونه است دهد عبادت نيز اين مي انانس همچنان كه ايمان آرامش روحي و قلبي به

ِينَ ٱ﴿ باشد. مي چون ياد خداوند وُ�هُُم بذِِۡ�رِ  َّ
ُّنِ�َمۡطَ�َو ُقل   

وُاْ  ِۗ ٱنَما َ� بذِِۡ�رِ  َّ
َ
ِ ٱ� ُّنِ�َمۡطَ  َّ 

يشان با ياد خدا سكون و ها دل آورند و مي آن كساني كه ايمان« .]28الرعد: [ ﴾٢ لۡقُلوُبُ ٱ
 .»گيرند مي با ياد خدا آرام ها دل كند. هان! مي آرامش پيدا

و به وجود  ر از خالقچيزي محبوب ت ها قلب براي« گويد: مي ابن قيم در اين مورد
و ميراننده و چون وي اله و معبود و ولي و پروردگار و مدبر و رازق ست. آورنده وي ا

و  ها قلب و نيرويها  روح و زندگي ها جان زنده كننده وي نيست. پس محبت او نعمت
 .)110F2(»و آباداني زمين است ها چشم روشني و ها عقل روشنايي
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 :با علم انانس بزرگداشت -2-2-3
با  بر روي زمين به وي ارزش داد انانس بعد از اينكه خداوند متعال با جانشين كردن

َّلَعَمَ ﴿ م نيز وي را ستايش كرد.دادن عل ءَٓ ٱءَادَمَ   سۡمَا
َ
هَّا ۡ� ي همه ها نام سپس به آدم« ﴾َُ

ه خداوند در وجود را كاز اسرار الهي اي  گوشه ،ها قرن اينك بشر با گذشت .»را آموخت
 يابد. مي در، به امانت گذارده است، اين موجود بشري

در طول تاريخ بشريت ها  دانستني ل علوم وقدرت يادگيري دارد. و به همين دلي انانس
منتقل خواهد شد،  بر روي زمين ها انسان از نسلي به نسل ديگر منتقل شده و به وارثان

 و اگر توان اسم گذاشت مي زها و موجوداتكه بر چي يكي از دستاوردهاي علم اين است
 هنگامي خصوصاًآمد م مي پيش ادي در فهميدني زيها سختي اين قدرت را نداشت، انانس

ها  آن مسماي براي ها نام ناگر اي كه يك مرد نياز داشت كه با ساير افراد تعامل پيدا كند.
فهم حاصل شود  يداتا شآورد  مي چيز را آن بايد هنگام صحبت كردن خود وجود نداشت

 مخاطب نفهمد كه منظور متكلم چيست. و ممكن است كه اص�ً
 ، متضمن امر به خواندن بود. خداوند متعالنازل شد نقرآاولين چيزي كه از 

 ٱ﴿ فرمايد: مي
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ١خَلقََ  َّ  ٱ  ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ

ۡ
ُّ�َرَكَ  قۡرَأ  ۡ�رَمُ ٱ

َ
�ۡ 

ِيٱ  ٣ َّ  ِ َّلَمَ ب َّلَمَ  ٤ لۡقَلمَِ ٱ �َ�ٰنَ ٱ   .]5-1العلق: [ ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ۡ�ِ
فريده است. را از خون بسته آ انانس ريده است.فكه آ آن نام پروردگارت، بهبخوان، «

 كه به وسيله قلم آموخت. ان خدائيهمبخوان پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده تر است. 
 .»تانسد نمي به او چيزهايي را آموخت كه

 كرامت و بزرگ منشي را براي خودش ،با يادگيري ي است كهانانس اين اشاره به
شوند به معناي تكيه  مي خواهد. چون عدم توجه به اسباب و ابزارهايي كه منجر به علم مي

به اين موجودي كه از  در حقيقت خداوند متعال بر غفلت و فراموشي و بيسوادي است.
خون لخته آفريده است، كرامت و بزرگي داده است، و او را از اين موجود كوچك و 

. و قلم را ذكر كرده است دهد مي گيرد و ياد مي كه ياد ي تبديل كرده استانانس ساده به
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 و تأثير دارد. انانس كه در زندگي ابزار تعليم استترين  ترين و عميقچون قلم وسيع
مشاهده  آتي و ديگران در عصرهاي كنيم مي كه ما در اين عصر مشاهدهمعلوماتي  انفجار

 جايي كه قلمآن تعليم است. ازعلم و  تنها نتيجه قلم و ابزار و لوازم خواهند كرد،
 علم محققبدون  دارد و اين پيشرفت و ترقي انانس و ترقي ين اثر را در پيشرفتتر بزرگ

دو معيار دين و  آن وجانشيني است  كننده محقق علمي كه يكي از دو معيار شود، نمي
 باشند. مي علم
شگفت هاي  نظومهسلسله م وجوديهاي  وعهايي را كه با نشانهاستفاده از موض قرآن«
باشد و  مي . و اين نخست به خاطر شناخت خالقكند مي ، تشويقهستي ارتباط دارد انگيز
ي ها حقيقت ، از جملهرسد مي آن به طور كلي به چه كه علمآن از به خاطر استفاده دوم؛

 .)111F1(»ي صالح استها انسان و مسخر مكه را طبيعت
شده با علم نيز گرامي و بزرگ داشته  با عقل گرامي و بزرگ داشته انانس همچنانكه

 باشد. مي »ثمره عقل«شده است. چون علم طبق ديدگاه ابوحامد غزالي همان 
كريم در بسياري از آيات به تفكر تشويق كرده است و خردمندان را مخاطب  قرآن

 نشود. منتج و شناخت حق ا ستوده است، بجز عقلي كه به علمقرار داده است و عقل ر

�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  َِنّ ﴿ فرمايد: مي تعالخداوند م
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� �َ�تٰٖ  َهَّارِ ٱوَ  َّ

وِْ� 
ُ
لَۡ�بِٰ ٱّ�ِ

َ
ِينَ ٱ ١ ۡ� رُونَ  َّ َ ٱيذَُۡك َّكَفرُونَ ِ� خَلۡقِ  َّ  تَ�َو ۡمِهِ�   وُ نُج ٰ

 ََ �َو اٗد  ُعُ�َو اٗمَٰ�ِو   
�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ

َ
َ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فقَنَِا عَذَابَ  ۡ� آل عمران: [ ﴾١ َاّرِ ٱ

و ها  و آمد شب و روز، نشانه و زمين و رفت ها آسمان در آفرينش مسلماً« .]190-191
افتاده  لي براي خردمندان است. كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشانالي
اين را بيهوده و  . پروردگارا!انديشند مي و زمين ها آسمان و درباره آفرينش كنند يم ياد

 .»پس ما را از عذاب آتش محفوظ بدارتو منزه و پاكي.  اي؛ عبث نيافريده

                                      
 ).205(السعفي، د. ت، ص  -1
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َلَعُّّ�مۡ َ�عۡقلِنَوُ ﴿ :شيخ محمد طاهر ابن عاشور در تفسير اين جمله آ ﴿ در آيه ﴾٢ َّ � ِ
نزَلَۡ�ُه ُقرۡ�ناً

َ
َّلَعَّل اّٗيِ�ُ�مۡ َ�عۡقلِنَوُ  أ     ﴿ .]2يوسف: [ ﴾٢رَ                

  ﴾ /را كتاب خواندني (و به زبان) عربي فرو فرستاديم تا  آن ما«. )2 (يوسف

عناي گويد: به اين معني است كه امكان حصول علم از لفظ و م مي .»ينكه شما بفهميدا
، مشتمل بر به زبان شما قرآنبراي شما ميسر است چون شما عرب هستيد و نزول  قرآن

چيزي است كه نفع شما را كه همان عقل شما است، به دنبال دارد. و تعبير عقل براي 
كه در وضوح به حدي رسيده است كه كسي كه  لم استبر اين ع قرآناد هب هراشللت 

 .)112F1(»كه عقل ندارد منزله اين است نداشته باشد به قرآنعلمي از 
كه مرتبه علمي اي  گونه را با علم بزرگي بخشيده است، به انانس در حقيقت خداوند

به وحدانيت و اقرار به عدالت خداوند، همنشين خود و م�ئكه خود  را در گواهي دادن
 فرمايد: مي خداوند متعال آورده است.

ُ ٱ شَهِدَ ﴿ َنُه  َّ

وَُ وَ  َ�ٓ إَِ�هَٰ  ۥَ َّ ه ٰٓ�كَِةُ ٱِ�  �َمۡ ْاوُلْ     و

ُ
ِ  لۡعلِۡمِ ٱوَأ وَُ  لۡقِسۡطِ� ٱقآَ�مَِۢ� ب َّ ه إ َهِٰ�   إ ِٓ� 

كه معبودي جز او دهد اين مي خداوند گواهي« .]18آل عمران: [ ﴾١ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ
جز او . دهند مي و فرشتگان و صاحبان دانش گواهي كند، مي نيست. و اينكه او دادگري

 انانس و اين بزرگداشت و كرامت براي .»نيست كه هم توانا است و هم حكيم معبودي
 شود. مي منحصر و محدود به زندگي دنيوي نيست بلكه به زندگي اخروي نيز مربوط

خداوند متعال روز قيامت، هنگامي كه بر جايگاه خود نشسته تا « فرمايد: مي پيامبر
را  و صبر خود را جز براي اينكه شما گويد: من علم مي ءماميان بندگان داوري كند به عل

 . )113F2(»و چيزي بر من نيستام  نداده شما بيامرزم به

                                      
 ).12/202(ابن عاشور،د.ت، -1
 ).1/215، چاپ چهارم،1985)، (ابن عبدالبر، 1982،1/2213(الطبراي،  -2



 97  فصل دوم: اساس حقوق بشر در اسلإم

 

همان  محسوب كرد) آن كرامت توان نمي كهاي  گونه به( كرامت و بزرگي اين علم
 .مغفرت و بخشش خداوند در دنيا و قيامت است

 :به وسيله عقل انانس بزرگداشت -2-2-4
در ميان ساير  و به وسيله عقل را گرامي داشته است وي انانس با دادن عقل به خداوند

باشد. تكليفي كه  مي تكليف انگيزه است. كه همانبه او داده را اي  ويژه مخلوقات جايگاه
 آن كه توسط جايي كه عقل مالك اراده آزادي استآن شود. از مي مترتب آن مسؤوليت بر

 اند، رفتهگي كه وي را فرايها ارزش و و قوانينها  لمرو سنتخود را در قتواند مسير  مي
 تخاب كند.نا

كه خداوند  هستندهايي  مطيع قوانين و سنت جامدات بدون اراده و اختيار خاضعانه
هستند كه خداوند  ت. ولي حيوانات محكوم به غريزه ييگذاشته اسها  آن متعال براي

 . )114F1(»غالب بيرون بروندو قوانين اين غريزه  قاعده تواند از نمي ر داده است وقراها  آن براي
بينيم كه عقل را  مي رانصوص شماري از  كريم و سنت پاك محمدي قرآندر 
كساني هستند  ها عقل صاحبان اين اند، قرار دادهرا مخاطب  آن كه كم نيستند واند  ستوده

 و معرفت حق مرا به علهايشان  هره برده و عقلو سنت) ب قرآن(نصوص كه از اين 
 .»ثمره عقل است« ،م همچنان كه امام غزالي گفته استرساند. چون عل مي

 آن كه به به وسيله عقل مقتضي حفظ عقل از تمام چيزهايي است انانس بزرگداشت
مادي و معنوي كه هاي  كند و از چرك مي را در زندگي تعطيل آن رساند و نقش مي ضرر

نماد پاكي جز براي  ها بت يزه نگه بدارد. و تحريم عبادتكنند، پاك مي عقل را ضايع و تباه
باشند. به  مي معنوي نيست. همچنانكه تحريم مواد مست كننده و مخدر نماد پاكي مادي

تحريم شراب، از نزديك شدن به  كه به صورت تدريجي در مرحله سوم اين دليل است

هَا﴿ تي بوده است.اوليه در حال مسي ها عبادت ماز نهي شده است. در حالي كهن ُّ
�
َ � ٰٓ 
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ِينَ ٱ ْاوُ  َّ ْاوُن َ� َ�قۡرَ� لوَٰةَ ٱءَامَ َّ نوُلوَُ  ص  ْاوُ مَا َ�ق  َّ�َح ٰىَرٰٰ َ�عۡلَم     �ُس ۡمُتنَأَ

 اي « .]43النساء: [ ﴾

دانيد  مي گاه كهآن در حالي كه مست هستيد به نماز نايستيد تا ايد، كساني كه ايمان آورده
 .»گوييد مي چه

ز كلماتي است كه عقل ز و اذان يك عمل عقلي خالص است و دعوت به نمااداي نما
االله اكبر گفتن و شهادت به وحدانيت  ،، اين كلماتكند مي و قلب را بيدار نوازد مي را

 نددر فضا طنين افگ آن خداوند و تشويق به رستگاري است. اذان زنگي نيست كه صداي
نماز آياتي است كه از كتابي كه در بردارنده و احساسات مبهم را مخاطب قرار دهد. خود 

بستگي به  آن قبول اندازه شود. و مي رشد است، خواندههاي  مقاصد خير و راهنماي
 . )115F1(»است آن هوشياري هنگام نماز خواندن و تفكر در معاني

حرمتي به عقل بشود، منع كرده  بي در حقيقت اس�م هر سخن يا فكري را كه باعث
 آن كسي كه شيوايي و ب�غت ك�م بياموزد تا به وسيله« فرمايد: مي . پيامبراست
خداوند در روز قيامت هيچ شيوايي و عدلي را از  ان را مجذوب خود كند،ممردي ها قلب

 . )116F2(»پذيرد نمي او
 گيرند، سرزنش كرده است. و نمي خود را به كاري ها عقل خداوند متعال كساني را كه

ََ� َّنِّ  ﴿ :فرمايد مي ٓابِّ ٱ  وَ ِ ٱعِدَن  َّ ُمُّّ ٱ َّ ِينَ ٱ ۡ�ُۡ�مُ ٱ   .]22الأنفال: [ ﴾٢َ� َ�عۡقلِنَوُ  َّ
 .»فهمند نمي ا و رك دللي هستند كهدر پيشگاه يزدان، افر ها انسانترين  گمان بد بي«

ِ ﴿ :فرمايد مي و را با ايمان تكريم كرده است انانس همچنان كه خداوند متعال ّ َِ�َ
وُِ�ِ  َّزِعۡةُ ٱ را همراه  همچنين ايمان را همراه عقل و كفر« .]8المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمنِِ�َ  ۦوَلرِسَ

ان مؤمن كسي است كه از انسچون . )117F3(»است، به خاطر عدم استفاده از عقلپليدي آورده 
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 متعالآخرت رفيع گرداند. خداوند اين هديه الهي استفاده كند تا جايگاه وي را در دنيا و

دُٗى وَرَۡ�َةٗ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِنَوُن  وَلقََدۡ ﴿ فرمايد: مي ٰ عِلۡ�ٍ ه
لَۡ�ُه َ�َ َّ صَف ٖبَٰ�ِ�ِب مُهَٰ�ۡئِ       ٥﴾ 

را  آن كه با آگاهيايم  را براي ايشان فرستاده مان كتاب بزرگيگ بی« .]52الأعراف: [
باشد كه مؤمنين  يه هدايت و رحمت براي كسانيتا ماايم  توضيح داد. و تبيين كرده

 .»باشند
ُ ٱ يثُبَّتُِ ﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ِ  ب

ْاوُن ِ ٱِ�  َاّبتِِ ٱ لۡقَوۡلِ ٱءَامَ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة . ]27إبراهيم: [ ﴾�خِرَةِ� ٱوَِ�  ُّ
  .»دارد خداوند مؤمنان را در زندگانى دنيا و در آخرت به سخن استوار، پايدار مى«

ّ  َِنّ ﴿ فرمايد: مي و همچنين ٓابِّ ٱ ََ وَ ِ ٱعِدَن  َّ ِينَ ٱ َّ ْا َ�هُمۡ َ� يؤُۡمِنَوُن  َّ  ﴾٥َ�فَرُو
 .»آورند نمي تند كه كافرند و ايماندر پيشگاه يزدان، كساني هس ها انسان گمان بدترين بي«

َّ �إِذِۡنِ  وَمَا﴿ فرمايد: مي و إ َنِمۡؤُتِ�    
نَأ ٍسۡفَِ� َنَ
     ِۚ ٱ ِينَ ٱ َ�َ  لرجِّۡسَ ٱوََ�جۡعَلُ  َّ َّ  �َ

ْا ٱ ُقلِ  ١َ�عۡقلِنَوُ  �ضِ� ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمَاذَا ِ�  نظُرُو
َ
َّ  ُذُّرُ ٱوَ  �َ�تُٰ ٱوَمَا ُ�غِۡ�  ۡ� � ٖ�ۡو  ق نََ 

تواند ايمان بياورد، مگر اينكه خدا  نمي هيچ كسي« .]101-100يونس: [ ﴾١يؤُۡمِنَوُن 
: ورزند. بگو نمي كه تفكر و تعقل كساني را ازدس مي اجازه بدهد و خدا عذاب را نصيب

؟! آيات و بيم دهندگان به حال كساني و زمين چه چيزهايي است ها آسمان رد بنگريد
 .»خواهند ايمان بياورند نمي فتد كها نمي سودمند

را از  انانس كه اين امر باشد مي عناي عدم استفاده از عقلدر حقيقت عدم ايمان به م
تا رتبه و مقام وي را كمتر از چهار پايان  اندازد مي ت به دره پست گمراهيقله رفيع كرام

مۡ ﴿ نيز برساند.
َ
َّ كَ  أ إ ۡمُه ۡنِ�   إ َۚنِ  ُلِقۡعَ� ۡوَأ َنو  


 ُعَمۡسَ� ۡمُهو     ََ�ۡ�َأ ّ



َ
نَأ ُبَسۡ   نَۡ�مِٰ ٱ

َ
ُّلَضَأ ۡمُه ۡلَ  ۡ�


  

فهمند؟! ايشان  مي شنوند يا يم انآن بري كه بيشتر مي يا گمانآ« .]44الفرقان: [ ﴾٤سَب�ًي 
 .»تر ان هستند و بلكه گمراهچهارپاي مثل

ضرر و تباهي را به  ينتر بزرگ اين امر در دنيا ضرر و تباهي است و در آخرتو 

ْاوُل ﴿ دنبال دارد.  صَۡ�بِٰ  وَقاَ
َ
َّنا ِ�ٓ أ  ك اَم ُلِقۡع    � ۡوَأ 


  عَمۡسَ� اَّنُك ۡو      و« .]10الملک: [ ﴾١ َّسعِ�ِ ٱ
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گرفتيم، هرگز از زمره  مي داشتيم، و يا عقل خود را به كار مي : اگر ما گوش شنواگويند مي
  .»گشتيم نمي دوزخيان

بر روي زمين است  انانس علم يكي از معيارهاي جانشيني همچنانكه قب�ً بيان كرديم
و  يابد مي تجسمها  آن كه در بهره برداري از اين در خ�ل كشف قوانين هستي استو 

رابطه پشتيباني و ياري كردن ميان ادراك « مر جز توسط عقل امكان پذير نيست. و برين اا
 و تجربي و رياضي است تكيه قلي كه راه رسيدن به شناخت ذهنيو ادراك ع حسي

ُ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال .)118F1(»كند مي نَوُ  َّ َّمُأ ِنَ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَم

  ُطُ� ۢنِّم مُ�َجَرۡخَو     




بَۡ�رَٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱا وجََعَلَ لَُ�مُ  ٔٗ شَۡ� 
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
َّلَعَُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔۡ� خدا « .]78النحل: [ ﴾٧

تيد، و او به شما انسد نمي مادران تان بيرون آورد در حالي كه چيزيي ها شكم شما را از
 .»گوش و چشم و دل داد تا سپاسگذاري كنيد

 :يان و صحبت كردنبا ب انانس بزرگداشت -2-2-5

َّلَمَ   ١ َرحَّۡ�نُٰ ٱ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال �َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ٢ لۡقُرۡءَناَ ٱ َّلَمَُه   ٣ ۡ�ِ
را بيافريد، به او بيان  انانس را ياد داد، قرآنخداوند مهربان، « .]4-1الرحمن: [ ﴾٤ ۡ�يََانَ ٱ

 .»آموخت
را  ها عقل بسيار عجيبي است كهامر  انانس بخش ابزاري در تشكيل دستگاه ناطقه

هاي  و حنجره و لولهها  دانحيران و سرگردان كرده است. زبان و دو لب و فك و دن
 ركتچگونه در يك عمليات اصيل و ابزاري شها  اين نايژه و ريه ها، تماميو  هوايي

نعمت گره خورده هاي  زنجيره آنهاي  از حلقهاي  حلقه و اين كنند تا صدا بيرون بياييد مي
بخشيده است. و ابزار و وسايلي كه به اين عمليات  انانس بيان است كه خداوند متعال به

 آن شود كه اولين ابزاري است كه لغت و بيان با مي از گوش شروع شود مي مربوط
كنند تا اين لغت را  مي اين امواج را به داخل مغز منتقلهايي  كنند سپس عصب مي برخورد
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ها  اين هر يك از، بيان ايجاد كنند. سپس عقل و نتيجه آن به وسيلهو سپس  ذخيره كنند،
ي شروع به انانس ، براي اجراي عمل لغت به بيان در واقعيت زندگيكه علم و عمل است

هَا ﴿ كند. مي كار ُّ
�
َ � ِينَ ٱٰٓ نَوُلوُ مَا َ� َ�فۡعَلنَوُ  َّ  ْاوُن لمَِ َ�ق ِ ٱمَقۡتًا عِدَن  كَُ�َ  ٢ءَامَ ن  َّ

َ
ْاوُلوُ أ   َ�ق

 آن د كه خودتان برابرييگو مي اي مؤمنان چرا سخني« .]3-2الصف: [ ﴾٣مَا َ� َ�فۡعَلنَوُ 
وجب كينه و خشم عمل نكنيد، م آن كنيد. اگر سخني را بگوئيد و خودتان برابر نمي عمل

 .»گردد مي عظيم خدا
ق توسط ميان خالق و مخلو قرآن ها آن و در رأس آسمانيي ها كتاب چرا و چگونه

 قرآنكنند.  مي ي نيست، ارتباط برقرارانانس اين نعمتي كه جز نماد آثار اين بزرگداشت
 قرآنو اجراي  ت�وت، تدبر،اي براي اين امر است، شنيدن، حفظ كردن،  كريم مثال زنده

 انانس به اين باشد. كه خداوند متعال مي ه بيانمعجز واضحي براي در واقعيت زندگي،
دين و علم شود. اگر  مي برپا انانس . و با اين نعمت جانشيني برايهديه داده است
پس بيان  . )119F1(»و معيار براي تحقق جانشيني هستندد« گويد: مي دسوقي همچنان كه دكتر

وليت به و تكليف و مسؤ كنند مي ذخيره آن همان ظرفي است كه اين دو معيار را در
وده است. نعمت ن و اب�غ شروط جانشيني ببيا وسيله بيان است و فرستادن پيامبران براي

به  انانس يعني بعد از ستايش ،از سلسله مراحل تكريم آمده است بيان در مرحله سوم
 فرمايد: مي و تعليم و يادگيري آمده است. خداوند متعال وسيله جانشيني در روي زمين

سۡمَآ�هِِمۡۖ  قاَلَ ﴿
َ
�بئِۡهُم بأِ

َ
ـَٔادَمُ أ َٰٓ و خواص  ها نام ان را ازآن فرمود: اي آدم!« .]33البقرة: [ ﴾

 .»آگاه كنها  پديده و اسرار اين
 ي به وسيله بيان شكلانانس آگاهي رساني جز به وسيله بيان ممكن نيست و تمدن

 و به ديگران كند مي است، بيانآموخته چه را كه ان آنانس يابد و مي گيرد و توسعه مي
شود. تا جايي  مي از نسلي به نسل ديگر منتقل ريتشدر طول تاريخ ب ها دانش رساند و مي
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فطرتاً  انانس است.» حيوان ناطق: «كهاند  گفته، انانس در مقام تعريف كه بعضي از ف�سفه
باشد. چون  مي نمادي از نمادهاي بيان آنهاي  و نويسندگي با تمام گونه قدرت بيان دارد

و چه  ت. نويسندگي معجزه استاشاگر نويسندگي نبود، تمدني براي بشريت وجود ند
ين معجزه نبود نزديكي و همنشيني با ا طول كه اگر ي استريم گرانبهايمعجزه و تك

كرديم. كه در طول تاريخ زياد خود اثرات  مي اين نعمت را فراموش بزرگي و عمق تأثير
 ينا انتقال زيادي دري ها ثروت وها  گذاشته است. توانگري ها انسان زيادي بر زندگي

 انانس و از زباني به زبان ديگر خواهد بود، كه خداوند به نسلي به نسل ديگر از ها دانش
 بخشيده است.

اس�م در استفاده از اين هديه الهي كه محكم و مستدل سخن گفتن است، اصرار 

هَا﴿ فرمايد: مي شود. خداوند متعال ميها  ورزيده است و اين امر شامل تمام خير ُّ
�
َ � ٰٓ 

ِيٱ ْاوُن  نَ َّ ْاوُ ٱءَامَ  َ ٱ َّق ْاوُلوُق قَوۡٗ� سَدِيدٗا  َّ  عَۡ�لَُٰ�مۡ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ  يصُۡلحِۡ  ٧وَ
َ
لَُ�مۡ أ

َ ٱذوُنَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ  وَُ�ُ  َّ اي « .]71-70الأحزاب: [ ﴾٧َ�قَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  ۥوَرسَ
 اعمالتان را شايسته در نتيجه خدا يد.بگوئ و درست مؤمنان! از خدا بترسيد و سخن حق

د. هر كه از خدا و پيغمبرش فرمان برداري كن بخشايد. (اص�ً) مي را كند. گناهانتان مي
 .»يابد مي به پيروزي و كاميابي دستقطعاً 

خيانت « فرموده است: . پيامبردروغ خيانت بزرگي محسوب شده است برعكس
تي را به تو بگويد در حالي كه تو به او دروغ ي تو سخن راسكه برادر دين بزرگي است

 . )120F1(»بگويي
واجب است.  آن ، وفاي بهگرفته شده از بني اسرائيلسخن گفتن پيماني است كه بلكه 

َّ  �ذۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال إ َنِ�  ُدُبۡعَ� و   � َليِءَٰٓ�ۡسِإ ِٓ�َب َقَٰ�يِم اَنۡذ       

َ
َ ٱخ َّ  ِ ينِۡ ٱوَ�  لَۡ�ِٰ�َ

ْاوُ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱسَاٗ�ا وَذيِ إحِۡ   �يِم
َ
َّنلِلاسِ حُسۡنٗا وَأ واْ  لَوٰةَ ٱُقَوُل َّ ْاوُتا  ص  َّزكَوٰةَ ٱوءََ
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َّ�َوُۡتمۡ إِ  ت َّمَ نَوُض  َّ  ُّم مُتنَأَو ۡمُ�نِّم ٗ�يِلعۡر

     زمان را كه از بني  آن و« .]83البقرة: [ ﴾٨َ

و  را نپرستيد و نسبت به پدر و مادر و نزديكان و يتيمانگرفتيم كه جز خدا اسرائيل پيمان 
 ،دو زكات را بپردازي ك بگوئيد، و نماز را بر پا داريدبينوايان نيكي كنيد، و به مردم ني

چون  .»گردان شديد روي افتيد و سرپيچي كرديد وا جز عده كمي روي بر نتسپس شم
 آن خداوند متعال ست و يكي از صفاتي است كهسخن محكم و مستدل همنشين تقوي ا

هَا ﴿ تشويق كرده است. آن مؤمن را به استفاده از چونرد ارا دوست د ُّ
�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ ْاوُن  َّ ءَامَ

ْاوُ ٱ  ق َ ٱ َّ ْاوُلوُق قَوۡٗ� سَدِيدٗا  َّ  ا بترسيد و سخن اي مؤمنان! از خد« .]70الأحزاب: [ ﴾٧وَ
 .»حق و درست بگوئيد

 هنگامي است آن را خداوند متعال جز در يك حالت دوست ندارد و خن بدچون س
 و اين امر در مدت ارتباط درست با اين حق براي ما بيان ،شود مي ي ظلمانانس كه بر

 فرمايد: مي كند كه از حق وي دفاع كنيم و باطل و ظلم را دور كنيم. خداوند متعال مي

ُّبِ ﴿  � ّ ُ ٱَ ِ  ۡ�َهۡرَ ٱ َّ ءٓوِ لٱب َّ مَن ظُلمَِۚ  لۡقَوۡلِ ٱمِنَ  ُّ خداوند دوست « .]148النساء: [ ﴾ِ�
 .»ستم قرار گرفته باشد سي كه موردك آن ندارد زبان به بد گوئي گشايند، مگر

پايداري بر جز كسي كه نعمت بيان همراه با  دل همان شعار و نشان اس�م باشداگر ع
و كند  نمي به آن عملبه او داده شده است ، است در گفتار و كردار و راه درسترراه 

 فرمايد: مي كه اين نعمت را حرام كرده باشد. خداوند متعال كسي است آن مخالف

ُ ٱ وََ�َبَ ﴿ ۡ�نَمَا  َّ
َ
ٰ مَوۡلٮَُه � َ�َ ّ ٌَ� َ  ُهَو ٖءۡو    � ٰ   ََ � ُرِدۡقَ�      � ُمَ�ۡب 


� ٓاَمُهُدَحَأ ِۡ�َلُجَّر ٗ�َ     


  

ثَ
ُّ َ� يَ  ه هِّجَ ِ ُو مُرُ ب

ۡ
وَُ وَمَن يأَ ۡ�ٍ هَلۡ �سَۡتَويِ ه

تِ ِ�َ
ۡ
ُّم ٖطٰسۡتَق�ٖي  لۡعَدۡلِ ٱأ   �ِص ٰ   ََ � َ   ﴾٧ُهَو

 مادرزاد است و بر ان گنگآن زند كه يكي از مي و خداوند دو مرد را مثل« .]76النحل: [
و سربار صاحب خود بوده و هر جا او را بفرستد نفعي  چيزي توانايي ندارد. انجام

و در جاده صاف و  خواند مي خواهد داشت آيا او برابر با كسي است كه به عدل و دادن
 .»راست قرار دارد
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 ميان مردم جز به وسيله بيان، امكان پذير آن انتشار رواج حق و عدل و پخش و

نَوُ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ فرمايد: مي باشد. خداوند متعال نمي َّمُأ ۡمُ�نِّةٞ يدَۡع

   مُرُونَ وَ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱ

ۡ
أ

 ِ � ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب نُكَرِ ٰٓ�كَِ هُمُ  لمۡ  �ْ
و
ُأَ نوَُ ٱ بايد از « .]104آل عمران: [ ﴾١ لمُۡفۡلحِ

 ميان شما گروهي باشند كه دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند، و
 .»ارندان خود رستگآن

نظر گرفته است از جمله اينكه ك�م و سخن حق را نيز در  آن اس�م مطالب دورتر از
ين جهادها به شمار آورده است در حالي تر بزرگ را پيش سلطان و حاكم ظالم از جمله

ك�م و سخن حق پيش سلطان « فرمايد: مي كه خود جهاد قله رفيع اس�م است. پيامبر
  .)121F1(»ين جهادها استتر بزرگ ظالم از جمله

اب هب ار نخس بحاص ،قح نخس نايب هك تسالترين  گاهي در دين اس�م آمده        
حمزه بن عبدالمطلب «فرمايد:  مي رساند. پيامبر مي درجات تكريم در دنيا و قيامت

د و سپس او را (سيدالشهداء) كسي را كه كارهاي امام ظالم را عهده دار بود امر و نهي كر
  .)122F2(»كشت

 :انانس تخاب نسبي از جنسنا با انانس بزرگداشت -2-2-6
، وي را گرامي انانس چه كه قب�ً بيان كرديم روشن شد كه اس�م با دادن ايمان بهآن در

گذاشته است اصلي  آن و بزرگ داشته است. و ايمان از ميان اصولي كه اس�م حقوق را بر

قمِۡ ﴿ بوده است. انانس ايمان يك امر فطري در ذاتچون محكم و استوار است. 
َ
وجَۡهَكَ  فَأ

ۚ فطِۡرَتَ لِ�ِّ  ِ ٱينِ حَنيِفٗا ۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ  َاّسَ ٱَ�طَرَ  َِّ� ٱ َّ ِۚ ٱعَليَۡهَا  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ  َّ
 َ�َ�ۡ

َ
َّنِ�ٰ أ   نَوُ  َاّسِ ٱَ� روي خود را خالصانه متوجه آئين « .]30الروم: [ ﴾٣َ� َ�عۡلمَ

                                      
 ).1367/ 2، 1384، ةج(ابن ما -1

 ).195/ 3، 1978(الحاكم،  -2
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]. آفرينش  آن پديد آورده است [پيروى كناز فطرت الهى كه مردم را بر اساس  ،كن
 .»دانند پذيرد. دين استوار اين است. ولى بيشتر مردم نمى خداوند دگرگونى نمى

كفر و گمراهي بر او عارض  آن بشر در آغاز عهد خود موحد بوده است. و بعد از
اوسر هك تسا يدنوادخ تمحر سپ .تسا هدلن را فرستاده و   را برانگيخته تا انبياء 

چه را كه اعتقاد مردم را فاسد كرده است، صحيح و درست كنند. خداوند متعال به آن
فرستاده است و اين به ها  آن اوسر لني را برايها انسان صورت تدريجي در طول تاريخ

به مرحله رشد  ها انسان و تدريجي بودن قانونگذاري بوده است تا ها انسان هدف تربيت
ا فرستاد تا هدايت و دين حق بر دست او باشد. و ر برسند و سپس حضرت محمد

 رسالت به وي ختم شد.
بزرگداشت و  است و انانس اوسر نداتسرلن از جنس بشر در حقيقت بزرگداشت

زمين نسبت به ملكوت خداوند چيست؟ و در روي زمين چقدر است؟  انانس ارزش
وجود اين عنايت و لطف  باشد. با مي از اين هستي فراخ و وسيعاي  ذره براستي كه زمين

 عطا كند. از انانس شد تا فضل و تكريم بيشتري را به انداختهان انس خدا بر گردن اين
 كهآن خاصي را براي او در نظر گرفته است، چرا چنين نباشد حال جايي كه جايگاهآن

ِ  �ذۡ ﴿ به مقتضاي قرار الهي جانشين روي زمين است. انانس �ٰٓ  �َمۡلِل َكُّ�َر َلا
    كَةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ 

�ضِ ٱِ� 
َ
�ۡ  ۖ فت: من در زمين زماني كه پروردگارت به فرشتگان گ« .]30البقرة: [ ﴾خَليِفَةٗ

  .»جانشيني بيافرينم
تيم جانشيني همان عبوديت و سروري است. و شروط جانشيني جز انسهمچنان كه د
ن امر جز با فرستادن شود و اي نمي تهانسرا جانشين كرده است، د انانس از طرف كسي كه

اوسلن بر اساس راه و روش درست امكان پذير نيست. تا دو جنبه جانشيني يعني 
معني  انانس عبوديت وسروري را محقق كند. و به وسيله پيامبران است كه تكليف براي

شود. چون ما با موازين بشري خود فقط  مي مترتب آن كند و سپس مسؤوليت بر مي پيدا
 را بلند انانس كنيم. چون مسؤوليت تكليف جايگاه مي گاهي دارد مؤاخذهكسي را كه جاي
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خودش است.  آن كند كه وجود و كرامت وي از مي گرداند و او را تبديل به موجودي مي
رود مسؤوليت همچنانكه كه  مي اوسر لن پيش انبياء و بر همين منوال بدون فرستادن

مۡ ﴿ فرمايد: مي لباشد. خداوند متعا مي فردي است، جمعي نيز
َ
 بمَِا ِ� صُحُفِ  أ

ۡ
َّبَنُي ۡمأ  َ

وَُ�ٰ  ِيٱ�بَۡ�هٰيِمَ   ٣م َّ  ّٰٓ �َ٣  َّ
�
خۡرَىٰ  َ

ُ
ٞ وزِۡرَ أ يا آ« .]38-36النجم: [ ﴾٣تزَِرُ وَازرَِة

چه در صحف آن يا از ند؟ كردهبدانچه در تورات موسي بوده است، مطلع و باخبرش ن
ابراهيمي كه به بهترين وجه ادا كرده است.  ند؟ كردهلع و باخبرش نابراهيم بوده است، مط

 .»كشد نمي گناهان ديگري را بر دوش كه هيچ كس بار
َّم مُ�َلَو ۡتَبَسَك اَم اَها كَسَبُۡتمۡۖ وََ�  تلِۡكَ ﴿ فرمايد: مي و همچنين           ل ۖۡتَلَخ ۡدَ    قَ ٞةَّم 




ْاوُن َ�عۡمَلنَوُ  َٔ �ُۡ�  َّمَ� َنا َ�  ايشان قومي بودند كه مردند و سرخود « .]134لبقرة: ا[ ﴾١ُو
 چه شما فرا چنگ آورده ايد ازآن گرفتند.آنچه به چنگ آوردند متعلق به خودشان است، و

 .»شود نمي از شما پرسيدهاند  كرده مي چهآن شما است، و درباره آن
، آخرين وجود داشته باشندها  آن ، هر چند كه صاحبان خرد و مصلحان ميانها انانس

ميسر نيست پس ها  آن رسد و اط�ع از جزئيات براي مي به كلياتها  آن درجه شناخت
اوسر هك ينامز ات ،تسيلني فرستاده نشده باشند و بدين ها  آن تكليف و مسؤوليتي بر 

 نماند. ها  آن ترتيب حجت براي
د ولي دان مي مانند فقيهي كه حوادث هستي را«گويد:  مي شيخ محمد خضر بن حسين

 ندارد. يا مانند پزشكي كه داروها و خواصها  آن نيروي برتري براي حكم دادن در مورد
ندارد يعني دانش وي با عمل  ها بيماري شناسد ولي مهارت كافي در درمان مي راها  آن

وي مطابق نيست. به همين دليل خداوند متعال به آوردن دليل براي مردم اكتفا نكرده 

ُٗ� ﴿ فرمايد: مي ست كاران را در عدم هدايتشان قرار داده است. واست بلكه بهانه س  سُّ
َّنلِل َناسِ َ�َ    ُ�َي ّو  �َ ِ� َن� رِِذنُمَو َن�ِِّ�َب     ِ ٱ َّجُ� َ�عۡدَ  َّ ُ ٱوََ�نَ  ُّرسُلِ� ٱ عَزِ�زًا حَكِيمٗا  َّ

بيم دهنده باشند، و بعد از ما پيغمبران را فرستاديم تا مژده رسان، و « .]165 :النساء[ ﴾١
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حكيم ي  قي نماند. و خدا چيرهآمدن پيغمبران حجت و دليلي براي خدا و براي مردمان با

�ٗوُ ﴿ فرمايد: مي و همچنين .»است َّ�َح َ�ِ�ِّذَعُم اَّنُك اٰ َ�بۡعَثَ رسَ     
 و « .]15الإسراء: [ ﴾١مَ

 .»مد، مگر اينكه پيغمبري روان سازيما مجازات نخواهيم كر
اداع يكريز و يياهن فدلنه اين است كه آمپس «    وخته هايش را با احكام ربط 
  .)123F1(»بدهد

ي آسماني امر كرده است، به اين ها رسالت و انبياء اس�م وقتي كه به ايمان آوردن به
را  آن اوسر لن انبياء وسيله خواسته است كه وحدت اصل را بيان كند وحدتي كه تمام

كه خلقت و طبيعت و  يها انسان و وحدتها  آن وحدت رسالتو اند  كردهقبول 
. پس با وحدت پيدايش و روش و مسير در عقيده تبديل به يكي استها  آن سرنوشت

ِ  َِنّ ﴿ شوند. مي امت واحد ُّ�َر ۠اَنُ�مۡ فَ  ۦٓ َ�ذِٰه 

َ �َو ٗةَدِحَٰ� ٗةَّمُأ ۡمُ�ُتَّ     


  


ونِ ٱ الأنبياء: [ ﴾٩ ۡ�بُدُ

شما هستم پس تنها مرا پرستش ي بوده و من پروردگار همه اين ملت يگانه ا« .]92
 .»كنيد

 شود. خداوند متعال نمي اوسر لن محقق انبياء ايمان در اس�م جز با ايمان به تمامي

ْآوُلوُق ﴿ فرمايد: مي    ِ َّنَماا ب ِ ٱ ٰٓ إبَِۡ�ِٰ�  َّ  � إ َلِزنُأ ٓاَمَو اَنَۡ�ِ

     إ َلِزنُأ ٓاَمَِ


   �سَۡ�قَٰ  مَ �سَۡ�عٰيِلَ  ۧ

وُبَ وَ  سۡبَاطِ ٱوََ�عۡق
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
ٓ أ وَُ�ٰ وعَِيَ�ٰ وَمَا وِ�َ م

ُ
ٓ أ ُّينوَ ٱوَمَا حَدٖ  بِّ

َ
َّر نِّ�هِِمۡ َ� �ُفَرّقُِ َ�ۡ�َ أ

نَوُ  ۥمِّنۡهُمۡ وََ�ۡنُ َ�ُ  چه بر ما آن بگوئيد: ايمان داريم به خدا و« .]136البقرة: [ ﴾١مُسۡلمِ
 چه بر ابراهيم، اسماعيل، و اسحاق، يعقوب و اسباط نازل شده است، و بهآن نازل گشته، و

چه براي پيغمبران از طرف پروردگارشان آن چه براي موسي و عيسي آمده است، و بهآن
 .»و ما تسليم خدا هستيم اندازد نمي ييان جداآن آمده است. ميان هيچ يك از

وُلُ ٱ ءَامَنَ ﴿ فرمايد: مي و همچنين هَۡ�َِّر نِم ّ�هِِ بمَِ  َّرس إ َلِزنُأ ِٓ

 ِ  لمُۡؤۡمِنوُنَۚ ٱوَ  ۦ ّ ءَامَنَ ب ِ ٱٌُ َّ 

ٰٓ�كَِتهِِ   �َمَ ُتُ�بهِِ  ۦ ُر نِّم ٖدَحَأ َۡ�َ� ُقِّرَفُ� سُّلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَ  

    

َّ�َر َكَناَرۡفُ� ۖاَنۡعَطَأَو اَنۡعِمَسنَا  ۚۦ        

   واْ  قََُلا

                                      
 ).257 -58، ص17، ع1حسين، ج(ابن  -1
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فرستاده معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر « .]285البقرة: [ ﴾٢ لمَۡصِ�ُ ٱ�َ�ۡكَ 
ي ها كتاب او نازل شده است و مؤمنان بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و

: گفتندگذاريم و  نمي فرقوي و پيغمبرانش ايمان داشته، ميان هيچ يك از پيغمبران او 
هانيم، و بازگشت به سوي تو واشنيديم و اطاعت كرديم. پروردگارا! آمرزش تو را خ

 .»است
با آوردن اين دين فراگير، مزين كرد.  پيامبررا بعثت  ها انسان اين بزرگداشت

و را بيان كرده است و ا آن آخرين دوره رسالت الهي است و او به طور جامع پيامبر
در  سماني برداشته است. به همين دليل خداوند متعالرا براي كمال دين آ ها گام آخرين

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ  ۡ�وَۡمَ ٱ﴿ فرمايد: مي كريم نازل فرموده است، قرآنكه از اي  آيه آخرين
َ
أ

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ 
َ
ۚ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱدِينَُ�مۡ وَ� امروز دين « .]3المائدة: [ ﴾دِينٗا

اس�م را به عنوان آيين  شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل كردم و
  .»اپسند براي شما برگزيدمخد

 منتهي آن پس اس�م ادامه تمامي اديان صحيح آسماني است. چون همگي به
 . )124F1(دنشو مي

                                      
 ).30، د. ت، صة(ابو زهر -1
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 :حقوق اساسي -3-1

 :حق برابري -3-1-1
رابري و مساوات قبل از هر چيز بايد فهم اشتباه قاطي شدن دو مفهومي كه مربوط به ب

 هستند را روشن كنيم.
مختلف باشد در اصل خلقت و  ها رنگ و ها زبان و ها عرف مفهوم اول: هر چند كه

 ابتداي زندگي مساوات و برابري وجود دارد و اين درست است.
در چارجوب كسب ذاتي  ها گروه چه كه افراد وآن مفهوم دوم: مساوات و برابري در

 فرمايد: مي ن كسب علم يا عمل يا اخ�ق باشد. خداوند متعالايخواه آورند  مي بدست

ْاوُۚ  وَلُِ�ّٖ ﴿ َّمِّما عَمِل  ٞتٰ   ي درجاتي بر طبق اعمال و هر يك دارا« .]132الأنعام: [ ﴾�َرَ

وَُ ﴿ فرمايد: مي و همچنين .»خود هستند ِيٱ وهَ ٰٓ�فَِ  َّ  �َخ ۡمُ�َلَعَ    �ضِ ٱ
َ
وَرََ�عَ َ�عۡضَُ�مۡ  ۡ�

خدا است كه شما را جانشينان زمين گردانيد، و « .]165الأنعام: [ ﴾عۡضٖ دَرََ�تٰٖ فَوۡقَ �َ 
 .»اب يتاجرد ،يخرب رب ار التر بردبرخ

ممكن نيست، چون اساس طبيعت  آن و اين چيزي است كه مساوات و برابري در
 سرچشمه آن فكري ميان افراد است كه استعداد هر فردي ازهاي  بشري تفاوت در ملكه

 عمل ظاهر آن دادن انجام ي كه هنگاميها تفاوت د. و ازانجامگيرد، تا به عمل و كار بي يم
 گيرد. و اين مي عمل سرچشمه آن همچنين از مقدار استحكام و استواري شود و مي

براي برپايي جانشيني در روي زمين ضروري است. اگر همه مردم مثل هم  ها تفاوت
چگونه  انانس آمد و زندگي مي تمدن چگونه بوجودتكراري بودند هاي  بودند و نسخه

گذاشته شده  آن ي متنوع است كه جانشيني بر روي زمين بر اساسها فعاليت شد؟ مي غني
 كساني كه كارو  ،دانند نمي دانند با كساني كه مي است. و بدين ترتيب ميان كساني كه

م هستند و با كساني كه و كساني كه كري ،اراده هستند بي كنند با كساني كه سست و مي
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ِينَ ٱُقلۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ فرمايد: مي پست و خوار هستند مساواتي نيست. خداوند متعال َّ 
نَوُ وَ  ِينَ ٱَ�عۡلَم نَوُۗ  َّ  ني كهدانند، با كسا مي بگو: آيا كساني كه« .]9الزمر: [ ﴾َ� َ�عۡلَم

ْاوُ ٱ لِ وَُق ﴿ فرمايد: مي و همچنين .»دانند برابر و يكسانند نمي ُ ٱفسَََ�َى  ۡ�مَل َ�مَلَُ�مۡ  َّ
 ُُ وُ�  .»بينند مي و پيغمبر اعمال شما را دهيد خداوند انجام بگو:« .]105التوبة: [ ﴾ۥوَرسَ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِدَن ﴿ فرمايد: مي و نيز
َ
ِ ٱَِّن أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
 همانا« .]13الحجرات: [ ﴾�

 .»شماستترين  ين شما نزد خداوند با تقواتر گرامي
را بر حسب فطرتشان به طور  ها انسان خداوند« گويد: مي حسن شيخ محمد خضر بن

ولي وارد  اند. شدهمساوي خلق كرده است و همچنين به طور يكسان و برابر و آزاد متولد 
كند و  مي خلع ها انسان از تساوي و شبيه بودن راشدن در نبرد زندگي اجتماعي لباس 

كند و اين مراحل سه گانه  مي برابر بعضي ديگر درجاتي بلندتر مقابلرا در ها  آن بعضي از

هَا﴿ فرمايد: مي در اين سخن خداوند متعال جمع شده است كه ُّ
�
َ � َِناّ خَلَقَۡ�ُٰ�م  َاّسُ ٱ ٰٓ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِدنَ 
َ
إ َِّۚن أ  ُفَراَعَِ� َلِ�ٓاَبَ�َو اٗ�وآْ   

    ُعُش ۡمُ�َٰ�ۡلَعَجَو ٰو         �نُأَو ٖرَكَذ نِّ

 
  ِ ٱ  ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
�﴾ 

و شما را تيره تيره و  ايم، اي مردمان! ما شما را از مرد و زني آفريده« .]13الحجرات: [
در نزد خدا  شماين تر گرامي گمان بي تا همديگر را بشناسيد،ايم  قبيله قبيله نموده

 .»شما استترين  تقيم
�َنُٰ ﴿ :پس جمله


قَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ

 :نشان فطرت اوليه است و جمله ﴾َِناّ خَلَ

ْآوُۚ ﴿ وُٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَف ع َِّن ﴿ :جملهو  ،ي اجتماعي داردها پايگاه اشاره به ﴾وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ ُش
ۡ�رَمَُ�مۡ عِدَن 

َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
�﴾ ﴿            ﴾  اشاره به جدايي و

به مقام كرامتي  آن اذن داده است تا به وسيله آن خداوند متعال به برتري جويي است كه
  .)125F1(»باشد، برسند مي اوست و همان تقواكه نزد 
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شود، همان چيزي  مي مترتب آن ي و حقوق و واجباتي كه برانانس اما برابري در اصل
ز آزادي است كه بسياري اهاي  را بيان كرده است و يكي از قاعده آن است كه اس�م

 نده است و همگينواحي مختلف زمين پخش و پراگاست. بشر در مندرج  آن حقوق در
 شوند به مي و همگي به يك پدر و مادر نسبت داده اند. رفتهگاز يك اصل سرچشمه ها  آن

ان نيست و تكليف آن شروع زندگي برتري و تفاضلي ميان كه در اصل خلقت واي  گونه
 كسان، است. به طور يها  آن الهي متوجه همگي

با ها  آن برند. پس مي ي گذشته به ارثها نسل ي را ازانانس ي جنسها ويژگي ها انانس

هَا﴿ فرمايد: مي خداوند متعال اند. شدهتكريم الهي مكرم و بزرگ داشته  ُّ
�
َ � ْاوُ ٱ َاّسُ ٱ ٰٓ   َّق

َ�َُّ�مُ  ِيٱ َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوۡ  َّ � نِّم مُ�َقَلَ     َّثَ�َو اَهَ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ��    
ءٗٓۚ   بپرهيزيد. پروردگاري كه شما را از يكاي مردمان! از پروردگارتان « .]1النساء: [ ﴾وَ�سَِا

مردان و زنان فراواني منتشر دو نفر  آن بيافريد و همسرش را از نوع او آفريد، و از انانس
 .»ساخت

 .)126F1(»شن كش مساوي هستندهاي  هدندان دگي ماننهم ها انسان«فرمايد:  مي و پيامبر
وجود دارد و ايمان  آن ي برقرآنمساوات در اس�م يك مبناي اعتقادي است كه نص 

 نيست يا شعاري بلند وجهاني هاي  بلكه يك اصل قانوني در اع�ميهواجب است  آن به
واقعيت  معني نيست و قضيه مساوات در اس�م يك تفكر ذهني نيست بلكه مطابق بي

زندگي با رفتار متكي بر اعتقاد است. و مساوات در نماز و حج جز براي اجراي اين 
 روش در واقعيت زندگي نيست. 

 خداوند است كه قدرت خالق عظيم درهاي  نشاني از نشانه ها رنگ و ها زبان اخت�ف
 نژادپرستي است، باقي آن اي براي فخرفروشي كه اوج انگيزه نمايان است. پس آن

�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱخَلۡقُ  ۦءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ ماند. نمي
َ
إ ۚۡمُ�ِنَِّٰن ِ� َ�لٰكَِ  خۡتَِ�فُٰ ٱوَ  ۡ�    �ۡل


�َو ۡمُ�ِتَنِسۡلَ   


َ
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و  ها آسمان هاي خدا آفرينش ي نشانه و از زمره« .]22الروم: [ ﴾٢�َ�تٰٖ لّلَِۡ�لٰمَِِ� 
لي است براي فرزانگان و مان در اين دليبيگي شما است. ها رنگ و ها زبان مختلف بودن

 .»دانشوران
به او  مردي را به داشتن رنگ مادرش نكوهش كرد، پيامبر هنگامي كه ابوذر

  .)127F1(»تو هنوز در جاهليت هستي«گفت: 
و قبائل گوناگون  ها ملت را ازها  آن را از مرد و زن آفريد سپس ها انسان خداوند متعال

باشند نه همديگر را كنار كردن و تا علت صميميت و مهرباني  قرار داد تا علت آشنائي
ميان مردم باشد نه نسبت به همديگر نفرت ورزيدن. و حتي تقوايي كه در جدايي ميان 

اي  وسيله فرد و ديگران و ميان ملتي با ملت ديگر و ميان امتي با امتي ديگر معتبر است،
ا كند، نيست. بلكه تنها تقدير و احترام او براي دست يابي به حقي كه او را از ديگران جد

هَا﴿ فرمايد. مي به ديگران است كه اكتساب ذاتي است. خداوند متعال ُّ
�
َ � َِناّ  َاّسُ ٱ ٰٓ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِدَن 
َ
إ َِّۚن أ  ُفَراَعَِ� َلِ�ٓاَبَ�َو اٗ�وآْ   

    ُعُش ۡمُ�َٰ�ۡلَعَجَو ٰو         �نُأَو ٖرَكَذ نِّم مُ�َٰ�ۡقَلَ

 
       ِ ٱ َّ 

 ۡ�
َ
إ ۚۡمُ�ٰٮََِّن �    َ ٱ   .]13الحجرات: [ ﴾١عَليِمٌ خَبِ�ٞ  َّ

 الوداع حجة، در حالي كه مردم را در ين رسالت، حضرت محمدتر بزرگ صاحب

اي مردم، پروردگار شما يكي است و پدر شما يكي است «د: فرمو مي داد، مي مخاطب قرار
ين رنزد خداوند با تقواتين شما تر گرامي ،همگي از آدم هستيد و آدم از خاك است

شماست، عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ بر سفيد و سفيد بر سرخ جز تقوا هيچ 
آيا نرساندم؟ خداوندا شاهد باش كه رساندم، اي مردم هوشيار باشيد، كساني  برتري ندارد

 . )128F2(»به كساني كه غايب هستند برسانند كه حاضر هستند
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به شرايطي دارد كه تساوي در اصل خلقت و  بنابراين مساوات در اس�م بستگي
بودن مشترك  انانس شود، را داشته باشد. تا همگي در صفت مي مترتب آن حقوقي كه بر

بيان كرديم كه اس�م ديني «گويد:  مي باشند. شيخ محمد طاهر بن عاشور در اين مورد
گواهي  مميان مرد آن چه كه فطرت به تساويآن باشد هر مي فطرت آن است كه اساس
چه كه فطرت به تفاوت مواهب بشري آن كند و هر مي آهنگ مساوات آن بدهد، اس�م در

  .)129F1(»دهد مي چنانكه شايسته است به وي را آن گواهي بدهد، اس�م حق

 :حق زندگي -3-1-2
 اند، كرده آن اس�م، امر به حفظها  آن از كليات پنجگانه اي كه تمامي اديان و در رأس

دارد. و اس�م حق  انانس باشد و اين گرانبهاترين چيزي است كه مي دگيهمان حفظ زن
اساسي قرار داده كه بسياري از احكام و محافظت از اين حق اي  قاعده زندگي را به عنوان

شود و همچنين تجاوز  مي جرم محسوب ،تجاوز به حق زندگي با قتلاست.  آن مبتني بر
 ا دارد.به بخشي از اين حق عقوبت مناسب خود ر

 ها انسان اس�م گرفتن جان ديگري كه حيات و زندگي اوست را جرمي ضد تمام
 ها انسان كند و در مقابل رهانيدن جان از مرگ و نابودي نعمتي براي تمام مي قلمداد

َنُه ﴿ فرمايد: مي قلمداد كرده است. خداوند متعال

وۡ فَسَادٖ ِ�  ۥَ

َ
� بغَِۡ�ِ َ�فۡسٍ أ  مَن َ�تلََ َ�فۡسَۢ

�ضِ ٱ
َ
َّمَا َ�تَلَ  ۡ�

�
َ حۡيَا  َاّسَ ٱ�َكَ

َ
ٓ أ مَا َّ
�
َ �َكَف اَهاَيۡحَأ ۡنَمَو اٗعيَِ  


     ۚ  َاّسَ ٱ  .]32المائدة: [ ﴾َ�يِعٗا

ي را بدون ارتكاب قتل، يا فساد در زمين بكشد، چنان است كه گوئي انانس كه هر كسي«
 ائي بخشد، چنان است كهره ي را از مرگانانس را كشته است، و هر كسي ها انسان همه

 .»گوئي همه مردم را زنده كرده است
و در  يك نفر در زمان پيامبر«فرمايد:  مي روايت شده است كه باز ابن عباس

االي  ت كه چه كسي وي را كشته است. پيامبرانسد نمي مدينه كشته شده بود و كسي
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ه من ميان شما هستم و كآن اي مردم يك نفر كشته شده است و حال«منبر رفت و فرمود: 
داند كه چه كسي وي را كشته است. اگر تمامي اهل آسمان و زمين در قتل يك  نمي كسي

دهد، مگر چيز ديگري  مي را عذابها  آن نفر مشاركت بكنند، خداوند متعال همگي
  .)130F1(»دهد مي انجام بخواهد كه خود

  .)131F2(»يك نفر مسلمان است ر از كشته شدنقطعاً نابودي دنيا بهت«فرمايد:  مي پيامبر
مسلمان و غير مسلمان از ديدگاه اس�م در حرام بودن خونشان و استحقاق زندگي 

 و فحش دادن به انكار يكسان هستند. به همين دليل تجاوز به صلح پذيران اهل كتاب و
مانند تجاوز به مسلمان است و در دنيا و آخرت فرد متجاوز عاقبت بدي دارد. در ها  آن

بكشد، بوي بهشت كسي كه شخص معاهد و هم پيماني را «فرمايد:  مي مورد پيامبر اين
كسي كه يك نفر از اهل ذمه را به قتل «فرمايد:  مي و همچنين .)132F3(»كند نمي را احساس
  .)133F4(»كند مي داوند بهشت را بر وي حرامبرساند، خ

عمل  آن . خواهاس�م قطعاً هر عملي را كه از حق زندگي بكاهد، حرام كرده است
ترساندن، اهانت، زدن، بازداشت كردن، تجاوز كردن يا طعنه به آبروي شخص باشد، 

 داده است و انانس بهمتعال كند. چون اين حق زندگي نعمتي است كه خداوند  نمي فرقي
را از هر تجاوز و دشمني  آن ين حصار ضمانتي محصور كرده است. تاتر بزرگ را با آن

جايگاه رعايت و احترام است. و اين  انانس �م زندگي مادي و ادبيحمايت كند. در اس
 برخوردارند. خداوند متعال آن بدون تمايز و تفرقه از ها انسان حقي است كه همگي

َّنَأ ٓاَهي  وََ�تَبۡنَا﴿ فرمايد: مي

  � ۡمِهۡيَلَِ  ِ  َفّۡسَ ٱ ِ  لۡعَۡ�َ ٱوَ  َفّۡسِ ٱب نفَ ٱوَ  لعَۡۡ�ِ ٱب

َ
�ۡ  ِ نفِ ٱب

َ
ذنَُ ٱوَ  ۡ�

ُ
�ۡ 

 ِ ذنُِ ٱب
ُ
َنِّسّ ٱوَ  ۡ�    ِ نِّ ٱب در  انانس مقرر داشتيم كه آن و در« .]45المائدة: [ ﴾قصَِاصٞۚ  ۡ�ُرُوحَ ٱوَ  لسِّ
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دندان  و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و انانس برابر
 .»قصاص دارد ها جراحت در برابر دندان و

 .)134F1(»كشيم مي را بكشد ما او رااش  ردهكه خادم و ب كسي«فرمايد:  مي و پيامبر
. با وجود اينكه عاطفه پدري و عشق والدين به رسد مي تداوم اين حق به فرزندان نيز

توان تصور كرد كه پدري فرزندش را كشته است  مي فرزندانشان معروف است، چگونه
د افتاد. و حالت و موقعيت ي نادر اتفاق افتاده و خواهها حالت اين امر دربه هر حال ولي 

نهي  آن گويند؛ حكمي ندارد. و با وجود اين اس�م از مي شاذ و نادر همچنان كه فقها
 كند. خداوند متعال مي را گناه بسيار بزرگ قلمداد آن داند و مي كرده و اين جرم را حرام

َّ� �ٖقٰۡ  وََ� ﴿ فرمايد: مي
 إ َةَيۡشَخ ۡمُ�َدِٰ�ۡم        �ۡوَأ


ُلُتۡقَوآْ  إ ۚۡمُ�اَّي� ۡمُهُ�ُزۡرَن َِّن َ�تۡلهَُمۡ َ�نَ خِۡ�        ا  ٔٗ 

و شما  انآن و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي نكشيد. ما« .]31الإسراء: [ ﴾٣كَبِٗ�� 

 �ذَا﴿ فرمايد: مي و همچنين .»گمان كشتن ايشان گناه بزرگي است بي دهيم مي را روزي
يِّ ذَ�بٖ تُقلِتَۡ   ٨سُ�لِتَۡ  دَةُ ۥلمَۡوُء ٱ

َ
و هنگامي كه از دختر زنده « .]9-8التكوير: [ ﴾٩بأِ

 .»سبب كدامين گناه كشته شده است شود. به مي بگور پرسيده
حرمتي به مادران و  بي خداوند قطعاً نافرماني و«فرمايد:  مي در اين مورد و پيامبر

  .)135F2(»ور كردن دختران را حرام كرده استزنده به گ
 حرام اع�م كرده است. خداوند متعال (ناحق)اس�م تجاوز به اين حق را شريعت 

ْاوُ  وََ� ﴿ فرمايد: مي َّرَمَ  َِّ� ٱ َفّۡسَ ٱَ�قُۡتل ُ ٱ َّ  ِ  ب
َّ � ٱِ� و كسي را « .]33الإسراء: [ ﴾ۡ�َقِّ

 .»حرام كرده است -جز به حق–او را  نكشيد كه خداوند كشتن
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به اين حق تجاوز كند، در نظر گرفته است.  صاص را براي كسي كهقو عقوبت 

تُكبَِ عَليَُۡ�مُ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال  باره در« .]178البقرة: [ ﴾لۡقَتَۡ�� ٱِ�  لۡقِصَاصُ ٱ
 .»گشتگان قصاص بر شما فرض شده است

ته است هر چند كه خود قصاص گرفتن انسشريعت اس�م عقوبت قصاص را معتبر د
 آن بر ها جرم از وي است حياتي كه قضاوتهايي در مورد جان ديگري و سلب حيات

 مترتب است تا بنياد مجرمان را بر كند. همان مجرماني كه وقتي عقوبت و مانعي براي
كنند. خداوند  مي جرم هموار آن به بينند مسير را براي ورود ديگران نيز نمي جرم انجام

وِْ� حَيَوٰ  لۡقِصَاصِ ٱِ�  وَلَُ�مۡ ﴿ فرمايد: مي متعال
ُأَٰٓ�
   لَۡ�بِٰ ٱٞ 

َ
اي « .]179البقرة: [ ﴾ۡ�

 .»صاحبان خرد! براي شما در قصاص، حيات و زندگي است
يي را براي ادامه زندگي و حمايت و دفاع از اين ها عقوبت هر چند كه اس�م در دنيا

ي ها عقوبت حق گذاشته است و اين بخاطر زشتي اين كار بوده است، در آخرت نيز
 فرمايد: مي باشد. خداوند متعال مي ي دنيويها عقوبت ته است كه شديدتر ازاخروي گذاش

ٓاؤُهُ  وَمَن﴿ ُّم اٗنِمۡؤُم ۡلُتۡقَتَعَمِّدٗا فجََزَ      ا �يِهَا وغََضِبَ  ۥ َّنَهَمُ َ�ِٰ�ٗ  ُ ٱ َّدَعَأَ َ�ُ  ۥعَليَۡهِ وَلعََنَُه  َّ

  ۥ

ا از روي عمد بكشد كيفر او دوزخ و كسي كه مؤمني ر« .]93النساء: [ ﴾٩عَذَاباً عَظِيمٗا 
گيرد و او را از رحمت خود  مي ماند و خداوند بر او خشم مي جاآن است و جاودانه در

 .»بيند مي عذاب عظيمي براي وي تهيهسازد و  مي محروم
اس�م در محافظت از اين حق بسيار دورنگر بوده است. تا جايي كه از خودكشي نيز 

به شمار آورده است. چون حق  ها قتل انواعترين  ا زشتنهي كرده است و اين كار ر
باشد كه خود هستي بخش و زندگي بخش است.  مي حيات و زندگي فقط ملك خداوند

را حرام كرده است حتي براي كسي كه از اين حق برخوردار است و  آن پس تجاوز به
رار اين است كه بر حفظ جان خود اص انانس باشد چون طبيعت مي خود صاحب حق

كند  نمي مقدم آن هيچ كس كاري را بر ،ي نااميد از رحمت خداوندها انسان بورزد. و جز
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وََ� ﴿فرمايد:  مي و اين زماني است كه خللي در قواي عقلي فرد نباشد. خداوند متعال
نفُسَُ�مۚۡ 

َ
ْآوُ أ  .»خودكشي مكنيد«. ]29النساء: [ ﴾َ�قُۡتل

آلت آهني بكشد، همان آلت در دستش است  فرمايد: كسي كه خود را با مي و پيامبر
ماند. و كسي كه خود را  مي را رو به شكمش گرفته در جهنم به طور ابدي آن در حالي كه

 كند در آتش جهنم وارد مي را احساس آن ي كه در دست دارد وبا سم بكشد، با سم
د، در آتش ماند و كسي كه خود را از كوهي پرت كند تا خودكشي كن مي شود و تا ابد مي

  .)136F1(»ماند مي آن شود و تا ابد در مي جهنم پرت

 :در امن زيستن انانس حق -3-1-3
نيز حريص است و  ها انسان اس�م ع�وه بر محافظت از زندگي، بر پيشرفت زندگي

شود. خواه اين امنيت در درون خود فرد و  نمي ي امنيت حاصلها صورت اين جز با تمام
 خواه امنيت جمعي و با رفتار متمركز بر عقيده باشد، فرقيبا اعتقاد صحيح باشد و 

 كند. نمي
كليات پنجگانه كه اديان  جز محافظت بر وقتي امكانپذير است كه زيستن با امنيت
. اين كليات پنجگانه محافظت شوداند  شدهنازل  آن اس�م برها  آن سماوي و در رأس

جان، حفظ عقل، حفظ دين، حفظ  شود كه عبارتند از: حفظ مي مقاصد شريعت ناميده
و دفع ضررها،  ها منفعت همانا جلب«گويد:  مي حفظ مال. امام غزالي آبرو و ناموس و

باشد. ولي منظور ما از  مي مقاصد حق و ص�ح مردم در بدست آوردن اهدافشان
 و مقصود شريعت از خلقت ،باشد مي ، محافظت از اهداف و مقاصد شريعتمصلحت

نسلشان و باشد؛ حفظ دينشان، حفظ جانشان، حفظ عقلشان و حفظ  مي يزپنج چ ها انسان
چه آن چه كه حفظ اين اصول پنجگانه را تضمين كند مصلحت و هرآن حفظ اموالشان. هر

مصلحت است. حفظ اين ها  كه اين اصول را از بين ببرد، مفسده است. و دفع اين مفسده

                                      
 ).459/ 1، 1388(البخاري،  -1
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ين تر قوي ها مصلحت و در ميان اصول پنجگانه در مرتبه ضروريات واقع شده است
مرتبه را دارد. براي مثال داوري شرع در مورد قتل كافر گمراه كننده و عقوبت شخص 

خواند. چون اين اعمال باعث از بين رفتن  مي بدعت گزاري كه ديگران را به بدعت خود
شود. و همچنين قضاوت و داوري شريعت و امر به وجوب قصاص، چون  مي دين مردم

ين واجب كردن حد شرب خمر چون ي ديگران نهفته است. و همچنها جان حفظ نآ در
باشد. و واجب كردن حد زنا،  مي را در بر دارد. كه معيار و م�ك تكليف ها عقل حفظ

چون حفظ نسب را به دنبال دارد و واجب كردن زجر و عذاب غاصب و سارق، چون 
مردم هستند و بدان نياز دارند. از بين شود. اموالي كه معاش  مي بدين وسيله اموال حفظ

 محال است مگر اينكه ملتي يا شريعتي ازها  آن بردن اين امور پنجگانه و دفع كردن
 بخواهند مردم را اص�ح كنند. بنابراين آن را در بر بگيرد كه به وسيله ها شريعت
ها)  ت (مست كنندهدر تحريم كفر و قتل و زنا و سرقت و نوشيدن مسكرا ها شريعت

  .)137F1(»اخت�في ندارند
(در هر يك از اين ضروريات تمامي حاجيات و تحسينيات

138F

وجود دارد. اين  )2
دهند. كلياتي كه با هم  مي ضروريات به طور كلي حفظ كليات پنجگانه را هدف قرار

دهند. چون سلب اين حق باعث تجاوز به يكي از  مي تشكيل انانس زندگي امني را براي

                                      
 ).287-88، ص1(المستصفي، ج -1
ها براي برداشتن سختي و مشقت از خودشان به آن نياز دارنـد ولـي    حاجيات اموري هستند كه انسان -2

گر اين امور از بين رفتند، نظام زندگي مختل نمي شود، بلكه مردم در سختي قرار مـي گيرنـد. مثـل    ا
رخصت در عبادات (نماز مسافر و ...) و تحسينيات اموري هستند كه مقتضـي آداب عـالي و اخـ�ق    

شـوند بلكـه    استوار است و اگر نباشند نظام زندگي مختل نمي شود و مردم دچـار سـختي نيـز نمـي    
ندگيشان بر خ�ف مروت و خصوصيات بزرگ منشانه اخ�قـي و فطـرت سـالم اسـت. مثـل سـتر       ز

   عورت و لباس خوب پوشيدن و ...( مترجم)



 حقوق بشر در اسلإم    120

دو روش را قرار داده  ها مصلحت شود. اس�م براي حمايت از اين مي كليات پنجگانه
 است: 

 روش حفظ و نگهداري الف)

 روش عقاب و عذاب ب)

سالم بودن  ،انانس روش برقراري امنيت از طريق حفظ و نگهداري: اصل در الف)
 انانس ي حق و خير و عدالت و فضيلت در طبيعت و فطرتها ارزش فطرت است. چون

چيز زشت و  آن سرشته است. و خ�ف آن را بر انانس ، فطرتي كه خداونداصل است
شود به كوتاهي در  مي ناپسندي است. و دليل خللي كه بر نفس و روان بشريت عارض

اس�م از تربيت فرد به تزكيه نفس ياد  گردد. مي تربيت يا خطاي توضيح يا الگوي بد بر
وذ ايمان در قلب و پاك كردن ظاهر و كرده است. و تزكيه نفس در خ�ل رسوخ و نف

طي تربيت و راهنمايي درست و  ،ل در درونبرتر و اخ�ق فاضهاي  كاشتن نمونهباطن و 
باشد.  مي سالم براي بيدار كردن اوامر نهفته خير در درون و ريشه كن كردن شر و تجاوز

ازيانه بزرگي پيدا كند همگي تي در ذات وي رسوخ انانس و هنگامي كه اين مفاهيم بلند
 . و زندگي امن را ممكنندشو مي انانس ي اصليها مصلحت جهت حد زدن متجاوزين به

 آيد: مي كند و اين با مسائل زير به دست مي
و  باشد. مي انانس كردن يك مانع ديني در درونبرپا با  :انانس درون و باطنتربيت 

لَوٰةَ ٱَِّن ﴿ باشد. مي عبادات از روي ايمان و خشوع انجام با رسوخ اعتقاد و اين َّ َ�نَۡ�ٰ  ص
ءِٓ ٱعَنِ  نُكَرِ� ٱوَ  لۡفَحۡشَا زرگ و كارهاي ناپسند مسلماً نماز از گناهان ب« .]45العنكبوت: [ ﴾لمۡ

  .»دارد مي باز
هاي  از جمله نماز و زكات و روزه و حج داراي بازدارنده ،چون تمام عبادات در اس�م

 ي عاليها ارزش اب ال رفتن فرد به مكارم اخ�ق و دروني هستند كه باعث تهذيب رفتار
تشويق كرده  آن به حيا و عفتي است كه پيامبر ها ارزش شود كه از جمله اين مي يانانس
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هر ديني اخ�قي دارد و اخ�ق اس�م «فرمايد:  مي داند و مي را اخ�ق اين دين آن است و
  .)139F1(»باشد مي حيا و عفت

با امنيت زندگي كند اس�م قصد برپايي جامعه  انانس ي اينكهبرپايي جامعه فاضل: برا
فاضل كرده است كه بر اساس مسؤوليت خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي است كه به 

برآوردن باشد. چون  مي عدالت اجتماعيها  اين د. حاصل تماميانجام مي توازن اجتماعي
دي وي است و به همين دليل محافظت از حق و آزا يازهاي اساسي فرد به طريق مشروعن

درست  انانس گاه اجتماعي درست،لو در اين منز بيند. نمي فرد خودش را مغبون و متضرر
 آيد. مي و شايسته بار

بدون شك برپايي جامعه بر اساس مسؤوليت، اين كار وي است كه هر گونه احساس «
 بهكر تجاوز مسلمان بزدايد و او را از تف انانس ظلم و ستم و ضرري را از درون

  .)140F2(»ي اساسي جامعه دور كندها مصلحت
آيد.  مي تشكيل افكار عمومي درست: و اين با امر به معروف و نهي از منكر به دست

نَوُ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ فرمايد: مي خداوند متعال َّمُأ ۡمُ�نِّةٞ يدَۡع

   ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱ مُرُونَ ب

ۡ
 لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ

نُكَ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  � لمۡ ٰٓ�كَِ هُمُ  رِ  �ْ
و
ُأَ نوَُ ٱ بايد از ميان شما « .]104آل عمران: [ ﴾١ لمُۡفۡلحِ

منكر نمايند وآنان خود  گروهي باشند كه دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از
 .»رستگارند

طر داشتن اين صفت مدح و ستايش كرده است و بخا را امت اس�م ،و خداوند متعال
ايمان مقدم كرده است با وجود اينكه از  معروف و نهي از منكر را بر حتي گاهي امر به

ُتنُكمۡ ﴿ فرمايد: مي ايمان، امر به معروف و نهي از منكر است. خداوند متعالهاي  ثمره خَۡ�َ  
 ِ مُرُونَ ب

ۡ
َّنلِل ۡتَجِرۡخُأ ٍةَّماسِ تأَ   


 


نُكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱ ِ  لمۡ ِۗ ٱوَُتؤۡمِنَوُن ب َّ﴾ 

                                      
 ).651،ص1970(مالك، الموطأ،  -1
 ).25(نوذري، د. ت، ص -2
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] به  شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديد آورده شده است، [كه« .]110عمران: آل[
 .»داريد و به خدا ايمان داريد دهيد و از كار ناشايست باز مى كار شايسته فرمان مى

. و از آماده سازي كند مي حفظ از منابع فساد جامعه را تشكيل افكار عمومي درست
احترامي به چيزهايي كه خداوند حرام كرده است، ممانعت به  بي رايبسترهاي مناسب ب

(آورد مي عمل
141F

1( . 
خداوند را به جزاي آخرت ربط بدهد: در حقيقت اس�م قوانين و هاي  امرها و نهي

 تشريعهاي خود را به ثواب و عقاب آخرت ربط داده است و اين براي حمايت از
و «در زيستني آرام و امن است.  انانس ي حقي اساسي است كه قوام و پايدارها مصلحت

با  انانس دارد. و نفس و درونها  آن اين ارتباط اثر زيادي در اجراي احكام و اطاعت از
است.  آن ي شديد ميان نيروهاي خير و شر در درونها جنگ طبيعت خود در معرض

َّوَس اَمَو ٖسۡفٮهَٰا ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال      سوگند به نفس آدمي و« .]7الشمس: [ ﴾٧َ�
و  ها جنگ و اس�م براي كم كردن شدت اين .»را ساخته و پرداخته كرده است آن كهآن

كند چون نيروهايي در درون مخاطبين  مي عمل ،به نفع نيروهاي خير آن تضعيف كردن
به كساني داده شده وعده ثواب  باشند پس مي التزام انگيزه احكام اس�م وجود دارد كه

كنند و وعيد عقاب اخروي براي كساني كه  مي اس�م عملهاي  ها و نهيبه امر است كه
  .)142F2(»كنند مي عمل آن مخالف

ودُ  تلِۡكَ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ُدُ ِۚ ٱح َ ٱوَمَن يطُِعِ  َّ وَُ�ُ  َّ َّ�َج ُهۡلِخۡدُتٰٖ  ۥوَرسَ   
نَۡ�رُٰ ٱَ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا 

َ
ۚ وَ  ۡ� َ ٱَ�عۡصِ  وَمَن ١ لعَۡظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�لٰكَِ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَُ�ُ  َّ  ۥوَرسَ

ودَهُ  ُدُ َّدَع ح  تَ�َ ا �يِهَا وََ�ُ  ۥ ُّمهِٞ�  ۥيدُۡخِلُۡه ناَرًا َ�ِٰ�ٗ ٞباَذَ   اين « .]14-13النساء: [ ﴾١
ي (بهشت) ها باغ حدود خداست، هر كس از خدا و پيامبرش اطاعت كند خدا او را به

                                      
 ).26(فوزي، د. ت، ص -1
 ).25(فوزي، د. ت، ص -2
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مانند و اين پيروزي  مي آن رودبارها روان است و جاودانه درها  آن ند كه درك مي وارد
كس كه از خدا و پيامبرش نافرماني كند و از مرزهاي (قوانين) خدا در  آن بزرگي است. و

و او را عذاب  ماند مي آن گرداند كه جاودانه در مي گذرد. خداوند او را به آتش وارد
 .»اي است خوار كننده
ٓاؤُهُ  وَمَن﴿ فرمايد: مي متعال در مورد جرم قتل خداوند ُّم اٗنِمۡؤُم ۡلُتۡقَتَعَمِّدٗا فجََزَ      َّنَهَمُ  ۥ 

ا �يِهَا وغََضِبَ  ُ ٱَ�ِٰ�ٗ َّدَعَأَ َ�ُ  ۥعَليَۡهِ وَلعََنَُه  َّ

 و كسي « .]93النساء: [ ﴾٩عَذَاباً عَظِيمٗا  ۥ

ماند. و  مي جاآن و جاودانه در كه مؤمني را از روي عمد بكشد. كيفر او دوزخ است
عذاب عظيمي سازد و  مي گيرد و او را از رحمت خود محروم مي خداوند بر او خشم

 .»بيند مي براي وي تهيه
توبه: باز بودن در توبه و امكان توبه كردن از طرف خداوند متعال براي بندگان 

 ظ و نگهداري) دارد.گناهكارقرار داده شده كه تأثير زيادي در محقق كردن امنيت (حف

ِينَ ٱُق۞لۡ َ�عٰبَِاديَِ ﴿ اْ َر نِمّۡ�َةِ  َّ ُطَنۡقَ� و   � ۡمِهِسُفنَأ ٰٓ  

    َ� ْاوُفَۡ�   


ِۚ ٱ َ ٱَِّن  َّ وُنبَ ٱَ�غۡفرُِ  َّ ُّ 

إ ۚاًعيََِِنُه    وَُ  ۥ وُرُ ٱه ان كه در معاصي آن بگو اي بندگانم! اي« .]53الزمر: [ ﴾٥ َرحِّيمُ ٱ لغَۡف
از لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد نگرديد. قطعاً خداوند  ايد! اده روي هم كردهزي

 .»ي مهربان استسآمرزد چرا كه او بسيار آمرزگار و ب مي همه گناهان را
بيند و از  نمي ي جلوش را بستهها راه لغزد و مي قتي كه فرد در خطاها و گناهان فروو

يابد و بازگشت به مسير  مي غفرت خداوند راهيكند و در عفو و م نمي وسايل قطع اميد
شود هر چند كه اين طور هم  مي داند، عضو مفيد و درستي براي جامعه مي درست را

 نباشد.
آيد كه شخص گناهكار و خاطي در روي زمين با فساد ويراني  مي از اين امر به دست

 ا طرد شده و رانده شدهبيند و تا ابد خود ر مي آورد. چون او خود را گناهكار مي به بار
كند پس او  مي داند پس گناه و جرم در درون او ريشه دوانده و براي امنيت خطر ايجاد مي
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در درون خود آرام و امن نيست و جامعه از تجاوز وي به حق امنيت در امان نيستند. در 
 كنند. مي در امنيت و س�مت زندگي ها انسان حالي كه با توبه همگي

 ي اساسيها مصلحت اس�م اين وسيله را براي حمايت از و عذاب:روش عقاب  ب)
 كنند و اين براي كساني است كه ازواجب كرده است. تا با حالت امن زندگي  انانس

 برند. نمي اس�م استفادهروش بازدارنده و حفاظتي 
اس�م در روش و نظام عقابي خود متناسب با هر تجاوز و جرمي عقوبتي را در نظر 

است. هر كدام بر حسب جرم مساوي هستند خواه حد يا قصاص يا ديه يا تعزير  گرفته
گردد و  مي و تجاوزها به يكي از كليات پنجگانه بر ها جرم باشد. چون هر كدام از اين

شود. و اين  مي محقق آن حفظ دين است. همان چيزي كه امنيت به وسيلهها  آن اولين
 به وجود آمده است. خداوند متعال آن ربخاط انانس همان غايت برتري است كه

َنِّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ فرمايد: مي
�سَ ٱوَ   ونِ  ۡ�ِ َّ ِ�عَۡبُدُ  ها و من پري« .]56الذاريات: [ ﴾٥ِ�

  .»ايم جز براي پرستش خود نيافريده را ها انسان
محصول تمدن و دين است و  انانس يابد. چون مي و از اينجا است كه زندگي رونق

 اند. كردهي صالح در هر مكاني و زماني است كه آماده ها انسان ن با نقشاي
 آن وانينقباشد كه از تشريعات و  مي انانس جايي كه دين در اس�م منبع حقوقآن از

 باشد. خداوند متعال مي ها ظلم ينتر بزرگ رهايي از ،سرچشمه گرفته است و اولين حقوق

ِينَ ٱ﴿ فرمايد: مي ْاوُن وَ  َّ ٰٓ�كَِ لهَُمُ ءَامَ  �ْ
و
ُأ   �ۡلُظِب مُهَنَٰ�ي    إِ

آْ  بۡلَي ۡمُِسو  مۡنُ ٱَ
َ
ونَ  ۡ� ُّم مُهَهۡتَُد ٨﴾ 

كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك نياميخته باشند، امن « .]82الأنعام: [
به ظلم در اين آيه را  و پيامبر .»ندان راه يافتگان هستآن و امان ايشان را سزاست. و

ۡكَ ٱَِّن ﴿ شرك تفسير كرده است كه مصداق آيه واقعاً « .]13لقمان: [ ﴾١لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  �ّلِ
  .»شرك ستم بزرگي است

را  انانس باشد. و دين همان چيزي است كه اين مي همان محصول تمدن انانس بنابراين
ن چيزي گرداند. چون دين هما مي آماده رسالت و مسؤوليت درست و پيشرفت شايسته
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رهاي آورد. و رفتا مي ميان نيروهاي مادي و روحي وي توازن به وجود انانس است كه در
. كند مي تبديل راي خودش و ديگران مفيد است،بچه كه آن گرداند و به مي وي را به خير

نگرد و  مي و دين همان چيزي است كه تمام بشريت را به صورت مساوي و بدون تفاوت
ر كارهاي نيك و نزديكي به خداوند م�ك برتري است. دين همان فقط معيار مسابقه د

ي برادري و ها ارزش ثبات و برتريرا با امنيت و آرامش و ها  چيزي است كه جامعه
(دهد مي دت و دوستي و عدالت، نعمتمو

143F

1( . 
و اس�م حفظ امنيت را بر  ،باشد مي در زندگي امنيت دروني انانس از جمله حقوق

ت و اين حق را با حصار حمايتي احاطه كرده است و عقوبات دنيوي و عهده گرفته اس
 مترتب كرده است. همچنانكه در حديث حق حيات بيان كرديم. تا براي آن اخروي را بر

گرانترين دارائي است كه اين  انانس زندگي امن ميسر شود. چون نفس و جان انانس
 اي. گرفتهرا ري لذت زندگي وي بگي آن موجود بشري دارد. پس وقتي كه امنيت را از

است و امنيت جاني  ها نعمت ينتر بزرگ ازجمله آنهاي  چون امنيت با تمام گونه
بستگي دارد. جنگي كه  آن دارد. چون زندگي و حتي جنگ در اس�م بهاي  ويژه وضعيت

باشند و جنگ  مي و اصلشود. چون امنيت و س�مت قاعده  مي براي برتري كلمه االله بر پا
 استثناء است. جنگ در اس�م ضد تمام چيزهايي است كه مانع رسيدن به خداوند

باشد، است و براي بيرون  مي ها ظلم ينتر بزرگ شوند و براي دور كردن شرك كه مي
به عبادت رب العباد است كه برترين قله ها  آن آوردن مردم از عبادت بندگان و هدايت

َ�َّٰ َ�  وََ�تٰلِوُهُمۡ ﴿ فرمايد: مي . خداوند متعالسرايند مي آزادي است كه فرد و جامعه
نَوُ  نَوُ فتِۡنَةٞ وََ�� ِۖ فإَنِِ  ّ�ِينُ ٱتَ� ّ ْا ٱَِ َّ َ�َ  تَنهَوۡ إ َنَٰ�ۡدُع ِ�     لٰمِِ�َ ٱَ� َّ  .]193البقرة: [ ﴾١ �

خدا گردد پس اگر دست  آن ان پيكار كنيد تا فتنه اي باقي نماند و دين ازآن و با«
 .»برداشتند تجاوز كردن جز بر ستمگران نيست

                                      
 ).61، ص242(عباس، د. ت، ع -1
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نَوُ  وََ�تٰلِوُهُمۡ ﴿ فرمايد: مي و همچنين نَوُ فتِۡنةَٞ وََ�� َ�َّٰ َ� تَ� ُه  ّ�ِينُ ٱ ِۚ  ۥُُ ّ َِ﴾ 
خدا  آن اي باقي نماند و دين خالصانه از ان پيكار كنيد تا فتنهآن و با« .]39الأنفال: [

  .»گردد
گيرد.  مي صورت انانس و ديه را براي جرائمي كه عليه جانهمچنان كه اس�م قصاص 

گيرد نيز تشريع شده  مي عقوبت قصاص و ديه را بر جرايمي كه عليه غير از جان صورت
به جنايت عليه جان و جنايت عليه غير جان تعبير  آن از ءچيزي است كه فقها آن است. و

 شود. مي ر مفصل يافتي فقه اس�مي به طوها كتاب و اين امر در اند. كرده
 كند، اس�م در حفظ مي احساس آن لذت امنيت زندگي را با انانس اما حفظ عقل كه

به وسيله مسكرات از طرف صاحب  آن شدت عمل به خرج داده است و تجاوز به آن
ي حدي است كه قابل ها عقوبت جزء آن عقل مستحق جريمه عقوبت است و عقوبت

در اس�م و اين جز براي جايگاه عقل  .ق االله استاسقاط و برداشتن نيست، چون ح
تكريمي است كه اس�م حقوق هاي  نيامده است. چون عقل، علت تكليف و يكي از پايه

كند تا به  مي را وادارصاحبش  ،آن كوتاهي در حفظگذاشته است. چون  آن را براساس
چيزها  آن تمام مد. پس جايگاه و شأن چنين ديني در تحريبقيه افراد جامعه تجاوز كن

نسبت به صاحب عقل  آن ند و عقوبترسا مي بش است كه به حفظ عقل ضررعليه صاح
شود،  مي انجام بيشتر است. پس به طريق اولي تمام تجاوزهايي كه از بيرون عليه عقل

احترامي به عقل باشد و خواه يك تهديد و خرابكاري  بي تجاوز آن حرام است خواه
 شود.  مي فكر سالم از عقل سالم ناشيبنابراين كند  نمي فكري باشد، فرقي

فكر صحيحي كه از تفكرات و تأثرات باطل و بدگماني و نتايج گمراه كننده سالم «
كه به صاحبش اطمينان عقيده  كند همچنان مي بماند صاحبش را به عقايد بر حق هدايت

  .)144F1(»را متزلزل كند آن بخشد كه هيچ مخالفي نتواند مي و امنيتي

                                      
 ).1995(السعفي،  -1
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ي ها عقل حفظ به طور كلي معني حفظ عقل،«گويد:  مي شيخ محمد طاهربن عاشور
چون وارد شدن خلل در عقل  ،وارد شودها  آن باشد از اينكه خللي در مي تمامي مردم

باشد و وارد شدن خلل بر  مي منجر به فساد بزرگ، از جمله عدم قانونمند بودن تصرف
جمعي ي ها عقل بر آن ود در حالي كه وارد شدنش مي عقل يك فرد منجر به فساد جزئي

 .)145F1(»است تر بزرگ و عموم امت خيلي
كه تمام اي  گونه شود به مي عدم منظم بودن اعمال و تصرفات منجر به فساد بزرگ

كند. سپس ترس و ناراحتي و عدم آرامش  مي معام�ت ديني و دنيوي مردم را مختل
ه جاي تمدن و نظم و ترتيب، ناهنجاري و آشوب گيرد. و ب مي افراد جامعه را فراوجود 

چگونه احساس اي  جامعه در چنين ها گروه گيرد. پس افراد و مي را فرا ها انسان رفتار
اساس آرامش و امنيت زندگي است.  آن كنند. عقل نعمت است و محافظت از مي امنيت

 هستند.  وي تگزارعقل است كه اعضاي بدن خدم انانس اند: گفتهبه همين دليل خردمندان 
 را به دروغ لكه دار انانس چيزهايي را كه آبروي آن در مورد حفظ آبرو، اس�م تمام

ته است. چون لكه دار كردن انسعذاب درا جرمي مستحق  آن كند، حرام كرده است. و مي
شود و بهانه و دستاويزي  مي انانس باعث تحقير و پست شمردن كرامت ها انسان آبروي

 شود. اين امر تمرين مي و كينه و نفرت و فاسد كردن محيط اجتماعيجهت دشمني 
 سخناني كه خداوند حرام كرده است. بدين ترتيب آن ست با تمرين شنواندنها گوش

شود و به  مي به شنيدن فحش و ناسزا عادت كرده و سخنان زشت در جامعه پخش انانس
 فرمايد: مي د. خداوند متعالشو مي جاي اطمينان، شك و به جاي امنيت، ترس جايگزين

ُّبِ ﴿  � ّ ُ ٱَ ِ  ۡ�َهۡرَ ٱ َّ َّ مَن ظُلمَِۚ وََ�نَ  لۡقَوۡلِ ٱمِنَ  ُّسءٓوِ ٱب ُ ٱِ� النساء: [ ﴾١سَمِيعًا عَليِمًا  َّ

كسي كه مورد ستم قرار  آن خداوند دوست ندارد زبان به بدگوئي گشايند، مگر« .]148
  .»اه استرفته باشند و خدا شنواي آگگ

                                      
 ).80(ابن عاشور، د. ت، ص  -1
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شما بر يگديگر حرام  -و آبروي- همانا خون و اموال«فرمود:  الوداع حجةدر  پيامبر

  .)146F1(»روزي در چنين ماهي در چنين شهري است مانند حرام بودن چنين
احترامي به آبرو شدت عمل به  بي حرمتي و بي گاهي اوقات اس�م در اثبات كردن جرم

شود و اين چهار  نمي جرم جز با چهار شاهد ثابت كه ايناي  گونه خرج داده است. به
كه اس�م بيان كرده است، ديده باشند تا حد اجرا شود. در شرايطي عمل را  آن بايد شاهد

اب ال رفتن از  ،دانيم كه جاسوسي مي باشد. وقتي مي اب نيا الترين ميانگين تعداد شهود
چنين جرمي توسط چهار نفر  و تجسس خانگي در اس�م ممنوع است. پس ديدن ،ديوار

ترين  ي عمومي از زشتها مكان در آن انجام احترامي و حقارت و بي شاهد در حالت
 است. خداوند متعال انانس ين توهين به كرامت و آبرويتر بزرگ درجات خواري و

ِينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي نَوُ  َّ هَ  لمُۡحۡصََ�تِٰ ٱيرَۡم رَۡ�عَةِ ُش
َ
ْاوُت بأِ

ۡ
ءَٓا فَ َّم لمَۡ يَ� وهُمۡ ٱدَ ةٗ  جِۡ�ُ ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ

ٰٓ�كَِ هُمُ   �ْ
و
ُأَو ۚ�ٗدَب  


� ًةَدَٰ�َش ۡمُهَ       لَ ُلَبۡقَ� واْ    نوَُ ٱَ� كساني كه به زنان « .]4النور: [ ﴾٤ لَۡ�سِٰق

آورند، بديشان هشتاد تازيانه بزنيد و  نمي دهند، سپس چهار گواه مي پاكدامن نسبت زنا
 .»نپذيريد ان راآن هرگز گواهي دادن

فقط وقتي كه تهمت از جانب زوج (شوهر) باشد و شاهدي نداشته باشد از اين حكم 
شود بلكه ننگ و عار  نمي مصلحتي عايد زوجها  چون غالباً در اين تهمت باشد. مي استثناء

را ميان زوجين قرار داده است. و » م�عنه«ماند، بنابراين اس�م در اين حالت  مي براي او
شود. چون زندگي زناشويي مبتني بر  مي ايجادها  آن ا جدايي و ط�ق ابدي مياناز اينج

و بعد از م�عنه جايي براي اين  ،مودت و مهرباني و عفت و اطمينان و كرامت است
 ماند.  نمي مفاهيم
است پس هر گاه با ارتكاب  آن در محافظت از آبرو ابتدا در پاكي ها ضمانت اين

شود تنها يك  مي مترتب آن بر ها جان زنايي كه نابودي«آلوده كرد،  را آن جرمي مانند زنا

                                      
 ).619/ 2، شماره 1388(البخاري،  -1
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شود در جامعه نابود شده و تباه گرديده  مي فرزندي كه از زنا متولد بلكه جنايت نيست
مهرباني كند و او را تربيت كد و نه خانواده اي دارد كه از او  او است، نه پدري دارد كه به

 پذيرد و نمي ي راانانس . و بنابراين ديدگاه جامعه چنينالدبب آن مراقبت كند و او نيز به
شود واجب  مي آيد. پس وقتي چنين چيزهايي بر زنا مترتب نمي از وي خوششان ها انسان

  .)147F1(»د، ببنددانجام مي ها جان ي را كه به نابودي و قتل و خواريياست كه تمام درها
امن تشريع شده است. اي  جامعه ادمسلمانان و ايجهاي  عقوبت براي سالم بودن خانه

ْا ٱفَ  َّزاِ� ٱوَ  َّز�ايَِةُ ٱ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال و ةٖ� وََ�  جِۡ�ُ ّ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَۡ�َ َُ

فةَٞ ِ� ديِنِ 
ۡ
خُذُۡ�م بهِِمَا رَأ

ۡ
ِ ٱتأَ هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه « .]2النور: [ ﴾َّ

  .»ين خدا رأفت بديشان نداشته باشيدبزنيد و در د
اين عقوبت مرد و زن، زناكاري است كه محصن نباشند (مجرد باشند) و اگر فرد 

شود. ولي عقوبت مرد و زن زناكاري  مي يك سال تبعيد زناكار مرد باشد ع�وه بر تازيانه
كه محصن باشند (متأهل باشند) سنگسار است. و اين سنگسار با فعل و عمل خود 

. و خلفاي بعد از وي نيز ثابت شده است كرد، مي وقتي كه با سنگسار معاقبه پيامبر
عقوبت سنگسار در طول تاريخ اس�مي نزديك  انجام با وجود اين اند، كردهاينگونه معاقبه 

و اين نكته  ،(زنا) با اقرار ثابت شده است ها جرم بوده است و بيشتر انانگشت به تعداد
در  ها انسان ه اس�م در حفظ آبرو چه امنيتي را عهده دار شده است تاقابل توجهي است ك

 سالم زندگي كنند.اي  جامعه محيطي پاك و عفيف و امن و دروني سالم و خانه و
سلب ملكيت فرد يا گروهي كه از  و را حفظ كرده است اما حفظ اموال؛ اس�م اموال

اي مصلحت عمومي و همراه با كسب ح�ل ناشي شده باشد را حرام كرده است، جز بر

ِينَ ٱ﴿ فرمايد: مي تعويض برابر كه حرام نيست. خداوند متعال ُ�لنَوُ  َّ
ۡ
ْا ٱيأَ َ�  لرَِّ�وٰ

وُمُ  َّ كَمَا َ�ق إ َنِ�  ُمو ُقَو ِيٱ ُهُ  َّ َّبَخط  ۚ ٱمِنَ  َّشيَۡ�نُٰ ٱتَ  كساني كه ربا« .]275البقرة: [ ﴾لمَۡسِّ
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 او را سخت دچار ديوانگي ون كسي كه شيطانخيزند مگر همچ نمي خورند بر مي
 .»سازد مي

مت او را تا كسي كه چيزي را به ناحق از زمين بردارد، روز قيا«فرمايد:  مي و پيامبر
  .)148F1(»برد مي هفت زمين فرو

را از  آن عمومي را شديدتر اع�م كرده است و تجاوز بههاي  اس�م حرام بودن ملكيت
تجاوز به جامعه و خيانت به  آن چون تجاوز به ،داند يم ملكيت خصوصي بيشتر حرام

سر سوزني  اندازه وايم  كسي كه ما او را بر كاري گمارده«فرمايد:  مي امت است. پيامبر
  .)149F2(»ندآور مي را از ما پنهان كند، روز قيامت او را دست بسته

و فروش را اصل خريد ها  آن خشنوديبدين ترتيب اس�م رضايت دو طرف معامله و 
ا روح چون مال ب ،ته استانسقرار داده است. و حرمت اموال را مانند حرمت خون د

ي است، و به اصل و سرچشمه ملكيت و آزادي و مرتبط است و ريشه و اساس زندگ
 تصرف در اموال بر اساس ضوابطي كه شريعت قرار داده است، اقرار كرده است. پيامبر

 خون و مال شما مثل حرمت چنين روزي بر شما«: دفرمو الوداع حجةدر روز عرفه در 

  .)150F3(»ميريد مي حرام است، تا زماني كه
اس�م براي حفظ اموال به پند و راهنمايي و ترساندن از عقوبات اخروي اكتفا نكرده 

ي دنيوي را نيز براي مجرمان تعيين كرده است، تا كارها راست آيد ها عقوبت است. بلكه
 ي اخرويها عقوبت كساني را كه از پند و راهنمايي و ترساندن از و زندگي رونق يابد و

 برند، رنج و عذاب بدهد. نمياي  بهره
اس�م براي هر  گيرد، مي ي متعدد به خودها صورت اموال ي تجاوز بهها جرم وقتي كه

با عدالت شريعت  ها عقوبت عقوبت دنيوي مناسب خود دارد كه اين ها حالت كدام از
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و  ،باشد مي پس گرفتن اموال ديگران گاهي به صورت پنهاني و دزدي متناسب است.
و گاهي به صورت  ،باشد مي گاهي به صورت هجومي و غلبه و ترساندن و تهديد كردن

 باشد. مي و گاهي به صورت اخت�س و خيانت ،باشد مي غصبي
 براي جنايت اول : حد سرقت وضع شده است.

 ه است.براي جنايت دوم: حد حرابه وضع شد
 و تعزير وضع شده است. براي جنايت سوم: ضمانت

 :كهاند  گفتهجنايت چهارم: بنابر رأي بعضي از فقها حد سرقت و بعضي ديگر  براي
(بايد تعزير شود ضامن مال است و

151F

1( . 
 ود و حركت اقتصادي رشد و نموش مي در شريعت اموال حفظ ها ضمانت با اين

 ،رود مي ي و اخت�س و راهزني و دزدي دريايي از بينو دزد غارتهاي  د. و ريشهباي مي
 كند. مي با اموال خود كه قوام و اساس زندگي اوست، امن زندگي انانس و

 آن عزت حفظ نظام امت و تقويت قدرت و«گويد:  مي شيخ محمد طاهر بن عاشور
 قرآناد زا هك يماگنه و ،دوليل  نمي جز با ايجاد جايگاه مهم و ارزشمند ثروت حاصل

 انانس و كليد نيازهاي آنبودن  صلبه ا دال بر توجه به اموال امت باشند كهو سنت كه 
اد ،مينليل زيادي را مي ، جستجوكنند مي اشاره  ما را مطمئنها  آن يابيم كه زيادي مي 

  .)152F2(»توهين كرد آن كنند كه اموال از نظر شريعت بهره و نصيبي است كه نبايد به مي

 :متحق كرا -3-1-4

َّرَك ۡدَقَلَومۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�لََۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال    ِ ٱ ّ�َ
وَرَزَقَۡ�هُٰم  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لۡ

َّمِّم ٖ�ِثَك ٰنۡ خَلقَۡنَا َ�فۡضِ�ٗي  َّطيَِّ�تِٰ ٱمِّنَ  
   ََ � ۡمُهَٰ�ۡلّ    ما آدمي « .]70الإسراء: [ ﴾٧فَضَ
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و از چيزهاي پاكيزه  ايم. ان را در خشكي و دريا حمل كردهآن و ايم زادگان را گرامي داشته
 .»ايم د كام�ً برتريشان دادهو بر بسياري از آفريدگان خو ايم. خوشمزه روزيشان نمودهو 

امكاناتي را براي سروري و  ها انسان كند و خالق مي و اين كرامت در مردم تجلي پيدا
گوش و  يها نعمت ت كه همان جانشيني وبرتري مردم در روي زمين آماده كرده اس

 ،هاست آن باشند و كسب علم از طريق مي باشد كه همان وسايل فهميدن مي چشم و عقل
خداوند متعال با دادن آزادي اراده اي كه ابزار عمل خواسته شده طبق روش و دستورالهي 

 كند. مي محقق احياي عمومي را و انانس �ح نوعاست آباداني زمين و اص -و نبايد بايد-
ند تعصب نژادي نحقيقت اين بزرگداشت و مساوات ميان بشر را درك ك ها انسان اگر«

د. و خود نده مي ارا را به عنوان اصل در برخوردها قراردمذموم را رها كرده و سازش و م
د. جنگ جهاني دوم و ندار مي ، دور نگهندسته آن نياز از بي را از مصيبتهاي جنگي كه

جدايي ميان جنس بشري به وجود ي ديگر به علت تعصب نژادي و ها جنگ بسياري از
  .)153F1(»آمد

و اگر تمامي اين حقوق مبتني بر  ،اس�م قسمت بيشتر حقوق بشر را بنا نهاده است
چه را كه شايسته اين حقوق است، آن با تكريم خداوندي انانس ي نباشد وانانس كرامت

 ترين كه اين از خصوصيآن دهد حال مي را هدر انانس نداشته باشد. چگونه حق كرامت
 ي است.انانس يها ويژگي

خود اع�م كنيم كه ما اهل احترام دارد كه در مقابل درون  مي مت ما را وااحساس كرا
ازين نارگيد رب الزم آن هستيم و از اينجا   احترام  آن دارد كه در مي دانيم، ما را وا مي 

وجود دارد و اس�م اين امر را در خ�ل معيارهاي  ي در شخصيت ماانانس الگوهاي بلند
. داردي انانس خودش معيارهاي بلند و كريم اندازه چون ايمان به ،ايمان قرار داده است

اب نيا و .تسا دنوادالترين درجه كرامت جانب از  انانس ايمان كرامت و بزرگداشت
برد و هر  مي اب شدوخ دالرا از د انانس است و اين يك مبناي اعتقادي است كه اعتبار
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 فرا انحطاط نيازها به خواري و آن كاهد و مي از ديد خودش انانس نيازي از ارزش
 صريح و آشكار باشند و خواه دروني و مخفي باشند، يكسان است.ها  اين خوانند خواه مي

ي كه نسبي انانس ي را با چشم پوشي از معيارهايانانس وقتي كه اس�م مفهوم كرامت
آيد كه عزت و  مي ثابت كرد از اين مفهوم احساسي بدست ها انسان ند براي تمامهست

َّوَۡ�ُهُت  فإَذَِا﴿ فرمايد: مي خداوند متعال .كرامت در عنصر اصلي شان ريشه دار هستند  ۥ
ْاوُ َ�ُ   � ُتۡخَفِهيُِّر نِم وِ� َ�قَع    گاه كه او را آراسته آن پس« .]29الحجر: [ ﴾٢َ�ٰجِدِينَ  ۥَ�

 .»دميدم در برابرش به سجده افتاد و پيراسته كردم و از روح متعلق به خود در او
ِ ﴿ فرمايد: مي و همچنين ّ َِ�َ وُِ�ِ  َّزِعۡةُ ٱ عزت و « .]8المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمنِِ�َ  ۦوَلرِسَ

 .»خدا و فرستاده او و مؤمنان است آن قدرت از
به حق و روي آوردن به  ايبندي و التزامي همان دعوت پانانس دعوت اس�م به كرامت«

كه به او ياري رسانده است و اس�م به روابط  است و ياري رساندن به كسي آن سوي
كند و  مي ميان هم و همديگر را دوست داشتن و به ايمان به خداوند و به حق دعوت

  .)154F1(»رساند حق را ياري كرده است مي ريكسي كه در ارتباط و ايمان به خدا يا
بنابراين دعوت به حق دور از فطرت بشري نيست. و اس�م هنگامي كه به كرامت و 

دعوت خالي از مضمون و محتواي اس�م نبود بلكه از لحاظ  آن كرد، مي به حق دعوت
چون تطابق تعاليم اس�م در واقعيت زندگي همان دستاورد  ،قولي و عملي مطابق بود

هماهنگ بودن قول و فعل را نكوهش كرده است. عدم  قرآناصلي در دين اس�م است. و 

َّبَحَ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ِ مَا ِ�   ّ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱَِ
َ
وَُ  ۡ�   ١ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَه

هَا  ُّ
�
َ � ِينَ ٱٰٓ نَوُلوُ مَا َ� َ�فۡعَلنَوُ  َّ  ْاوُن لمَِ َ�ق  و ها نآسما آنچه در« .]2-1الصف: [ ﴾٢ءَامَ

چه در زمين است به تسبيح و تقديس خدا مشغول است، و او چيره كار بجا است. اي آن
 .»كنيد؟ نمي عمل آن گوئيد كه خودتان برابر مي مؤمنان! چرا سخني
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اب رد االترين جايگاه خود كه كتاب  انانسدين اس�م   باشد، تكريم كرده  مي قرآن
 و ماند. مي است توسط خداوند، باقي آن كه درچه آن ي كه تا براندازي زمين وقرآناست، 

بيشتر  انانس شود كه تأثير و رسوخ بيشتري دارد هر چه مي بر اين تكريم حقوقي مترتب
كمال و به وسيله استعدادهاي فطري كه خداوند به او داده است و با دادن هاي  در پله

كه او شايسته تكريم شود  مي اهليت جانشيني به او، ترقي كند. در اين هنگام فهميده
 كه اين حقوق از اصولولي به شرطي  دهد مي است، پس دايره حقوق را توسعه

كرامت داد، و حقوق عطا كرده  انانس ي الهي مدد گرفته باشند همان اصولي كه بهها روش
ي را تباه و حقوق را انانس است و اگر اين چنين نباشد، نابودي سختي است كه كرامت

 ضايع كرده است.
كرده است كه در ثابت  انانس در حقيقت اس�م در طول چهارده قرن حقوقي را براي

يابد. و اين حقوق با  مي احترام كرامتي كه خداوند تنها به او داده است، نمود و تجلي
و حقوقي را براي اين موجود گرامي  ،در روي زمين سازگار است انانس جانشين بودن

عدالت و ملكيت قرار داده است و حق سالم بودن  داشته شده و مسؤول در مساوات و
 ي آنها ويژگي ، حق حفظ دين و عقل آبرو و مال و نيك نامي وآن زندگي و حمايت از

ي تضمين كننده حقوق اساسي و سياسي و مدني و اجتماعي و غيره كه ها آزادي و دفاع از
 مبتني بر طبيعت فطري هستند.

را هدر  آن بكاهد يا آن س جايز نيست كه ازو براي هيچ ك ،اين كرامت ثابت است
 انانس داده شده است و اوست كه انانس بدهد. چون اين كرامت از طرف خالق متعال به

در  انانس را بزرگ داشته و بر بسياري از مخلوقات خود برتري داده است. بنابراين حقوق
را تعطيل  آن هتواند ك نمي اس�م توسط خالق متعال تشريع شده است. پس هيچ بشري

اراده فرد،  ذاتي است كه باتجاوز كند. اين حقوق داراي استحكام و مصونيتي  آن كند يا به
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با هر طبيعت و كيفيتي كه  و مؤسسات مختلف ها گروه خواستشود. و نيز نمي ساقط
  .)155F1(»را بر دارند آن تواند نمي سپرده شده باشد،ها  آن د و هر نيرويي كه بهنباش

 :عدالتحق  -3-1-5

رسَۡلۡنَا رسُُلنََا  لقََدۡ ﴿ فرمايد: مي عدات شعار تمامي اديان سماوي است. خداوند متعال 
َ
أ

 ِ نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب
َ
وُمَ  لمَِۡ�ناَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَأ ِ  َاّسُ ٱِ�َق نزَۡ�اَ  لۡقِسۡطِ� ٱب

َ
سٞ  ۡ�َدِيدَ ٱوَأ

ۡ
�هيِ بأَ

َّنلِل اسِ    عِفَٰ�َمَو   ٞديِدَ   ُ ٱوَِ�عَۡلَمَ   هُ  َّ ُُ ِ  ۥوَرسُُلُه  ۥمَن ينَ� َ ٱ َِنّ  لۡغَيۡبِ� ٱب ٌّ عَزِ�زٞ  َّ  ﴾٢َيِو
 ايم، اد اب هارمه ار دوخ ناربمايپ الئل متقن و معجزات روشن روانه كرده« .]25الحديد: [

مردمان تا ايم  ) و موازين (شناسايي حق و عدالت) نازل نمودهي (آسمانيها كتاب انآن و با
كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني ايم  دادگرانه رفتار كنند. و آهن را پديدار كرده

براي مردمان است. هدف اين است كه خداوند بداند چه كساني او را و فرستادگانش را 
  .»كند خداوند نيرومند و چيره است مي به گونه نهان و پنهان ياري

جايي كه آن است. و از انبياء و فراگير شريعت تماميعدالت به مقتضاي اين آيه عام 
 ،باشد. مشخصه اس�م مي انآن و دعوت انبياء اس�م نزد خداوند همان دين است و دين
 آن باشد. و چيزي است كه بناي جامعه به مي عدالت است كه در اس�م ترازوي جامعه

 آن ي نظم و تربيت درتا زماني كه نيرو بستگي دارد. و تمام دسته بنديهاي اجتماعي
 نباشد، مبتني بر عدالت نيستند.

 چون عدالت همان تكيه گاه و نظام حقيقي است و دسته بندي سالم براي تمام بناها

َ ٱإَِّن ﴿ فرمايد: مي كنيم كه مي كريم جمع قرآنبه همين دليل آياتي را از  .باشد مي مُرُ  َّ
ۡ
يأَ

 ِ ِٕيٓا  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱب  ءِٓ ٱوََ�نَۡ�ٰ عَنِ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذيِ  تي نُكَرِ ٱوَ  لۡفَحۡشَا � ٱوَ  لمۡ يعَظُُِ�مۡ  ۡ�َۡ�ِ
َّكَذرُونَ  ت ۡمُ�َّ  خداوند به دادگري، و نيكوكاري و نيز بخشش به « .]90النحل: [ ﴾٩علََ
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كارهاي ناشايست و دست  انجام دهد و از ارتكاب گناهان بزرگ و مي نزديكان دستور
 .»دهد تا اينكه پند گيريد مي اندرز كند. خداوند شما را مي مگري نهيدرازي و ست
در جواب كسي كه از معني جامع اس�م سؤال كرد، جواب داد: خداوند  و پيامبر

و اين از ين وسيله قربت خود قرار داد. تر نزديك متعال عدالت را در ميان مردم به عنوان
ند متعال خرج كنيد و اين همان راه نزديك را براي خداو آن مؤمن خواسته شده است كه

(به خداوند متعال است
156F

1( . 

هَا﴿ به همين دليل خداوند متعال فرموده است: ُّ
�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ َّ  ِ ّ َِ� َ�ِمّٰ  �َق ْاوُنوُك ْاوُنَماَ     

 ِ ءَٓا ب هَدَ َّنَمِرُۡ�مۡ شََ�  لۡقسِۡطِ� ٱُش
 �  ْاوُلۚ  َٔ َ�  َّ َ�عۡدِ

�
َ� ٰٓ    َ ٍ�ۡوَق � ْاوُل ٱ ُ   َّقۡوَىٰۖ وَ  عۡدِ تلِل ُبَرۡقَأ َ 


  ْاوُ ٱوُ   َّق

ۚ ٱ َ َ ٱَِّن  َّ اداي واجبات خدا مواظبت  اي مؤمنان! بر« .]8المائدة: [ ﴾٨ خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلنوَُ  َّ
ندارد كه  آن داشته باشيد و از روي دادگري گواهي دهيد، و دشمنانگي قومي شما را بر

است. از خدا بترسيد كه خدا آگاه از  تر نزديك گري به پرهيزگاريدادگري نكنيد. كه داد
 .»دهد مي انجام چيزي است كه آن هر

ي خداوند متعال و يكي از صفات ها نام و عدل از ،عدالت از عدل گرفته شده است«
و اين امر به نوع يا  ،خداوند متعال است و اس�م به طور فراگيري به عدل امر كرده است

شود. چون عدل نظام خداوند است كه تشريع كرده است. و  نمي ي مربوططايفه خاص
در ها  آن مردم بندگان او هستند و سفيد و سياه و مذكر و مؤنث و مسلمان و غير مسلمان

  .)157F2(»اند شدهخداوند به طور يكسان خلق مقابل عدل و حكمت 
ست و خداوند خداوند ا ، شرك بهها ظلم ينتر بزرگ نقطه مقابل عدل، ظلم است و

چون  ،را ميان مردم نيز حرام كرده است آن متعال ظلم به خويشتن را حرام كرده است و
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ي روز قيامت ها تاريكي ظلم«ت: فرموده اس ي روز قيامت است. پيامبرها تاريكي ظلم
  .)158F1(»است

ي عادل در روز قيامت بر منبرهايي از نور در سمت ها انسان«فرمايد:  مي پيامبر
خود و خانواده خود و نسبت به داوند عزوجل قرار دارند و همچنين كساني كه راست خ

  .)159F2(»هستند، عدل دارندها  آن كساني كه تحت سرپرستي

َ ٱإَِّن ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال و ْا  َّ ُّدَؤُتو   
نَأ ۡمُ�ُرُم
  

 َ�َٰ�تِٰ ٱأَۡ
َ
هۡلهَِا �ذَا  ۡ�

َ
ٰٓ أ  � ِ

  َاّسِ ٱحَكَمُۡتم َ�ۡ�َ 
َ
ِ أ  ب

ْاوُ  َ ٱَِّن  لعَۡدۡلِ� ٱن َ�ۡكُم َّمِعِا يعَظُُِ�م بهِِ  َّ َ ٱَِّن  ۦٓۗ  َ�نَ سَمِيعَۢ� بصَِٗ��  َّ
را به  ها امانت دهد كه مي (مؤمنان) دستور گمان خداوند به شما بي« .]58النساء: [ ﴾٥

دادگرانه  صاحبان امانت برسانيد، و هنگامي كه درميان مردم به داوري نشستيد اينكه
ائماً شنواي گمان خداوند د بي دهد مي پند اندرز داوري كنيد. خداوند شما را به بهترين

 .»باشد مي بينا بوده و
باشد.  مي همچنانكه گذشت عدالت حق تمامي مردم است. و اين حتي حق دشمنان نيز

َّنَمِرُۡ�مۡ شََ� ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال
 �  �َ َٔ  ٰٓ  ََ � ٍ�ۡو  ق ُنَ ْاوُلۚ    َّ َ�عۡدِ

�
ْاوُل ٱَ  قۡرَبُ  عۡدِ

َ
وَُ أ ه

َّقۡوَىٰۖ  تلِ ندارد كه دادگري نكنيد. دادگري  آن و دشمنانگي قومي شما را بر« .]8المائدة: [ ﴾
  .»است تر نزديك دادگري به پرهيزگاريكنيد كه 

باشد هر چند كه عدل متعلق به قول نزديك  مي مانند عدل در قول ،عدل در حكم

ْاوُل ٱ�ذَا ُقلُۡتمۡ فَ ﴿ نيست. آن بودن بحثي در حقباشد،   �  عۡدِ  .]152الأنعام: [ ﴾وَلوَۡ َ�نَ ذَا ُقرَۡ�ٰ
  .»كنيد هر چند از خويشاوندان باشد و هنگامي كه سخن گفتيد، دادگري«
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گان در مقابل همگان عدل بر همگان در مقابل همگان واجب است و ظلم نيز بر هم«
و ظلم نيز بر فرد  ،همچنين بر فرد در مقابل فرد نيز واجب است و .)160F1(»باشد مي حرام

 باشد. مي مقابل فرد حرام
 .باشد. عدالت و مروت برادر تني هستند مي ي بزرگ منشانه اخ�قها صفت عدالت از

حديثي روايت شده كه جمع ميان «گويد:  مي شيخ محمد طاهر بن عاشور در اين مورد
ها  آن و براي كسي كه كاركن و خادم مردم است«ايد: فرم مي عدالت و مروت است كه

، و دروغ بگويدها  آن هنگام سخن گفتن نبايد بهظلم كند و ها  آن نبايد به كند، مي كار
مروت  رعايت بكند ، پس اگر اين كارها رادكنهنگام وعده و قولي دادن، خ�ف وعده ن

  .)161F2(»بت كرده استكار و برادري خود را ثاخود را كامل و عدالت خود را آش

 عدالت داراي دو بخش است: 
حقوقي را كه براي ديگري در  انانس عبارت است از اينكه«بخش اول: عدالت دروني: 

و  ،ي خود نيز در نظر بگيرد تا حقي را نسبت به مردم بيشتر نداشته باشداگيرد بر مي نظر
ان چيزي است كه در واجبات حق را بر خود بيشتر فرض كند و اين عدالت دروني هم

 ارتباط هميشگي و مداوم را ايجاد كند و همان چيزي است كه بناي جامعه را محكم
 حكم بلكه از درون و باطن خود ،كند مي سلطه نافذ كند و ديني را بدون قهر و مي
  .)162F3(»دهد مي

باشد. چون  مي عدالتمطلب دروني است كه اوج  انصاف و اين بخش از عدالت همان
كند و كسي كه از درون منصف  مي صفت را داشته باشد به ديگران نيكي كسي كه اين

 چون فاقد چيزي است كه به ديگران ببخشد. .كند مي نباشد به ديگران ظلم
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دروني بارزترين نماد  انصاف«گويد:  مي شيخ محمد طاهر ابن عاشور در اين مورد
اد نورد رد لدع تبحم ذوفن رب و .تسا هناميرك ق�خللت           انصاف كند. كلمه مي 

 شود. گفته مي چيزي است كه به دادن حق ديگران از روي ميل اط�ق آن مشهورتر از
  .)163F1(»داشته باش انصاف بخشي مي وقتي چيزي را داوطلبانه«شود:  مي

هَا ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ُّ
�
َ � ٰٓ ِينَ ٱَ َّ  ِ مَِٰ� ب َّ قَ�

نُواْ  وُ وُاْ ك ءَٓا  لۡقِسۡطِ ٱنَما هَدَ ِ وَلوَۡ ُش ّ َِ
نفُسُِ�مۡ 

َ
ٰٓ أ  دادگري پيشه سازيد و در  ايد! اي كساني كه ايمان آورده« .]135النساء: [ ﴾ََ

كه شهادتتان به زيان اقامه عدل و داد بكوشيد و به خاطر خدا شهادت دهيد هر چند 
است كه نفسش را مطيع خود  باهوش كسي«فرمايد:  مي و پيامبر .»خودتان باشد

  .)164F2(»گرداند
را تنظيم كرده است؛ جايگاه اين عدالت در  آن بخش دوم: عدالتي است كه دولت

ولي اين عدالت تا زماني كه حاكم و محكوم  ،اص�ح ظاهر است وسازماندهي 
 نباشند به طور كامل اجرا(شهروندان) به طور يكسان از عدالت دروني برخوردار 

  .)165F3(»شود نمي
 كنيم: مي را بيان آن باشد كه به طور خ�صه مي سماين بخش از عدالت داراي سه ق

الف) مساوات در مقابل نص شريعت كه عدالت قانوني نام دارد و شريعت اس�مي 
كند و در اجراي مساوات ميان جمع تفاوتي در جنسيت،  مي خطاب خود را متوجه جمع

كند  مي يانمبدأ و اساس اين امر را ب و پيامبر .رنگ، طبقه و دين شخص وجود ندارد
و هنگام دزدي از اسامه بن  تندانسد مي را مهم و بزرگ مخزوميانهنگامي كه قريش 

و  شد مي شديداً از او عصباني و پيامبر ،شفاعت كندها  آن خواستند كه براي مي زيد
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اي مردم پيشينيان شما ه�ك شدند همان كساني كه « :ميان مردم خطبه خواند و فرمود
ي ضعيف انانس و هرگاه كه كرد وي را رها كرده مي و بزرگي دزديشريف  انانس وقتي
د حتماً . قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدي كنزدند مي كرد، بر او حد مي دزدي

  .)166F1(»دست وي را قطع خواهم كرد
و اين  ،و برابري ميان مردم است مساوات آن و علت انگيزه ب) عدالت اجتماعي كه

 اندازه تمام نيروها بهكار كردن  آن فقر ميان مردم نيست. بلكه معنيمقتضي از بين رفتن 
آشكار و  مناسب را آماده كند تا تمام نيروهاي ها فرصت كهاي  گونه بهشان است توان

اشته وجود دها  ظاهر شده و هر كدام در جايگاه خود قرار گيرند. و ضمانت از كار افتاده
 تا اگر كوچك باشندببرند. زندگي  نصيب خود را از و سهم و باشد تا بتوانند زندگي كنند
و اگر بزرگ باشند از گرسنگي و برهنگي در امان باشند. به  ،در ميان جمع نيرو بگيرند

نشود. و اين در صورتي است كه براي كساني كه لوازم ها  آن اميد اينكه سبب ناتواني
فع گرسنگي ر آن كه باندارند و غذاي مناسبي  زندگي و مسكن مناسب و پوشش مناسب

(كنند فراهم راها  آن ،و ب� كنند
167F

2(.  

َ�نۡهَٮُٰ�مُ  َّ ﴿ عدالت بين المللي: خداوند متعال براي بيان اين اصل فرموده است: ج)
ُ ٱ ِينَ ٱعَنِ  َّ مۡ ِ�  َّ وهُمۡ وَُ�قۡ  ّ�ِينِ ٱلمَۡ يَُ�تٰلُِ�وُ ّ َُ�َ� 

نَأ ۡم
   �ِرَٰ�ِد نِّم م 

 � ُجِرُۡ� ۡمو 
 َ إ ۚۡمِهَۡ�َِّن لَ

آْ إِ ُطِو
َ ٱ ُّبِ  َّ َّمَا ٨ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱ ُ ٱَ�نۡهَٮُٰ�مُ  ِ� ِينَ ٱعَنِ  َّ مۡ ِ�  َّ م مِّن  ّ�ِينِ ٱَ�تَٰلُ�وُ ُ�وُ خۡرجَ

َ
وَأ
ٰٓ�كَِ هُمُ   �ْ

و
ُأَف ۡمُهّ   تََ� نوَلَ  مََو ۚۡمُهۡوَّل    وَت نَأ ۡمُ�ِجاَرۡخِإ ََٰٓ� ْاوُرَهَٰ�ََ


    

          ۡمُ�ِرٰو نوَُ ٱ  لٰمِ َّ � ٩﴾ 
به كساني  از اينكه نيكي و بخشش بكنيد دارد نمي خداوند شما را باز« .]9-8الممتحنة: [

خداوند  اند. نرانده و از شهر و ديارتان شما را بيروناند  به سبب دين با شما جنگيده كه
با  دندارد و از دوستي ورزي مي دارد. بلكه خداوند شما را باز مي نيكو كاران را دوست
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و  اند، بيرون راندهو شما را از شهر و ديارتان اند  جنگيدهكساني كه به خاطر دين با شما 
به دوستي بگيرند، كساني كه ايشان را  اند. داده و يارياند  كردهخراج شما پشتيباني براي ا

 .»ظالم و ستمگرند
ه اس�م روابط ميان مسلمانان با غير مسلمانان بر اساس مودت و رحمت است. بلك

رده است. پس را بر اساس مودت هميشگي و رحمت دايمي فرض ك ها انسان ام روابطمت
 ن افراد به تنهايي و مياني است. و اين روابط مياانانس روابط مودت و مهرباني اساس

 برخورد و روابط كه كند مي قانون برتر، فرضو كند.  نمي تفاوتي ها دولت و ها گروه
در  في ندارد. پس هرگاه يكي از امورروابط افراد با يكديگر اخت�و  ها دولت و ها گروه

و گروهي و بين المللي نيز همان حكم  يا ممنوع باشد در روابط اجتماعي روابط فرد مباح
باشد و دو معيار متفاوت ندارد كه يكي براي  مي ذيررا دارد. فضيلت يكي است و جزء ناپ

(ها گروه ري برايو ديگ افراد باشد
168F

1(. 
و دو ترازو در  با دو معيار ش يك چيزبينيم كه سنج مي چه كه بيان كرديم،آن طبق 

باشد. پس  ها دولت يا ها گروه كند كه خواه در مورد افراد يا نمي فرقي اس�م ممنوع است.
 باشد. مي مساويها  و طبقه ها سطح مردم در تمامي

و اين امر در  ،باشد مي تقضاوت در اس�م از ابزارهاي دفاع از حقوق و تحقق عدال
 باشد. مي اداع يرواد و همكاحم كي النه ها انسان حق
اداع يرواد و همكاحم كي رلنه، در نامه فاروق؛ عمر  انانس عناصر و مقتضيات حق«

(شده استبيان  به قاضي ابوموسي اشعري ،بن خطاب
169F

2(.  
بل تمجيد است، ه و قافان غير مسلمان ذكر شدو منصآنچه كه از پيشينيان و گذشتگان 

 بيان خواهيم كرد.

                                      
 ).139، د. ت، ص ة(ابو زهر  -1

 ).85، ص 1، ج1389(ابن القيم،  -2
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اين نامه « از ابن سهل نقل كرده است كه: الحكام] ة[تبصر ابن فرحون در كتاب خود

هاي  و قاضي باشد. مي اصلحكم دادن ي قاضيان و ها داوري مورد عمربن خطاب
 . )170F1(»ندا آوردهي خود ها كتاب را در آن ءو بسياري از علمااند  كردهپيروي  آن مسلمان از

از اين قضايي خود ي ها نظام در سلمانمهاي  اكثرقاضي« گويد: مي شيخ محمد خضري
 . )171F2(»و اين نامه شايسته اين امر است اند. كردهنامه استفاده 

در  گويد: اين نامه عمر بن خطاب مي استاد حافظ سابق، دادستان كل پيشين مصر،
و صفات قاضي و ادب قاضي  ي كردني داد خواهها راه و بردارنده اصول اساسي قضا

ا و .دوشب اضق يارب ينوناق ينامز و هرود ره رد هلزم  است. و شايستگي اين را دارد
باشد. كه اين امر را عمر بن خطاب  آن هاي جديد بر اساس گذراي است كه تمامي قانون

م ب و پاكي درون و فهم معناي عدالت و ظلقل از كتاب خدا و سنت رسول وي و صفاي
(استنباط كرده است

172F

3( . 
را در  انانس به نظر من اين نامه حقوق« گويد: مي قاضي حقوق بشر محمد شوربجي

آداب و  كند تا به قاضيان توضيح بدهد. ع�وه بر اين در بر دارنده مي برابر قاضي بيان
 . )173F4(»اصول اقدامات قضايي در اس�م است

چه را كه مسلمان در تعريف امور قضايي آن اين نامه تمامي«گويد:  مي گوستاوگرينبالول
  .)174F5(»شود مي شامل اند، تهانسالگوي برتر د آن و اقدامات

                                      
 ).14(عرنوس، د. ت، ص  -1
 ).11، ص 2، ج1370(خضري،  -2
 ).87 ، ص3(الشوربجي، د. ت، چاپ اول، ج  -3
 ).88، ص 3(الشوربجي، ج -4
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 حقوق اجتماعي و فرهنگي -3-2

 :حق ضمانت اجتماعي -3-2-1
را بيان داشت از نفوذ عاطفه دوست داشتن و  وقتي كه اس�م حق ضمانت اجتماعي

خالصي كه براي همه مردم باشد و رحمت در درون افراد شروع كرد. دوست داشتن 
 چيزي كه كه اولينآن باشد. چرا چنين نباشد حالها  آن رحمت و مهرباني كه براي همه

باشد. خداوند  مي همان رحمت هدايت كننده و نعمت زياد كند مي را رفيع پرچم اس�م

ٓ ﴿ فرمايد: مي متعال َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لٰمََِ�  وَمَا إ َكَٰ�ۡلَسۡرَِ�  

ما تو را جز به « .]107الأنبياء: [ ﴾١

  .»ايم عنوان رحمت جهانيان نفرستاده
همچنان كه اس�م به حق ضمانت اجتماعي اشاره كرده است به تربيت اجتماعي نيز 

 كند تا مي افراد جامعه نمود پيدابنيان  در اهتمام ورزيده است: و اين امر با تحقق عدالت
 محبت بورزند. و كه به همديگر عشققوي و محكم پديد آيد اي  جامعه

 ايجادها  آن اس�م با بازگرداندن مردم به يك جان و يك روح، احساس نزديكي را در
 در پيدايش و طبيعت و عقيده و سرنوشت يكسان هستد. خداوند متعالها  آن كند چون مي

هَا﴿ فرمايد: مي ُّ
�
َ � ْاوُ ٱ َاّسُ ٱ ٰٓ  ق َ�َُّ�مُ  َّ ِيٱ َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا  خَلقََُ�م َّ � نِّ

ۚ وَ  ءٗٓ َّثَ�َ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِا ْاوُ ٱ  َ ٱ َّق ِيٱ َّ نَوُل بهِِ  َّ ءَٓ ۚ ٱوَ  ۦ�سََا رحَۡامَ
َ
َ ٱَِّن  ۡ� َ�نَ  َّ

پروردگاري  زيدن از (خشم) پروردگارتان بپرهياي مردما« .]1النساء: [ ﴾١ �يِبٗاعَليَُۡ�مۡ رَ 
دو نفر مردان و  آن بيافريد. و همسرش را از نوع او آفريد. و از انانس كه شما را از يك

دهيد؛ و  مي و از خدائي بپرهيزيد كه همديگر را بدو سوگند ،زنان فراواني منتشر ساخت
خداوند مراقب  گمان بي را گسيخته داريد. زيرا كهبپرهيزد از اينكه پيوند خويشاوندي 

 .»استشم
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نوشد، براي مزين شدن به اخ�ق اس�مي  مي وقتي كه از اين اعتقاد انانس جان و روح
 باشد. مي مدارا و همكاري و صلح ها اخ�ق گردد كه از جمله اين مي آماده

شود بلكه  نمي انانس ماديبخش را معرفي كرده است محدود به  آن ضمانتي كه اس�م
و رسالت  ،باشد مي روح و جسم انانس شود. چون مي شامل ضمانت روحي و اخ�قي نيز

من براي «فرمايد:  مي ي اخ�قي تمام شده است كه پيامبرها ارزش اس�مي مبتني بر
 .)175F1(»ام ي اخ�قي برگزيده شدهها ارزش نو تمام كردكامل كردن 

خودش، فرد با  فرد در مقابلرا توسعه داده تا احساس مسؤوليت اس�م دايره 
 ي بعديها نسل امت با امت و نسل با ،نزديكش، فرد با فرد، فرد با گروهي ها خانواده

(احساس مسؤوليت كند
176F

2( . 
 خودش به دو صورت است كه اس�م توجه كامل به در برابر فرداحساس مسؤوليت 

 داشته است:  آن
در عمل توجه داشته  آن الف) اس�م به بيداري احساس مسؤوليت شخصي و بيداري

برسد. آزاديي كه  آن با عمل خود اعتماد به نفس پيدا كرده و به كار و نتيجه است. تا فرد
 كند. ع�وه بر مي توسعه پيدا آن گيرد و از اينجا دايره ثمره مي از وجود خاص سرچشمه

ديگران نيست و اگر از خود فرد بيشتر تحميل پذيرد و نيازي به  مي مسؤوليت خود را آن
 كفايتشان راها  آن كار بكنند، يا اينكه كار توانند نمي اني كهرسد، كس مي باشد به ديگران

 به ها انسان براي تمامي ون فرصت كار و عملان هدف اس�م است. چكند. و اين هم نمي
استعدادشان آماده شده است. پس نيروهاي مخفي و  اندازه توانشان و به اندازه

 منفجرخود به خود و افتخار  از جمله آزادي و عزت انانس استعدادهاي پنهاني درون
 د.نشو مي

                                      
 ).651، ص 1970(مالك، الموطأ،  -1
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كه اي  گونه به ،آن ب) بيداري احساس همكاري در راه خير، و مشخص كردن
و در  ،خودبيني و خودپرستي فرد را از بين ببرد تا در يكي از امور طغيان و تجاوز نكند

با  ذاتي و آزادي فردي خود را در مسير مشاركت و همكاري مفيدهاي  انگيزه اين هنگام
(كنند مي ديگران هموار

177F

1( . 
و  ،يا به علت سلب شخصيت و آزادي و اراده فرد استهاي  گيري در تصميم انحراف 

كند تا جايي كه براي  مي يا به علت ترك شخصيت و خود بيني شخص است كه رشد
 شناسد. نمي كارهاي خود مرز و معياري

ني، مداوم به كار و فعاليت و فرد با راهنمايي و مراقبت يك امر بيرو ،در حالت اول
رسد. همچنان كه در درون خود ابزار عمل را گم كرده است چون آزادي را  مي آن نتيجه

گم كرده است پس او را يك عامل بيروني مجبور كرده است. و در اعماق درون مجبور 
(افتاده است آن واقع شده است و اين امر شري است كه بشر در

178F

2(.  
تواند مسؤوليت  نمي شود، تاجايي كه فرد مي تنگ آن ثمره و بهرهبدين ترتيب دايره 

خود را داشته باشد. و اين امر در كشورهاي كمونيستي واقع شده است، تا جايي كه اتحاد 
كرد با وجود اينكه مساحت شوروي  مي ايا زا قباس يوروالت متحده آمريكا گندم وارد

 ايا تحاسم ربارب دنالت متحده بود.
كند كه  مي رود و شخص را وادار مي حالت خودبيني در تصرف و عمل از بين اما در

بيند و شعور و وجود و حقوق و حرمت  نمي او را تجاوز كند،اش  اه ديگري به جامعههمر
ايا رد اينرفيلاك نازرواشك دننام .دنالت متحده آمريكا كه چهارصد  نمي وي را رعايت  

(كنند مي ند مصرفبرابر همكاران خود در پاكستان و ه
179F

3(.  
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 گذاشتن فرد در ميان بشر و رها كردن وي با اين حالت، از وضعيت پيشين وي
(شود مي گيري مترتب هدف انحراف دوكاهد، از جهت آثار بدي كه بر  نمي

180F

1( . 
اس�م در تحقق مسؤوليت و ضمانت فرد با خودش راه ميانه اي پيموده است. كه 

 اشد كه نه كم روي است نه زياده روي. خداوند متعالب مي مطابق روش كلي ميانه روي

َّمُأ ۡمُ�َٰ�ۡلَعَةٗ وسََطٗا وََ�َ�لٰكَِ ﴿ فرمايد: مي

     ن شما را ملت ميانه گما بي« .]143البقرة: [ ﴾...

بناي جامعه  جايي كه خانواده خشت اولآن ازمسؤوليت فرد با خانواده؛  .»ايم روي كرده
طرف نظام اجتماعي است و يك و از يك  ،باشد مي مودت و رحمت آن است كه اساس

 باشد. خداوند متعال مي خداوندهاي  و يكي از نشانه باشد، مي نظام بيولوژي و دروني

ْآوُنُ إَِ�ۡهَا وجََعَلَ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ فرمايد: مي  زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡك
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
أ

َّدَوَّةٗ وَرَ   م َّكَفرُونَ  مُ�َنۡي َ تَ� ٖ�ۡوَقِّل ٖتَٰ      � َكِلَٰ� �    � َّنِإ ًۚةَ   و يكي از « .]21الروم: [ ﴾٢
ان آن همسراني را براي شما آفريد تا در كنار خدا اين است كه از جنس خودتانهاي  نشانه

و ها  ( امور) نشانه مسلماً در اين انداخت و ايشان مهر و محبت بياراميد، و در ميان شما
 .»انديشند مي براي افرادي كه ئلي استال

گزيند. خداوند  مي سكونت آن در انانس كه استاي  خانه ش قلبي و جسمي مانندآرام

ُ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي متعال خدا است كه « .]80النحل: [ ﴾...جَعَلَ لَُ�م مِّنۢ �توُيُُِ�مۡ سَكَنٗا َّ
 .»حل آرامش و آسايشتان گردانده استهايتان را م خانه
افراد  است كه از درون مودت و رحمت و سرشار از روح اخ�ق اين فضا 

پيوستگي و روحيه وفاي به  ،صداقت آنگيرد و در مراحل  مي مسلمان ريشههاي  هخانواد
 آن گيرد. و در كودكي بر مي را در بر آن شود. پس با مودت و رحمت مي عهد كاشته

همگي نياز به ها  اين . ويابد مي شپروروي  و خير و فضيلت درشود  مي اساس تربيت
كودكي از ميان تمام موجودات زنده روي  دورانترين  اولنيچون زمان و ت�ش دارد. 

                                      
 ).165(البهي، د. ت، ص  -1
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امروز هاي  قويديروزي، ضعيفان است. پس وقتي كه بزرگ شد و  انانس زمين، كودكي
شود  مي كسي كه بر اساس مودت و رحمت تربيت شده است عهده دار اين امر آن شدند.
 خوشبخت شده است را به ديگران برگرداند. چون هر آن كه ديروز به وسيلههايي  تا چيز

كَمَا  رَۡ�ۡهُمَاٱَّر لُقَبِّ ﴿ فرمايد: مي آورد خداوند متعال مي ي مثل خودش را به دنياانانس
َ�َّيَاِ� صَغِٗ��   ه! بديشان مرحمت فرما، همانگونه كابگو: پروردگار« .]24الإسراء: [ ﴾٢

نزديكي روابط هاي  اس�م بر تقويت رشته .»را تربيت و بزرگ نمودندان در كوچكي مآن
كند  مي مادي و معنوي ايجادضمانت  آن كند. پس ميان افراد مي ميان افراد خانواده تأكيد

َّصَوَيۡنَا﴿ فرمايد: مي مت است. خداوند متعالهمان مودت و رح آن كه اساس �َ�ٰنَ ٱ  ِ�ۡ 
يهِۡ  ُّمُأ ُهۡتَلُه  بَِ�ِٰ�َ


  ٰ وَهۡنٖ وَفَِ�لُٰهُ  ۥََ نِ  ۥوهَۡنًا َ�َ

َ
يكَۡ  شۡكُرۡ ٱِ� َ�مَۡ�ِ أ  .]14لقمان: [ ﴾ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

مادرش بدو حامله شده است و هر دم ايم  درباره پدر و مادرش سفارش كرده انانس ما به«
و دو سال است كه به ضعف و سستي تازه اي دچار شده است. پايان دوران شيرخوراگي ا

  .»ادرت باشمن و هم سپاسگزار پدر و م سپاسگزارهم 
ْاوُلْ ﴿ فرمايد: مي و همچنين   و

ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ۡ�

َ
ِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ َّ...﴾ 

و مهاجران در كتاب يزدان  اوندان نسبت به همديگر از مؤمنانخويش« .]6الأحزاب: [
تضمين مرز مشخص  اس�م براي ضمانت و. »يشتري برخوردارندت ب) از اولويقرآن(

 ه است. كه نظام ارث و نظام نفقهدو نظام بزرگ تشريع كرد ،مسؤوليت افراد خانواده
. توزيع نيز تابع آن است شود، مي مترتب آن و واجباتي كه بر آن احكام پيرو باشد كه مي

شود.  مي ر نظام نفقه متحمل نفقهكه شخص دهايي  و طبقه ،مال و دارايي در نظام ارث
(رساند مي هدف و قصد بزرگ اس�م را از اين تشريع

181F

1( . 
را  آن امر واجبي است كه اس�م براي مصلحت جامعه همكاري ميان افراد با همديگر

ْاوُن َ�َ ﴿ فرمايد: مي بيان كرده است. خداوند متعال ِ ٱوََ�عَاوَ ْاو َ�َ وََ� َ�عَاوَُن  َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لِۡ�ّ
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ثمِۡ ٱ دَُۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني « .]2المائدة: [ ﴾لعۡ
 .»و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيدنمائيد و همديگر را در راه تجاوز 

عيت (افراد تحت هستيد و همگي مسؤول رمسؤول همگي شما «فرمايد:  مي و پيامبر
  .)182F1(»شيدبا مي خود اليت)

و مهاجرين عهد اخوت و برادري بست. سيره اين اصحاب  انصار ميان تمامي پيامبر
و محرك ت�ش و كوشش مهاجرين شد. همان كساني كه اموال  انگيزه از عهد برادري بعد

مكه گذاشتند تا در زمين كوچ كنند و رزق و روزي به دست بياورند. در و دارايي خود را 
ين تر بزرگ خود سنگيني نكنند كه داستان عبدالرحمن بن عوف انصار و بر دوش برادران

 باشد. مي دليل بر اين مدعا
 زكات واجب آن است كه اساس ها گروه در برابرسپس مسؤوليت و ضمانت فرد 

تشويق  آن كه اس�م به شود مي اتيصدق شامل باشد ولي محدود به زكات نيست بلكه مي
 بخشد. مي ر بدون اجباركرده است كه فرد با رضايت خاط

كه اس�م كفاره گناهان را به عنوان همكاري اجتماعي و  ،كفاره است و مثال ديگر
رابطه ميان مسؤوليت روحي و اخ�قي با مسؤوليت  آن مسؤوليت قرار داده است. كه در

 كنيم. مي مادي در اس�م مشاهده
يابيم. گويي كه گناه  مي همچنين كفاره گناهان را به عنوان يك مسؤوليت اجتماعي

رود كه جز  مي رمرتكب شده و كوتاهي در عبادات يك تجاوز و دشمني اجتماعي به شما
(را بزدايد ها خلل كند تا نقص را بسته و نمي همكاري اجتماعي آن را جبران

183F

2( . 
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فرد و جامعه قرار داده شده  مسؤوليت ميان در اس�م به عنوان نوعيها  همچنين ديه
بر خود يا ديگري قتل خطائي كرد، ديه مقتول بر عاقله قاتل  انانس كه اگر است تا جايي

 است كه در اس�م نوعي مسؤوليت است.
در روي زمين  ها ملت مسؤوليت ميان امتي با امت ديگر بخاطر ثمره و بهره اخت�ف

 آن است. چون اين اخت�فات هدف ارزشمندي دارند كه خداوند متعال خواسته است و
قرار داده زمين و خيرات  ها منفعت از تمام ها انسان مكاري و كمك به استفادهه« در را

و سود  كه اهالي يك سرزمين از خير و بركات سرزمين ديگر نفع ببرنداي  گونه . بهاست
ي ديگر مقابله و معامله كند. پس وقتي ها سرزمين و بهره سرزمين خود را با سود و بهره

ست. و ها انسان باشد تمامي اين بهره و ثمره براي تمامي مي فمختل ها زمين بهره و ثمره
. و زمين هر چقدر كه هاست آن براي بهره برداري كامل از ها سرزمين جدايي و اخت�ف

  .)184F1(»شود مي بهره برداري آن نده باشد از تمام اجزايدور و پراگ
امت كافر  آن باشد حتي اگر چه مي ها امت مثال مسؤوليت ميانين تر بزرگ پيامبر

از  وقتي پيامبر اند. شدهمواجه  يي ويرانگرخبر دادند كه قريش با ب� مبرباشند. به پيا
پانصد دينار، به پيش ابوسفيان رهبر  حدود بلتعه اين خبر مطلع شد همراه حاطب بن ابي

(كنندتوزيع و ميان مردم  گندم بخرند آن مكه فرستاد تا به وسيله
185F

2( . 
ند كه نمادي از نمادهاي مسؤوليت اجتماعي ميان افراد خانواده نظام ميراث هر چ

باشد. هر چند كه ظاهراً  مي ي بعدي نيزها نسل باشد، همچنين مسؤوليت ميان مي واحد
ته نشود و جامعه را باشآن ها ثروت اين باشد تا مي ثروتكم كردن هاي  يكي از وسيله

ملكيت را به اشخاصي كه بعد از وفات  د وانجام مي در واقع به رشد ثروتنيازارد. ولي 
برند بهره  مي از مالي كه به ارث كند. سپس اين وارثان مي مورث حق ارث دارند، منتقل
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كنند.  مي ي مختلفي رشدها ميدان و هر كدام به تناسب خود دركنند،  مي برداري و استفاده
اولين پله از مالي كه  و بسياري از مردم استعدادهاي بهره برداري از مال و ثروت را دارند

ي بعدي بتوانند مانند او استفاده كنند. ها نسل د تانكن مي كمكند،  مي طيترقي و رشد را 
استفاده كنند. اس�م در نظام ميراث خيلي سخت گرفته  ودر رشد مال و امثال او مانند ا

فته است و كه خداوند متعال توزيع و پخش تركه و ميراث را به عهده گراي  گونه است به
در اين امر حفاظت  بيشتر از يك سوم قرار نداده است كهوصيتي كه حق مورث است 

يي كه ها صورت كه اموال بيهوده و بارآورده در غيراي  گونه نهفته است. به آن مال و رشد
چيزهايي است كه بعضي  آن خداوند خواسته است، وارد اين اموال نشود. و اين بر خ�ف

كه به اي  گونه دانند. به مي در تصرف سفيه نسبت به اموالشان جايزها  معهو جا ها نظام از
را بيان كرده است و  آن كنند. اين كجا و مسؤوليتي كه اس�م مي وصيت ها سگ وها  گربه

 ي ديگر شدت ورزيده است، كجا؟ها نسل ميان نسلي با
 ها نسل ليتشبيه نظام ميراث، نظام وقف و وصيت در اس�م با نقش خود در مسؤو

نداشته باشد. اما مسؤوليت  وجودها  آن سهيم هستند. حتي اگر چه رابطه نسبي ميان
 يابد و مي ي ديگر برجستگيها نسل با ها نسل در حق نسب فرزندان و در مجموعمعنوي 

نيروهاي خ�ق در افراد و  انفجار شود. فوران و مي ين مسؤوليت محسوبتر بزرگ
به والدين  انانس تسابنا گيرد. كه در مي س�مت باطن سرچشمهاز ثبات نفس و ها  جامعه

 يابد. خداوند متعال مي عزت و شرفها  آن كند و به وسيله مي و خانواده نمود پيدا

وُهُمۡ ٱ﴿ فرمايد: مي قۡسَطُ عِدَن  دۡع
َ
وَُ أ ِۚ ٱ�بآَ�هِِمۡ ه ءَٓهُمۡ فإَخَِۡ�ُنُ�مۡ ِ�  َّ ْآوُ ءَاباَ  َلّمۡ َ�عۡلَم ن   إَِ

آنان را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين كار در پيش « .]5الأحزاب: [ ﴾وَمََ�ِٰ�ُ�مۚۡ  ّ�ِينِ ٱ
ان برادران ديني و ياران آن است، اگر هم پدران ايشان را نشناختيد،به شمار  تر اداع لنهدخ

به غير پدرش اگر مجهول  انانس بنابر مقتضاي اين آيه كريمه نسبت دادن .»شما هستند
متولد شده  آن ي كه پدرش معلوم نباشد فقط به قومي كه درانانس باشد، باطل است و
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خص خود اين است كه ش ها دروغ ينتر بزرگ از«فرمايد:  مي شود. پيامبر مي نسبت داده
 .)186F1(»را به غير پدرش نسبت بدهد

كسي كه خود را به غير پدرش نسبت بدهد و بداند كه او «فرمايد:  مي و همچنين
  .)187F2(»شود مي رش نيست، بهشت بر وي حرامپد

در تمتع  انانس شود، حق مي معنوي محسوب ها مسؤوليت انواع به حق نسب كه از
 شود كه حرام كردن و سلب كردن اين حق از وي جايز نيست. مي جنسي ملحق

در توازن و  ين اثر راتر بزرگ يت معنوي و ماديبابيم كه مسؤول مي بدين ترتيب در
وني و عقلي و محيطي با ابعاد چهارگانه طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي تعادل در

 ي تشويش عقل از رويارويي شخص با مشك�ت وها صورت بعضي از چون«دارد. 
اي  تيبان برادروارانهشود. بدون اينكه تكيه گاه اجتماعي و پش مي ي بزرگ ايجادها سختي

  .)188F3(»داشته باشد

 :حق بناي خانواده -3-2-2
. خانواده در دباش مي كلمه خانواده در اس�م از كلمه خانواده در قوانين وضعي وسيعتر

ها  آن د و فرزندان فرزندانناس�م شامل زن و شوهر و فرزنداني كه ثمره اين ازدواج هست
 نيز داخل اين دايره شود پس اجداد پدري و مادري مي شود همچنان كه شامل والدين مي
و فروع ها  آن فروع والدين يعني برادران و خواهران و فرزندان و همچنين ،دنشو مي

 و فروعها  وخالهها  يعني داييها  آن و فروعها  اجداد پدري ومادري يعني عموها و عمه
 شود. مي نيزها  آن
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 ي دور و نزديكها فاميل پس خانواده با اين معني فراگير شامل زن و شوهر و تمامي
 .شود مي

از جمله عبادات به حساب آورده است. و توصيف ميل جنسي به  اس�م، ازدواج را
 كند، و بر اساس ضوابط مي تا زماني كه در مرز شريعت حركت مردود است كثيف بودن

، تداوم كاروان آنوجود رابطه ميان زوجين قربت و نزديكي است كه  كند مي حركت آن
(زندگي بر روي زمين است

189F

1( . 

 وَلقََدۡ ﴿ فرمايد: مي نبوي است. خداوند متعالهاي  سنتازدواج و بناي خانواده از 
 ۚ َّ�ِّرُذَو اٗجَٰ�ۡزَأ ۡمُهةٗ   


   ل اَنۡلَعَجَو َكِلۡبَ� نِّم ٗ�ُسُر اَنۡلَسۡرََ       


ما پيش از تو پيامبراني « .]38الرعد: [ ﴾

 .»ايم زنان و فرزندان بديشان داده وايم  را روانه كرده
شود و اين  مي عيت امت با نسل صالح افزودهگيرد و جم مي جامعه ايمان و نيرو شكل

 گيرد. مي شكل آن با پيوستن فرزندان به پدران و مانند
كودكان  آن داند كه در مي اس�م خانواده را همان خشت اول بناي خود و پرورشگاهي

دوست داشتن و همكاري و مسؤوليت و هاي  كنند و سرمايه مي را تربيت و بزرگ
(دهند مي به آنان سازندگي را

190F

2( . 
در بناي خانواده بسيار تأكيد كرده است كه اين امر از توجه  انانس اس�م بر حق

شود. و جزء  مي يلي آشكاربا احكام تفص ها قرن اس�م در طول شريعت اس�مي و فقهاي
   ت كودك است.ت كه خانواده جايگاه پيدايش و نشأاين نيس

شود. برخ�ف  مي تربيت ها انسان ركه بر اساس عشق به والدين و ديگاي  گونه به
زندگي به صورت هاي  كودكي كه از پرورشگاه خانواده محروم بوده در بسياري از جنبه

يابد، هر چند كه ابزارهاي راحتي و تربيت را در محيطي  مي تأاستثنايي و غير طبيعي نش
 غير از خانواده داشته باشد. 
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كنند از لحاظ  مي يان والدينشان زندگيتجربه علمي ثابت كرده است كودكاني كه در م
كنند.  مي ها زندگي از كودكاني هستند كه در پرورشگاه تر قوي جسمي و عقلي و عاطفه

 ،فراهم آوردها  بچه جنگ جهاني دوم مجال گسترده اي را براي بررسي مقارن اين نوع از
ا در پناه خود رها  آن ي نداشتند پس پرورشگاههايز كودكان پناه و مأواچون بسياري ا

 كودكان«زمينه نوشته شده است كتاب  يي كه در اينها كتاب ينتر مهم گرفت. از
به روشني بيان شده كه كودكاني كه در  آن است كه در )فرويد انا دكتر(از » خانواده بي

كنند از لحاظ صحبت كردن و تأثيرپذيري يا از لحاظ تعليم  مي خود زندگيهاي  خانواده
(تر هستندبه طور كلي بر

191F

1( . 
براي حمايت از وجود خانواده اس�م حقوق و واجبات و آدابي را تشريع كرده است 

هستند تا بناي خانواده  آن ظف به رعايتر يك از زوجين در داخل خانواده مؤكه ه
 ،هستندمودت و رحمت و شرف  راس�مي مبتني بهاي  خانوادهچون محكم و قوي بماند. 

 كند. مي حمايت آن ي جامعه است كه به طور كامل از اصولها خشت و خانواده يكي از
خود  اموري كه حقوق و واجبات مربوط به انجام اس�م هر يك از زوجين را به

 ،مخارج زن و فرزندان امر شده است تأمينكند. پس شوهر به كار و كسب و  مي تشويق
رعايت و زن به امانت در خانه همسرش و حفظ آبروي خود و مال شوهرش و 

 فرزندانش امر شده است.
اوط و تسا هدرك روصحم تليضف زا يراصح اب ار هداوناخ نايك م�سلني             ترين 

خواهند با ارتكاب رفتارهاي منحرف كننده كه به نابودي  مي را براي كساني كه ها عقوبت
بر د، تشريع كرده است. جامعه با تمام نهادها و ارگانهايش مسؤول دفاع انجام مي اين بنا

هر چند كه اين امر از اهميت دفاع «باشد.  مي ضد هر نوع دشمني عليه كيان اين خانواده
كاهد. دشمن داخلي در شيوع خواري و فساد و نابودي اخ�ق  نمي بر ضد دشمن خارجي
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 امرترين  نمونه است. چون در نابودي كيان خانواده در جامعه اس�مي بدترين و وحشتناك
  .)192F1(»باشد مي

 :حق تعليم و فرهنگ -3-2-3
ا هك تسا يساسا فادها زا يكي گنهرف و ميلعت دروم رد م�سا هاگديلزم است       

آراسته شود. كه اين امر در دعوت صريح و آشكار اس�م و با نص  آن جامعه اس�مي به
كه نازل شد، خداوند اي  سوره ينولاشاره دارد، آشكار است. در ا كه به پيامبر قرآن

 ٱ﴿ مايد:فر مي متعال
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ١خَلقََ  َّ  ٱ  ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ

ۡ
ُّ�َرَكَ  قۡرَأ 

ۡ�رَمُ ٱ
َ
ِيٱ  ٣ ۡ� َّ  ِ َّلَمَ ب َّلَمَ  ٤ لۡقَلمَِ ٱ �َ�ٰنَ ٱ  إ َِّّٓن   ٥مَا لمَۡ َ�عۡلمَۡ  ۡ�ِ  �َ�ٰنَ ٱ َٰٓ�ۡط  ۡ�ِ   ََ٦﴾ 

را از خون بسته  انانس كه آفريده است، آن پروردگارت،بخوان به نام « .]6-1العلق: [
است، همان خدائي كه به وسيله تر  آفريده است. بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده

سركشي و تمردي  ها انسان ت. قطعاًانسد نمي قلم آموخت، بدو چيزهايي را آموخت كه
 .»آغازند

ي جهل و خرافات دعوت شده است و ها تاريكي از انانس در اين آيات به آزادي عقل
 باشد. مي اين دينهاي  به علم و معرفت و تربيت دعوت شده است. و اين يكي از نشانه

حق دارد كه غذا بخورد تا زندگي جسماني را حفظ كند همچنين  انانس همچنانكه
 حق دارد كه حقوق و واجبات خود را ياد بگيرد.

ه وسيله حواسي كه خداوند متعال به او داده آيد بلكه ب نمي هيچ كس عالم به دنيا
كند و به وسيله عقلي كه  مي است، امكان ارتباط با اشياء و جانداران اطراف را پيدا

 استفاده )غير معاصرمعاصر و (خود و ديگران هاي  خداوند متعال به او داده است از تجربه
شرفته تر از وجود حسي گيرد كه به حق پي مي كند. و بدين ترتيب وجود معنوي شكل مي
به مواد مختلف ديگري بستگي دارد.  انانس »فيزيولوژي«باشد. چون رشد جسمي  مي وي
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كه غير قابل استمرار هستند. اما رشد روحي و عقلي در زيبايي يا بهره برداري محصور 
 نيست.

ُ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال َّمُأ ِنَ�تُِٰ�مۡ  َّ

  ُطُ� ۢنِّم مُ�َجَرۡخَو     


نَوُ شَۡ�  ا  ٔٗ َ� َ�عۡلَم

بَۡ�رَٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱوجََعَلَ لَُ�مُ 
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
َّلَعَُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔۡ� خداوند « .]78النحل: [ ﴾٧

تيد و او به شما انسد نمي ي مادرانتان بيرون آورد در حالي كه چيزيها شكم شما را از
 .»چشم و دل داد تا سپاسگزاري كنيد گوش و
ز با علم بر م�ئكه مقرب درگاه خداوند برتري نيافت. و شخص دانا و ياد ج آدم

 .شخص عابد هم باشد آن گيرنده از ديدگاه اس�م مانند شخص جاهل نيست هر چند كه

ِينَ ٱُقلۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال نَوُ وَ  َّ ِينَ ٱَ�عۡلَم نَوُۗ  َّ  .]9الزمر: [ ﴾َ� َ�عۡلَم
 فرمايد: مي و همچنين .»دانند، برابر هستند؟ نمي دانند با كساني كه مي آيا كساني كهبگو: «

مَۡ�لُٰ ٱ وَتلِۡكَ ﴿
َ
�ۡ  َّ إ ٓاَهُلِقۡعَ� اَمَو �ِساَّنلِل اَهُ�ِۡ�ِ�             نوَُ ٱ  ها اين« .]43العنكبوت: [ ﴾٤ لَۡ�لٰمِ

 .»كنند نمي فهم راها  آن زنيم و جز فرزانگان مي ئي هستند كه ما براي مردمها مثال
و علومي كه در  آورند مي ه مردم به دستعلومي ك«گويد:  مي شيخ محمد بن عاشور

 آورند، همگي به سوي غايتي پيش مي و در آينده به دستاند  آوردهگذشته به دست 
در هر هدفي به دور بماند و يا به  انديشه روند كه يا اص�ح فكر است تا از خطاي مي

 بدهد تا از خطاي وارده بر فاعل انجام ت هنگامي كه بخواهد كاريخاطر اص�ح عمل اس
كار به دور باشد. پس ناگزير تشويق به علم آموزي، تشويق به اص�ح فكر و عمل  آن

  .)193F1(»براي اص�ح اعتقاد است تا مانع و بازدارنده دروني را كامل كنداي  وسيله است و
فرموده است:  است. چون پيامبر ها و دولتتر بزرگ تعليم و آموزش حق الزامي

  .)194F2(»طلب علم بر هر مسلماني واجب است«

                                      
 ).91(ابن عاشور، د. ت، ص -1

 ).81/ 1، شماره 1384، ةج(ابن ما -2
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كه در قبال آزادي اسيران اي  گونه اجرا شده است. به و اين امر گاهي از طرف پيامبر
 جنگ بدر بايد هر كدام از اسراء به ده نفر از كودكان مسلمانان خواندن و نوشتن بياموزند. 

ا به ريشه كن كردن بيسوادي و نابودي جهل ملزم كرده جامعه مسلمانان ر پيامبر
است. و مسؤوليت تعليم جاهل و نادان را به دانا واگذار كرده است و وظيفه جاهل است 

با فرهنگ، فرهنگ ياد بگيرد. و اين امر را يكي از حقوق همسايگي بر شمرده  انانس كه از
 است.

 اين قوم و طايفه را چه«س فرمود: روزي گروهي از مسلمانان را ستود و سپ پيامبر
دهند. و اين قوم  نمي يادها  آن آموزند و چيزي به نمي به همسايگانشان چيزيشود كه  مي

گيرند، قسم به خدا گروهي از  نمي شود كه از همسايگانشان چيزي ياد مي را چه
سپس  .»اند آوردهياد دادند يا عقوبت خود را به پيش ها  آن همسايگانشان ياد گرفتند و بر

 چه كساني بودند؟ سپس فهميدند كه منظور پيامبرها  اين منظور«پايين آمد. و گفته شد: 
گروهي از فقها بودند كه همسايگان نادان و جفاكاري ها  اين بوده است چون ها اشعري

اي رسول «و گفتند:  آمدند رسيد و نزد پيامبر ها اشعري بودند. اين مطلب به گوش
شود؟  مي از ما را به نيكي و گروهي از ما را به بدي ياد كرده اي ما را چهگروهي  االله

فرمود: گروهي از شما به همسايگانشان علم بياموزند يا از همسايگانشان علم بياموزند و 
خروشند.  مي ديگران بر ما يا عقوبت خود را در دنيا جلو بياندازند. گفتند: اي رسول االله

يك سال مهلت خواستند تا  از پيامبرها  آن تكرار كرد وها  آن سخنش را براي پيامبر
(معلم را اجرا كنند: اين توضيح ارزشمند پيامبر

195F

1(.  
 اس�م تشويق خود را تنها منحصر به علوم ديني نكرده است بلكه به آموختن تمام

ي كه براي فرد و جامعه سودمند است، تشويق كرده است. چون علم همان يها معرفت
كند كه  مي اد لاعتم قلاخ تمظع رب هك تسللت آن ار كشف قوانين هستي و رازهايابز

هاي خلقتش بارز است و  ايستد، خالقي كه شگفتي مي عقل بشري در مقابل قدرت خالق

                                      
 ).167/ 1(الطبراني، المعجم الكبير،  -1
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زمين اشاره كرده هاي  ا ملع و يناويح و يهايگ و يعيبط مولع ليصحت هب ميرليه قرآن
را به  آن علماء و دانشمندان ارزش و قدر زست و اين امر قابل درك نيست و جا

لمَۡ ﴿ فرمايد: مي دانند. خداوند متعال نمي شايستگي
َ
َّنَأ َر  �


 َ ٱَ نزَلَ مِنَ  َّ

َ
ءِٓ ٱأ ءٗٓ  َّسمَا مَا

خۡرجَۡنَا بهِِ 
َ
ۚ وَمِنَ  ۦفَأ لَۡ��ُهَا

َ
ُّ� ٖتٰۡتَلفًِا �   بَالِ ٱ�َمَ لۡ  ۡ�ِ

َ
�ُّۡتَلفٌِ � ٞرُۡ�َو   ٞضيِ� ُۢدَدُ    َ��ُهَا وغََرَا�يِبُ 

وُدٞ  ٓابِّ ٱوَ  َاّسِ ٱ وَمِنَ  ٢س وَ نَۡ�مِٰ ٱوَ  َّ
َ
لَۡ�ُهُن  ۡ�

َ
مَا َ�َۡ�  ۥُ�ۡتَلفٌِ � َّ إ َۗكِلَٰ�َِ�    َ ٱ مِنۡ عِبَادِهِ  َّ

ْاُۗ ٱ  ٰٓؤ  �َلُعۡ َ ٱَِّن   وُرٌ  َّ اى كه خداوند از آسمان  آيا نينديشيده« .]28-27فاطر: [ ﴾٢عَزِ�زٌ َ�ف
ى گوناگون بر آورديم. و از ها رنگ هايى به ] فرآورده بى فرو فرستاد، آن گاه از آن [آبآ

سفيد و برخى ديگر سرخ و ها  آن ى گوناگون كه برخى ازها رنگ يى است باها راه ها كوه
و [نيز] از مردم و جانوران و چارپايان كه هم چنان رنگش گوناگون  .برخى سياه سياهند

گمان  بى ]. جز اين نيست كه از خداوند، بندگان عالمش بيم دارند. است [پديد آورديم
 .»خداوند پيروزمند آمرزنده است

 بدون در نظر گرفتندارد كه محدود شدن به علم دنيوي  مي بيان قرآنبا وجود اين 
او ماگنه زا و .تسا ءايشا رهاوظ هب ملع ناملدت نابودي و فناي خودش را با  آخرت

از وسايل جديد  انانس اشاره دارد در نتيجه استفاده ها تمدن به فروپاشي خود دارد و اين
در جهت مصلحت و نفع عمومي ها  آن علمي براي جنگ و نابودي بيشتر از استفاده

نوَُ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال .ي استانانس تمامي افراد ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�هِٰرٗ� مِّنَ  َ�عۡلمَ وَهُمۡ  ُّ
و ند ندا مي تنها ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را« .]7الروم: [ ﴾٧هُمۡ َ�فٰلِنَوُ  رَةِ �خِ ٱعَنِ 

 .»خبرند بي ايشان از آخرت كام�ً
را از تشويق به علم و معرفت و استفاده ها  آن كند مي و سنت را مطالعه قرآنكسي كه 

ا عبانم زا يليق و مسخر كرده است و بهره بردا انانس چه كه خداوند در هستي برايآن از
داده  انانس . و اين امر توسط نعمت عقل كه خداوند بهبيند مي باشتهنا شايسته بشريت،

را به علم درست و مفيد  انانس باشد. چون عقل سالم و متكي بر ايمان صادق مي است،
كند. اس�م تخصص و تعمق در علوم گوناگون را بر جامعه فرض كفائي  مي هدايت
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 آن را دارند، بهها  كساني كه نبوغ كافي براي برجسته شدن در اين زمينه ته است وانسد
(پردازند مي

196F

1(.  
ي پيشينيان و گذشتگان ها كتاب هاي تربيت اس�مي كه از كتاب و سنت و روش

بدهند، ضامن ايجاد نسل  انجام سرچشمه گرفته است وقتي كه وظيفه خود را به درستي
پس  ،كنند مي نهفته خير در درون را روشن و نوراني روشنفكري خواهند شد كه نيروهاي

در  انانسي انانس شوند و شخصيت مي ي اخ�قي آراستهها ارزش دين خود را شناخته و به
 ي را براي تماميانانس تا رشد كند و پيشرفتاست ي وي ها آزادي حقوق و خدمت

را در كنار ها  آن حدكه نسب واحد و سرنوشت وااي  گونه كند به مي ي زمين فراهمها ملت
 كند. مي هم جمع

َّر لُقَبِّ زدِِۡ� عِلۡمٗا ﴿ طلب زياد كردن علم يك خواسته اس�مي است. طه: [ ﴾١

 .»و بگو پروردگارا بر دانشم بيافزا« .]114
برد.  مي اال انبياء را تا جايگاه انانس و طلب علم تا آخرين لحظه زندگي دنيوي

كند، خداوند او  مي ه اجلش فرا برسد در حالي كه طلب علمكسي ك«فرمايد:  مي پيامبر
  .)197F2(»بجز درجه نبوت چيزي نباشد انبياء ميراند كه ميان وي و مي را در حالي
ي بيگانه را به شرط آموختن از فرهنگ اس�مي بيان داشته ها فرهنگ آموزشاس�م 

 آن س�م و فضائلكه معارض اصول ااي  گونه ي ديگر بهها فرهنگ است و استفاده از
گمراه كننده و منحرف از هاي  ويرانگر و فلسفههاي  فاسد و مذهبهاي  نباشد و به عقيده

 روش استوار اس�مي دعوت نكند، ممكن است.

 :در داشتن محيطي سالم انانس حق -3-2-4

                                      
 ).69(خضر، د. ت، ص -1
 ).581، 1/403، شماره 4، چاپ 1985. ابن عبدالبر، 1/1512، چاپ اول، شماره1987(الدارمي،  -2
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د، توجه انجام مي ها انسان اس�م به اصول و مبادي مهمي كه به سعادت و خوشبختي
در داشتن محيطي سالم است كه امور ديگري  انانس از جمله اين اصول حقكرده است. 

ي و جانشيني وي در روي زمين، انانس شود. از جمله حق كرامت مي ناشي آن از
ريشه  د را در روي زميناسف انواع خصوصيات بزرگ منشانه اخ�قي و مقاصد شريعت كه

ضرر رساندن به ديگري وجود دارد در اس�م نه «فرموده است:  چون پيامبر .كند مي كن
  .)198F1(»دفع و جبران اين ضرر با ضرر ديگرو نه 

 رو«اين حديث براي قاعده فقهي  اصل است كه يكي از كليات  »ر ضارر ض
شوند. ضرر به معناي  مي جدا آن ديگري نيز ازهاي  آيد كه قاعده مي پنجگانه به حساب

ضرر است. و اين حديث ضرر  قابله ضرر باو ضرار م ،وارد كردن مفسده به ديگري است
به طور مطلق واجب است كه شامل ضرر عام و  آن كند. پس منع مي را به طور كل نفي

ي جلوگيري ها راه نيز با استفاده از آن شود. و شامل دفع ضرر قبل از وقوع مي خاص
را بزدايد و  نيز بعد از وقوع به وسيله تدبيرهايي كه آثار ضرر آن شود. و رفع مي ممكن،

(شود مي بشود، شامل آن مانع تكرار
199F

2( . 
و منابع شريعت ها  وقتي ما چشمه«گويد:  مي شيخ محمد طاهر بن عاشور در اين مورد

 آن اد ام يارليل كلي و جزئي ثابت ثابت گردانديم ند،كن مي اللت آن را كه بر مقاصد
 و ادامه ص�ح و شايستگيحفظ نظام امت ها  آن شود كه هدف كلي شريعت از مي روشن

است كه ص�ح وي شامل ص�ح  انانس من كننده بستگي دارد. و اين نوعبه ص�ح ا آن
  .)200F3(»كنند مي كه در دنيا زندگياست  عقل و عمل و ص�ح تمامي موجوداتي

عد اس�م با ديدگاه فراگير خود قصد ايجاد محيط سالمي را دارد كه چهار ب ،بنابراين
 ند از: دارد كه عبارت

                                      
 ).529، ص1970طأ، (مالك، المو -1
 ).977، ص 2، ج1952(الزرقاء،  -2
 ).63(ابن عاشور، د. ت، ص  -3
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 .بعد طبيعي -1
 .بعد اقتصادي -2
 .بعد اجتماعي -3
 .بعد سياسي -4

اي  گونه هر يك از اين ابعاد در بردارنده ابعاد فرعي ديگري در داخل خود هستند. به
و ص�ح عقل وي در محيط است. عقلي كه علت تكليف و تفكر و  انانس كه ص�ح

گذارد  مي محيط تأثير به صورت سلبي يا ايجابي در انانس نوآوري است. و ص�ح عمل
و  دارد. مي را سالم نگه آن كند يا مي را آلوده آن يادهد  مي ي كه انجامها فعاليت كه با

 . سالم بودن محيط با تمام ابعاداست جانشين خود كرده اين عقل خداوند وي را به وسيله
را  حق هر نسلي است كه محيط سالم ،ي آينده استها نسل نسل امروزي و انانس حق آن

 گيرد كه مي از نسل قبل از خودش به ارث ببرد. و اين امر از امانت و مسؤوليتي سرچشمه
ي گذشته و در طول تاريخ خود متحمل شده است تا زماني كه ها نسل در طول انانس

 برد. مي و تمام موجودات ديگر را از بين ها انسان خداوند
 ،از آب آن عي با تمام ابعاد فرعياس�م بر سالم بودن محيط طبي ،از جانب بعد طبيعي

و خاك تأكيد كرده است و ما را بر حفظ تمامي اسباب و لوازم نگهدارنده براي  ،و هوا
تشويق كرده است. ما براي  ها آلودگي حفظ س�مت و نظافت و نگهداري محيط از تمام

ده استفاكنيم. و  مي حفظ ضروريات زندگي، غذا و نوشيدني و هوا از محيط استفاده
كند. و ايجاد محيط  مي مفراه محيط سالمي را براي ما ،از اين ضروريات درست و سالم

در اين  انانس كند و مي شيرين آن ارچوب زيباي طبيعت زندگي كردن را درپاك در چ
 شود. مي محيط خوشبخت

ءِٓ ٱوجََعَلۡنَا مِنَ ﴿ فرمايد: مي در مورد آب كه اصل زندگي است، خداوند متعال ّ  لمَۡا َُ 
 ۚ ٍء َ�ٍّ تمامي موجودات زنده  .»ايم را از آب آفريده اي ههر چيز زند« .]30الأنبياء: [ ﴾َ�ۡ

به آب بستگي دارد.  وجوديشان بر آب متكي است و همچنين استمرار اين وجود نيزاصل 
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لُِ مِنَ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ءِٓ ٱوَ�َُ�ّ ءٗٓ َ�ُيۡ�ِ  َّسمَا �ضَ ٱبهِِ  ۦمَا
َ
إ ۚٓاَهِتۡوَم َدَِّۡن ِ� َ�لٰكَِ �َ  ۡ�      

باراند، و زمين را  مي و از آسمان آب مهمي را« .]24الروم: [ ﴾٢�َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ َ�عۡقلِنَوُ 
اد نيا رد نليلي است براي گم بي گرداند. مي آب زنده آن قبل از مرگش، به وسيله  

وَُ ﴿ فرمايد: مي و همچنين .»دمندانفهميدگان و خر ِ ٱ وَه نزَلَ مِنَ  ٓي َّ
َ
ءِٓ ٱأ خۡرجَۡنَا  َّسمَا

َ
ءٗٓ فأَ مَا

ءٖ  ۦبهِِ  ۡ�َ ِ
ّ ، و فرستد مي فرو آب و او كسي است كه از آسمان،« .]99الأنعام: [ ﴾َ�بَاتَ �ُ
 .»رويانيم مي را ها رستني آب، همه آن ما به وسيله

ارد كه جايي كه آب وظيفه اجتماعي و ديني دآن آب در اس�م اهميت خاصي دارد از
باشد. اس�م غسل و پاكي  مي ها نجاست و ها كثيفي پاك كردن بدن، لباس و مسكن از

 فرمايد: مي مانند نماز و حج و عمره را تشريع كرده است. خداوند متعال ها عبادت براي

لُِ عَليَُۡ�م مِّنَ ﴿ ءِٓ ٱوَ�َُ�ّ م بهِِ  َّسمَا ُطَهِّرَ�ُ ءٗٓ ّ�ِ مان آب بر شما و از آس« .]11الأنفال: [ ﴾ۦمَا
  .»راند تا بدان شما را پاكيزه داردبا

در پاكي و نظافت و قبل از اينكه اصل زندگي باشد، منبع  آن آب ع�وه بر استعمال
كنند.  مي فععطش و تشنگي خود را ر آن سيراب سازي موجودات زنده است و به وسيله

نزَۡ�اَ مِنَ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال
َ
ءِٓ ٱوَأ وُرٗ� مَ  َّسمَا ءٗٓ طَه حُۡـيَِۧ  ٤ا َّم ٗةَۡ�َيۡتٗا وَ�سُۡقيَُِه  ۦبهِِ  ّ�ِ   ۥ

ّ كَثِٗ��  َِ�اَن

َ �َو اٗمَٰ�ۡن  


� ٓاَنۡقَلَخ اََّ      و اين ما هستيم كه از آسمان« .]49-48الفرقان: [ ﴾٤م

را  آن آب سرزمين مرده زنده گردانيم، و آن گردانيم. تا با مي پاك و پاك كننده را نازل آب
زياد و مردمان فراوان  از جمله چهارپايان ايم، راي نوشيدن در اختيار مخلوقاتي كه آفريدهب

 .»قرار دهيم
 كند از مي زندگي آن است كه مخلوقات در محيطيبه عنوان آب از طرف ديگر 

 ،آن جايي كه دنياي درياها موجودات عجيبي را در خود دارد و آب دريا و موجوداتآن
ها  آن يي كه بهها نعمت تا مردم به فضل خداوند برسند و براي است، انانس رام و مسخر

وَُ ﴿ فرمايد: مي داده است وي را شكر بگويند: خداوند متعال ِيٱ وَه َّخَرَ  َّ ْاوُ  ۡ�حَۡرَ ٱ ُ�ل
ۡ
ِ�أَ
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ۖ وَترََى  �َوُهَا ْاوُ مِنُۡه حِلۡيَةٗ تلَۡبسَ  ا وَ�سَۡتَخۡرجِ مٗا طَرِّ�ٗ ْاوُ مِن مَوَ  لۡفُلۡكَ ٱمِنُۡه َ�ۡ  اخِرَ �هيِ وَِ�َبۡتَغ
َّلَعَلَُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ۦفَضۡلهِِ   و اوست كه دريا را مسخر ساخته است تا « .]14النحل: [ ﴾١

 پوشيد. مي زيوري بيرون بياوريد كه بر خود آن گوشت تازه بخوريد و از آن اينكه از
را بجوئيد و سپاسگزاري ل او شكافند و تا شما فض مي بيني كه دريا را مي را ها كشتي
 .»كنيد

 حق استفاده از آب، حق تمامي موجودات است. بدين ترتيب محافظت از سالم بودن

َّنَ  وَنبَّئِۡهُمۡ ﴿ فرمايد: مي واجب است. خداوند متعال ها انسان ي آبي بر تماميها محيط



ءَٓ ٱ ُّ� ٖبِۡ� ّۡتََ�ٞ  لمَۡا 
  ُ� ۖۡمُهَنۡيَب �َمۡس    و (آب ميان ايشان  :ان بگو كهآن به« .]28القمر: [ ﴾٢

فرمايد:  مي و پيامبر .»رود مي بت هر كدام باشد بر سر آبتقسيم شده است نو )شتران
  .)201F1(»و در آتش ،و در خوراك ،باشند: در آب مي مسلمانان در سه چيز شريك هم«

پخش  آب نهي كرده است، چون باعث كثيفي وهاي  از ادار كردن در چشمه و پيامبر
از سه چيز كه لعن و نفرين شده است، «فرمايد:  مي شود. و همچنين مي بيماري شيوع و

و مدفوع كردن در  ،راه در آب چشمه ها، مدفوع كردن در سر بپرهيزيد؛ مدفوع كردن
  .)202F2(»سايه درختان

 انداخته ها اقيانوس ي خشك و تري كه در آب رودخانه ها، درياها وها آشغال تمام
اب ثيدح ال قياسشود ب مي   ، چيزهاي دورها آشغال كند كه اين نمي شود. و فرقي مي 

هاي  و بازمانده ها آشغال باشد و ياها  كارخانههاي  باشد يا بازمانده ها انسان شده انداخته
كند و ضرر  مي چون عمر بيشتري .تر و ويرانگرتر هستند اتمي باشد كه بسيار كشنده
 بيشتري از ساير مواد دارند.
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 آن دليل به كند و اين مي براي جلوگيري از آلودگي، اس�م تأكيد زيادي بر پاكي هوا
و بعضي ديگر اند  دريافتهاست كه هوا فوائد بسياري دارد كه بعضي از اين فوائد را مردم 

ادامه حيات تمامي  فوائد نفس كشيدن است كه آن ينتر بزرگ و اند، كردهرا درك ن
ي ها حكمت بستگي دارد. و اين از آن و حيوان و گياهان به ناانسموجودات زنده يعني 

خداوند متعال است كه عمليات و روند فتوسنتز را در گياهان قرار داده است. اين گياهان 
ند و در شب عكس نك مي تنفس كرده و در طول روز اكسيژن آزاد )دي اكسيد كربن(از 

 )دي اكسيد كربن(كردن هوا از  دهند و اين كار جز براي پاك مي انجام اين عمل را
ي و حيواني است. ع�وه بر اين درجه حرارت هوا انانس باشد كه قاتل موجودات زنده نمي
شود و از اينجا ميانگين  مي ي منجمدها اقيانوس يها يخ رود و منجر به ذوب شدن مي اال
 هستند به زير آب اه اقيانوس ي دنيا كه در كنارها قسمت آيد و بسياري از مي االها  آن مد
و اين امر بيشتر از هزار و  ،به كاشت درخت تشويق كرده است رود بنابراين پيامبر مي

 زمان از اكسيژن و دي اكسيد كربن چيزي آن چهارصد سال پيش بوده كه مردم
اگر روز قيامت برپا شد و در دست يكي از شما نهالي «فرمايد:  مي تند. پيامبرانسد نمي
هر مسلماني كه نهالي را بكارد اگر كسي از «فرمايد:  مي و همچنين .)203F1(»بكاردرا  آن بود،
 دزدي بشود، براي او آن شود، و اگر از مي بخورد، براي او صدقه اي نوشته آن ثمره

قيامت براي صاحب درخت، صدقه  صدمه بزند تا روز آن صدقه است و كسي كه به
  .)204F2(»است

دهند كه  مي را به طبيعت يدهند، منظره زيباي مي جامان ع�وه بر پاكي هوا كه گياهان

�بَتۡنَا بهِِ ﴿ فرمايد: مي مصداق اين آيه خداوند است كه
َ
ٓا�قَِ ذَاتَ َ�هۡجَةٖ  ۦفَأ  .]60النمل:[ ﴾حَدَ

 .»ايم ي زيبا و فرح افزار رويانيدهها باغ آن با )آسمان آبي بارانده است كه(براي شما از «
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ت زنده بدون علت و نياز نهي كرده است، حتي اگر پرنده از كشتن موجودا پيامبر
 شود مي فايده بودن موجوداتي بي كوچكي باشد. چون در اين صورت سبب بيهودگي و

فرمايد:  مي جز آلوده كردن هوا ندارد. پيامبراي  نتيجه كه خداوند مسخر كرده است. و
گويد:  مي آورند كه مي ي رافايده بكشد، روز قيامت و بي كسي كه گنجشكي را بيهوده و«

  .)205F1(»ت و از كشتن من سودي به او نرسيداين شخص مرا بيهوده كش !اي پروردگار من
هاي هسته اي از خود  كارخانجات و نيروگاههاي  لوله وها  چه كه اگزوزهاي ماشينآن
ت، از جمله گازهاي خطرناك اوضف و ناتخرد ندنازوس نينچمه و دلت حيوانانك مي رها
اي مردم شما «فرمايد:  مي و در اين مورد پيامبر .شوند مي باعث آلودگي هوا ند كههست

را حفظ كنيد؛ افراط نكنيد، فريب ندهيد، خود را شبيه ها  آن كنيم مي را به ده چيز توصيه
پيرمردان بزرگ را نكشيد، زنان را نكشيد،  ديگران نكنيد، و كودكان كوچك را نكشيد، و

مي نكنيد، اين درختان را نسوزانيد، درختان ميوه دار را قطع نكنيد، درختان خرما را زخ
شاهد مثال ما در اينجا سوزاندن  .)206F2(»شتر را جز براي خوردن ذبح نكنيد گوسفند و گاو و

 د و تمام،شو مي گازهاي خطرناك انگيختندرخت خرما و ساير درختان است كه باعث بر
ا نينچمه لشه حيواناتي  ها آتش انواع شوند، گازهاي  مي كه براي غير خوردن ذبح

در زمان جنگ بوده است، در  شود. و اين توصيه پيامبر مي متصاعدها  آن خطرناك از
 تواند باشد. مي زمان صلح چگونه

تشويق كرده است. چون كثيف بودن  آن اس�م بر سالم بودن خاك و عدم كثيف كردن
تركيب شيميايي و ها  آن كه در نتيجهومي تركيبات نامعلخاك عبارت است از وارد كردن 

 و كودها و بارش سنگينها  كند. غالباً در نتيجه استفاده از سم فيزيكي خاك تغيير پيدا
 هاي آزمايشگاهي در خاك بدون اينكه ، و آبانانسهاي  زباله انداختن ي اسيدي وها باران

 شود. و همچنين مي يرا آزمايش كنند باعث بسياري از مشك�ت س�متي و محيطها  آن
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اپ اليشگاهها  ي كارخانهها آشغال انداختن اتمي كه شديداً ويران هاي  هاي نفت و زباله 
 كننده س�مت و محيط هستند.

يي كه محل رفت و آمد ها مكان وها  در آب چشمه ها انسان هاي زباله انداختن اس�م از
 ،تأكيد كرده است آن ده است و برو زير سايه درختان نهي كر ها راه مردم هستند و بر سر

داند و اين امر باعث  مي را مستحق لعن يعني دوري از رحمت خداوند آن دهنده انجام و
شود صرف نظر از اينكه اين كار يك امر غير  مي و مشك�ت محيطي ها بيماري بروز

اك و خهاي  متمدنانه است كه با تمدن جاويدان اس�م سازگار نيست. و تمام كثيف كننده
از سه چيز كه لعن و نفرين شده است، «فرمايد:  مي د. پيامبرنشو مي قياس آن آب به

  .)207F1(»، و در سايه درختانها راه و در سر ،بپرهيزيد؛ مدفوع كردن در چشمه ها
 و مردم از هياهو و شلوغي كه امروزه يكي ازها  همچنين اس�م بر س�مت خانه

ِ� مَشۡيكَِ  قۡصِدۡ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي ست. خداوند متعالباشد، تأكيد كرده ا مي ها آلودگي
نَ�رَ  غۡضُضۡ ٱوَ 

َ
إ َۚكِتۡوَص نَِِّن أ     صَۡ�تِٰ ٱ

َ
و در راه « .]19لقمان: [ ﴾١ ۡ�َمِ�ِ ٱلصََوتُۡ  ۡ�

ي خران صدا صداترين  رفتنت اعتدال را رعايت كن و از صداي خود بكاه، چرا كه زشت
صدا امر كرده است، هر چند كه صدا بلند و ناراحت  وقتي اس�م به پايين آوردن .»است

به طريق اولي  رسد، نمي ديد پر سر و صدا و هياهواآ راجنهان يادص هلت ج، كننده باشد
و آشفتگي فكر  انانس به پايين آوردن تمام صداهاي بلند و ناهنجاري كه باعث پريشاني

شود و منجر به كم  يم كند. چون باعث سلب نفس كشيدن راحت مي شد، امر مي وي
شود و او را در حالت آشفتگي و ناراحتي و گيجي و پريشاني و كم  مي شدن فعاليت وي

 ي وي تأثيرها گوش دهد. و بر مي جام سالم، قرارانس شدن تفكر و عدم هماهنگي و
شود. و اگر اين  مي انانس كند و گاهي باعث كر شدن مي را ضعيفها  آن گذارد و مي

ها  آن يي كه مريض روحي يا جسمي هستند برسد نتيجه بهبوديها انسان صداها به گوش
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ذهني باشد يا عض�ني و جسمي باشد و يا ها  آن كند كه كار نمي و فرقي ،شود مي كم
 جام وي با كار باشد.انس يا عدم تمركز وبخاطر نبود علت بيماري 

ي منتشر ها نعمت زكه اس�م بر كار و استفاده ا در محيط اقتصادي سالم؛ انانس حق
به بهره برداري از  آن دانان از كند كه اقتصاد مي شده خداوند در آسمان و زمين تشويق

 كنند. پس هر چه دايره كار توسعه پيدا كند، دايره نتيجه و سود توسعه مي تعبير» در آمد«
و ندرت و كمي درآمد  باشد مي جايي كه فراواني همان اصل اقتصاديآن يابد. از مي

�يِهَا رََ�ِٰ�َ مِن فوَۡقهَِا وََ�رَٰكَ �يِهَا  وجََعَلَ ﴿ فرمايد: مي باشد كه نمي داق اين آيه خداوندمص
َّسلِّل ٗءٓاَوَس ٖ�اّآ�لَِِ�      

َ
يَ� ِة  عََ�ۡرَأ ِٓ� ا


   هََ�َٰ�ۡقَأ ٓاَهيِ� َرّ


    َ ي ها كوه او در زمين« .]10فصلت: [ ﴾١دَ

 اندازه آفريد، و مواد غذايي زمين را به آن در استواري قرار داد و خيرات و بركات زيادي
همه رويهم در چهار روز كامل به پايان آمد. بدانگونه ها  اين ،لزم مقدر و مشخص كرد

 بلكه كمي در آمد به عوامل .»كند) روزي روزي خواهان را بر آورده(كه نياز نيازمندان و 
به  آن از قرآنو  ،باشد مي تبد خرج كردن كه كفران نعم گردد از جمله؛ مي ديگري بر

رِ�نَ ٱ َِنّ ﴿ فرمايد: مي اسراف و تبذير تعبير كرده است و ْآوُن إخَِۡ�نَٰ  لمُۡبَذِّ وََ�نَ  َّشَ�طِِٰ�� ٱَ�
وُرٗ�  ۦلرَِّ�هِِ  َّشيَۡ�نُٰ ٱ ستان اهريمانند و ددستان دوگمان با بي« .]27الإسراء: [ ﴾٢كَف

 .»ود هستندروردگار خپاهريمنان بسيار ناسپاس 
و منابع كه تجاوز از ها  ظلم كردن مردم به همديگر در استفاده و بهره برداري از درآمد

هَا ﴿ فرمايد: مي حد خويشتن است. خداوند متعال ُّ
�
َ � ٰٓ  َاّسُ ٱٰٓ  ََ � ۡمُ�ُيۡغَ� اَمَّ�    

نفُسُِ�م� 
َ
 آن نشويد، وبال و زيا مي اي مردم! ظلم و ستمي كه مرتكب« .]23يونس: [ ﴾أ

  .»شود مي متوجه خود شما
 انانس كه چهآن بر استفاده از تمامي درآمدهاي اقتصادي و تمام انانس عدم قدرت

و از اينجا  ،دهد مي درآمدها را گسترش ترش دايره بهره برداري ازكند امكان گس مي كسب
خ�ق و شود. چون فقر آثار منفي بر س�متي فرد و ا مي اي براي وي فراهم زندگي كريمانه



 167  فصل سوم: حقوق بشر در اسلإم

 

. و خداوند گيرد مي بت به خداوند سرچشمهنس انانس كه از كرامت دارد، احترام ذاتي
دوست دارد و فقري را كه به  آن را دهد، مي متعال ثروتمندي مردم را وقتي به خود نسبت

ُ�مُ  َّشيَۡ�نُٰ ٱ﴿ فرمايد: مي دهد، دوست ندارد. خداوند متعال مي شيطان نسبت  لۡفَقۡرَ ٱيعَُد
ِ وَ�َ  مُرُُ�م ب
ۡ
ءِٓ� ٱأ ُ ٱوَ  لۡفَحۡشَا َّم مُ�ُدِعَغۡفرَِةٗ مِّنُۡه وَفضَۡٗ�ۗ وَ  َّ   ُ ٱ البقرة: [ ﴾٢َ�سٌِٰع عَليِمٞ  َّ

هد ولي  مي گناه شما را دستور انجام دهد و به مي اهريمن شما را وعده تهيدستي« .]268
ضل و مرحمتش) دهد. و خداوند (ف مي خداوند به شما وعده آمرزش خويش و فزوني

 .»وسيع و (از همه چيز) آگاه است
و  .)208F1(»دانجامنزديك است كه فقر به كفر بي«فرمايد:  مي فقر همنشين كفر است. پيامبر

پروردگارا از غم و غصه، ناتواني و تنبلي، «فرمايد:  مي اين است كه از دعاهاي پيامبر
  .)209F2(»برم مي و پناهو غضب مردمان به ت فقر و كفر و غلبه قرض و بدهي و قهر

اس�م به صراحت در بيشتر از يك آيه به كسب درآمد دعوت كرده است. از جمله 

وَُ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ِٓي ٱ ه نزَلَ مِنَ  َّ
َ
ءِٓ ٱأ ابٞ وَمِنُۡه شَجَرٞ �هيِ  َّسمَا َل ۖٗءٓاَُّ�م مِّنُۡه َ�َ  

نَوُ  عَۡ�بَٰ ٱوَ  َخِّيلَ ٱوَ  ۡ�نوُتَ َزّ ٱوَ  َّزرۡعَ ٱلَُ�م بهِِ  يُ�بتُِ  ١�سُِيم
َ
�ۡ  ِ

ّ َِّن ِ�  َمََّ�تِٰ� ٱوَمِن �ُ
َّكَفرُونَ   تَ� ٖ�ۡوَقِّل ٗةَي� َكِلَٰ        َّخَسَرَ  ١ ۡلَ ٱلَُ�مُ   ۖ ٱوَ  َّشمۡسَ ٱوَ  َهَّارَ ٱوَ  َّ وُمُ ٱوَ  لۡقَمَرَ  ُجّ

 ِ مۡرهِ
َ
َّخَسَُ�تُٰۢ بأِ   لَُ�مۡ ِ�  وَمَا ١وٖۡ� َ�عۡقلِنَوُ َِّن ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِ  ۦٓۚ 

َ
�ضِ ٱذَرَأ

َ
ُ�ۡتَلفًِا  ۡ�

لَۡ�ُهُن 
َ
َّكّرُونَ  ٓۥۚ � ذَي ٖ�ۡوَقِّل ٗةَي� َكِلَٰ� ِ�         وَُ  ١َّ  ِيٱ وَه َّخَرَ  َّ ا  ۡ�َحۡرَ ٱ  مِنُۡه َ�ۡمٗا طَرِّ�ٗ

ْاوُ ُ�ل
ۡ
ِ�أَ

 ۖ �َوُهَا ْاوُ مِنُۡه حِلۡيَةٗ تلَۡبسَ  ْاوُ مِن فَضۡلهِِ  لۡفُلۡكَ ٱوَترََى  وَ�سَۡتَخۡرجِ  َلَعَلَُّ�مۡ  ۦمَوَاخِرَ �هيِ وَِ�َبۡتَغ 
لَۡ�ٰ  ١�شَۡكُرُونَ 

َ
�ضِ ٱِ�  وَ�

َ
ونَ  ۡ� َّلَعَّل ٗ�ُبُسَو �ٗرَٰ�ۡنُ�مۡ َ�هۡتَُد     


�ََو ۡمُ�ِب َديِمَت نَأ َِ�ٰ  


   �َ١ 

ِ  وعَََ�َٰ�تٰٖ�  ونَ  َجّۡمِ ٱوَ� او كسي است كه از آسمان آبي « .]16-10النحل: [ ﴾١هُمۡ َ�هۡتَُد
رويند و شما  مي گياهان و درختان آن نوشيد و به سبب مي آن فرو فرستاده است و شما از
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گور آن زراعت و زيتون و خرما و آن چرانيد. خداوند به وسيله مي آن حيوانات خود را در
شني است براي كساني كه گمان در اين نشانه رو بي روياند. مي را براي شماها  و همه ميوه

. و خدا شب و روز و خورشيد و ماه را براي شما مسخر كرد و ستارگان به بيانديشند
اد راك نيا رد ًاملسم .دنتسه رخسليل روشن و نشانه او فرمان  بزرگي است براي هاي  

و چيزهايي را مسخر شما گردانيده است كه در زمين براي  .ورزند مي كساني كه تعقل
گوناگون آفريده است. مسلماً در اين دليل واضح و  انواع ي مختلف و درها رنگ شما به

گيرند. و اوست كه دريا را مسخر ساخته  مي نشانه روشني است براي مردمي كه عبرت
 زيوري بيرون بياوريد كه بر خود آن گوشت تازه بخوريد و از آن است تا اينكه از

شكافند و تا شما فضل او را بجوئيد و  مي ابيني كه دريا ر مي را ها كشتي پوشيد مي
ي استوار و پابرجايي قرار داد تا اينكه زمين شما را ها كوه سپاسگزاري كنيد. و در زمين

يي را پديدار كرد تا اينكه راهياب شويد. و نشانه هائي (را ها راه وها  نلرزاند، و رودخانه
 .»شوند مي كنند) و ايشان به وسيله ستارگان رهنمون مي پيدا
تشويق كرده است و  انانس اس�م بر صحت عقل ،و در مورد س�مت محيط اجتماعي 

به طرف ايمان است، ايماني كه  آن از كفر و هدايت و دعوت آن اين امر با پاك كردن
محيط اجتماعي سالم است.  آن بخشد كه نتيجه مي انانس امنيت دروني و آرامش عقلي به

ِينَ ٱ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ٰٓ�كَِ لهَُمُ  َّ  �ْ
و
ُأ   �ۡلُظِب مُهَنَٰ�ي    إِ

آْ  بۡلَي ۡمُِسو  َ وُاْ لَو مۡنُ ٱنَما
َ
وَهُم  ۡ�

ونَ  هۡتَُد خود را با شرك  كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان« .]82الأنعام: [ ﴾٨ُّ
 .»ان راه يافتگان هستندآن و نياميخته باشند، امن و امان ايشان را سزا است،

از جمله خوردن  .حرام كرده است يزهايي را كه براي عقل ضرر دارد،م تمامي چاس�
 براي صحت و درستي عقل، اس�مي ها ت�ش از جمله و مواد مخدر است.ها  مست كننده

 و مربوط به هم است كه ي منضبطها دانش مجموعهدعوت عقل به علم است. علمي كه 
ورده است. همچنانكه تعليم، كانال اصلي اوط خيرات لوط رلني خود به دست آ انانس

 و علوم است. ها دانش اتصال به اين
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ر رسمي رسمي و غيهاي  معرفت و دانش از طريق كانالو ارتباط  انتقال تعليم همان«
 . )210F1(»از نسلي به نسلي ديگر است

 تشويق كرده است و اين در خ�ل ها انسان اس�م به صحت و س�مت جامعه
مسؤوليت اجتماعي است كه يكي از ابعاد محيط اجتماعي است. به  آني ها دعوت

ْاوُن َ�َ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ِ ٱوََ�عَاوَ ّ�ِ
ْاوُن َ�َ  َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لۡ ثمِۡ ٱوََ� َ�عَاوَ دَُۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ  ﴾لۡع

ر را و همديگو پشتيباني نمائيد، در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري « .]2المائدة: [
 .»ياري و پشتيباني مكنيد ستمكاري در راه تجاوز و

 ي خود را در حالت سختي و گرفتاري بيان كرده است. و هرانانس اس�م توجه به برادر
 فرمايد: مي چه كه نياز به نيكي داشته باشد همان زاييده خيرات است. خداوند متعالآن

ّ ٱَلّيۡسَ ﴿ وُهَُ�مۡ قِ  ۡ�َِ ْاو وجُ ُّلَ  ُتو
نَ
َّنِ�ٰ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�قِِ ٱبَلَ    ّ ٱَ� َِ�ۡ  ِ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  َّ

ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ  �َمۡ ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ    ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ
ِ ٱوَ  َّسبيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  قاَمَ  لرّقِاَبِ ٱوَِ�  لِ�َ َّسآ�

َ
لَوٰةَ ٱوَأ َّ وُفنوَُ ٱوَ  َّزكَوٰةَ ٱوَءَاَ�  ص  لمۡ

ْاۖ وَ  و ءِٓ ٱِ�  �َِّٰ�ِ�نَ ٱبعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَُٰد سَا
ۡ
ءٓاِ ٱوَ  ۡ�َأ  ّ َّ سِ� ٱوحََِ�  َ

ۡ
ٰٓ�كَِ  ۡ�َأ  �ْ

و
ِينَ ٱُ ْاوُقۖ صَدَ  َّ  

ٰٓ�كَِ هُمُ   �ْ
و
ُأَ نوَُ ٱ َّق تُمۡ اينكه چهره هايتان را به جانب مشرق و مغرب « .]177بقرة: ال[ ﴾١ 
كنيد، نيكي نيست. بلكه نيكي كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب يم

و پيغمبران ايمان آورده باشد، و مال را با وجود ع�قه اي كه بدان دارد به خويشاوندان و 
و در راه آزاد سازي بردگان صرف  دايان دهد،و درماندگان و واماندگان در راه و گ يتيمان

و زكات را بپردازد، و وفا كنندگان به پيمان خود بوده هنگامي  كند، و نماز را بر پا دارد،
اينان كساني هستند  ماري و به هنگام نبرد، شكيبايند.كه پيمان بندند، و در برابر فقر و بي

 .»دد و به راستي پرهيزكاران ايناننگوين مي كه راست
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ي و انانس كرامت تو حفاظ ،منت نهادن مكروه است بخشيدن، در دعوت اس�م به
س�مت محيط اجتماعي است. چون نفس بشري جز براي تمايل به برتري طلبي دروغين 

و اين باعث نقص و كاستي  بخشد. نمي يرنده، چيزي را با منتو خوار كردن شخص گ
كند كه بر شخص بخشنده برتري  مي پس سعي شود. مي گيرنده و احساس خواري وي

ِينَ ٱ﴿ د:يفرما مي پروراند. خداوند متعال مي بيابد و از اينجا دشمني و كينه را در دل َّ 
مَۡ�لٰهَُمۡ ِ� سَبيِلِ 

َ
نَوُ أ ِ ٱينُفقِ ذٗى َّ

َ
ا وََ�ٓ أ ْاوُ مَنّٗ  نفَق

َ
نَوُ مَآ أ كساني « .]262البقرة: [ ﴾َّم َ� يتُۡبعِ

 گذارند و آزاري نمي يمنت آن و به دنبالكنند  مي را در راه خدا صرفكه دارائي خود 
 .»رسانند نمي

به رعايت س�مت تشويق كرده است. چون عقل  در زمينه س�مت جسماني اس�م
 انواع را براياي  كننده سالم در بدن سالم است. اس�م طبق عادت خود ابزارهاي حفظ

شته است. اس�م به نظافت تشويق اد، گذانجام مي مختلف خطرهايي كه به بيماري جسمي

 ٱ﴿ در سوره علق به علم فرا خواند.نازل شد  قرآنكه از اي  سوره كرده است. اولين
ۡ
 ﴾قۡرَأ

 كه نازل كرد به نظافت فرا خواند، كهاي  سوره يعني بخوان و در دومين ]1 :علق[ال

 .»را پاكيزه گردان لباست« .]4المدثر: [ ﴾٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ ﴿ فرمايد: مي
گرداند.  مي و ساير امور را از هم نزديك داوند متعال توبه و گناهان و پاك بودنخ

كند. چون گناهان منجر به آلودگي  مي همچنان كه اس�م بر س�مت محيط زيست تأكيد

َ ٱَِّن ﴿ فرمايد: مي شوند. خداوند متعال مي شنوايي و ديداري و عقلي ُّبِ  َّ ٰ ٱ َّ �ّ َ�ِ� 
ُّبِحُ�َ   تَُطَهِّرِ�نَ ٱ  ه كاران و پاكان را دوستگمان خداوند توب بي« .]222البقرة: [ ﴾٢ لمۡ

 .»دارد مي
چون مسلمان  باشد. مي آن و تقويت كننده ايمان و دليل بر ايمان،هاي  نظافت از نشانه

ن حقيقي بدن و لباس و محيطش پاكيزه است. نظافت در اين امور ضامن برطرف شد
كني كه اس�م بر شستن  مي شود كه سبب بيماري هستند. پس مشاهده ميهايي  ميكروب
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چون به علت  هنگامي كه نزد جمع است، تأكيد كرده است. مخصوصاً بدن و عطر زدن
د و خيز مي يز نيستند، برييي كه تمها بدن شلوغي و تراكم مردم در يك جا بوهاي بد از

به شستن بدن و عطر زدن تشويق كرده  شود. پيامبر مي و آزار ديگران سپس سبب اذيت
نب هم روز جمعه بدن و سرهاي خود را بشوييد و هر چند كه ج« فرمايد: مي وي .است

 . )211F1(»نباشيد و به خود عطر بزنيد
مدت زماني را تعيين كرده است كه شخص مسلمان نظافت بدنش را  بلكه اس�م

حق هر مسلماني است كه در هر « فرمايد: مي دههدايتگر و مژده دهن رعايت كند. پيامبر
 . )212F2(»يك بار سر و بدن خود را بشويد حداقل هفته

ها  و همچنين پيشرفت ملت عبادت و س�مت است، و معيار تمدن نظافت در اس�م
  است. مفاهيم عميق رفتار متمدنانهباشد. همچنانكه يكي از  مي

 و شانه كردن موي سر، آن و مرتب كردناس�م ع�وه بر نظافت بدن به نظافت لباس 
و عطر زدن اشاره كرده  ،از بين بردن موهاي زائد و ،و زيبايي ظاهر و كوتاه كردن ناخن

با ظاهري آراسته و شايسته  كه شخص مسلمان و اين امور فقط براي اين است است
 ظاهر بشود تا موجب احترام و دوست داشتن وي در ميان مردم بشود.

 آمدند، مي يي كه پيش اوها گروه د را براي خانواده و اصحاب وخو پيامبر
 آراست. مي

 آن اس�م به تشويق مردم به نظافت اكتفا نكرده است بلكه به پاكي محيطي كه در
به نظافت بدن و درست كردن  انانس كنند، امر كرده است، چون بسنده كردن مي زندگي

يي كه در ها بيماري كند وي را از جريانخود را تمييز و پاك محيط ظاهر بدون اينكه 
كند. بنابراين اس�م به نظافت حياط منزل تشويق كرده  نمي حفظ خانه و بيرون است،

ي خوشبو را دوست دارد. و ها انسان خداوند خوش بو است و« فرمايد: مي است. پيامبر
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كريم را دوست  يها انسان و كريم است و ،ي پاكيزه را دوست داردها انسان پاكيزه است و
خود را ي  پس حياط خانه. ي بخشنده را دوست داردها انسان و بخشنده است و ،دارد

  .)213F1(»تميز كنيد
 اس�م نظافت كنند، مي كثيف را آن براي سالم نگه داشتن محيط از تمامي عواملي كه

اس�م « فرموده است: ي ايمان به حساب آورده است. پيامبرها بخش را يكي ازها  آن
 و پايينترين ،ل االله استا هملل إله إها  آن اب هك دراد شخب يالترين و برتريننا هفتاد و

 . )214F2(»شوند مي برداشتن چيزهاي سر راهي است كه موجب آزار مردمها  آن
بخش ايمان است حال ترين  وقتي برداشتن چيزهاي آزار دهنده از سر راه مردم پاين

و اجتماعي است. و  ي محيطيها آلودگي مختلف عانوا محيط ازچه كسي حافظ س�مت 
در داشتن محيطي سالم است بلكه از س�مت به  انانس تأكيد اس�م بر حقاين فقط نشانه 

 نظافت فراتر رفته كه نشانه عنايت و توجه اس�م است.

 :اما سلإمت محيط سياسي
د كامل اس�م بيشترين توجه را به اين محيط كرده است. چون ثبات سياسي و رش

 چون امنيت در خواهد. مي در زندگي كريمانه خود انانس چيزي است كه آن همراه
و اين امر جز با س�مت محيط  ستها نعمت ينتر بزرگ از بهترين و و كشورها ها سرزمين
باشد كه هر نوع رشد اجتماعي، اقتصادي، يا طبيعي را پشت سر گذاشته  نمي سياسي

ي ها ويژگي ينتر مهم باشد حتي جزء مي انديشه و آزادي و نداي اس�م به مشورت ،باشد
و در بدترين شرايط بعد از شكست  و ميدان و زمينه اعتقاد نيز هست. باشد مي اين دين

مشورت بود نيز مبتني بر  آن در غزوه احد به مشورت امر كرده است. غزوه اي كه آغاز
 و قرآنكند كه از متون  مي تأكيد ناانس و تمايل اس�م به كرامت بر اشتياقها  اين تمامي
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توضيح  و آزادي در اس�م را در بيان جايگاه شورااست. و اين امر سرچشمه گرفته سنت 
س�مت هاي  يكي از ابعاد فرعي بعد سياسي هستند كه يكي از پايهها  اين خواهم داد كه
 رود. مي محيط به شمار

 :حق رعايت بهداشت -2-3-5
 انجام را بهها  آن به اعتبار اينكه ستي افراد اهتمام ورزيده استتندراس�م به س�مت و 
توانند كه به جامعه  مي كند. چون افراد بدين وسيله مي ي راهنماييتواجبات ديني و معيش

  .)215F1(درا بر آورده كنن آن نفع برسانند و آمال و آرزوهاي
كه دين و بدن و عقل شود  مي بدون بيمارياي  جامعه اهتمام به س�متي افراد منجر به

تر  با ايمان و قوي نزد خداوند بهتر و دوست داشتني انانس فرمايد: مي قوي دارند. پيامبر
  .)216F2(»نيز اين گونه است ها خوبي ر تمامدمؤمن و ضعيف است و  انانس از

اس�م حق فرد را در رعايت بهداشت بيان كرده است و اين حق را به عنوان واجبي بر 
اشته است. همچنانكه اين حق را براي فرد به صورت الزام بر دوست قرار گردن فرد گذ

(داده است
217F

3( . 
در مورد اعتبار واجب بودن رعايت بهداشت بر فرد، خداوند متعال به مردم امر كرده 

و شراب و زنا  ،رساند دوري كنند مي ضررها  آن است كه از تمام چيزهايي كه به س�متي
 حفظ س�متي در اس�مهاي  يكي از نشانهها  اين است و حرام بودنحرام كرده ها  آن را بر
 كند. در مورد تحريم نوشيدن نمي باشد خواه اين س�متي عقلي باشد يا جسمي فرقي مي

مَا ﴿ فرمايد: مي و شراب خداوند متعال مي َّ صَنابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱِ�
َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
رجِۡسٞ مِّنۡ  ۡ�

يَۡ�نِٰ لٱَ�مَلِ  نَوُ  جۡتَنبِوُهُ ٱفَ  َّ َلَعَُّ�مۡ ُ�فۡلحِ خوارگي و قماربازي و  مي« .]90المائدة: [ ﴾٩
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دوري كنيد تا اينكه رستگار  باشند پس از پليدي مي و عمل شيطان بتان و تيرها پليدند
 .»شويد

ْاوُ  وََ� ﴿ فرمايد: مي و در مورد حرام بودن زنا ۖ ٱَ�قۡرَ� ٰٓ  �ِّز ءَٓ سَب�ٗي �َ  ۥَِنُه   نَ َ�حِٰشَةٗ وسََا
شيوه  و به زنا نزديك نشويد كه زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و« .]32الإسراء: [ ﴾٣

 .»است
رساند و نيروي بدن را  مي اس�م از تمام چيزهايي كه به س�متي و تندرستي ضرر

يدِۡيُ�مۡ إَِ� وََ� ُتلۡ ﴿ فرمايد: مي برد، نهي كرده است. خداوند متعال مي تحليل
َ
ْاوُ بِ�  ق

 و پيامبر .»خود را با دست خويش به ه�كت نيفگنيدو « .]195البقرة: [ ﴾َّهۡلُكَةِ ٱ

 رو«فرمايد:  مي يد: فرما مي ). و همچنين529 ص ،1970(مالك، الموطأ،  »ر ضاررض
  .)218F1(»روزه بگيريد تا سالم بمانيد«

فرمايد:  مي مه گرفتن نهي كرده است. وهاض از زياد خوردن تا سرحد سوء پيامبر
اي چند بس است كه پشت  لقمه براي آدمي كند پس نمي شكم آدمي را هيچ چيز بدتر پر«

. پس ناچاراً بايد يك سوم شكمش را براي غذا، يك سوم وي بدان راست نگه داشته شود
 . )219F2(»يك سوم را براي نفس كشيدن بگذاردرا بري نوشيدن و 

كند كه اين نظافت در جسم  نمي به نظافت تشويق كرده است و فرقي همچنانكه اس�م
 كند باشد، مي زندگي آن در انانس باشد، يا در محيطي كه

 قبل از نماز و غسل جنابت و غسل روز جمعه امر كرده است. پيامبر گرفتن به وضو
نزد  طري كهاز ع غسل روز جمعه بر هر شخص محتلم و غير محتلم است. و«فرمايد:  مي

  .)220F3(»خود دارد به خود بزند
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همچنان كه اس�م توجه به غذاي بهداشتي و آب پاك را تشويق كرده است، از 
و  .چون احتمال سرايت بيماري وجود دارد ،نوشيدن از دهانه ظرف نهي كرده است

  .)221F1(»بدن تو بر تو حقي دارد«فرمايد:  مي پيامبر
 ،ن تأثير دارند اشتياق نشان داده استهمچنين به ورزش و اموري كه در تقويت بد

به «فرمايد:  مي شود. پيامبر مي ها بيماري چون اين امور منجر به مقاومت بدن در مقابل
  .)222F2(»وزيد و به زنان ريسندگي بياموزيدفرزندان خود شنا و تيراندازي بيام

يماري همچنين اس�م به رعايت بهداشت اهتمام ورزيده است و در عبادات به خاطر ب
به همين دليل براي مريض رخصت قرار داده شده است كه  .رخصت قرار داده شده است

تواند  مي يا دير افتادن شفا وجود داشته باشد ،ماه رمضان اگر ترس زياد شدن بيماريدر 
و همچنين براي زن  ،روزه نگيرد و بعد از شفا يافتن و تمام شدن بيماري بايد قضا كند

ش وجود داشته باشد، يا ترس جان فرزندز وقتي ترس جانشان وجود شيرده و باردار ني
يا قضا كنند و غذا را قضا كنند  آن توانند در طول روز روزه نگيرند و بعداً مي داشته باشد
 نيز بدهند.

مباح است كه روزه نگيرد و به جاي هر  ،براي كسي كه روزه گرفتن بر او سخت است
مسكيني را بدهد. همچنين براي شخص مسافر روزي كه روزه نگرفته است غذاي 

رخصت وجود دارد كه در طول ماه رمضان روزه نگيرد و اين بخاطر مشقت و سختي 
 فرمايد: مي است كه در سفر وجود دارد و بر س�متي فرد تأثيرمي گذارد. خداوند متعال

  َّشهۡرَ ٱَ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ ﴿
َ
ۖ وَمَن َ�نَ مَرِ�ضًا أ مُۡه ۗ فلَۡيَُص خَرَ

ُ
َياّ�ٍ أ

� ۡنِّمَ   ٞةَّدِعَف ٖر  

فََس ٰ    َ� ﴾ 
را روزه بدارد. و اگر  آن بايد كه پس هر كه از شما اين ماه را در يابد،« .]185البقرة: [

 .»روزه بگيردكسي بيمار يا مسافر باشد چندي از روزهاي ديگر را 
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ِينَ ٱوََ�َ ﴿ فرمايد: مي و همچنين نوُُه  َّ و « .]184البقرة: [ ﴾طَعَامُ مِسۡكِٖ��  فدِۡيةَٞ  ۥيطُِيق
خوراك مسكيني  آن ا دنرادن الزم است كه كفاره بدهند، و آن انجام بركساني كه توانايي

 .»است
ُ ٱيرُِ�ُد ﴿ فرمايد: مي و همچنين  .]185البقرة: [ ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�ُد بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱ بُِ�مُ  َّ

  .»نيست و خواهان زحمت شما خواهد مي خداوند آسايش شما را«
(گويد مي در مورد تشويق به رعايت بهداشت است كه از سخنان عمر بن خطاب

223F

1(: 
 كند. مي ) گره ايجاددارم چون (چاقي در بدن مي برحذر شما را از چاقي -
كند و  مي دارم چون براي نماز خواندن تنبلي ايجاد مي شما را از پرخوري برحذر -

 شود. مي ست و منجر به بيماريبراي بدن نيز مفسده ا
ميانه روي در غذا خوردن وظيفه شماست. چون از اسراف دور است و براي بدن  -

 .»است تر قوي ت تر است و براي عبادتدرس
ي مختلفي به اعتبار اينكه حق افراد بر دولت ها صورت اس�م رعايت بهداشت را در

تي كه به مدينه رسيدند، اس�م داستان بدويان است وق«از جمله  ،است بيان كرده است
 آن داد كه از شير و بولها  آن يك شتر صدقه به آوردند ولي دچار وبا شدند و پيامبر

  .)224F2(»بنوشند. تا سالم و سر حال شدند
 . عمر بن خطاباس�م حق رعايت اجتماع را بر عهده شخص مريض گذاشته است

 گذشت و مقداري از بيت المال را بهگشت بر گروهي از جذاميان  مي وقتي كه از شام بر
(را از گدايي كردن در ميان مردم منع كردها  آن داد و بدين ترتيبها  آن

225F

3( . 
اختصاص داد و براي ها  آن بن عبدالملك مقداري از درآمدها را به دهمچنان كه ولي

و براي هر  ،بدهد انجام هر شخص فلج و زمين گيري خادمي گذاشت كه كارهاي وي را

                                      
 ).490، ص1394) (العيلي، 254، 1953(العقاد،  -1
 ).333/ 1، شماره1388(البخاري،  -2
 ).291، ص1394(العيلي،  -3



 177  فصل سوم: حقوق بشر در اسلإم

 

مسجد  انتهاي ينايي، راهنمايي گذاشت تا از وي مراقبت كند. همچنان كه ابن طولون درناب
مختلف درست كرد و براي اين هاي  اي با داروها و شربت خود اتاقي ساخت و داروخانه

همچنين  ،مكان خادم و پزشك مخصوص تعيين كرد تا نمازگزاران بيمار را معالجه كند
از داروخانه و ها  را مرتب كرد و خود در روز جمعه آن بيمارستان نظامي ساخت و خوب

  .)226F1(»كرد مي كان و درمان بيماران ديدنكار پزش
همچنين اس�م به عيادت بيماران امر كرده است و اين امر جز به خاطر خوشحالي و 

 تغييراش  نيست. چون شخص بيمار در اثناي بيماري حالت روحيها  آن لي دادنتس
 كند و مهرباني كردن با او شفاي او را جلوتر مي وي را خوشحالكند پس عيادت  مي
اين امر را بيان كرده و  كند. و پيامبر مي . و او را به س�متي خود اميدواراندازد مي

 كسي وقتي كه«فرمايد:  مي عيادت بيمار را به عنوان حقي بر ديگران گماشته است و
  .)227F2(»ناخوش احوال شد از او عيادت كنيدمريض و 

رسيدگي ها  آن كرد تا به كار مي واليان خود را به عيادت بيماران امر عمر بن خطاب
از وي به ها  آن كرد و مي آمدند از اميرشان سؤال مي ي نزد عمريها گروه كند و هنگامي كه

 كند؟ وقتي مي شما عيادتهاي  گفت: آيا از مريض مي كردند. سپس عمر مي نيكي ياد
(كرد مي امير را عزل آن خير،گفتند:  ميها  آن

228F

3( . 

 :در رشد و توسعه انانس حق -3-2-6
 با همها  اين ثروت مالي و ثروت طبيعي و ثروت بشري و ثبات سياسي و آميزش

از  انانس تكنولوژي حاصل همان رشد و توسعه است. .كند مي رشد و توسعه ايجاد
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و توسعه است. جز اين نيست  رشدهاي  تر از زمينه ديدگاه اس�مي ثروتمندتر و شايسته
  .)229F1(»باشد مي آن سازنده تكنولوژي و موضع رشد و پرچم دار« انانس كه

فاده از نيروها و خداوند متعال نيروهاي مخفي و استعدادهاي ذخيره شده براي است
مشيت و  ن به او داده است. و نيروهاي پنهان به او داده است تا بتواندزميهاي  گنجينه

(را محقق بكندخواست الهي 
230F

2( . 
 انانس داده است، همان جوهري است كه انانس چيزهايي كه خداوند به آن اب الترين

 د كه منبع و مطلع و اساس علمشبا مي عقل آن كنند و مي را از ساير حيوانات جدا
باشد. علم مانند ميوه درخت، نور خورشيد و بينايي چشم است. و همين امر است كه  مي

كند. همچنان كه اگر  مي فكري مرموز را تدبيرهاي  كند و صنعت مي طلب علوم نظري را
در شرايط مختلف به دست ها  به وظيفه خود عمل كند علوم مختلف ديگري كه از تجربه

(شود مي آمده، برآن مترتب
231F

3( . 
 آن همان ثروت گرانبها و شايسته ميدان رشد و موضع رشد و پرچم دار انانس وقتي

كه همان  انانس خصوصيتترين  را با ويژه آن تأكيد كرده و انانس رشد باشد، اس�م به
 به پايان رسيد اين انانس است، شروع كرده است. وقتي كه رشد انانس شخصيت جدي

است، (بعد طبيعي،  آن مسؤول محقق كردن رشد محيط با ابعاد چهارگانه رشد كرده انانس
 انانس ين هستي است مسخر و رامچه كه در اآن اقتصادي، اجتماعي و سياسي) چون

باشد. سپس وقتي كه شخصيت، جديت و كارآمدي را بيابد، نيروهاي شگفت و  مي
است كه ابتدا شخصيت خود را  انانس شوند. پس حق مي عجيب و ابزارهاي برتر منفجر

ثابت و اساسي را براي رشد شخصيت كوشا و كارآمد هاي  رشد بدهد و اس�م قاعده
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پيشي ها  ا وا رب هك لزم است از تمامي توسعهانانس ع كرده است، همانوض انانس براي
 باشند:  مي بجويد تا تمامي ابعاد رشد و توسعه را محقق كند. از جمله اين قواعد امور زير

اب هك هدرك صخشالتر از اهداف و مصالح  انانس در حقيقت اس�م هدفي را براي
ي براي جديت در كار و يشود و نيرو مي زياد انسان باشد و از اين جا كارآمدي مي دنيوي

شود. چون  مي در او ايجاد ها انسان ين سود براي خود و تماميتر بزرگ محقق كردن
 هدف وي فراتر از اين دنياي فاني است.

به وسيله عبادت است، همچنان كه عبادت در اس�م اساس  انانس رشد شخصيت
 براين عبادت يكي از قواعد رشد شخصيتبنا .توسط خداوند است انانس گراميداشت

باشد و  مي فراگير اجتماعي ي همان كليد رشدانانس جايي كه امنيت در جامعهآن باشد از مي
 ها عبادت انواع باشد. مثالي را براي يكي از مي رشد محيط انواع عبادت با نقش خود كليد

د و مسجد همان مكاني باش مي مسجد آن و اداي انجام آوريم؛ نماز خواندن كه مكان مي
 مسلمان در دفاع اجتماعي كه محقق كننده امنيت است، رشد انانس است كه شخصيت

لَوٰةَ ٱَِّن ﴿ فرمايد: مي كند. خداوند متعال مي َّ ءِٓ ٱَ�نَۡ�ٰ عَنِ  ص نُكَرِ� ٱوَ  لۡفَحۡشَا  ﴾لمۡ
  .»رددا مي و از كارهاي ناپسند باز ناهان بزرگمسلماً نماز از گ« .]45العنكبوت:[

شنودي را در رضايت و خ تر خوب اس�م با امكان تغيير از بد به خوب و از خوب به
داند. و سرعت رشد را به جلو  مي . بلكه حتي تغيير را ضرورتآورد مي شخص به وجود

و شرايط بهتر هر چند كه سخت و دشوار باشد، تشويق و تحريك كرده است. چون بنابر 

َنّ ﴿ ك�م خداوند متعال: ا  لۡعُۡ�ِ ٱمَعَ  إَِ �  لۡعُۡ�ِ ٱمَعَ  َِنّ  ٥�ُۡ�ً  .]6-5الشرح: [ ﴾٦�ُۡ�ٗ
ختي و چرا كه همراه با سختي و دشواري، آسايش و آسودگي است. مسلماً با س«

  .»دشواري آسايش و آسودگي است
َ ٱَِّن ﴿ فرمايد: مي و همچنين ْا مَ  َّ و ُ غَّ�ِ َّ�َح ٍ�ۡوَقِب اَم ُِّ�َغٰ �ُ            � 

نفُسِهِمۡۗ 
َ
 .]11الرعد: [ ﴾ا بأِ

ان احوال خود را آن دهد مگر اينكه نمي خداوند حال و وضع هيچ قوم و ملتي را تغيير«
  .»تغيير دهند
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 اي شود كه رشد احساس مسؤوليتي كه با نقش خود منجر به ظهور شخصيت يگانه
باشد.  مي ي كه در دست اوست امانتيي خود را تحمل كند چون تمام چيزهاها مسؤوليت

وظيفه رشد خود بپردازد با اين احساس  انجام ا وا رب لزم است كه با امانت و اخ�ص به

مَانةََ ٱعَرَضۡنَا  َِناّ﴿ فرمايد: مي كه خداوند متعال
َ
�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ  ۡ�

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� ن  ۡ�ِ

َ
َ�ۡ�َ أ
َ
فَ�

شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وََ�َلهََا 
َ
�َ�ٰنُۖ ٱَ�ۡمِلۡنَهَا وَأ �ٗوُ  ۥَِنُه  ۡ�ِ ما « .]72الأحزاب: [ ﴾٧َ�نَ ظَلوُمٗا جَه
عرضه داشتيم و از پذيرش امانت خودداري كردند  ها كوه و زمين و ها آسمان امانت را بر

  .»ان واقعاً ستمگر و نادانندآن نرفت آن زير بار انانس ترسيدند و حال اينكه آن و از
احساس مسؤوليتي است كه منجر به در حاشيه قرار  كوتاهي كردن همان نتيجه عدم

شود كه منجر به عدم كارآمدي در  مي و سپس اطرافيانش از محيط انانس دادن خود
 شود. مي يانانس فعاليت رشد

رشد اراده محكم و متكي به ايمان؛ چون مؤمن شخصيتي قوي و محكم دارد كه 
ان عميقش به همراهي خداوند با او نيرو كند چون مدام از ايم نمي نااميدي در او راه پيدا

ُتنمُ  وََ� ﴿ فرمايد: مي گيرد. خداوند متعال مي و قوت
َ
ْاوُن وَأ ْاوُن وََ� َ�ۡزَ عۡلَوۡنَ ٱتهَِ

َ
ُتنُكم  ۡ� إنِ 

ؤۡمِنَِ�  و سست و زبون نشويد و غمگين و افسرده نگرديد و « .]139آل عمران: [ ﴾١ُّ
  .»مؤمن باشيدهستيد اگر كه براستي  شما برتر

و  ها نقش باشد پس تمامي مي نيرو و استحكام در حقيقت و بر اساس حقيقتبنابراين 
رشد مبتني بر قواعد  آن برد تا همراه مي اقدامات را با اراده اي آهنين جلو تصميمات و

 محقق كند.  محكم را
 هدف را وضع كرده است تنها انانس وقتي اس�م اصول و مباني رشد شخصيت كارآمد

را به هدف جانشيني  آن و ،پردازد مي است و سپس او به ص�ح محيط انانس ص�ح آن
 دهد. مي در روي زمين رشد
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(شود مي چون جانشيني بر دو امر متكي است و با دو حركت كامل
232F

1( : 
 در زمينه تحقق عبوديت و بندگي  انانس حركت الف)

 در زمينه تحقق سروري و سيادت انانس حركت ب)
ناچار بايد رشد فراگير تمام ابعاد محيط (طبيعي،  انانس تحقق سيادت و برتري براي

اقتصادي، اجتماعي و سياسي) وجود داشته باشد. رشدي كه نيكي و خوبي محيط را مورد 
كه خالق شود  مي شروعدهد و از اينجا رشد ارزشمند حيات از بعد طبيعي  مي هدف قرار

خشيده است، به ب انانس يي كه روي زمين است را بهمتعال بهره برداري از تمام چيزها
به  انانس تمسك بجويد، ها فعاليت ها وو اساس عظمت در همه كار شرط اينكه به مبدأ

شود ولي طبق ديدگاه  مي حكم سيادت خود در بهره برداري از منابع طبيعي زبر دست
 حيط و عدم فساداس�مي بايد به امانت داري مقيد باشد. يعني مسؤوليت حفظ ص�ح م

كند.  مي تعارض پيدا قرآنبا مفهوم رشد و نص  را داشته باشد. چون در اين صورت آن

ْاوُ ٱ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال  إ ًۚةَيۡفُخَو ٗ�َُِّنُه  دۡع      �َت ۡمُ  � ُّبِ  ۥَّ   ﴾٥ لمُۡعۡتَدِينَ ٱ �
او تجاوز گران را  خواهيدپروردگار خود را فروتنانه و پنهاني به كمك ب« .]55الأعراف: [

�ضِ� ٱِ�  لفَۡسَادَ ٱوََ� َ�بۡغِ ﴿ فرمايد: مي و همچنين .»دارد نمي دوست
َ
َ ٱَِّن  ۡ� ُّبِ  َّ  � 

 خدا تباهكاران را دوست و در زمين تباهي مجوي كه« .]77القصص: [ ﴾٧ لمُۡفۡسِدِينَ ٱ

ْاوُُ� وَ ﴿ .»دارد نمي  ْاوُ ٱ � ِ ٱمِن رّزِۡقِ  ۡ�َ ْا ِ�  َّ �ضِ ٱوََ� َ�عۡثَوۡ
َ
 .]60البقرة: [ ﴾٦مُفۡسِدِينَ  ۡ�

و گزاف و)  لف(در زمين به  )و همچون تباهكاران(از روزي خدا بخوريد و بنوشيد «
 .»تجاوز و تعدي نپردازيد

در مورد بعد اقتصادي، اس�م به كار و دور كردن فقر و تنبلي تشويق كرده است. و به 
ادن ي خداوند در هستي تشويق كرده است. و اين امر با وسعت دها عمتن بهره برداري از

اقتصادي هاي  بيابد پايه. پس هر گاه دايره نتايج وسعت باشد مي دايره نتايج و ثمرات

                                      
 ).46، ص1406(الدسوقي، -1
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كه با نقش خود منجر به زيادي درآمد  شود، مي سپس رشد اقتصادي زياد يابد. مي وسعت
سازد و تأثير مثبتي بر تمام  مي مانه اي ممكنا در زندگي كريرشود كه هزينه وي  مي فرد

 امت دارد.
اس�م به رشد اين بعد اهتمام ورزيده است و اين امر در خ�ل  ،در مورد بعد اجتماعي

است. و اين امر به دعوت اس�م به علم و  انانس ت�ش وي به س�مت و صحت عقلي
باشد و اين  مي رساند، يم حرام كردن تمام چيزهايي كه به عقل و س�مت جسماني ضرر
باشد كه در دعوت  مياش  نيز با تأكيد بر حق وي در رعايت بهداشت و س�مت جامعه

يابد. خواه اين مسؤوليت معنوي باشد و خواه مادي  مي اس�م به مسؤوليت اجتماعي نمود
 كند. نمي فرقي

هاي  اس�م بيكاري و عقب ماندگي را با دعوت به رعايت تمامي جنبه ،بنابراين
 كند.  مي بهداشت و مسؤوليت محكوم

روا داشته است به دليل اين  آن اما بعد سياسي كه اس�م توجه خاص و مهم خود را به
كه ايجاد يا بقاي هر رشد اي  گونه است كه بعد سياسي سنگ بناي هر اجتماعي است، به

 آن قبل ازو توسعه اي چه طبيعي، چه اجتماعي و چه اقتصادي ممكن نيست مگر اينكه 
ست. ها نعمت ينتر بزرگ از ها سرزمين رشد سياسي بوده باشد. چون امنيت آن يا همراه

ُ ٱ وعََدَ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ِينَ ٱ َّ ْاوُ  َّ ْاوُن مِنُ�مۡ وعََمِل َّنَفِلۡخهُمۡ  �َّلَِٰ�تِٰ ٱءَامَ   تۡسَيَ
�ضِ ٱِ� 

َ
ِينَ ٱ سۡتَخۡلفََ ٱكَمَا  ۡ� ّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ مِن َ�بۡلِ  َّ ََ نِّكَمَُ�َو ۡمِ     يِٱ ََ�ِّدَبَُ�َو ۡمُههُّم  رۡتََ�ٰ ٱ َّ       َ

نَوُ� ِ� شَۡ�  ِ�ُۡ ونَِ� َ� � ۚ َ�عۡبُدُ مۡنٗا
َ
ٰٓ�كَِ هُمُ  ٔٗ مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ  �ْ

و
ُأَف َكِلَٰ� َدۡعَ� َرَفَ� نَمَو ۚ         

نوَُ ٱ و كارهاي اند  آوردهي از شما كه ايمان خداوند به كسان« .]55النور: [ ﴾٥ لَۡ�سِٰق
ان را قطعاً جايگزين در زمين خواهد كرد همان آن دهد كه مي وعده اند، داده انجام شايسته

 همچنين آئين ايشان را كه براي ،گونه كه پيشينيان را جايگزين قبل از خود كرده است
ان را به آن و هراس پسندد، حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف مي انآن
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گردانند. بعد از اين  نمي مانباز پرستند و چيزي را مي سازد، مرا مي امنيت و آرامش مبدل
 .»ان كام�ً بيرون شوندگان بشمارندآن كساني كه كافر شوند،

كسي كه در گروه و جامعه خود امنيت داشته باشد و بدنش «فرمايد:  مي و پيامبر
 . )233F1(»را بيابد گويي كه دنيا ملك وي استاش  سالم باشد و خوراك روزانه

آيد كه اين  مي امنيت با وجود رشد سياسي مبتني بر شورا و آزادي و كرامت به دست
 زندگي كريمانه و توسعه يافته تكميل آن شود كه همراه مي امر منجر به ثبات سياسي

 شود. مي

                                      
 ).574/ 4، 34اره (الترمذي، شم -1





 
 
 

 حقوق سياسي و مدني -3-3

 حق آزادي -3-3-1

 :شخصيآزادي  -3-3-1-1
چه كه آن در امور شخصي خود و تمامي فرد« اينكه آزادي شخصي عبارت است از

مربوط به خود است قادر به تصرف باشد و از تجاوز به خود يا آبروي خود يا تجاوز به 
اوزي عليه ديگري اموالش يا هر يك از حقوقش در امان باشد و نبايد در تصرفات وي تج

  .)234F1(»وجود داشته باشد
گذارد و وجود چنين شخصيتي جز با آزادي  مي احترام ها انسان به شخصيت اس�م

است.  انانس شود. چون شخصيت و آزادي شخصي يكي از مقتضيات متعلق به نمي محقق
 احساس كرامت و انانس ا هلزم است معيار تمامي چيزها باشد و در سايه اين آزادي

 كند. مي بودن انانس
ين تر مهم آزاديي كهها  آن شود كه از مجموع مي سيمآزادي شخص به چند قسمت تق

 عبارتند از:ها  آن آيد و مي است به دست انانس ويژگي
 .آزادي خويشتن

 .آزادي مسافرت و مهاجرت و پناهندگي
 .حق امنيت

 .احترام و ارزش مسكن
 ها. و مكاتبهها  حق سري بودن نامه

                                      
 ).359، ص1394(العيلي،  -1
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اهليت تصرف در امور همان صفت رشدي است كه شخص لياقت و  ،آزادي خويشتن
كند. كرامتي كه از ايمان وي به  مي خود و محافظت از وجود خود و كرامت خود را پيدا

شود. و نيز حق آزادي و  مي ناشي ها انسان كرامت ذاتي از طرف خداوند به او و تمام
شود. چون آزادي به طور عام و آزادي خويشتن به  مي رعايت كردن حقوق ديگران ناشي

فقط در جامعه متصور است. و از قديم بعضي از دانشمندان  آن ، وجودطور خاص
خوي اجتماعي دارد. ولي  انانس :كهاند  گفته. هر چند خوي مدني دارد انانس« :كهاند  گفته

كند و آزادي  مي در جامعه زندگي انانس باشد. چون مي تر تر و درست اين تعريف عام
 بگيرند جامعه نيست. به همين دليل آن د را ازكه افرااي  جامعه معناي جمعي دارد. و

كه به آزادي ديگران لطمه  به آزادي ديگران بكند خودش را مقيد آزادي بايد ،آزاد انانس
ا دنكن ديقم ار شدوخ نورد زا هك يتقو دنكن درالزم است كه قيد و بندهاي بيروني از 

ي ينع كنند چون آزادي و رهاجمله عذاب و عقاب بر او گذاشته شود. و او را از آزادي م
  .)235F1(»شود مي وي مانع آزادي ديگران

 خواهد مي چه را كهآن كند تا مي با دادن آزادي اراده تأكيد ،اس�م بر اين آزاديبنابراين 

هَدَيَۡ�ُه  َِناّ﴿ فرمايد: مي خواهد رها كند. خداوند متعال نمي چه را كهآن دهد و انجام
وُرًا َِّما شَاكرِٗ  َّسبيِلَ ٱ َّم� ا كَف و چه ا ايم، ما راه را بدو نموده« .]3الإنسان: [ ﴾٣

 ﴾١ َجّۡدَينِۡ ٱ وهََدَيَۡ�ُه ﴿ فرمايد: مي و همچنين .»سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس
 ينتر مهم آزادي عقيده يكي از .»ايم او را به دو راه [نيك و بد] رهنمون شده« .]10البلد:[

 ويژگي آن به اس�م آوردن نيز جزء انانس باشد و عدم اجبار مي يانانس ي ذاتها ويژگي

َّ�َبَّت دَ  ّ�ِينِ� ٱإكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ فرمايد: مي باشد. خداوند متعال مي ۚ ٱمِنَ  ُّرشُۡد ٱ ِ  ﴾لَۡ�ّ
ل از گمراهي و اجبار و اكراهي در دين نيست، چرا كه هدايت و كما« .]256البقرة:[

ي مسؤول انانس مسؤوليت در اس�م فردي است و هر .»ستض�ل مشخص شده ا

                                      
 ).188، د. ت، ص ة(ابوزهر -1
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ّ ﴿ فرمايد: مي بيند. خداوند متعال مي باشد و تبعات عمل خودش را مي خودش َُ إِ�َ�ٰنٍ  َ�
ٰٓ�رَِهُ   � ُهَٰ�ۡمَزۡل   


ُنُقهِِ  ۥَ وُرًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�ۡرِجُ َ�ُ  ۖۦ ِ� �  ٱ ١كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮُه مَنش

ۡ
بَكَ كََ�ٰ كَِ�ٰ  قۡرَأ

ما اعمال هر كسي را به گردنش « .]14-13الإسراء: [ ﴾١عَليَۡكَ حَسِيبٗا  ۡ�وَۡمَ ٱبنَِفۡسِكَ 
رسد.  مي به اوآوريم كه گشوده  مي و در روز قيامت كتابي را براي وي بيرونايم  آويخته

  .»ه خودت امروز حسابگر خويشتن باشيكافي است ك كتاب خود را بخوان،
ٰ شَاِ�تَهِِ  ُقلۡ ﴿ فرمايد: مي و همچنين ٞ َ�عۡمَلُ َ�َ ّ هۡدَىٰ سَب�ٗي  ۦ�ُ

َ
وَُ أ عۡلَمُ بمَِنۡ ه

َ
ُّ�َرَُ�مۡ أ

 كند و پروردگارتان بهتر مي بگو: هر كسي برابر روش خود كار« .]84الإسراء: [ ﴾٨
  .»تر است داند كه چه كسي راهش درست مي

َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ  وََ� ﴿ فرمايد: مي داوندباشد. خ مي مسؤول اعضاي بدن خود انانس و
ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نُۡه مَۡ�  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱٌۚمۡلِإ َِّن  ۦلكََ بهِِ   �ْ

و
ُأ ّ   .]36الإسراء: [ ﴾٣�ٗو  ُٔ 

بيگمان چشم و گوش و دل همه مورد  ناآگاهي، آن از چيزي دنباله روي مكن كه از«
  .»گيرد مي ارقر آن پرس و جوي از

وََ� تزَرُِ ﴿ فرمايد: مي شود. خداوند متعال نمي تبعات عمل ديگري را متحمل انانس
خۡرَىٰۗ 

ُ
 .»كشد نمي ار گناه ديگري را بر دوشو هيچ كسي ب« .]15الإسراء: [ ﴾وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

مكرم تواند مسؤول باشد و اگر اين ذات بشري آزاد و  مي آزاد نباشد چطور انانس اگر
شود. چون ما با معيارهاي  مي نباشد چطور و چگونه حساب و ثواب و عقاب بر او مترتب

 را دارد آن توانيم محاسبه و سؤال بكنيم بلكه كسي كه شأن و جايگاه نمي بشري خود
 تواند اين كار را بكند.  مي

واند ت نمي انانس كند كه مي ته است وقتي بيانانسراتر داس�م شأن اين آزادي را خيلي ف
حقوق والدين را اداء كند و خداوند تشكر از خود را همسان تشكر از والدين قرار داده 

نِ ﴿ فرمايد: مي است و
َ
يكَۡ  شۡكُرۡ ٱأ ن و هم كه هم سپاسگزار م« .]14لقمان: [ ﴾ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

 .»سپاسگزار پدر و مادرت باش
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را ها  آن تواند نيكي مي رتيتواند به والدين نيكي كند فقط در صو مي هر چقدر انانس
يعني وقتي والدينش برده ديگري  ،ان ببخشدآن را بهها  آن جبران كند كه آزادي شخص

كند كه  مي روايت را آزاد كند. مسلم در صحيح خود از ابوهريرهها  آن هستند و او
ا تواند نيكي والدينش را جبران كند مگر اينكه او ر نمي هيچ فرزندي«فرمود:  پيامبر

و در روايت ابي شيبه به جاي  .»ا بخرد و آزادش كندمملوك و برده ديگري بيابد و او ر
(والدين، پدر آمده است

236F

1( . 
يعني شخص قدرت سفر كردن را با آزادي كامل در داخل كشورش «آزادي مسافرت؛ 

كشور را به خاطر نياز يا به خاطر مصلحت،  داشته باشد و نيز آزادي سفر به خارج از
 ته باشد. بدون اينكه مانعي داشته باشد و هر وقت كه خواست بتواند بر گردد بدونداش

  .)237F2(»اينكه وي را زنداني يا منع كنند
اقتضاء كند كه وقتي مصلحت عمومي اي  گونه گردد به مي اح ،روما نيا زالتي استثناء

�مت و امنيت س هاي انگيزه به خاطر ها مصلحت گذارند. و اين مي قيودي را بر اين آزادي
 و اعمال ءو فقها ءو سنت و سخنان خلفا قرآنبيان اين آزادي در و آداب عمومي است. 

 آمده است. ها  آن
جا آن به گردش و سير و سفر در روي زمين براي كسب روزي و سفر به اينجا و قرآن

 بدون مانع امر كرده است. 

لَ ٱُقضِيَتِ  فإَذَِا﴿ فرمايد: مي خداوند متعال َّ ْا ٱفَ  وٰةُ ص و �ضِ ٱِ�  تنَِ�ُ
َ
ْاوُ ٱوَ  ۡ�  مِن فَضۡلِ  ۡ�تَغ

ِ ٱ ْا ٱوَ  َّ رُو َ ٱ ذُۡك نَوُ  َّ َّلَعَّل ُ�مۡ ُ�فۡلحِ ٗ�ِث� نماز فرا خوانده آنگاه كه « .]10الجمعة: [ ﴾١
اينكه  خداي را بسيار ياد كنيد، تا و از فضل خدا بجوييدنده گرديد شد، در زمين پراگ

 .»رستگار شويد

                                      
 ).1148، ص 2، ج1510(مسلم، الصحيح، شماره -1
 ).24، ص1400(الشيشاني، -2
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وَُ ﴿ فرمايد: مي همچنينو  ِيٱ ه �ضَ ٱجَعَلَ لَُ�مُ  َّ
َ
�ٗوُل فَ  ۡ� ْاوُ ٱذَ  ْاوُُ� مِن  مۡش  ِ� مَنَاكبِهَِا وَ

وُرُ ٱ�َ�هِۡ  ۖۦ رّزِۡقهِِ  اوست كسى كه زمين را برايتان رام گرداند پس « .]15الملک: [ ﴾١ ُّنش
] رستاخيز در  ريد. و [وقوعاش (خداوند) بخو در گوشه و كنار آن راه رويد و از روزى

 .»نزد اوست
همچنان كه خداوند متعال مسلمانان را به خاطر طلب آزادي به مهاجرت امر كرد. 

ِينَ ٱ َِنّ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ٰٓ�كَِةُ ٱََّفَوٮهُٰمُ  َّ  �َمۡ ْاوُل    ُتنُكمۡۖ قاَ ْاوُل �يِمَ   نفُسِهِمۡ قاَ
َ
ظَالِِ�ٓ أ

َّنا مُسۡتَضۡعَفِ�َ  �ضِ� ٱِ�  
َ
�ضُ  ۡ�

َ
لمَۡ تَُ�نۡ أ

َ
ْآوُل �  ِ ٱقاَ وَٮهُٰمۡ  َّ

ۡ
ٰٓ�كَِ مَأ  �ْ

و
ُأَف ۚاَهي  اْ �ِ ُرِجاَهُتَ� ٗةَعِسَٰو      

ءَٓتۡ مَصًِ�ا  َّنَهَمُۖ وسََا  به راستى كسانى كه فرشتگان جان آنان را « .]97النساء: [ ﴾٩
] گويند: در چه  ند، [فرشتگانا گيرند در حالى كه آنان نسبت به خويش ستمكار بوده مى

] گويند: در زمين مستضعف بوديم. گويند: آيا زمين خدا فراخ  حالى بوديد؟ [در پاسخ
 .»نبود تا در آن هجرت كنيد؟ اين گروه جايگاهشان جهنمّ است و بد جايى است

طلـب  «فرمايـد:   مـي  به سفر براي طلب علم دعوت كرده است و همچنان كه پيامبر
  .)238F1(»دچند كه در چين باش علم كنيد هر

شما «فرمايد:  مي كند و مي تأكيدها  آن و رفت و آمد كردن در ها راه بر س�مت پيامبر
براي  ها راه جز يما جاي !گفتند: اي رسول خدا .»دارم مي برحذر ها راه نشستن بر سررا از 

را  آن ، حقپس اگر در جايي نشستيد«رمود: فصحبت كنيم. ها  آن نشستن نداريم كه در
چشم پوشي (نگاه نكردن به «گفتند: اي رسول خدا، حق راه چيست؟ فرمود:  .»نگه داريد

 .)239F2(»ديگران)، اذيت نكردن، جواب دادن به س�م ديگران، امر به معروف، نهي از منكر

                                      
 ).22، باب1384، ةج(ابن ما -1

 ).2300/ 5، ج 1388(البخاري،   -2
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اياس بن سلمه را با مرواريدي به طرف  همچنان كه امير المؤمنين عمر بن خطاب
را به عنوان هديه به  آن او را ديد كه راه مردم را سد كرده بود، سپسخود كشاند وقتي كه 

(او داد
240F

1( . 
را بر اش  كه اگر مسلماني شهادت بدهد كه مردي خانهاند  كردهبيان  ءهمچنان كه فقها

دهد تا راه به حالت  مي ،بنا آن سر راه مسلمانان بنا كرده است، امام دستور به خراب كردن
(. و بديهي است كه راه حق تمامي افراد استعادي خود باز گردد

241F

2( . 
اين است كه ضمانت حق سفر در خارج  /ي خليفه عمر بن عبدالعزيزها سفارش از

  .)242F3(»راي مسلمانان بگشاييدرا بدروازه هجرت «گويد:  مي از كشور وجود داشته باشد و
ريـا و خشـكي بـه    خوانيد به اينكه با اموالشـان در د  امردم را فر«گويد:  مي و همچنين

  .)243F4(»فاصله ايجاد نكنيدها  آن گردش و كسب درآمد بپردازند و ميان بندگان خدا و روزي
ا ترجه و ترفاسم يدازآ يارب يعناوم م�سلزم ند      ته است. چگونه اين طور انس

خود از مكه به مدينه مهاجرت كرد و به اصحابش دستور داد  ،كه پيامبر اس�مآن باشد حال
احساس ذلت و  آن مهاجرت كنند. بلكه ترك سرزميني كه مسلمان در كه به حبشه

كند واجب است. پس اگر ترك نكرد، گناهكار است. وقتي كه به  مي خواري و ضعف
ي كه بدان هجرت يخاطر حفظ دين هجرت كرد خداوند بر اين اساس براي وي در جا

گر فوت كرد، اجر وي با كند و ا مي كرده اگر زنده ماند اسباب راحتي وسعادت را فراهم
رسد. چون خداوند وي را مسؤول قرار داده  مي خداوند است و فضل عظيمي به وي

هَاجِرۡ ِ� سَبيِلِ ﴿ فرمايد: مي است و ِ ٱ۞وَمَن �ُ �ضِ ٱَ�ِدۡ ِ�  َّ
َ
ۚ وَمَن  ۡ� َُ�غَٰمٗا كَثِٗ�� وسََعَةٗ م

ِ ٱمُهَاجِرًا إَِ�  ۦَ�ۡرُجۡ مِنۢ بيَۡتهِِ  وُِ�ِ وَرَ  َّ جۡرُهُ  لمَۡوتُۡ ٱَّم يدُۡرِۡ�ُه  ۦس
َ
ِۗ ٱَ�َ  ۥَ�قَدۡ وََ�عَ أ وََ�نَ  َّ

                                      
 ).25، ع 1953(العقاد،  -1
 ).63، ص 3، ج 1225(السرخسي،  -2
 ).209، ص 1969خالد، ( -3
 ).209، ص 1969(خالد،  -4
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ُ ٱ َر �ٗرحِّيمٗ  َّ   ُفَو و هر كس در راه خدا هجرت كند، در زمين « .]100النساء: [ ﴾١ ا
كنان به سوى خداوند و  ] يابد و كسى كه هجرت جايگاه بسيار و گشايشى [در زندگى

اش بيرون رود، آن گاه مرگ او را دريابد، پاداشش بر خداوند است و  نهرسول او از خا
 .»خداوند آمرزنده مهربان است
 آن و بنابراين تجاوز به شخصيت، آبرو و اموال افراد است ،حق امنيت؛ ضامن س�مت

خواه از جايز نيست خواه اين امور از طرف دولت باشد و  آن و تحقير و عذاب دادن
(كند نمي يطرف افراد، فرق

244F

1(.  
و بر دولت  ،اس�م براي حمايت از اين حق عقوبات بازدارنده اي را وضع كرده است

دفاع كند. چون دولت همان جهتي است كه  آن واجب كرده است كه از تجاوز يا آزار

هَا﴿ فرمايد: مي است. خداوند متعال آن اجراي احكام شرعي مربوط به ُّ
�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ ْاوُن  َّ ءَامَ

ُرُّۡ ٱ لۡقَتَۡ�� ٱِ�  لۡقِصَاصُ ٱتبَِ عَليَُۡ�مُ ُك    ِ رِّ ٱب ِ  لۡعَبُۡد ٱوَ  ۡ�ُ �َنُٰ ٱوَ  لۡعَبۡدِ ٱب

�ۡ  ِ � ٱب �َنُٰ


�ۡ  ُ�َ َ�ُِ  ۥَ�مَنۡ ع

ٞء فَ  خِهيِ َ�ۡ
َ
ۢ ٱمِنۡ أ ِ  ّ�بَِاعُ ِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب ٌءٓا إَِ�ۡهِ �إِحَِۡ�ٰنٖ� َ�لٰ دَ

َ
َّر نِّمّ�ُِ�مۡ وَرَۡ�َ  كَ وَأ  ٞفيِفَۡ  ةٞۗ َ�مَنِ 

ِ�مٞ  ۥَ�عۡدَ َ�لٰكَِ فلَُه  ۡ�تَدَىٰ ٱ
َ
 ايد! اي كساني كه ايمان آورده« .]178البقرة: [ ﴾١عَذَابٌ أ

درباره كشتگان قصاص بر شما فرض شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، 
يد نيك رفتاري و زن در برابر زن است. پس اگر كسي از ناحيه برادر خود گذشتي شد با

 ،گيرد اين تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان انجام شود و پرداخت با نيكي
 .»ند او را عذاب دردناكي خواهد بودتجاوز ك آن پس اگر كسي بعد از

  .)245F2(»وي هر مسلماني بر ديگري حرام استخون و مال و آبر«فرمايد:  مي و پيامبر

                                      
 ).363، ص1394(العيلي،  -1
 ).2564/ 4(مسلم، ج -2



 حقوق بشر در اسلإم    192

ر و نواهي خود حدودي را تعيين كرده است و براي براي تحقق اين امر اس�م با اوام
به عنوان حدود مشخص ها  تجاوز به اين حدود عقوباتي را وضع كرده است. بعضي

(باشند مي است كه تعزيردر دست امير و امام ها  آن و بعضي ازاند  شده
246F

1(.  
ند، شو نمي بر اين امر موافق هستند كه عقوبات حدودي با رأي و قياس ثابت ءفقها«

ت آزادي فردي و امنيت وجود و در اين امر ضمان ،شوند مي بلكه تنها با نص ثابت
  .)247F2(»دارد

بخشيده  انانس يي است كه خداوند بهها نعمت احترام و ارزش مسكن؛ مسكن يكي از

ُ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي منت گذارده است. خداوند متعال انانس بر آن است و به وسيله جَعَلَ  َّ
حل آرامش و خدا است كه خانه هايتان را م« .]80النحل: [ ﴾�توُيُُِ�مۡ سَكَنٗا لَُ�م مِّنۢ 

 .»آسايشتان گردانده است
شريعت اس�مي حرمت اين مسكن را مطابق سه امر بر عهده گرفته است كه عبارتند 

 از: 
 حق هر فردي است كه در منزلي سكني گزيند. الف)

 باشد. مي ان حرامارزش و جايگاه اين مسكن كه براي ديگر ب)

 ممنوع است. آن احترامي به رازهاي بي و آن جاسوسي كردن مسكن و دزدي لوازم ج)
را براي تمامي افراد جامعه بر دولت ها  در مورد حق مسكن، اس�م فراوان كردن خانه

تواند  نمي و كسي كه ،دنخانه مستقل داشته باشافراد حق دارند كه واجب كرده است، پس 
(است كه مسكن مناسب براي او تهيه كند وظيفه دولت

248F

3( . 
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 بر ثروتمندان هر شهري واجب است كه به فقراي«گويد:  مي در اين مورد ابن حزم
ان را ياري آن رسد، نمي ها آن جا رسيدگي كنند و اگر زكات و ساير اموال مسلمانان بهآن

در تابستان و زمستان دهند و بها  آن ي كه ضروري است بهيو از غذا دهند تا نيرو بگيرند،
ب و ان مسكني فراهم كنند تا از باران و گرما و آفتاآن لباس مناسب بدهند و برايها  آن به

  .)249F1(»چشمان عابران در امان بمانند
عين حال بعضي از مردم هستند  ي وجود دارند كه پناهگاهي ندارند و دراگر كسان

ها  را به زور در اين خانهها  اين هوظيفه حاكم است ك ،مازاد بر خود دارندهايي  خانه
(اسكان بدهند

250F

2( . 
است و  انانس فقط به خاطر اهميت مسكن است. چون مسكن محافظ كرامتها  اين و

كند و مسكن محل اسرار  مي وي را از سرما و باران زمستان و گرما و آفتاب تابستان حفظ
نشود. حرام بودن  مطلع آن و جاي استراحت و پوشاننده عورت شخص است تا كسي از

كه براي هيچ كس اي  گونه ست بهمسكن، اس�م مسكن را با حصار حمايتي احاطه كرده ا
خانه شود. هر چند كه خود حاكم باشد. چه  آن ز نيست كه بدون اجازه صاحبش واردجاي

 برسد به تجاوز و تجسس خانگي.

هَا﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ُّ
�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ ْاوُن  َّ َّ�َح ۡمُ�ِتٰ ءَامَ   ُيُ� َۡ�َ� اًتو    ُيُ�و ُلُخۡدواْ   ت َ

َّكَذرُونَ  ت ۡمُ�َّ  عَل ۡمُ�َّل ٞۡ�َخ ۡمُ�ِلَٰ� ۚاَهِلۡهَأ ََٰٓ� ْاوُمِّللََ          

        سَُ�َو ْاوُسِ�  


ْا �يِهَآ  فإَنِ ٢تأَۡ و َّمۡ َ�ُِد

َّ�َح اَهٰ يؤُۡذنََ لَُ�مۡۖ �ن �يِلَ لَُ�مُ   ُلُخۡدو  ت َ �َف اٗدَحَ 

ْاوُ ٱ  ْاوُۖ ٱفَ  رجِۡع  زَۡ�ٰ لَُ�مۡۚ وَ  رجِۡع

َ
وَُ أ ُ ٱه َّ 

هاى  هايى غير از خانه اى مؤمنان، وارد خانه« .]28-27النور: [ ﴾٢بمَِا َ�عۡمَلنَوُ عَليِمٞ 
] س�م گوييد. اين برايتان بهتر  خود مشويد مگر آنكه اجازه گيريد و بر اهل آن [خانه

نيافتيد بدانجاها داخل نشويد تا به شما ها  سي را در خانهاگر ك .است، باشد كه پند پذيريد
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 تر پاك شود. اگر هم به شما گفتند: برگرديد، پس برگرديد. اين برايتان مي اجازه داده
 .»كنيد مي آگاه از كارهايي است كه خدا بسي باشد، مي

وارد  است كه بدون اذن يمازالاي  براي هر شخص بيگانه قرآناين امر در آيات كريمه 
نشود و مهم نيست كه صفت شخص چگونه باشد. بلكه اين حرام بودن اي  خانه هيچ

به كودكان و خادماني كه اهل خانه هستند نيز تجاوز كرده  حتي ورود به خانه بدون اجازه
 است.

چون مردم بيشتر وقتشان دوست دارند كه در خانه راحت باشند و چيزي را روي 
و در اين حال فرزندان يا  ،آگاه بشوند آن ارند ديگران ازدازند كه دوست ندآن مي خود

و حيا  انانس ي ادب و حفظ كرامتفقط براي بيان نيكويشود و اين  مي خدمتكارشان وارد

هَا﴿ فرمايد: مي باشد. خداوند متعال مي است كه اخ�ق اس�م انانس و عفت ُّ
�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ َّ 

ْاوُن ليِسََۡ�  ِ ٱذِنُ�مُ  ٔۡ ءَامَ يَۡ�ُنُ�مۡ وَ  ينَ َّ
َ
ِينَ ٱمَلَكَتۡ � ْاوُ  َّ  تٰٖ�  ۡ�ُلُمَ ٱلمَۡ َ�بۡلغُ َّ �َم َثٰ   �َث ۡمُ�نِ 

نَوُ �يَِابَُ�م مِّنَ  لفَۡجۡرِ ٱمِّن َ�بۡلِ صَلَوٰةِ  ِ  َّظهَِ�ةِ ٱوحََِ� تضََع � ثََ�ثُٰ لۡ ٱوَمِنۢ َ�عۡدِ صَلَوٰة ءِٓ عِشَا
َل ٖتُّٰ�مۡۚ لَيۡسَ عَليَُۡ�مۡ وََ�    �ۡوَ  ٰ فٰنَوُ عَليَُۡ�م َ�عۡضُُ�مۡ َ�َ َّ �َط َّۚنُهَدۡعَ� ُۢحاَنُج ۡمِهۡي        لََ

 ُ ُ ٱَ�عۡضٖ� كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ ُ ٱوَ  �َ�تِٰ� ٱلَُ�مُ  َّ اى مؤمنان، « .]58النور: [ ﴾٥عَليِمٌ حَكِيمٞ  َّ
ما اجازه اند، بايد سه نوبت از ش هايتان و كسانى از شما كه به بلوغ نرسيده ملك يمين

آوريد و پس از  يتان را در مىها لباس گيرند، پيش از نماز صبح و هنگامى از نيمروز كه
بر شما و بر آنان ها  آن ] خلوت است. پس از ] سه نوبت برايتان [اوقات نماز عشا. [اين

شويد].  هيچ گناهى نيست چرا كه پيرامون شما در گردشند. [و] بر همديگر [وارد مى
 . »سازد. و خداوند داناى فرزانه است [خود] را بدينسان برايتان روشن مى خداوند آيات

 جا به زور نيزآن و يا خراب كردن آن حرام بودن مسكن شامل عدم سلطه و تجاوز به
حتي اگر به خاطر مصلحتي عمومي باشد جز با رضايت مالك درست نيست و  ،شود مي
تن پناهگاه و حفاظ ضروري است. عمر چون داش .را با جاي ديگري تعويض كرد آن بايد

والي  زل يكي از مصريان كه عمرو بن عاصبه بازگرداندن قسمتي از من بن خطاب
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بود، دستور داده است. همچنان كه عمر بن  را گرفته و به مسجد متصل كرده آن مصر
كش به مالاي  خانه داده است وقتي كه به بازگرداندن انجام مثل اين عمل را /عبدالعزيز

را به مسجد اموي  آن خانه چيره شده و آن كه بر است والي شام بوده دستور داده بود كه
(ضميمه كرده بود

251F

1( . 
را حرام اع�م كرده ها  جاسوسي خانگي ممنوع است: اس�م جاسوسي و دزدي خانه

و خدشه  انانس احترامي به كرامت بي شود و باعث مي ي مردم ظاهرها عورت است. چون

ْاوُ وََ� َ�غۡتَب ﴿ فرمايد: مي شود. خداوند متعال مي ن حيا و آبروي ويدار كرد  َّسس ََ �  �َ
 ۚ نيد، و يكي از ديگري دري نك و جاسوسي و پرده« .]12الحجرات: [ ﴾َّعۡضُُ�م َ�عۡضًا

تجسس حتي اگر به خاطر هدف مشروعي باشد، مباح نيست. چون در  .»غيبت ننمايد
واجب است. پس اگر هدف ها  آن سايل و ابزار رسيدن بهاس�م هماهنگي اهداف با و

و اين گونه نيست كه  ،نيز مشروع باشد آن مشروع است بايستي كه وسيله دستيابي به
 كند. مي شود: هدف، وسيله را توجيه مي گفته

خوارگي معتاد شده بودند  مي بههايشان  گروهي را كه در خانه عمر بن خطاب
 شد و گناهشان را آشكار كرد. و با اين سخنها  آن ه وارد حياطمحاصره كرد و بدون اجاز

كه آن داديم حال انجام مواجه شد: اي امير المومنين ما يك بار معصيت خداوند راها  آن
كه شما آن حال .»جاسوسي نكنيد«فرمايد:  مي خداوند اي. شما سه بار معصيت كرده

كه شما از آن حال .»وارد شويدها  انهاز در خ«رمايد: ف مي و خداوند ايد، جاسوسي كرده
غير از خانه اي  خانه وارد«فرمايد:  مي پايين آمديد. و خداوند آن و از ايد، اب راويال آمده

و شما اين  .»ايد نداده مس� آن آشنا نشده ايد و بر اهل آن خودتان نشويد. تا وقتي كه با
 را بخشيد.ها  آن مسكنكيد بر حرام بودن به خاطر تأ كار را نكردي. پس عمر
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پس خليفه عقوبت مجرم را به خاطر بط�ن اقدامات دستگيري و محاصره حياط منزل 
ل شريعت هستند كه بخشش وبخشيد كه اين امور مخالف اص ،و ورود بدون اجازه

(مترتب شودها  آن عقوبت بر
252F

1( . 
كفايت نكرده منزل با حصار حمايتي محاصره اس�م پاي را از اين فراتر گذاشته و به 

بلكه ت�ش  ،حرام است و تصرف بدون حقزور ورود به منزل با  تجاوز و است به خاطر
و آشكار ها  آن براي فاش كردن اسرار ،ي درها سوراخ براي دزدانه نگاه كردن از شكاف و

هاي مدار بسته براي عكس  يشان را حرام ساخته است. و كاشتن دوربينها عورت ساختن
ر اين مورد دفيلم تلويزيوني يا ويدئويي يا سينمايي و... نيز حرام است. و گرفتن يا براي 

آمد و چشمش را به شكاف در  خانه پيامبر باديه نشيني نزد درِ :روايت شده است كه
و آن را در شكاف  چشمش به او افتاد سپس چوب تيزي را برداشت دوخت. و پيامبر

 پايي مي تم كه تو مراانسد مي اگر«فرمود: و چشم وي را زخمي كرد و سپس  در فرو برد
  .)253F2(»بردم مي را در چشمانت فرو آن

درباره حق سري بودن نامه ها؛ اس�م بر اين حق و تمام حقوقي كه خصوصيات 
و ها  مكاتبه انواع و اين حق شامل ،موجود است، تأكيد كرده است آن اشخاص در

و اس�م از  ،شود مي تلفنيهاي  المهپستي، برقي، فاكس، تلكس و همچنين مكهاي  نامه

ْاوُ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال جاسوسي نهي كرده است و  َّسس ََ �  جاسوسي نكنيد.  ﴾َ�
اين حركت  ويعني آگاهي پيدا كردن از اسرار شخصي بدون اينكه خود بداند.  ،تجسس

ردن از شود و درآغاز براي كشف عورت و آگاهي پيدا ك مي بعد از شك و گمان ايجاد
اشخاص وقتي نخواهند كه هاي  و مكالمهها  چيزهاي بد بوده است. در حقيقت تمامي نامه

بدون ها  آن پس باخبر شدن از باخبر شود، در حكم سري و محرمانه هستند.ها  آن كسي از
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 اند: گفتهو از قديم  ،باشد ميها  رار است كه مساوي حرام بودن خانهاس اجازه فاش كردن
 .»نند زنان عورت دارندماها  نامه«

ديديم كه چگونه چشم  در داستان باديه نشين و دزدانه نگاه كردن وي به خانه پيامبر
و اين دليل حرام بودن آگاهي از  ،وي را زخمي كرد و نزديك بود كه او را كوركند

كند كه اين آگاهي از طريق  نمي ان است و فرقيآنهاي  خصوصيات اشخاص و خانه
 اين يك نوع دزدي است كه از دزدي اموال بدتر از طريق شنيدن باشد.شم باشد يا چ

نتواند به حق شخصي خود بپردازد و  انانس شود كه مي باشد. چون اين امر باعث مي
 شود. مي حرمتي به كرامت و آزادي فكر و فاش كردن اسرار بي باعث

را از امثال اين  اه قلب كند تا مي مخالفت ،اس�م از ناحيه اخ�قي با اين عمل زشت
در ان پاك كند. تا آن يها زشتي ت پست و دنبال كردن عورت ديگران و كشفاتوجه

 باشد. چگونه اين طور نباشد، حال مطابق اهداف اس�م ها قلب نظافت اخ�ق و نظافت
 كه اس�م دين پاكي و محبت است. آن

 نحرف كردناي براي فاسد و م انگيزه و اسرار مردم ها عورت ت�ش براي كشف
كني  مي را منحرفها  آن ي مردم را دنبال كنيدها عورت اگر«فرمايد:  مي . پيامبرهاست آن

 . )254F1(»را منحرف كنيها  آن يا نزديك است كه
 ها زشتي در كشف عورت و ،وجود داردها  آنچه كه در مورد كشف سري بودن نامه

پوشاند قرار رت مؤمني را بي را براي كسي كه عونيز وجود دارد پس اس�م اجر و ثواب
را از قبر زنده كند. و اين هنگامي است اي  شده مثل اينكه شخص زنده به گور ،داده است

كسي «فرمايد:  مي دانيم. پيامبر مي كند مي كه ما عقوبت كسي كه ديگري را زنده به گور
 هرا از قبرش زنداي  شده ركه عورت مؤمني را بپوشاند گويي كه شخص زنده به گو
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ن اجازه و وكند عورت مردم را كشف كند و بد مي پس عقوبت كسي كه سعي .)255F1(»كند مي
 .؟سر در بياورد، چگونه استها  آن از رازهايها  آن اط�ع

  :آزادي عقيده -3-3-1-2

ۚ ٱمِنَ  ُّرشُۡد ٱَّ�َبَّت دَ  ّ�ِينِ� ٱإكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ِ  .]256: البقرة[ ﴾لَۡ�ّ
اجبار و اكراهي در دين نيست، چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ض�ل مشخص «

  .»شده است
است. پس كسي درست بدان  انانس است كه وصف انانس اولين حقوق ،آزادي عقيده 

 يت وي را از او سلب كرده است.انانس سلب كند در حقيقت انانس كه آزادي عقيده را از
وي  و اراده و فكر و احساس انانس ده تكريم خداوند نسبت بهو در اصل آزادي عقي

و  ،را به خود واگذاشته است تا هدايت يابد يا گمراه شود انانس كند و كار مي تجلي پيدا
 گردد و اين يكي از مي در داشتن اعتقاد آزاد است و بازتاب عمل وي به خودش بر

(رود مي به شمار انانس ي آزاديها ويژگي ينتر مهم
256F

2(.  
ايمان صحيحي كه نزد خداوند قابل قبول باشد، فرزند بيداري عقل و رضايت قلب 
است، چون اس�م نيازي به منافق ندارد. پس خير و بركتي در ديني كه از روي اجبار 

و خود را در دايره باشد، وجود ندارد. و در حقيقت اس�م به مردم آزادي بخشيده است 

ُقَّۡ ٱ وَُقلِ ﴿ فرمايد: مي عرضه داشته است. خداوند متعالها  آن ن اجبار بهواين مفهوم بد  
 ۚ ءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ ءَٓ فلَُۡيؤۡمِن وَمَن شَا َّر نِّ�ُِ�مۡۖ َ�مَن شَا بگو: حق از سوي « .]29الكهف: [ ﴾

خواهد كافر  مي رد و هر كس كهخواهد ايمان بياو مي پروردگارتان است پس هر كس كه
 .»شود
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ِ  ُقلۡ ﴿ اس�م با خشنودي و دليل عقلي است. دعوت به اينبنابر ْآوُ إَِ�  ۦَ�ذِٰه  دۡع
َ
سَبيِِ�ٓ أ

ِۚ ٱ ناَ۠ وَمَنِ  َّ
َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ�� ٱَ�َ بگو: اين راه من است كه من با آگاهي « .]108يوسف: [ ﴾َّ

 .»خوانم و پيروان من هم مي سوي خداو بينش به 
حق دارد كه با وقتي كه مورد آزمايش قرار گيرد، ل ولي در مقاب ،باشد مي و بدون اكراه

 قوت از عقيده خود دفاع كند.

ذنَِ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال
ُ
َّن� ۚ  أ  اْ ُمِلُظ ۡمُهّو  

َ
�َ�ِب  َنوُلَتَٰ�ُي َنيِّ  

 َ ٱَ ٰ نَۡ�هِمِۡ لقََدِيرٌ  َّ َ�َ
ِينَ ٱ ٣ َّ  ٓ َّ � إ ٍّقَح ِۡ�َغِب مِهِرَٰ�ِد نِمِ      

اْ  ُجِرۡخُو

ُّ�َرناَ  واْ  ُل ُقَ�و  

نَأ
ۗ ٱ ُ  اجازه« .]40-39الحج: [ ﴾َّ

يشان گردد، چرا كه بد مي (تحميل) ان جنگآن شود كه به مي به كساني داده (دفاع از خود)
كند. همان كساني كه به  همكارياست بر اين كه ايشان را و خداوند توان ،ستم رفته است

 اند، گفته مي و تنها گناهشان اين بوده است كهاند  شدهناحق از خانه و كاشانه خود اخراج 
 .»پروردگار ما خداست

اين آزادي  كند به طور آشكار بر تمجيد مي اعنظامي كه با شمشير از آزادي عقيده دف
را در گرانبهاترين مكان از اصول  آن را بر عهده مردم گذاشته است و آن كند و مي اللت

(قرار داده استاين نظام  و مبادي
257F

1( . 
 آن دهد كه به چيزي ايمان بياورد مگر اينكه قبل از نمي اجازه به انساني اس�م شريعت

خداوند متعال كساني را كه بدون هوشياري فكر كرده باشد و تعقل ورزيده باشد. بنابراين 

�يِلَ لهَُمُ  �ذَا﴿ فرمايد: مي ده است. وكنند، سرزنش كر مي ديگران تقليد و تفكر از عقايد
ْاوُ ٱ  نزَلَ  َبّعِ

َ
ُ ٱمَآ أ وَلوَۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ� َ�عۡقلِنَوُ شَۡ�  َّ

َ
ۚٓ أ ءَٓناَ لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ ءَاباَ

َ
َّبُع مَآ � تَن ۡلَب واْ  ا  ٔٗ َُلا

ونَ  چه خدا فرو آن ان گفته شود: ازآن و هنگامي كه به« .]170البقرة: [ ﴾١وََ�َ�هۡتَُد
 پيرويايم  يافته آن چه پدران خود را برآن گويند: بلكه ما از مي يد،فرستاده است پيروي كن
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 (باز هم پيروي كنيم. آيا اگر پدرانشان چيزي را نفهميده باشند و راه نبرده باشند. مي
 .»)كنند مي

شريعت اس�مي اسلوب عملي را براي حمايت و دفاع از آزادي عقيده برگزيده است 
 :)258F1(تكه اين اسلوب شامل دو روش اس

اجبار و الزام مردم به احترام حقوق ديگران در اعتقادي كه دارند. پس براي كسي  -1
 اي يا ترك عقيده ديگر بكند. جايز نيست كه ديگري را مجبور به پذيرش عقيده

كند كه بر اساس حمايت از عقيده خود عمل كند و  مي صاحب عقيده را مجبور -2
ت از عقيده خود انسشد. وقتي كه نتوديدگاه منفي نسبت به عقيده خود نداشته با

شهر مهاجرت كند. اما وقتي كه نتواند  آن ا دنك تياملزم است كه اگر بتواند از
كريم  قرآنكند و اين  نمي توانايي بر او تكليف اندازه مهاجرت كند خداوند به

ِينَ ٱ َِنّ ﴿ فرمايد: مي كند كه مي تاكيد آن است كه صراحتاً بر ٰٓ�كَِةُ ٱ ََّفَوٮهُٰمُ  َّ  �َمۡ  
َّنا مُسۡتَضۡعَفَِ� ِ�   واْ ك ق ۖۡمُتنَُلا   ك َمي واْ �ِ ق ۡمِهِسُفنَأ ِٓ�ِلاََُلا  


    �ضِ� ٱ

َ
�ضُ  ۡ�

َ
لمَۡ تَُ�نۡ أ

َ
ْآوُل �  قاَ

ِ ٱ ءَٓتۡ مَصًِ�ا  َّ َّنَهَج ۡمُهٰٮَومُۖ وسََا     

ۡ أَم َكِ � َٰٓ�ْوُأَف ۚاَهيِ� ْاوُرِجاَهُتَ� ٗةَعِسٰ


             ٩  َّ �ِ 

ءِٓ ٱوَ  لرجَِّالِ ٱمِنَ  سۡتَضۡعَفِ�َ لمُۡ ٱ ونَ سَب�ٗي  لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  لنّسَِا نَوُ حِيلةَٗ وََ� َ�هۡتَُد َ� �سَۡتَطِيع
ٰٓ�كَِ  ٩  �ْ

و
ُ ٱعََ�  ُأَ وَُ َ�نۡهُمۡۚ وََ�نَ  َّ ن َ�عۡف

َ
ُ ٱأ وُرٗ�  َّ ا َ�ف ًّ ُفَو  .]99-97النساء:[ ﴾٩

گيرند در حالى كه آنان نسبت به  ان را مىبه راستى كسانى كه فرشتگان جان آن«
]  ] گويند: در چه حالى بوديد؟ [در پاسخ اند، [فرشتگان خويش ستمكار بوده

گويند: در زمين مستضعف بوديم. گويند: آيا زمين خدا فراخ نبود تا در آن هجرت 
مگر بيچارگاني از  .كنيد؟ اين گروه جايگاهشان جهنّم است و بد جايى است

دانند.  نمي اي ان ساخته نيست و راه چارهآن زنان و كودكاني كه كاري ازمردان و 
 .»وند بسي عفو كننده و آمرزنده استپس اميد است كه خداوند در گذرد و خدا
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 آزادي عقيده در اس�م در سيطره هيچ كس نيست. منزلت و ارزش وي هر چه
 فرمايد: مي د متعالين باشد. خداونخواهد باشد حتي اگر اين شخص يكي از والد مي

ُۡ�كَِ ِ� مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  �ن﴿ ن �
َ
ٰٓ أ  ََ � َكاَدَهٰ    ۖ وَصَاحِبۡهُمَا ِ�  ۦ ۡ�يَاٱعِلۡمٞ فََ� ُتطِعۡهُمَا ُّ 

 ۖ  ت�ش و كوشش كنند كه چيزي را شريك (والدين) دو، آن هرگاه« .]15لقمان: [ ﴾مَعۡرُوفٗا
سراغ نداري، از ايشان فرمانبرداري مكن. با  آن نمن قرار دهي كه كمترين آگاهي از بود

 .»كن ايشان در دنيا به طرز شايسته و به گونه بايسته اي رفتار
دليل به دليل را قبول  اظرهنماس�م آزادي مباحثه ديني كه به حقيقت منجر بشود، و 

شمه آيد كه از رضايت عقل آزاد و كامل سرچ مي به دستاي  عقيده كرده است و از اينجا
 گرفته است.

هنده و ترساننده فرستاده است داوسر لاعتم دنوادخ ليلد نيمه هلن را به عنوان مژده 
شود با دليل  مي تا بعد از اين براي مردم حجت و دليلي باقي نماند. و كسي كه ه�ك

ان در دعوت به آن شود. مسير مي شود با دليل زنده مي شود و كسي كه زنده مي ه�ك
 باشد.  مي نك عناق لياسو قيرط زا و تريصناد و هدليل قاطعخداوند با 

كند و  مي است كه در ادعاي الوهيت بشر را با دليل و برهان باطل اين ابراهيم

لمَۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال
َ
ِيٱترََ إَِ�  � َّجٓاَ إبَِۡ�ِٰ�  َّ  نۡ ءَتاٮَُه  ۦٓ مَ ِ� رَّ�هِِ  ۧ

َ
ُ ٱأ إذِۡ  لمُۡلۡكَ ٱ َّ

َ  ۧالَ إبَِۡ�ِٰ� قَ  ِيٱمُ رَّ�ِ ُۡ�ِ  ۦيُۡ�ِ  َّ

ناَ۠ أ
َ
مِيتُۖ قاَلَ إبَِۡ�ِٰ�  ۦوَُ�مِيتُ قاَلَ �

ُ
َّن  ۧوَأ إَِف ُ َ ٱ َّ  ِ ِ� ب

ۡ
 َّشمۡسِ ٱيأَ

تِ بهَِا مِنَ  لمَۡۡ�قِِ ٱمِنَ 
ۡ
يِٱَ�بُهتَِ  لمَۡغۡربِِ ٱفأَ ۗ وَ  َّ ُ ٱَ�فَرَ لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  َّ َّ � ٢﴾ 

آيا باخبري از كسي كه با ابراهيم درباره پروردگارش راه مجادله و ستيز « .]258البقرة: [
در پيش گرفت، بدان علت كه خداوند بدو حكومت و شاهي داده بود؟ هنگامي كه 

 ميراند. او گفت: من زنده مي گرداند و مي ابراهيم گفت: پروردگار من كسي است كه زنده
را از  آن آورد، تو مي خداوند خورشيد را از مشرق بر :م، ابراهيم گفتميران مي كنم و مي

 اوند مردم ستمكار را هدايتمرد كافر واماند و مبهوت شد. و خد آن پس مغرب برآور،
 .»ندك نمي
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ين ظالمان روي زمين تر بزرگ هستند كه در برابر يكي از إو اين موسي و هارون
كند و  مي يي رسيده است كه ادعاي ربوبيت و الوهيتكه اين ظالم كارش به جااند  ايستاده

آورد. و خداوند متعال موسي و هارون را به نرمي سخن  مي با وجود اين دليل و برهان

�َوُ ﴿ فرمايد: مي كند و مي گفتن با او امر َّلَعَّل اٗنَِّّ� ٗ�ُۡه  ۥَ�ُ  َ�ق   
  وۡ َ�َۡ�ٰ  ۥ

َ
َّكَذرُ أ   ﴾٤تَ

 .»يد، شايد ياد كند و بهراسداو سخن بگوي باپس به نرمي « .]44طه:[
خواندند  ارا به مباهله فر پيامبر ،و تعدادي مجادله كننده در مورد حضرت عيسي

 كرد كه او راستگو و ديگري دروغ نمي ادعا فرستادند. و پيامبر مي و بر دروغگو لعنت
و با بهترين شيوه  گويد مطمئن بود مي چه كهآن گويد با وجود اينكه از راست بودن مي

ِ ﴿ كرد كه مصداق اين ك�م خداوند باشد: مي مجادله حۡسَنُۚ  َِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

 .»وه هر چه نيكوتر و بهتر گفتگو كنو با ايشان به شي« .]125النحل:[
بر مسلمانان واجب كرده است.  را دين و اب�غ رسالتهاي  اس�م اظهار و بيان نشانه

امت دعوت هستند و كساني كه به اين دعوت پاسخ  ،دم از ديدگاه اس�ميچون تمامي مر
 باشند. مي امت اجابت هستند كه همان امت اس�م اند، دادهمثبت 

براي تحقق  كرده است. و پيامبر تأمينمناسك ديني مخالفان را  انجام اس�م آزادي
زند. هنگامي كه  مي داين آزادي و در مسجد خود زيباترين مثال را در زندگي عملي خو

را به مسجد فرستاد و اجازه ها  آن . پيامبرآمدند گروهي از مسيحيان نجران نزد پيامبر
از مسجد مناسك ديني خود را به اي  گوشه درها  آن نمازشان را بخوانند. جاآن داد كه در

(خواندند مي آوردند و رسول االله و مسلمانان در گوشه ديگر مسجد نماز مي جاي
259F

1( . 
 كند به مي وضعاي  ضابطه اس�م طبق روال خود براي هر كدام از حقوق قانون و

و آزادي نيز  ،شود مي تبديل آن كه هر كاري وقتي از حد خود فراتر رفت به ضداي  گونه
 شود. مي تبديل ،است كه آشوب و هرج و مرج آن اگر از حد خود فراتر برود به ضد
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اهل ميان اهل كتاب و مشركين فرق قائل شده است. اس�م در سازش با ديگر معتقدان 
در ها  آن كه ديناي  گونه ي پيشين يهود و مسيح هستند بهها دين كتاب همان صاحبان
ل از اينكه دچار تحريف شده كرده است و قب مي به توحيد دعوت اصل صحيح بوده كه

عَ ﴿ فرمايد: مي كه مصداق اين ك�م خداوند متعال است كه باشند  ّ�ِينِ ٱلَُ�م مِّنَ  ۞َ�َ
ٰ بهِِ  َّ �َو اَ  ِٓي ٱوُنحٗا وَ  ۦ َّصَو اَمَو َكَۡ�يۡنَا بهِِ  َّ    إ ٓاَنۡيَحۡوَِ  


ْاوُ  ۦٓ   �يِم

َ
نۡ أ
َ
ۖ أ َٰٓ�يِعَو َٰ�   ُمَو َميِهٰو    ِ�ۡب

ْاوُق �هيِ� كَُ�َ َ�َ  ّ�ِينَ ٱ َّرَف  تَ�   ُۡ�ِ�ِ�َ ٱَ� وُهُمۡ إَِ�هِۡ�  لمۡ ُ ٱمَا تدَۡع ُءٓ وَ�هَۡدِٓي َ�ۡ  َّ تَِ�ٓ إَِ�هِۡ مَن �شََا
خداوند آئيني را براي شما بيان داشته و روشن نموده « .]13الشوری: [ ﴾١إَِ�ۡهِ مَن ينُيِبُ 

را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و  آن و ما ،را به نوح توصيه كرده است آن است كه
تفرقه نكنيد و اخت�ف نورزيد.  آن دردين را پابر جا داريد و  ايم. عيسي سفارش نموده

آيد. خداوند هر  مي خوانيد بر مشركان سخت گران مي اين چيزي كه شما مشركان را بدان
 برگردد، بدان رهنمودش آن گزيند و هر كه به سوي مي كه را بخواهد براي اين دين بر

  .»گرداند مي
توانند شعائر و  ميا ه آن شود اين است كه مي آنچه كه به حقوق اهل كتاب مربوط

و اين در صورتي است كه منجر  ،مناسك ديني خود را همچنان كه بيان كرديم اظهار كنند
بجز در اوقات نماز در هر ساعت از شب و ها  اين به فتنه يا آشوب و هرج ومرج نشود و

(توانند ناقوس خود را به صدا در بياورند مي روز كه بخواهند
260F

1( . 
 كساني هستند كه غير خدا راها  آن شود و مي مشركين مربوط چه كه به حقوقآن اما

نياز و بر طرف شدن  اندازه را جز بهها  آن باشند، اس�م تعامل با مي پرستند و ملحد مي
با كساني كه تازه ايمان آورده بودند  دهد، همچنان كه در صدر اس�م نمي ضرورت توسعه

 شد. مي رفتار
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و نظام عمومي اس�م است. و صاحب عقيده چون شرك مخالف نظام اجتماعي 
نهان بدارد از طرف اس�م ضرر و را در درون خود پاش  وقتي كه عقيده ،مخالف در اس�م

دعوت كند يا  آن رسد. اما وقتي كه كفر خود را اظهار كند و آشكارا به نمي شي به اورنج
 ظهار كند، حربي شناختهيا قول يا عمل منافي اس�م را ا ،به عقايد مسلمانان طعنه بزند

شود. چون آزادي هر فردي بستگي به  مي و بر اساس اين وصف با وي برخورد شود. مي
و  مناسك ديني ه ملتي كه در سايه شريعت ودآزادي ديگري دارد. مخصوصاً احترام عقي

(كنند مي زندگي آن عبادات
261F

1( . 
شوند، و ادعاي  مي اما جنگ در اس�م بر ضد كساني است كه مانع رسيدن دعوت

پيدا كرد، ادعاي باطلي است. چون مسلمانان در فتوحات  انتشار ينكه اس�م با شمشيرا
كه  ،كردند كه عبارتند از: اس�م آوردن مي خود طرف مقابل را ميان سه امر ترتيبي مخير

چه كه آن بود و هر مي ان نيزآن چه كه مال مسلمانان بود برايآن هر آن در صورت اجابت به
دادند و اين جزيه  مي بود. اگر اس�م نياوردند، جزيه مي ان نيزآن ليه مسلمانان بود، عليهع

مكلف به وظيفه جنگ و جهاد ها  آن بود. چون ميها  آن در برابر حمايت دولت اس�مي از
كردند. تا  مي ، بايد جنگدر صف مسلمانان نبودند. پس اگر از جزيه نيز سر باز زدند

آورد و كسي كه نخواست  مي پس كسي كه خواست اس�م ،ردم برسددعوت به تمامي م
ماند. همراه با اينكه بايد جزيه پرداخت كند همچنان كه مسلمانان  مي بر دين خود باقي

 كنند. در اين مورد روايت شده است كه قتيبه بن مسلم باهلي بعضي از مي زكات پرداخت
د. ن اس�م يا معاهده يا جنگ مخير نكريارا مها  آن وسمرقند را فتح كرد، ي ها سرزمين
را ها  آن به حاكم عادل عمر بن عبدالعزيز شكايت كردند كه قتيبه ها سرزمين اهل اين

مخير نكرده تا سرنوشت خود را خود تعيين كنند. خليفه اين شكايت را پيش قاضي 
 ست.و اين ادعا راست ا ، پس معلوم شد كه شكايت درست استفرستاد تا بررسي كند

نظامي خود هاي  سرزمين خارج شوند و به خيمه آن پس به لشكر مسلمانان نوشت كه از

                                      
 ).139 -140، ص11، ج 1346(رضا، -1



 205  فصل سوم: حقوق بشر در اسلإم

 

 را ميان اين امور سه گانه مخير كنند تا سرنوشت خود را برگزينند وها  آن باز گردند و
(م را به عنوان دين خود برگزيدندو بعضي نيز اس� ،ان عهد و جزيه را پذيرفتندآن

262F

1(.  
 پرهيز از فتنه و دفاع از عقيده و جان و وطن است.  دفع ظلم وجنگ در 

 دهيم:  مي بحث آزادي عقيده را با اين سؤال خاتمه
 را مباح كرده است؟ آن آيا اس�م آزادي مرتد شدن از

 يا به عبارت ديگر با وضوح بيشتر:
 ته است؟ انسرا مباح د آن آيا اس�م آزادي خروج بر عليه

تفكر خالي نيست بلكه رفتار اجتماعي و واقعيت اس�م يك عقيده صرف قلبي و 
 انانس ي آشكار و پنهانها فعاليت و مطابق با تمام ،عملي مطابق با واقعيت زندگي است

است  آن و ارتداد خروج از اين نظام و عليه ،است. بر اين اساس يك نظام اجتماعي است
 مرجي به اسم آزادي هرج و بندوباري پر بي دنيا تبديل به كه در صورت مباح بودن ارتداد

دانيم اس�م هيچ كس را مجبور به  مي شود كه هيچ مهار و افساري ندارد. همچنان كه مي
ي در رفتار و سلوك است و به نظام كرده است. و ارتداد به معني دوروين آن پذيرفتن

 كند. مي عمومي امت خلل وارد
شوند و با ضرر زدن  مي آن وارد شود كه با نيرنگ و فريب مي اس�م با مردماني مواجه«

 .آيا از ديني كه طبيعتاً يك عقيده قلبي و شريعت اجتماعي استروند مي بيرون آن از آن به
  .)263F2(»جاه�نه عمل كند؟ هرگز چنين نيست ،رود كه در مقابل اين رفتار مي انتظار

اين  ،تكه با اين روش سخاند  كردهدر حقيقت دشمنان اس�م از يهوديان گذشته سعي 
اين  قرآندين را بدنام كنند تا در صفوف جماعت نو مسلمانان آشوب ايجاد كنند. و 

هۡلِ  وَقاَلتَ﴿ فرمايد: مي ان را ثبت كرده است. خداوند متعالآن روش
َ
آ�فَِةٞ مِّنۡ أ  لكَِۡ�بِٰ ٱَّ
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 ِ  ب
ْاوُن ِٓي ٱءَامِ نُزلَِ َ�َ  َّ


ِينَ ٱأ ْاوُن وجَۡهَ  َّ ْآ ٱوَ  َهَّارِ ٱءَامَ نَوُ  ۥءَاخِرَهُ  ۡ�فُرُو َّلَعَهُمۡ يرَجِۡع  وََ�  ٧

إ ۡلُق ۡمُ�َنيِد َعِبَِّن     ت نَمِل َّ�ِإ َْ  
  ٓوُنِمۡؤا دَُىٰ ٱ دَُى  لهۡ ِ ٱه وۡ  َّ

َ
وتيُِتمۡ أ

ُ
ٓ أ حَٞد مِّثۡلَ مَا

َ
َٰٓ�ۡؤُي أ    

نَ


إ ۡلُق ۗۡمُ�ِّ�َر َدنِع ۡمَِّن       
 �وُّجٓاَ  ِ ٱ�يَِدِ  لۡفَضۡلَ ٱ ۗ وَ يؤُۡ�ِ  َّ ُءٓ ُ ٱهيِ مَن �شََا ُّص  ٧َ�سٌِٰع عَليِمٞ  َّ تۡ  
ۗ وَ  ۦبرَِۡ�َتهِِ  ُءٓ ُ ٱمَن �شََا جمعي از اهل « .]74-72آل عمران: [ ﴾٧ لۡعَظِيمِ ٱ لۡفَضۡلِ ٱذوُ  َّ

و در پايان  است، در آغاز روز ايمان بياوريد كتاب گفتند: بدانچه بر مسلمانان نازل شده
به كسي كه پيروي از آئين شما مگر د. تا شايد برگردند. و باور نكنيد روز بدان كافر شوي

گمان هدايت، هدايت خدا است اينكه به كسي همان چيزي داده شود  بي بگو: ،كرده باشد
كه به شما داده شده است و اينكه ديگران بتوانند در پيشگاه پروردگارتان با شما به داوري 

را به هر كس  آن فضل و بزرگي در دست خدا است و بنشينند و اقامه حجت كنند. بگو:
دهد. و خداوند (عطاء و نعمتش) فراخ و آگاه است. هر كس را كه بخواهد  مي كه بخواهد

 .»د داراي فضل عظيم و لطف عميم استگرداند. خداون مي به رحمت خود مخصوص
عي شخص د يك امر قلبي باشد و در رفتار واقآيد كه ارتدا مي يلي به ندرت پيشخ

فتارهاي كرد. ولي غالباً ارتداد ر نمي را احساس آن بود كسي مي و اگر چنين ،ظاهر نگردد
 تا به وسيله زند مي عملي است كه از شخص مرتد از عقيده و شريعت و روش اس�م سر

يي كه مترادف و همسان ها جرم بنابراين بسياري از. «بنيان دولت اس�مي را نابود كند آن
واجب مقدسي ها  آن ند. جرم و خيانت بزرگي هستند كه مقاومت در برابرارتداد هست

  .)264F1(»است

 :انديشه و زادي فكرآ -3-3-1-3
 انانس . كه واجب استدرو مي ي اساسي به شمارها آزادي ينتر مهم فكر يكي از زاديآ

ي است و ابزاري براي انانس يها موهبت برخوردار باشد. چون فكر گرانبهاترين آن از
به آزادي  آن از باشد. همچنين ابزاري است كه مي تسب علم و دانش و معرفت و حكمك
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سازد كه ميان فضيلت و رذيلت، خير و شر  مي شود و شخص را قادر مي تعبير انانس اراده
 آن در هر عصري نشان مدنيت» وابطبر طبق ض«تمييز قائل شود. بنابراين آزادي فكر 

باشد. در همان حال مقيد و منحصر كردن اين  مي ادتمدن و رشد و تعالي افر عصر و
 عصر آن عصر و افراد آن عصر و رواج جهل و ناداني در آن انحطاط آزادي سبب

(شود مي
265F

1( . 
است كه فكر و سپس عقل اي  ثمره �ح نظر همانفكر ثمره و نتيجه عقل است. و اص

ادتسا و تسرد شنيب رب ينتبم ملاس ركف .درول مي سالم به دست        ل محكم به نظر 
ممكن است. و  آن شود. و اين همان چيزي است كه اع�م و اظهار مي روشنفكرانه منتج

 آن و دردرخشان و روشنفگر نيست باشد  ر تا زماني كه با دليل قطعي نشدهاين نظ
كند بسياري از  مي كريم دقت قرآن. كسي كه در آيات وجود ندارد براي مردماي  فايده

د. و نشو مي كه به كلمات يعقلون، يعلمون، يتفكرون، يتدبرون منتهييابد  مي آيات را
 و زمين و تدبر و تفكر در ها آسمان يابد كه به نگريستن در ملكوت مي همچنين آياتي را

وَلمَۡ ﴿ فرمايد: مي كند. خداوند متعال مي دعوتها  آن
َ
وُتِ  أ ْا ِ� مَلَك �ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱينَظُرُو

َ
�ۡ 

ُ ٱقَ وَمَا خَلَ  ءٖ  َّ  و زمين و به هر ها آسمان ان به ملكآن آيا« .]185الأعراف: [ ﴾مِن َ�ۡ
 .»د؟ننگر نمي چه كه خدا آفريده استآن

 مل در ذات خداوندرا منع كرده است، تأ آن تنها چيزي كه اس�م فكر كردن در مورد
توجيهي از  رسد. هر نوع نمي به ذات خداوند ها انسان ي كوتاهها عقل باشد. چون مي

ي در انانس طرف نيروهاي فكري در مورد امثال چنين موضوعي ضايع كردن نيروهاي
نياز از فكر كردن  بي رود. آثار خداوند بر روي هستي عقل را مي فايده به شمار بي چيزي

(كند مي در مورد ذات خداوند
266F

2( . 
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كند كه اين ك�م  مي اس�م، غير از اين مورد، عقل را به تفكر و تأمل بدون مرز دعوت

ُ ﴿ فرمايد: مي كند كه مي را تأييد آن خداوند ُ ٱكََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ َلَعَُّ�مۡ  �َ�تِٰ ٱلَُ�مُ  َّ
رُونَ َ�تَفَ  ۡ�يَاٱ ِ�  ٢ َّ اين چنين خداوند آيات را براي « .]220-219البقرة: [ ﴾�خِرَةِ� ٱوَ  ُّ

 .»آخرت بينديشيد در دنيا وسازد، شايد  مي شما روشن
مثل  آزادي مختلف انواع و انديشه كند، آزادي مي وقتي اس�م به آزادي فكر دعوت

را حرام كرده است،  آن است. چيزي كه اس�م آن آزادي بيان و آزادي عمل نيز تابع
زنديقي يا خوب  باشد. مانند دعوت به كفر و الحاد و مي دعوت بر ضد دين و اخ�ق

 .اه پستي جلوه دادن گناهان و
آزادي بيان عبارت است از بيان «گويد:  مي در اين مورد شيخ محمد طاهر بن عاشور
  .)267F1(»اجازه داده است آن كردن نظر و اعتقاد تا حدودي كه شريعت به

به دور از پليدي وجود داشته باشد. بلكه اي  جامعه كند كه مي اس�م بر اين نكته تأكيد
 ها پستي وها  د بنابراين تشويق كرده است كه رذيلتظار مردم پنهان بماننا بايد پليدي از

 بايد اع�م بشود و مخفي نماند.ها  ولي فضيلت ،اع�م نشود بلكه پنهان بماند
 آن ي يك جرم نبايد براي مردم آشكار شود و هيچ جرمي جز همراه عقوبتها پوشيدني

 ي جامعه را فاسدفضا آن نبايد ظاهر شود. چون اع�م جرم به تنهايي و بدون ذكر عقاب
 افتند، از مي يي كه اتفاقها جرم كند بسياري از مي جري ي شرور راها انسان كند و مي

پس جرم دومي تابع جرم اولي است. و بسياري از اند  شدهيي است كه اع�م ها جرم
و از يك اند  رفتهگكنند كه چگونه ياد  مي بياناند  داده انجام جرمي را كهمجرمان تازه كار 

(كند مي را اع�م آن ريه يا راديوي معلوم يا نامعلومنش
268F

2(.  
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به خاطر خدا نبايد از  انانس بيان حق در هر شرايطي را تشويق كرده است. و پيامبر
ين جهادها تر بزرگ از جمله« فرموده است: سرزنش هيچ م�متگري بهراسد. چون پيامبر

 . )269F1(»حق در پيش سلطان و حاكم ظالم استبيان 
را براي محل مكاني  زوه بدر كبري و درآغاز درگيري ميان اس�م و كفر، پيامبردر غ

در ميان امت  تخاب كرد و فكر كرد كه جاي مناسبي است. با وجود اينكه پيامبرنا جنگ
خود از احترام و ارزش خاصي برخوردار بود و او متصل به وحي بود، اس�م زمينه 

كه يكي از اصحاب به نام حباب بن اي  گونه بهنظرخواهي و مناقشه را گشوده است. 
در نهايت ادب و احترام و با ميل شديد به مصلحت عالي اس�م، بلند  منذر بن جموع

تخاب شده است كه ما حق نا شد و گفت: آيا اين جايي كه برگزيده اي از طرف خداوند
آري «فرمود:  بررا نداشته باشيم يا رأي و نظر خود و حيله جنگي است؟ پيام آن تغيير

  .»باشد مي ظر خودم و استراتژي جنگين
 دار تا نزديكجا مكان مناسبي نيست. مردم را براين !حباب گفت: اي رسول خدا

 نوشيم و مي گيرد پس ما از آب مي برسيم. سپس منبع آب پشت سر ما قرار چاههاي بدر
مان و مخلص جواب مثبت به اين صحابي سرباز قهر و پيامبر ،توانند بنوشند نمي كافران

(داد
270F

2( . 
(در حفر خندق عمل كرد به رأي سلمان فارسي در غزوه احزاب پيامبر

271F

3(.  
شخص مجتهد وقتي نظرش موافق حقيقت در آمد دو اجر دارد و اگر موافق نبود يك 

 برد. مي اجر
، مان داشته باشدكسي كه به خدا و روز قيامت اي«فرمود:  در غزوه بني قريظه پيامبر

  .)272F1(»خواند نمي در بني قريظه نماز عصر را جز
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هر چند كه وقت نماز عصر  نماز را بايد در بني قريظه بخوانيم :گفتندها  آن بعضي از
سرعت و عجله كردن بوده است و  باشد و بعضي ديگر گفتند: منظور پيامبر سپري شده

را ها  اين پيامبر هر كدام ازرسيد و  در راه نماز خواندند. و عمل اين دو گروه به پيامبر
 ت.انسرا صحيح د آن ت وانسو رأي خودشان و د دبر اساس اجتها

نيست بلكه  انديشه در اس�م تنها به معناي مباح بودن نشر و پخش اين انديشه آزادي
باشد كه اين نظر را در چارچوب امر به معروف و نهي از  مي فرض به معنايفراتر از اين 

 ي ازرا يك آن را بيان داشته است و آن د. و اين امر اصلي است كه اس�مبده انتشار منكر
 كند. خداوند متعال مي شغالجاي برتري را ا آن و توسط ي امت قرار داده استها ويژگي

ُتنُكمۡ ﴿ فرمايد: مي   ِ مُرُونَ ب
ۡ
َّنلِل ۡتَجِرۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�اسِ تأَ   


 

   نُكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱ  لمۡ

 ِ ِۗ ٱوَُتؤۡمِنَوُن ب آفريده  ها انسان هستيد كه به سودشما بهترين امتي « .]110آل عمران: [ ﴾َّ
 .»نمايد و به خدا ايمان داريد مي رايد امر به معروف و نهي از منك شده

مادامي كه نفع عمومي و  است در اصل واجب بودن رأي نوعي مسؤوليت اجتماعي
 صاحب رأي و .واجبي اس�مي استي نشود تر زرگب داشته باشد و منجر به مفسده

كسي از شما اگر امر منكري «را فرض كند.  آن ييتواند به تنها مي قدرتي دارد كه انديشه
را تغيير بدهد و اگر  آن ت با زبانشانسرا تغيير بدهد و اگر نتو آن را ديد با دستش

  .)273F2(»ايمان است مرحلهترين  و اين ضعيفرا تغيير بدهد،  آن ت با قلبشانسنتو
رأي و نظر خود را محكم اع�م كردن يكي از صفات جامعه مسلمانان است. خداوند 

ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنوُنَ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي متعال مُرُونَ ب
ۡ
ُءٓ َ�عۡضٖ� يأَ وِۡ�اَ

َ
وَ�نَۡهَوۡنَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ

نُكَرِ ٱعَنِ  ن مؤمن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند. مردان و زنا« .]71التوبة: [ ﴾لمۡ
 .»دارند مي خوانند و از كار بد باز مي همديگر را به كار نيك
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و بدتر شدن فساد و  آن احساس بودن نسبت به بي بلكه عدم اعتراض به منكر يعني
و دوري از رحمت خداوند است.  ها ملت و نابودي ها امت . و اين نشانه ه�كآن رواج

ِينَ ٱ لعُِنَ ﴿ فرمايد: مي تعالخداوند م ٰ لسَِانِ دَاوُ  َّ ءٰٓيِلَ َ�َ  إ ِٓ�َب ۢنِمِ�ۡس  
اْ  ُرَفَو  وعَِيَ�  دَ ۥ

ونَ  بنِۡ ٱ ْاوُن َ�عۡتَُد اْ َّوَ� وَ صَع اَمِب َكِلَٰ� َۚمَ�ۡرَ         ْاوُن  ٧ ۚ َ�ئِۡسَ مَا  َ� ُّم نَع َنۡوَهاَننكَرٖ َ�عَلوُهُ     تََي 


ْاوُن َ�فۡعَلنَوُ  كافران بني اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم « .]79-78المائدة: [ ﴾٧َ�
 كردند و از حد مي ان پيوسته سركشيآن اين بدان خاطر بود كه اند. شدهلعن و نفرين 

كشيدند و همديگر را از  نمي دادند دست مي انجام ان از اعمال زشتي كهآن گذشتند. مي
  .»كردند! مي دادند. و چه كار بدي مين كردند و پند نمي ها نهي كاري زشت

ي مخرب ها دعوت براياي  وسيله را به عنوان انديشه كه واجب است كه آزاديآن حال
كه هر چيز باطل و اي  گونه ي مردم را تباه نكنيم بهها عقل و مذاهب منحرف بر نگزينيم و

كه واجب است كه در رواج بدهيم. بلها  آن چرندي را به بهانه اينكه آزادي بيان است ميان
علم و مسؤوليت كلمه باشد بكوشيم.  آن ايجاد رأي عمومي و بهتر و روشنگر كه اساس

ٌۚمۡلِإ َِّن  ۦَ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ فرمايد: مي تا اين ك�م خداوند را محقق كنيم كه
ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نُۡه  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱ  �ْ

و
ُأ ّ  از چيزي دنباله « .]36الإسراء: [ ﴾٣�ٗو  ُٔ مَۡ� 

 آن از يگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوي بي .ناآگاهي آن روي مكن كه از
  .»گيرد مي قرار

 :حق عمل -3-3-2
در اس�م هر عملي كه به خاطر رضاي خداوند باشد، عبادت است بنابراين اس�م 

 پيامبر اند. كردههمگي كار  انبياء نكرده است. تمامي را بيان آن شناسد و نمي بيكاري را
خداوند هيچ نبي اي را نفرستاده است كه چوپاني نكرده باشد. گفتند: و شما «فرمايد:  مي
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براي اهل مكه چوپاني گوسفندان  ت و چهارمسيك بيطبق اي رسول االله، فرمود: من 
  .)274F1(»ام كرده

فرمايد:  مي بخورد. پيامبر آن از انانس هاست ك آن ين و بهترين كسب و كارتر پاك
خورد، نخورده  مي هيچكس تا به حال غذايي بهتر از غذاي كسي كه از عمل خودش«

  .)275F2(»خورد مي ي خداوند از دسترنج خوداست. و داود نب
خورد چون از يك طرف او نبي  مي اين بود كه از دسترنج خود ويژگي برتر داود

د و پادشاهان به طور طبيعي نيازي ندارند كه از دسترنج خود بود كه مثل يك پادشاه بو
 خورد.  مي كه داودآن ، حالبخورند

كند.  مي را همراه نوعي از جهات ذكر آن اب ار راك هبترم م�سا هكلال برده است يعني

�ضِ ٱوءََاخَرُونَ يَۡ�ِ�نَوُ ِ� ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال
َ
نَوُ مِن فَضۡلِ  ۡ� ِ ٱيبَۡتَغ وَءَاخَرُونَ  َّ

ِۖ ٱيَُ�تٰلِنَوُ ِ� سَبيِلِ  گروهي ديگر براي جستجوي روزي و بدست « .]20المزمل: [ ﴾َّ
 .»جنگند مي و دسته ديگر در راه خداكنند،  مي آوردن نعمت خدا در زمين مسافرت

و  نشاط گذشت و اصحاب پيامبر مي روايت شده است كه مردي از كنار پيامبر
 اي رسول خدا اگر اين فعاليت در راه خدا بود، پيامبر« ي را ديدند و گفتند:فعاليت و
مخارج فرزند كوچكش بيرون بيايد، در راه خداست، اگر براي  تأميناگر براي «فرمود؛ 

هزينه خود  تأمينهزينه پدر و مادر پيرش بيرون بيايد، در راه خدا است و اگر براي  تأمين
شي م نگه دارد، در راه خداست. ولي اگر براي ريا و فخر فرورا سال آن بيرون بيايد تا

 . )276F3(»بيرون بيايد در راه شيطان است

                                      
 ).789/ 2، ج 138(البخاري،  -1
 ).730/ 2(البخاري، ج -2
 ).60/ 2، الصغير29/ 19(الطبراني، المعجم الكبير،  -3
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 از طرف ديگر كار اگر به قصد رضاي خدا باشد عبادت است و بعضي از گناهان را
بعضي از گناهان هستند كه هيچ چيزي بجز ت�ش براي « فرمايد: مي پوشاند. پيامبر مي

 . )277F1(»پوشاند نمي راها  آن ت،كسب در آمد و معيش
د، انجام مي به برپايي يك نظام اجتماعي آن عبادت به معناي عامدر مفهوم اس�مي 

نشيني و  از گوشه شود. بنابراين پيامبرانجام عبادت مراسمي است كه بايد  ع�وه بر اين
 . )278F2(»رهبانيت و گوشه نشيني وجود ندارددر اس�م « رهبانيت نهي كرده است.

كند در مورد او پرسيد،  مي مردي را ديد كه به مردم ظلم روايت شده است كه پيامبر
دهد؟ گفتند: همگي  مي چه كسي خرج او را :گفت اين عابد ماست. پيامبر :گفته شد كه

  .)279F3(»رمود: همگي شما از او بهتر هستيدف دهيم. پيامبر مي ما خرج او را
وارد شد، و عمر مثل  مرد بر عمر بن خطابمردي مانند اين  :روايت شده است كه

از  برادرش«گفت:  مرد است. به عمر آن در مورد او سوال كرد گفتند: برادر پيامبر
  .)280F4(»خودش عابدتر است

را دوست ندارد.  آن به كار و كار نكردن اخ�قي است كه اس�م اعتنا بودن نسبت بي
يكار وجود داشته باشند كه مايل باشند پس شايسته نيست كه در جامعه اس�مي نيروهاي ب

ا يناملسم ره رب هكلب .دنولزم است كه ها  آن كه بر دوش ديگران زندگي كنند و سر بار
كه دوست دارد هر چند كه از نظر مردم پست و خوار باشد، كار كند. اي  حرفه در هر
اي چوب بر  د و پشتهاگر هر كدام از شما طنابي بر دارد و به كوه برو« فرمايد: مي پيامبر

                                      
 (الطبراني، المعجم الوسط). -1
 ).179/ 2، شماره 1987(الدارمي،  -2
 ).2919، شماره 328/ 2(ابن منصور،  -3

 ).98، د. ت، صة(ابوزهر -4
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ي و بفروشد، بهتر است از اينكه از مردم گدايي كند كه بعض را بياورد آن پشتش بگذارد و
  .)281F1(»دهند نمي دهند و بعضي مي به او

 گويد: مي در مورد دعوت به كار اين است كه ي عمر بن خطابها روايت از جمله
 ترجيح آن بر خداوند به كسي كه فضل سخن را رها كرده و فضل عمل را -

 كند. مي دهد، رحم مي
 . پس كار امروز را به فردا ميانداز.ستقوت و توان در كار ا -

 و به خدا توكل كارد مي ت كه دانه اي را در زمينتوكل كننده) كسي اس( متوكل -
 كند. مي

ته است براي اين است كه جايز نيست انسوقتي كه اس�م كار كردن را بر فرد واجب د
يي يا غارت و چپاول زندگي كند. چون در همان حال پيدا كردن كار كه شخص با گدا

كار  انجام كه توانايي حق دولت است و بر دولت اس�مي واجب است كه براي كساني
(دفاع كندها  آن و از حقوق دارند، كار فراهم كند

282F

2(.  
را  آن لبه اعتبار اينكه رئيس دولت و رهبر امت بود، دروازه كار و تهيه وساي پيامبر

از پيامبر  انصار باشد، گشوده است. مردي از آن براي كسي كه كار بخواهد و قادر به
كه  به او گفت: آيا در خانه چيزي داري؟ گفت: آري نمد زيني دارم گدايي كرد، پيامبر

نوشم.  مي آب آن كنم و قدحي دارم كه در مي پوشم و قسمتي را پهن مي را آن قسمتي از
. را از او گرفتها  آن دو را آورد و پيامبر آن را بياور، اوها  آن هر دوي فرمود: پيامبر

 را به يك درهمها  آن مردي گفت: من خرد؟ مي و گفت: چه كسي اين دو را از من
خرد؟  مي را به بيشتر از يك درهم آن دو بار و سه بار فرمود: چه كسي خرم. پيامبر مي

را به او داد و دو درهم را از او ها  آن پس پيامبرخرم. س مي مردي گفت: من به دو درهم
تا از ه�كت  ها غذايي بخر ت: با يكي از اين درهمي داد و گفانصار گرفت و به مرد

                                      
 ).535/ 2، ج 1388(البخاري،  -1
 ).480، ص1394(العيلي،  -2
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با  آمد و پيامبر  مرد نزد پيامبر آن و با ديگري تيشه اي بخر و نزد من بيا، ،يابي رهايي
را بفروش و تا  آن م جمع كن وچوبي كه در دست داشت او را زد و گفت: برو و هيز

مرد رفت و هنگامي كه آمد ده درهم كسب كرده بود. كه با  آن پانزده روز تو را نبينم. پس
اين براي «به او گفت:  لباس خريد و با مقداري غذا خريد. سپس پيامبر آن مقداري از

 ت لكه اي بر صورت تورتو بهتر از گدايي كردن است كه در روز قيامت به صو
  .)283F1(»ماند مي

دنظر داشته است. يعني بر ولي امر مسلمانان مان چيزي است كه امام غزالي مو اين ه
(ابزار كار را براي كار فراهم كندواجب كرده است كه آلت و 

284F

2(.  
 زيادي كار و تهيه ءيابد كه فقها مي كند در مي كسي كه فقه اس�مي را بررسي

و اين  اند. كردهي كار مناسبي را واگذار انانس هر و بهاند  تهانسرا واجب د آن يها فرصت
كه آن شود بدون مي همان تنظيم جمعي و سالمي است كه ثمره هر يك از نيروها زياد

 داده باشد. و يا نيرويي بيش از انجام كار اندازه نيروي بيكار مانده باشد يا نيرويي كمتر از
(ندك مي كه كار را خراب داده باشد انجام كار اندازه

285F

3(.  
ي كار تشويق كرده است بر كارگر نيز ها فرصت بعد از اينكه اس�م به كار و زياد كردن

فرمايد:  مي بدهد. پيامبر انجام واجب كرده است كه كارش را با محكمي و درستي
 انجام را با محكمي آن دهد مي انجام يشما كار زوقتي يكي ا دارد ستدوخداوند «

  دهد. انجام راي نزديكي به خداوندو اين كار را ب .)286F4(»دهد

                                      
 ).2، ج 1388(البخاري،  -1
 ).746، ص9، ج 1389الغزالي، ( -2

 ).128، د. ت، ص ة(ابوزهر -3

 ).1257(ابويعلي،  -4
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و كم  نتاياما وقتي كه كارگر در كار خود سستي كند و منفعت كار را تباه كند يا با خ
(است آن كند ضامن را نابود آن كاري منفعت

287F

1( . 
ي كه به ما خيانت كند از ما كس«. از لحاظ شرعي خيانت در كار كردن جايز نيست

  .)288F2(»نيست
داند. مانند كاري كه به  مي كند و كار حرام را ممنوع مي دعوت اس�م به كار ح�ل

شود، خود نيز حرام  مي د. كاري كه منجر به حرامانجام مي و شراب مي درست كردن
(ايل نيز حكم هدف و غايت را دارنداست. و ابزار و وس

289F

3(.  
اع�م اس�م كاري را كه به ضرر خود كارگر يا ديگري تمام بشود نيز ممنوع و حرام 

 رو«گويد:  مي كرده است بخاطر تحقق اين اصل شرعي كه اس�م  .)290F4(»ر ضارر ض
كارگر و دادن حق وي به طور كامل و بدون كمي يا  انصاف اشتياق و تأكيد خود را با

ْاوُ ﴿ فرمايد: مي كامل كرده است. خداوند متعال ،ظلم  ءَٓهُمۡ  َاّسَ ٱوََ� َ�بۡخَس شۡيَا
َ
 ﴾أ

كه آن حق كارگر را قبل از« فرمايد: مي و پيامبر .»چيزهاي مردم نكاهيد از« .]85هود:[
  .)291F5(»عرقش خشك بشود، بپردازيد

ه زگينا از طرف ديگر اس�م براي دادن حق كارگر به طور كامل و بدون كاستي سيستم
كارگري كه فعاليت وي قابل مشاهده است تا فعاليت و ثمره  ،كارگر را مقرر كرده است

ن ﴿ فرمايد: مي به طور كامل پرداخت. خداوند متعال تر بشود بايد حقش راوي بيش
َ
وَأ

َّ مَا سََ�ٰ  إ ِنَِٰ�  � �ِۡ�ِل َسۡيّ
  َنَأَّ  ٣


 ۡزَٮُه  ٤سَوفَۡ يرَُىٰ  ۥسَعۡيَُه   ءٓاَ ٱَّم �ُ وَۡ�ٰ ٱ ۡ�َزَ

َ
�ۡ ٤﴾ 

ه خود كرده است چآن نيست جزاي  بهره پاداش و انانس و اينكه براي« .]41-39النجم: [
                                      

 ).212، ص 2، الكاساني، ج 496، ص5، ج ةم(ابن قدا -1

 ).99/ 1(مسلم، الصحيح، ج  -2
 ).147، ص 3، ج1389(ابن القيم،  -3
 ).529، ص 1970(مالك، الموطأ،  -4

 ).817/ 2، شماره 1384، ةج(ابن ما -5
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سپس ت�ش نموده است. و اينكه قطعاً سعي و كوشش او ديده خواهد شد.  آن و براي
 .»شود مي سزا و جزاي كافي داده

وح و جان نيز نيرويي رشود و  مي وقتي كه جسم نيروي محدودي دارد و خسته
حق  شود بنابراين وقتي نيرو و توان شخص تمام شد، اس�م مي محدودي دارد كه خسته

 انجام استراحت به كارگر داده است. و براي حفظ س�مت خود و تجديد نيروي وي و
 ساعت كاري را مشخص و محدود كرده است.اش  واجبات خدا و خود و خانواده

تو بر تو حق دارد و بدن و بر تو حق دارد پس حق هرصاحب حقي را ادا  پروردگار«
  .)292F1(»كن

شايسته به طور ت اين است كه حق معيشت را چه كه مورد هدف اس�م اسآن خ�صه
 براي كارگر ضمانت كند. كه اين حق شامل تغذيه، پوشاك، مسكن و توجه بهداشتي

دادن حق كامل وي بعد از  ي كار براي كارگرها فرصت وان كردنشود. و اين امر با فرا مي
باشد. و با باشد. و دستمزد وي با كارش اگر زياد نباشد بايد مساوي  مي پايان كارش

 انجام يش را توسعه بدهد و سطحها مهارت وي، او را تشويق كند و انگيزه وجود ع�قه و
كار وي را تحسين كند و مواهب وي را صيقل بدهد. و كار طاقت فرسا و بيش از توان به 

عمومي را رعايت كند و ضرري به مصلحت  و در رعايت اين امور بايد مصالح ،او ندهد
چون مصلحت عمومي مقدم بر مصلحت خصوصي است. چون به  .ندعمومي وارد نك

 د.انجام مي مصلحت غايي امت
اس�م  و مخارج وي درآمدزا نيستندها  هزينه اندازه و نيروهاي فرد به ها قدرت وقتي

گيرد كه حق مسؤوليت و ضمانت اجتماعي است كه از  مي حق ديگري براي وي در نظر
خت شود. سطح مناسبي از زندگي كريمانه كه شايسته بيت المال مسلمانان بايد پردا

 شود.  مي باشد، متعهد انانس حقوق و كرامت

                                      
 ).1159، 813/ 2، شماره 1388لبخاري، (ا -1
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 :حق مشاركت سياسي -3-3-3
 شود:  مي مشاركت سياسي امروزه به دو چيز معنا

كوچك يا بزرگ را سرپرستي نمايد. ي ها مديريت ي است كهانانس نخست: حق هر
 ت را داشته باشد.مديري آن مادامي كه شايستگي و اهليت

ي است كه رأي و نظر خود را در مورد امور عمومي جامعه بدهد و انانس دوم: حق هر
(را نقد و بررسي كندها  آن طبق نظر خود در چارچوب ضوابط شريعت

293F

1(.  
دهد و به حكم مدني  نمي در مورد نمونه اول؛ اس�م به نداي فطرت فرد مسلمان پاسخ

كند. بلكه او را به  مي از او را به زندگي در جامعه لبريزو اجتماعي بودن سرشت وي ني
اين  انصاف و ،دهد مي عنوان عنصري كارآمد در پيشبرد و هدايت زندگي روزمره قرار

ي دولت ها مديريت كفايت و لياقت افراد در اندازه مناسب و بهي ها فرصت است كه
و رشد و پيشرفت امت كه شود  مي داده شود. از اينجا عدالت محققها  آن مسلمان به
در ها  آن حرمتي به حق سياسي بي ،د. چون در حاشيه قرار دادن افرادكن مي صدق پيدا

 است.ها  آن ثمر بخشهاي  و ملكهها  مشاركت زندگي عمومي و تعطيل كردن نيرو
 در اين مورد ي است. پيامبرانانس مشاركت سياسي قدر داني از منابع غني و خ�ق

گروه كسي وجود  آن تخاب شده باشد و درنا سي كه به عنوان رهبر گروهيك«فرمايد:  مي
رهبر به خدا  آن رهبر از وي راضي باشد، در حقيقت آن كه خداوند بيشتر از داشته باشد

  .)294F2(»سول خدا و مؤمنان خيانت كرده استو ر
و همچنين  ،تخاب بهترين فردنا است كه حق مشاركت براي ر پيامبرواين دست

 بيند، وجود داشته باشد. مي را در خود آن ي مديريت وظايف براي كسي كه اهليتآزاد
ي ها سازمان شود. و مي در مشاركت اعتماد به نفس و عشق به امت و جامعه بيشتر

ااو ل دارند وها همت شود كه مي معه پر از مردمانياج كه دارند و روحهايي  ها جان 
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در اين مورد شيخ محمد  .دنباش مي ها گودي و اه پستي شيفته تعالي و پيشرفت امور از
در هر  آن با پرتوهايقتي پرتوهاي آزادي بر امت تابيد گويد: و مي خضر بن حسين

 يها جان و در ،شود مي بزرگها  آن و همت ،يابد مي سرزميني آمال و اهدافشان گسترش
از لحاظ علمي ا ه آن و عقل ،شود مي كارهاي ارزشمند زنده انجام ان استعداد نيرويآن

نده از حكومت را آگهاي  به اهداف دور است كه ادارهها  آن شود. و نظر مي سيراب
مسير سياست از را  آن دانند و مي ي مصلحت حقيقي جامعه راها راه كند كه مي مردماني
(كند نمي منحرفاش  ادالنه

295F

1(.  
ايجاد جامعه شود كه به  مي محقق وقتي آزادي سياسي و عدالت اجتماعي ،مشاركت

مؤمنان در محبت « فرمايد: مي است كه كه مصداق ك�م پيامبرد انجامبيمودت و رحمت 
به درد  آن ورزيدن و مهرباني كردن به همديگر مانند بدني هستند كه هر گاه عضوي از

  .)296F2(»دنكن مي آمد ساير اعضاي بدن با تب كردن و نخوابيدن با او همدردي
ست كه براي اوظيفه ولي امر مسلمانان  :كهاند  كردهبيان بنابراين فقهاي مسلمان 

تخاب كند تا اجابت اين امر خداوند نا راها  آنترين  كارهاي مسلمانان تواناترين و شايسته

َ ٱإَِّن ﴿ فرمايد: مي متعال باشد كه ْا  َّ ُّدَؤُتو  
نَأ ۡمُ�ُرُم
  

 َ�َٰ�تِٰ ٱأَۡ
َ
هۡلهَِا �ذَا حَكَمُۡتم  ۡ�

َ
ٰٓ أ  � ِ

ِ  َاّسِ ٱَ�ۡ�َ   ب
ْاوُ  ن َ�ۡكُم

َ
 دهد كه مي ستورگمان خداوند به شما د بي« .]58النساء: [ ﴾لۡعَدۡلِ� ٱأ

شستيد اينكه را به صاحبان امانت برسانيد. وهنگامي كه در ميان مردم به داوري ن ها امانت
  .»دادگرانه داوري كنيد

 انان فردي را كه برايپس بر ولي امر واجب است كه براي هر يك از كارهاي مسلم
تخاب نا و تر شايسته تر است مسؤول كند. چون رويگرداني از فرد بر حق و كار شايسته آن

كسي كه به دليل فاميلي يا سرپرستي يا دوستي يا همشهري يا هم مذهبي يا هم جنسي يا 
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 اي كه از فرد بخاطر گرفتن رشوه (مال يا منفعت يا غيره) و يا به خاطر نفرت و كينه
خدا و مؤمنان تر دارد و يا دشمني كه با وي دارد، قطعاً خيانت به خدا و رسول  شايسته

(است
297F

1( . 
همچنان كه اس�م به حق مرد اعتراف كرده است به حق زن نيز در مديريت اموري كه 

ي وي به عنوان يك زن معارض نباشد و يا به عفت وي خدشه ابا ويژگي و استعداده
(ده استوارد نكند، اعتراف كر

298F

2( . 
ي و انانس ي مشترك و تعاملانانس زن در ارزش و مرد و ،چون زن خواهر مرد است

كند،  مي اد رما نيا رب تنس و باتك زا يدايز صوصن و دنتسه يواسم للتانانس كرامت

ضُُِعي َ�مَلَ َ�مِٰلٖ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ فرمايد: مي از جمله خداوند متعال

ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
ُّ�َر ۡمُههُمۡ �    مّنُِ�م  َ

� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ�  �َنُٰ

وۡ أ
َ
دعاي ايشان پس پروردگارشان « .]195آل عمران: [ ﴾مِّن ذَكَرٍ أ

خواه - ته باشدرا پذيرفت و پاسخشان داد كه من عمل هيچ كسي از شما را كه بكار خاس
 نينو همچ .»ديگر هستيداي  پاره از شمااي  پاره م كرد.نخواهع ضاي -زن باشد يا مرد

َّنُه مِثۡلُ ﴿ فرمايد: مي  َ ِيٱلَ َّ  ِ َّنِهۡيَلَ ب ۗ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱ َّنِهۡيَلَع ِلاَجِّرلِلَ دَرجََةٞ      و « .]228البقرة: [ ﴾
] به طور شايسته بر آنان دارند، بر خور دارند و مردان  زنان از همچون حقى كه [شوهران

  .)299F3(»زنان خواهر مردان هستند«ايد: فرم مي و پيامبر .»] برترى دارند بر آنان [به مرتبتى
و حق مشاركت سياسي در دولت اس�مي پاي  ها سطح همگيري  اندازه بلكه اس�م در

 ربجز در بعضي از وظايف مهم قرا ها ذمي براي اين حق را را فراتر از اين گذاشته است و
از  شود. نمي اه آن نيز به اقتضاي مشروط بودن به اس�م، شامل ها شغل و اين ،داده است

) و وزارت تفويض (وزير مختاري» اليت عظمي«جمله اين وظايف، حق رياست دولت 
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باشد.  مي (استاندار) و امير مناطق ،كه امروزه در مقابل نخست وزيري است و امير جنگ
بدهد  انجام بايد امور ديني و حمايت دولت راها  آن وظايفي هستند كه شاغلها  اين چون

 اموري هستند كه مرتبط به عقيده و عباداتها  اين ماعت امانتدار باشد وو در جمع و ج
، 1400الشيشاني، . ()300F1(»اليت داشته باشدها  آن بر باشد كه جايز نيست غير مسلمان مي
 ).673 ص

ي ديگري كه مربوط به اجرا و اداره ها مديريت اما جايز است كه اهل ذمه وظايف و
(امور اجرايي نه امور تفويضي بگيرند. مانندامور دنيوي هستند را در دست 

301F

2( . 
ي نظر و رأي خود را در مورد امور عمومي انانس كه بايد هر ،اما امر دوم از مشاركت

  اع�م بكند. توسط اس�م با سه امر حفظ و مصون شده است.
قرار داده ها  آن اس�م امور مسلمانان را به صورت امور مشورتي در ميان نخست:

ار خود باشند. دهد تا تابع اختي مي را درحكم به عنوان شريك قرارها  آن اين امر است. و
چشند. و  مي را آن تخاب بد كرده باشند، بدينا و اگر ،برند مي بهره پس از اختيار خود

 را با امر به معروف و نهي از منكر معالجه كنند. آن در اين هنگام هاست آن وظيفه
اشاره  آن ظام سياسي اس�م است كه شريعت اس�مي بهشورا اصلي اصيل در جوهر ن

 باشد.  مي »الشوري«سوره  قرآنهاي  و از جمله سوره ،كرده است
 كنند و مي كريم دو آيه بر شورا تأكيد قرآنو سنت، ثابت شده است. در  قرآنشورا با 

رَۡ�ةَٖ مِّنَ  بمَِافَ ﴿ فرمايد: مي ين دو آيه اين است كه خداوند متعالستايند يكي از ا مي را آن
ِ ٱ ًّظَ� َتنا غَليِظَ  َّ    ك ۡو  َ لَو ۖۡمُه   ل َتَِ  ْاو َ�  لۡقَلۡبِ ٱ ُّضَف لهَُمۡ  سۡتَغۡفرِۡ ٱَ�نۡهُمۡ وَ  ۡ�فُ ٱمِنۡ حَوۡلكَِۖ فَ  

مۡرِ� ٱوشََاورِهُۡمۡ ِ� 
َ
َّ�َوۡ َ�َ  ۡ�  تَ� َتۡمَزَع اَذ   ِۚ ٱإَِ َ ٱَِّن  َّ ُّبِ  َّ ِ ٱ تَُوَّ�ِ  .]159عمران: آل[ ﴾١ �َ لمۡ

و سنگدل  ان نرمش نمودي، و اگر درشتخويآن از پرتو رحمت الهي است كه تو با«
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و  ،ان درگذر و برايشان طلب آمرزش نماآن شدند. پس از مي ندهبودي از پيرامون تو پراگ
كاري گرفتي بر  انجام ان مشورت و رايزني كن. و هنگامي كه تصميم بهآن در كارها با

 .»دارد مي دا توكل كنندگان را دوستتوكل كن؛ چرا كه خ خدا
و اصل اين است كه صيغه  ،باشد مي با صيغه امر است كه مبربه پيا آيه خطاب اين

است، در حالي كه به  امر مقتضي بر وجوب است. پس وقتي كه اين امر متوجه پيامبر
را بر واليان و مديران باشد. به طريق اولي شو مي نياز از مشورت بي خاطر نزول وحي

 باشد.  مي كشور واجب

ِينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي آيه دوم ْاوُ ٱ َّ ْاوُ  سۡتَجَاب  قاَم
َ
لوَٰةَ ٱلرَِّ�هِِمۡ وَأ َّ َّمِمَو ۡمُهَنۡيَب ٰىَرا  ص      ُش ۡمُهُرۡمَأَو  




نَوُ   و كسانيند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ« .]38الشوری: [ ﴾٣رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفِق
خوانند، و كارشان به شيوه رايزني و بر پايه مشورت  مي ، و نماز را چنان كه بايدگويند مي

  .»كنند مي صرفايم  كه بديشان داده با يكديگر است، و از چيزهائي
در اين آيه خداوند مؤمنان را با صفات جماعت مسلمان وصف و مدح كرده است. و 

واجب هاي  د و اداي نماز و كمكگفتن به واجبات خداون كامور واجبي را از جمله لبي
آيه  اد هوجو و .دنللتي اين مي اد اروش بوجو و تيمها رب هك تسا هدرك نيمضللت
 باشد. مي وجوب عمل به شورا براي حاكم و محكوم و شهروندي

پس شورا بر حاكم واجب است تا حكومت تبديل به ديكتاتوري نشود و بر شهروندان 
اه حاكم در شورا سهم داشته باشند تا تبعات مشاركت و مردم نيز واجب است كه همر

 خود را تحمل كنند.
و  ءباشد. پس علما مي احكام شورا از قواعد شريعت و اهداف: «دگوي مي ابن عطيه

ت. و اين چيزي است كه خ�ف دينداراني كه مشورت نكنند، عزلشان واجب اس
  .)302F1(»ندارد
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ان آن دانند و براي نمي است در چيزهاي كهبر واليان واجب «گويد:  مي مندادابن خويز
مشورت كنند. و در امور متعلق به جنگ با جنگجويان و در امور  ءمشكل است با علما

متعلق به مصالح عمومي با مردم و در امور متعلق به مصلحت و آباداني كشور با 
 اهسي كه خودرأي باشد، گمرك« :نويسندگان و وزراء مشورت كند. در سنت آمده است

مۡرِ� ٱوشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿ اي آيه و .»شود مي
َ
دليل بر جايز بودن اجتهاد در امور و عمل به ظن  ﴾ۡ�

(است
303F

1( . 
هاي  سازد. برتري در يكي از زمينه مي ا ار صخش هك يتافص نياربانليق و اهل شورا

 يضروري زندگي براي بيداري امت است. ع�وه بر اين بايد مردم به اخ�ص بر شايستگ
(اطمينان و اعتماد پيدا كرده باشندها  آن

304F

2(.  
ت كه حق با اقليت باشد. همچنان كه در شورا حق با اكثريت است گاهي ممكن اس

كنند سپس  مي رأي خود را اع�مها  آن آيد و هر يك از مي له اي براي شورا پيشمث�ً مسأ
د هر چند كه رأي گزين مي است بر آن امام و رهبر امت نظري را كه مصلحت مردم در

و اين امر در تاريخ سياسي اس�م ثبت شده است و مطابق  .غالب را كسب نكرده باشد
 باشد. مي اس�م واقعيت زندگي سياسي صدر اول امت

وجود  آن در هر حال شورا يك نظر اجتهادي است كه امكان درست يا اشتباه بودن 
باشد و در عين حال بر حاكمي كه  يم ندگي به دوررد. ولي از امنيت نزديك و از پراگدا

ا زين دراد ار تماما طيارلزم نيست كه به نظر شورا عمل كند. وظيفه حاكم است كه 
(مشورت خواهي كند و وظيفه اوست كه بعد از مشورت نظر بهتر را برگزيند

305F

3( . 
در مقابل  ها انسان مصون و معصوم نيست. بلكه تمامي ها انسان دوم: رأي و نظر

كنند  مي گاهي اشتباه ، حتي پيامبرها انسان و شريعت او يكسان هستند. همگي خداوند
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 ،كرد مي ح�ل و حرام اجتهادهاي  در غير از زمينه دهند. پيامبر مي و گاهي درست نظر
كرد  مي كرد. اگر درست اجتهاد مي كرد و گاهي اشتباه اجتهاد مي و گاهي درست اجتهاد

كرد. و گاهي وي را  مي را تصحيح آن كرد مي اه اجتهادرا تأييد و اگر اشتب آن يوح
در قبول فديه  كرد همچنان كه در مورد اسيران غزوه بدر بنا به رأي ابوبكر مي سرزنش

نَوُ َ�ُ  مَا﴿ فرمايد: مي سرزنش شد. خداوند متعال ن يَ�
َ
ثۡخِنَ ِ�   ٓۥَ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ َّ�َح ٰىَۡ�َٰ �ُ   




�ضِ� ٱ
َ
ونَ عَ  ۡ� ۡ�يَاٱرَضَ ُترِ�ُد ُ ٱوَ  ُّ ۗ ٱيرُِ�ُد  َّ ُ ٱوَ  �خِرَةَ ِ ٱكَِ�بٰٞ مِّنَ  َّوَۡ�  ٦عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  َّ َّ 

خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ 
َ
ٓ أ َّسَمُ�مۡ �يِمَا  ل َقَبََ  هيچ پيغمبري حق « .]68-67الأنفال: [ ﴾٦

دشمن پيروز گردد و بر منطقه گاه كه كام�ً بر آن مگر ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد،
خواهيد، در صورتي كه خداوند سراي  مي سيطره و قدرت يابد. شما متاع ناپايدار دنيا را

خواهد و خداوند عزيز و حكيم است، اگر حكم سابق خدا نبود، عذاب  مي آخرت را
 به شما ايد) ايد و شتابي كه ورزيده (به عنوان فديه اسيران گرفته بزرگي در مقابل چيزي كه

  .»رسيد مي
را به رأي  آن كرد و مي تا جايي كه امكان داشت از خطا و اشتباه احتراز پيامبر

كرد تا تجاهل وي ممكن نباشد. بنابراين بعضي از صحابه به قتل  مي عمومي واگذار
را رد كرد. چون  آن (سردسته منافقان) اشاره كردند ولي پيامبر بن سلولعبداالله بن ابي 

استفاده بعضي از دشمنان اس�م يا مسلماناني كه كينه و  ين وقايع موجب سوءامثال ا
كشد. چون  مي اصحاب خود را محمد :گويند كه مي و ،نفرت در دل دارند، خواهد شد

(آمد مي شمار به عبداالله بن سلول اس�م خود را اظهار كرده بود و ظاهراً از زمره صحابه
306F

1(.  
ي حاكم يعنشود  ميها  آن و نظرات و تنگي ءآرا باعث كم شدنتحميل نظر حاكم 

باشد يا اطرافيان رياكار وي اين اعتقاد را براي او آراسته  معتقد به دوري خود از خطا
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وابط وي با مردم قرار گرفته كرده باشند يا معصوميت حاكم به عنوان اصلي از اصول ر
(باشد

307F

1(.  
وف و نهي از منكر واجب كرده است را به عنوان امر به معر آن چه كه اس�مآن سوم:

كند. و اس�م براي مردم مباح  مي اين امر واجب يعني مشاركت سياسي را براي مردم سهل
كرده است كه در مورد اعمال وكارهاي حاكمان در اموري كه فتنه يا تشويق به فساد 

 نباشد رأي و نظر خود را اع�م كنند. 
پذيرفت. از  مي ف مؤمنان و چه از طرف منافقانامثال اين نظرات را چه از طر پيامبر

كه به خاطر عم پيامبر - در غزوه بدر طرف مؤمنان مانند داستان حباب بن منذر جموح
و از  -و اخ�ص دين وي و اشتياق او به مصلحت عالي اس�مي از او پذيرفت از صدق

اخبار خداوند متعال با توجه به  ان، كه پيامبرآن ي ك�ميها سرزنش طرف منافقان مانند
تا شايد  كرد مي ان مداراآن ان خبر داشت ولي با وجود اين باآن از كفر و دشمني پنهاني

اي به عنوان  آيند باز باشد و بهانه مي وازه ورود به اس�م براي امرا و كساني كه بعداًرد
فقان چه كه مناآن كريم به قرآنممانعت از حق نظر دادن مردم وجود نداشته باشد. و 

ن يلَۡمِزُكَ ِ�  وَمِنۡهُم﴿ فرمايد: مي اشاره كرده واند  گفته دََ�تِٰ ٱَّ َّ ْاوُض  ص  ْاوُ مِنۡهَا ر  ۡ�ط
ُ
فإَنِۡ أ

نَوُ  ْا مِنۡهَآ إذَِا هُمۡ �سَۡخَط عۡطَوۡ ان كساني هستند كه در آن در ميان« .]58التوبة: [ ﴾٥ن َلّمۡ �ُ
چيزي از غنائم داده  نگيرند، اگر بدانا مي ايراد كنند و مي زكات از تو عيبجوئي )تقسيم(

 ه نشود هر چه زودتر خشمبديشان داد آن شوند و اگر چيزي از مي شود خشنود
  .»گيرند مي

در جنگ حنين «گويد:  مي روايت شده است كه دچه كه از ابن مسعوآن از جمله
بس صد ااقرع بن حه در تقسيم غنائم بعضي از مردم را ترجيح داد از جمله ب پيامبر

و بعضي از اشراف عرب را نيز ترجيح داد.  ،د شتر دادشتر و به عيينۀ بن حصن نيز ص
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اداع ميسقت تسا نيا :تفگ يدرم سلنه و به خاطر رضاي خدا؟ گفتم: قسم به خدا به 
گفته بود به او خبر دادم.  كه آن مرد چه راآن آمد و دهم، سپس پيامبر مي خبر پيامبر

دگرگون شد و مانند ط� زرد شد. سپس گفت: وقتي كه خدا و  هره پيامبرناگهان چ
از  ي عادل است. بعد گفت: خداوند موسي را بيامرزد كهسچه ك رسولش عدل نورزند،

  .)308F1(»اين بيشتر اذيت شد و صبر كرد
شده  روايت باز ابن عباس اند. كردهپيروي  همچنين خلفاي راشدين از پيامبر

حر بن قياس وارد شد. و اين حربن اش  بن حصن بر برادرزاده ةنيعي: گويد مي است كه

بود و يكي از قاريان اصحاب مجلس عمر و يكي از  قيس يكي از نزديكان عمر
تو نزد اين اسير جايگاه و  ام! گفت: اي برادرزادهاش  به برادرزاده يينۀمشاوران او بود. ع
اجازه ورود داد و هنگام  . و عمرا بگيرمن اجازه رفتن به پيش او رشأني داري. براي 

بخشي و در مورد  نمي زنده باشي اي ابن خطاب، قسم به خدا، تو زياد به ما«ورود گفت: 
عصباني شد و حتي نزديك بود با او در افتد، حر به او  كني. عمر نمي ما با عدل حكم

ِ وَ  لۡعَفۡوَ ٱ خُذِ ﴿ گفت: اي اميرمؤمنين خداوند به نبيش گفته است: مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱأ

َ
وَأ

نيك بكن و  عفو پيشه كن و امر به معروف و كارهاي« .]199الأعراف: [ ﴾١ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱ
و اين شخص نيز از زمره جاه�ن است، قسم به خدا عمر  .»از جاه�ن روي بگردان

(هنگام ت�وت اين آيه ديگر كاري نكرد
309F

2( . 
با شديدترين نقد و سرزنش و ناسزاي  بو عليمان ثدو امام شهيد وعادل، ع

(نكردنداي  استفاده غلبه سلطان ود مواجه شدند و از نيروي حاكم بودن ومخالفان خ
310F

3(.  
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 و ،است كه درحال سخنراني كردن با ك�م خالص و نابي روبرو شد اين امام علي

ح «گفتند:  مي چيزي بود كه خوارج به وي آن  ملا امام علي با و جواب  »االله َّ إ�
برداشت  آن ك�مي حق است كه منظور باطلي از«: ان اين بود كهآن حكمت و مدارا به

قدرت و سلطه  :گويند كه ميها  اين آري حكم فقط براي خداوند است ولي .»شده است
ا دب اي بوخ ريما يارب هلزم است كه قدرت داشته باشد آن فقط براي خداوند است حال

ها  آن قدرت وي كار بكنند و از كافران در امان باشند تا زماني كه مرگتا مؤمنان در سايه 
وي بگيرد تا را امن كند و حق ضعيف را از ق ها راه بكشد و آن رسد و دشمنان را با مي فرا

شوند و از بدي وي رهايي بيابند. و نيروي تحمل شنيدن نظر از نيكي وي خوشحال ب
(باشداي  شايسته طرف فرد غير باشد، حتي اگر از مي مخالف اين گونه

311F

1(.  

 حق ملكيت -3-3-4

 :ديدگاه اسلإم در مورد ملكيت -3-3-4-1
سرشته شده است، بيان  آن و فطرتي كه بر انانس اس�م حق ملكيت را موافق طبيعت

آفريده شده  آن بر اساس عشق به مال و تنگ نظري نسبت به انانس كرده است. چون

ُّبُِ�َنَو ﴿ يد:فرما مي است. خداوند متعال  ا َ�ّٗا  لمَۡالَ ٱ و و اموال « .]20الفجر: [ ﴾٢حُبّٗ

ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱزِ�نَةُ  ۡ�نوُنَ ٱوَ  لمَۡالُ ٱ﴿ فرمايد: مي و .»داريد مي دارائي را بسيار دوست ۡ�يَا ُّ﴾ 
 .»ي و فرزندان، زينت زندگي دنياينددارائ« .]46الكهف: [

اي  راه ميانه ،ادي از جهت نگرش وي به ملكيتي مختلف اقتصها نظام اس�م در ميان
 اجازهاي  ضابطه ن هيچومختلف ملكيت بد انواع بهها  اين را پيموده است. بعضي از

 دهند و بعضي ديگر جز به ملكيت جمعي و مخصوصاً ملكيت بهره آور اجازه مي
ت، چه كه محقق كننده مصلحت فرد اسآن دهند. اما اس�م حق ملكيت فردي را در نمي
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دارد. و حق منسجم وي را همراه با خوي دوست داشتن تملك بنيان نهاده است.  مي بيان
تا نيروهاي ثمره بخش و نيروي فكر و رشد شخصيتي وي در همكاري با جامعه زياد 

. و از طرف ديگر حق ملكيت بدهد انجامآن  شود. و وظيفه اجتماعي خود را در قبال
را به عنوان دست  آن ين همان چيزي است كه شريعتجمعي را نيز بيان داشته است و ا

را به طور كلي حق جامعه قرار داده  آن مايه عمومي جماعت مسلمانان قرار داده است و
تواند امور مالي خود را اداره كنند يا  نمي را به كساني كه آن جامعه منافع آن است تا رهبر

دهد. و مقداري از اين سرمايه اموال رت مال داري ندارند، بكساني كه مالي ندارند يا قد
و مقداري از اين اند  قرار دادهثروتمندان است نه ملك خاص كسي كه به عنوان حق جمع 

در وجهي كه شريعت تعيين كرده باشد  مي لسرمايه از مالي گرفته شده كه همان نوع او
(است

312F

1( . 
بر جانب جمعي شود. و جانب فردي  مي بدين ترتيب توازن بين فرد و جامعه محقق

شود كه ثروتمند را ثروتمندتر و فقير را فقيرتر بگرداند. جانب جمعي نيز بر  نمي چيره
ارزش قرار بدهد. مانند اينكه فرد  بي شود. كه فرد را حاشيه اي و نمي جانب فردي چيره

 شد.كارآمد را در خود بكهاي  انگيزه ابزاري بيش نباشد كه تمام
 فرمايد: مي دارند. خداوند متعال مي ملكيت فردي را بيان كريم حق قرآنبعض از آيات 

ُّم مُ�َلَعَج اَّسۡتَخۡلفََِ� �هيِ� ﴿    ِم ْاوُقِفنم 

و از چيزهايي ببخشيد كه شما را « .]7الحديد: [ ﴾أَ

ٓ ﴿ فرمايد: مي و .»(خود در تصرف) كرده است نمايندهها  آن در مَا َّ ُ�مۡ  ِ� وَۡ�ُد
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
أ

ۚ فتِۡنَ  اوا لدتان، وسيله آزمايش شمايندقطعاً اموالتان « .]15التغابن: [ ﴾ةٞ  فرمايد: مي و .»

ِينَ ٱ﴿ َّ  ِ مَۡ�لٰهَُم ب
َ
نَوُ أ لِۡ ٱينُفقِ ائي خود را در شب كساني كه دار« .]274البقرة: [ ﴾َهَّارِ ٱوَ  َّ

 .»كنند مي و روز صرف
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كنند و ملكيت را  مي عي را بيانع�وه بر اين آياتي نيز وجود دارند كه حق ملكيت جم
را خلق  آن كسي است كه آن دهند. بخشنده ملك و دارنده مي به خداوند متعال نسبت

و  ،را فراهم ساخته است آن را براي كاسبان آسان كرده و اسباب آن و كسب ،كرده است
در مصلحت جمع و عدم  آن انجام در خور اين ملك وخداوند متعال به سعي و ت�ش 

اشاره كرده است. چون اكثراً توجه مردم به  آن استفاده كردن و بد تصرف كردن دربد 
 ملك خصوصي است تا ملك عمومي. از آياتي كه در اين مورد آمده است. ك�م خداوند

َّم نِّم مُهالِ ﴿ فرمايد: مي باشد كه مي  ُتاو  ِ ٱءَ ِٓي ٱ َّ َّ  ٰ  و از مال و« .]33النور: [ ﴾ُ�مۚۡ ءَتاٮَ

�ضَ ٱَِّن ﴿ فرمايد: مي و .»، بديشان بدهيدكه خدا به شما داده است ،خداثروت 
َ
�ۡ  ِ ّ َِ

ُءٓ مِنۡ عِبَادِهِ  به كساني  از آن خدا است گمان زمين بي« .]128الأعراف: [ ﴾ۖۦ يوُر�ُهَا مَن �شََا
 .»كند كه خود بخواهد مي خود واگذاراز بندگان 

و عدم  آن عمومي براي احترام ست. التزامملكيت را بيان داشته اوقتي اس�م حق 
مترتب كرده است و در اين مورد خداوند  آن به ناحق بر آن يا هتك حرمت آن تجاوز به

ِ  وََ� ﴿ :فرمايد مي متعال مَۡ�لَُٰ�م بيَنَُۡ�م ب
َ
ْآوُ أ ُ�ل

ۡ
ن اموال خودتا« .]188البقرة: [ ﴾لَۡ�طِٰلِ ٱتأَ

  .»را به باطل در ميان خود نخوريد
 خشنودي صاحب و استفاده از مال هيچ مسلماني جز با رضايت«فرمايد:  مي رپيامب

  .)313F1(»، ح�ل نيستآن
 را براي كساني كه اين التزام را نقض و به ملك غير تجاوز ذابيبنابراين اس�م ع

 ، فرض كرده است. مثل عقوبت دزدي، راهزني و غارت، خيانت در امانت و سايرندكن مي
(ها عقوبت

314F

2( . 
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 :شوند مي شروطي كه بر ملكيت وارد وها  محدوديت -3-3-4-2
نخست: از نظر كسب ملك، اس�م براي به دست آوردن ملك شروطي را گذاشته 
است كه بايد ناشي از اسباب مشروع باشند. و اگر اينگونه نباشد، ملكيت را به رسميت 

 ارزش است. بي ملك از نظر شرع يك ملك آن نشناخته است و
 وع ملكيت عبارتند از: اسباب مشر
از جمله به دست آوردن  ،كارها خواه بدني باشد يا ذهني باشد انواع الف) تمامي

 ، استخراج معادن وها چراگاه چيزهاي مباح مانند شكار، احياي اراضي موات، استي�ي بر
فكري سازگار با اصول شريعت هاي  ي زيرزميني. همچنين حق دارد كه از ملكيتها گنج

 ي اخ�قي نفع ببرد. ها ارزش و
كند. ماند بيع، اجاره، هبه، وصيت و  مي ب) عقود و تصرفاتي كه ملكيت را منتقل

 تمامي عقود ديگر كه طبق شروط و تصرفات و كيفيتي كه شريعت مقرر كرده است،
 باشند. مي مشروع

اد و كند؛ مثل ز مي شود يا رشد مي ج) زاد و ولد مال؛ يعني چيزهايي كه از ملك متولد
 باشند. مي مشروع ولد حيوانات و ثمره درختان و ...

رسد. وقتي  مي ملكيت بعد از مرگ مورث است كه به وارث انتقال د) ميراث؛ كه
كند كه ملك  نمي وجود داشته باشد و موانع وجود نداشته باشد. و فرقي اسباب و شروط

 منقول باشد يا غير منقول باشد.
ي رشد مال را منظم و ها راه بر طبق ضوابط مشروعي دوم: از نظر رشد مال؛ اس�م

مرتب كرده است. بنابراين آزادي مطلق را به مالك اجازه نداده است كه حتماً به آشوب و 
مشروع - خواهد مي د. چون هر شخصي ملك خود را به هر طريقي كهانجام مي ناهنجاري

 دهد. مي رشد -يا غير مشروع
ملكشان را قرار داده است خواه ملك كشاورزي اس�م براي همه اشخاص حق رشد 

و فضايل و قواعد  ها ارزش كند. در چارچوب نمي باشد يا تجاري، يا صنعتي باشد فرقي
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نيز  آن وقتي غايت و هدف مشروع باشد، بايد وسيله رسيدن به اس�مي در رشد ثروت،
 مشروع باشد.

را حرام كرده است، ها  آن در اينجا به بعضي از وسايلي كه اس�م در مورد رشد مال
 آن توان به مي مشترك باشند،ها  اين كنيم. و وسايل ديگري را كه با علت حكم مي اشاره

 قياس كرد. كه عبارتند از:
خيانت و نيرنگ، چون خيانت در معام�ت به فقدان اعتماد و  انواع الف) حرام بودن
ي و برادري و دوست داشتن د. و در اصل مسؤوليت اجتماعانجام مي همكاري ميان مردم
د و باعث كم شدن انجام مي كند. همچنان كه به كسب غير مشروع مي همديگر خلل وارد

 . )315F1(»كه به ما خيانت كند، از ما نيست كسي« شود. مي معام�ت مالي و از بين رفتن اقتصاد
ته است. چون شخص انسب) حرام بودن احتكار، اس�م احتكار را راه غير مشروعي د

كند تا از اين طريق سود ك�ني به دست بياورد. و بر بازار  مي بارنا هاي مردم راحتكر نيازم
اك ًاصوصخم .دوش هريالهايي كه   ضروري مردم باشد. اين هاي  كند از نياز مي بارنا 

چيرگي بيشتر است. بنابراين وظيفه ولي امر مسلمانان است كه در اين حالت بر خ�ف 
 بار شده را به قيمت روز خودشان بفروشد.نا اياك ركتحم صخش لياله

بار كند، از خداوند بيزار نا كسي كه غذايي را چهل روز احتكار و« فرمايد: مي پيامبر
كسي كه احتكار بكند، « فرمايد: مي و همچنين .)316F2(»باشد مي است و خداوند نيز از او بيزار

  .)317F3(»گناهكار است

ِينَ ٱ﴿ فرمايد: مي رام كرده است. خداوند متعالج) حرام بودن ربا؛ اس�م ربا را ح َّ 
ُ�لنَوُ 

ۡ
ْا ٱيأَ وُمُ  لرَِّ�وٰ َّ كَمَا َ�ق � إ َنِ  ُمو ُقَ� و ِيٱ ُهُ  َّ َّبَخط َ ۚ ٱمِنَ  َّشيَۡ�نُٰ ٱتَ َّهُمۡ  لمَۡسِّ

�
�َِب َكِلَٰ   

مَا  َّ وآْ إِ� ْاۗ ٱمِثۡلُ  ۡ�يَُۡع ٱَُلا َّلَحَأَ  لرَِّ�وٰ

 ُ ٱ َّرَحَمَ  ۡ�يَۡعَ ٱ َّ ْاۚ ٱ ءَٓهُ  لرَِّ�وٰ َّر نِّمّ�هِِ  ۥَ�مَن جَا ٞةَظِعۡوَ    تَنَ�ٰ ٱفَ  ۦ

                                      
 ).99/ 1، ج 1388(مسلم، الصحيح،  -1
 و)488(احمد، المسند، شماره  -2
 ).271/ 3، شماره 1372ود، (ابودا -3
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مۡرُهُ  ۥفلَُه 
َ
ِۖ ٱإَِ�   ٓۥمَا سَلفََ وَأ صَۡ�بُٰ  َّ

َ
ٰٓ�كَِ أ  �ْ

و
ُأَف َدَ� ۡنَمَ    ونَ  َاّرِ� ٱ  َ�مۡحَقُ  ٢هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

ُ ٱ ْا ٱ َّ دََ�تِٰ� ٱوَُ�رِۡ�  لرَِّ�وٰ َّ ُ ٱوَ  ص �ٍ�ي  َّ
َ
َّفَك َُّ� ُّبُِ�ارٍ أ      كسانى « .]276-275البقرة: [ ﴾٢

خيزند مگر مانند كسى كه شيطان او را به آسيبى آشفته  خورند [از قبر] بر نمى كه ربا مى
حال كرده باشد. اين از آن است كه گفتند: بيع مانند رباست، حال آنكه خدا بيع را ح�ل 

] پروردگارش پندى به او  ده است، پس هر آن كس كه از [جانبكرده و ربا را حرام شمر
] باز آمد، آنچه گذشت، او راست و كارش واگذار به  رسيد، آن گاه [از كار خويش

. اند اند. آنان در آن جاودانه خداوند است و هر آن كس كه [به ربا] باز گردد، اينان دوزخى
دهد و خداوند هيچ  ] صدقات را رشد مى سازد و [بركت ] ربا را نابود مى خداوند [بهره

 .»دارد ناسپاس گناهكار را دوست نمى
وجود دارد. شخص رباخوار وقتي به معام�ت  آن چون در ربا اثر كردن مال و استفاده

برد مال خود را از نفع عمومي منع و حبس كرده است. چون اگر همين  مي ربوي پناه
برد سود بيشتري از استفاده  مي مزرعه به كارمالش را در ساخت كارخانه، فروشگاه يا 

ا در كارهاي مشروع پرثمر متمركز ربرد. چون با اين كار تعدادي از مردم  مي آن ربوي
 هم به او و هم به جامعه آن كرده است كه بيكاري را نيز از بين برده است. و سود

رد خود رباخوار است. ب مي رسد. در حالي كه در معامله ربوي تنها كسي كه ظاهراً سود مي
ربوي  و جامعه از اين امر ضرر كرده است. و ع�وه بر اين روح ترس ناشي از معام�ت

ك�ني را  بايد سودهاي آن هاي مباح كه براي كسب برداري شود. و جرأت بهره مي غالب
رود. ع�وه بر اين معام�ت ربوي در ميان مردم زشت و  مي پرداخت كرد، از بين

 است. گيزنا نفرت
كه اي  گونه سوم: از نظر خرج كردن مال: اس�م بر خرج كردن مال تأكيد كرده است به

ي سفيه نشده است. مال و دارايي ريشه زندگي است و هزينه كردن مال ها انسان متعرض
شود. چون اگر امور  مي به روش نادرست و نامشروع منجر به ضعف توان اقتصادي امت

شود.  مي شود و منجر به فقر و بدبختي مي منابع امت خاليرا به حال خود واگذارد. 
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ي صحيح و مبتني بر اصول و قواعد شريعت ها راه بنابراين اس�م براي خرج كردن اموال
باشد را نيز حرام كرده است. و بر كساني  آن يي كه منافيها راه وضع كرده است و تمامي

شته است. و امور زير بعضي از (منع) گذا كه اهليت خرج كردن مال را ندارند حجر
 كند:  مي را بيانها  آن و محافظت ازها  ابزارهاي منظم كننده هزينه

 الف) اس�م اسراف و تنگ نظري را حرام كرده است و ميانه روي را صفتي از

ِينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي خداوند قرار داده است. خداوند متعالخاص ي بندگان ها صفت ٓا  َّ إذَِ
ْاوُ   نفَق

َ
ْا وََ�نَ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ قَوَامٗا أ و ُُ ْاوُ وَلمَۡ َ�قۡ� و كساني هستند كه « .]67الفرقان: [ ﴾٦لمَۡ �ُۡ�فِ

ه و نه سختگيري، و بلكه در ميان اين دو ميان دكنن مي به هنگام خرج كردن نه زياده روي
 .»كنند مي روي و اعتدال را رعايت

داده است و اين صفت فقط براي چيزهايي اس�م اسراف كاران را برادر شيطان قرار 
 كنند. خداوند متعال مي كند يا كفران نعمت مي است كه مال را در غير جاي خود خرج

رِ�نَ ٱ َِنّ ﴿ فرمايد: مي ْآوُن إخَِۡ�نَٰ  لمُۡبَذِّ وُرٗ�  ۦلرَِّ�هِِ  َّشيَۡ�نُٰ ٱوََ�نَ  َّشَ�طِِٰ�� ٱَ� الإسراء: [ ﴾٢كَف

بسيار ناسپاس پروردگار خود و اهريمنان  ان دوستان اهريمنانندگمان باددست بي« .]27
 .»هستند

كنند؛ وعده عذاب دردناك داده شده است. خداوند  مي بارنا و به كساني كه مال خود را

ِينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي متعال ونَ  َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ �َوُهَا ِ� سَبيِلِ  َّضِفۡةَ ٱوَ  َّ ِ ٱوََ� ينُفقِ ۡ فبََ  َّ  هُمّ�ِ
 �ٖ�ِ
َ
را در راه  آن كنند و مي دوختهنا و كساني كه ط� و نقره« .]34التوبة: [ ﴾٣بعَِذَابٍ أ

و به  .»س بزرگ و بسيار دردناكي مژده بدهان را به عذاب بآن نمايند، نمي خدا خرج
كنند مژده اجر  مي پنهان در امور خير و نيك خرج كساني كه اموال خود را آشكارا و

ِينَ ٱ﴿ فرمايد: مي واب عظيم داده شده است. خداوند متعالبزرگ و ث مَۡ�لٰهَُم  َّ
َ
نَوُ أ ينُفقِ

 ِ ۡلِ ٱب
جۡرُهُمۡ عِدَن رَّ�هِِمۡ وََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنَوُن  َهَّارِ ٱوَ  َّ

َ
� وعَََ��يَِةٗ فلَهَُمۡ أ ّٗ�ِ٢﴾ 

 خرجشب و روز و بگونه پنهان و آشكار  كساني كه دارائي خود را در« .]274البقرة: [
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 ان است و نه ايشانآن (محفوظ) است و نه ترسي بر ، مزدشان نزد پروردگارشانكنند مي
 .»شدگين خواهند اندوه

بر ها  آن براي خود، خانواده و خويشاونداني كه هزينه انانس بر اساس اين ديدگاه
كند.  مي را برآوردهها  ز كار افتادهكند و نيازهاي نيازمندان و ا مي عهده وي است، خرج

َّقَُه  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَا  وءََاتِ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال رۡ َ�بۡذِيرًا  َّسبيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمِۡسۡكِ�َ ٱوَ  ۥ وََ� ُ�بَذِّ
پرداز، و به هيچ حق خويشاوند و حق مستمند و وامانده در راه را ب« .]26الإسراء: [ ﴾٢

 .»وجه باددستي مكن
(منع)  كنند حجر نمي اس�م بر دارندگان اموال كه در اموالشان به خوبي تصرفب) 

را ها  آن ي نادان و ولخرج، كساني كه بدهيها انسان واجب كرده است. مثل بچه، ديوانه،
از داراييشان بيشتر باشد، بيهوش، فاسق. و نيز كساني در حكم اين افراد هستند صفت 

شود. حجر دست برداشتن مالك از ملك  مي تحميلها  نآ عدم اهليت در تصرف اموال بر
در ها  آن خود است تا زماني كه سبب حجر از بين برود. و اين امر با احساس رشد

ْاوُت  وََ� ﴿ فرمايد: مي باشد. خداوند متعال مي تصرف اموال ءَٓ ٱُتؤۡ مَۡ�لَُٰ�مُ  ُّسفَهَا
َ
جَعَلَ  َِّ� ٱأ

ُ ٱ وُهُمۡ ٱ�يِهَا وَ  وهُمۡ رۡزُقُ ٱلَُ�مۡ قَِ�مٰٗا وَ  َّ َّم ٗ�ۡوعۡرُوفٗا  ۡ�س  ق ۡمُهَ   واْ لَ ْاوُ ٱوَ  ٥ُقَوُل ّٰٓ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ۡ�تَل �َ
ْاوُ   ْآوُ ٱفإَنِۡ ءَا�سَُۡتم مِّنۡهُمۡ رشُۡدٗا فَ  �َِّ�حَ ٱإذَِا بلَغَ  افٗا وَ�دَِارًا  دَۡ�ع ُ�لوُهَآ إِۡ�َ

ۡ
مَۡ�لٰهَُمۡۖ وََ� تأَ

َ
إَِ�ۡهِمۡ أ

ن يَۡ�َ�ُ 
َ
ا فلَۡيَسۡتَعۡففِۡۖ وَمَن َ�نَ فقَِ�ٗ أ ْاۚ وَمَن َ�نَ غَنيِّٗ ِ  �و ُ�لۡ ب

ۡ
 .]6-5النساء:[ ﴾لمَۡعۡرُوفِ� ٱفلَيَۡأ

] قرار داده است، به كم خردان  ها را] مايه قوام [زندگى و اموالتان را كه خداوند [آن«
و  .سخن پسنديده بگوييدها  آن ] آن به آنان بخورانيد و بپوشانيد و با مدهيد و از [ثمرات

] ازدواج رسند. پس اگر از آنان حسن تدبير يافتيد،  يتيمان را بيازماييد تا وقتى كه به [سنّ
] آنكه بزرگ شوند به اسراف و شتاب  اموالشان را به آنان برگردانيد و آن را [از بيم

باشد بايد  مخوريد و هر كس كه توانگر باشد بايد كه خويشتندارى كند و هر كس كه فقير
 . »به طرز شايسته بخورد
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ج) سرمايه گذاري در مقابل يك ارزش گرانبها كه اين امر با هزينه كردن اموال در 
 فرمايد: مي باشد. خداوند متعال مي باشد كه جزاي اين معامله بهشت مي جهاد در راه خدا

َ ٱإَِّن ﴿ ٰ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمِنَ  شَۡ�َىٰ ٱ َّ مَۡ�
َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
َّنَأِب مُه لهَُمُ أ


   ۚ ٱَ َّنَةَ  گمان  بي« .]111التوبة: [ ﴾

 .»كند مي ه بهشت خريداريخداوند جان و مال مؤمنان را ب
به  آن در امور مشروعي است كه خيرها  آن د) به كارگيري اموال؛ كه با سرمايه گذاري

اجتماعي داشته عد گردد و محقق كننده نفع است. خواه اين امور مشروع ب مي مسلمانان بر

مَا ﴿ فرمايد: مي كند. خداوند متعال نمي عد فردي داشته باشند، فرقيباشند و خواه ب َّ إِ�
دََ�تُٰ ٱ َّ ءٓاِ وَ  ص َّلَؤُمۡفَةِ ٱعَليَۡهَا وَ  لَۡ�مِٰلِ�َ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱللِۡفُقَرَ   وَِ�  لَۡ�رٰمِِ�َ ٱوَ  لرّقِاَبِ ٱُقلوُُ�هُمۡ وَِ�  

ِ ٱسَبيِلِ  ، كساني آن زكات مخصوص مستندان، بيچارگان، گردآورندگان« .]60لتوبة: ا[ ﴾َّ
كاران، (صرف) در راه (آزادي) بندگان، (پرداخت بدهي) بده شود، مي كه جلب محبتشان

 .»باشد مي خدا
ه) ميراث؛ همچنانكه ميراث يكي از اسباب كسب ملكيت بود؛ سبب بيرون آمدن 

ي ميراث ازدواج (سبب)، ها علت و اسباب و .باشد مي نيز ملكيت از مورث به وارث
همچنين شروط ارث عبارتند از: مرگ  باشد. و مي (نسب) و سرپرستي خويشاوندي

هاي مقتضي ارث علم داشته باشد،  وارث زنده باشد، به جهت مرگ مورث مورث، هنگام
 موانع ارث يعني بردگي، قتل و اخت�ف دين وجود نداشته باشد.

 :رتب بر ملكيتحقوق مت -3-3-4-3
اس�م حقوقي را بر ملكيت مترتب كرده است تا زندگي كريمانه را براي همه افراد 
ضمانت كند، فرد در اس�م تحت سرپرستي و رعايت جامعه اس�مي است كه از 

 تأمينگردد. اس�م سرپرست خانواده را به  مي سرپرستي و رعايت خانواده وي آغاز
عهده اوست، شامل زن و بچه امر كرده است. و همچنين  برها  آن مخارج كساني كه خرج

است. شخص فقير تحت حمايت  هزينه خويشاوندان فقير و صله رحم امر شده تأمينبه 
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هر گاه در ميان اهل سرزميني شخص «فرمايد:  مي و محله خود است. پيامبر جامعه
 مين بريسرز آن گرسنه اي شب را به صبح برساند، ذمه خدا و رسول وي از اهل

  .)318F1(»شود مي
افراد تحت حمايت و كفايت دولت هستند. چون در اس�م دولت ملزم است كه هزينه 

و  .فقرا را از بيت المال بپردازد. و در اس�م ولي امر مسلمانان مسؤول اين كار است
نباشم. اگر  تر اولي او هيچ مؤمني نيست كه من در دنيا و آخرت از«فرمايد:  مي پيامبر

ّ ٱ﴿ ستيد بخوانيد:خوا ُِ�ّ  ِ وَۡ�ٰ ب
َ
نفُسِهِمۡۖ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱأ

َ
از خود  پيامبر« .]6الأحزاب: [ ﴾مِنۡ أ

كسي كه دين و بدهي دارد و يا چيزي را گم كرده « .»باشد مي تر اولي ها آن مؤمنان به
  .)319F2(»من بياوريد كه من سرپرست او هستماست او را نزد 

 ظلممسلمان برادر مسلمان است و به او « گويد: مي ن حديثابن حزم با استفاده از اي
كسي كه ديگري را با حالت گرسنگي و تنگدستي رها كند،  .»كند نمي كند و او را رها نمي

(در حالي كه قادر به غذا دادن وي باشد، وي را رها كرده است
320F

3(.  

 بعضي از حقوقي كه بر ملكيت مترتب هستند: 
باشد كه عبادت است و  مي ركن بارز اس�م، ه اس�منن پنجگاالف) زكات: يكي از اركا

براي محقق كردن مسؤوليت اجتماعي و سپس عدالت اجتماعي اي  وسيله با توجه به اين
كريم همراه نماز ذكر شده است. از  قرآندر بسياري از آيات  آن است و به خاطر اهميت

�يِمُ ﴿ فرمايد: مي جمله اين آيات؛ خداوند متعال
َ
ْاو وَأ لَوٰةَ ٱ  َّ ْاوُتا  ص ۚ ٱوَءَ ْاوُ  َّزكَوٰةَ  م وَمَا ُ�قَدِّ

وهُ عِدَن  نفُسُِ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ َ�ُِد
َ
ِۗ ٱِ� و نماز را بر پا داريد و زكات را « .]110البقرة: [ ﴾َّ

و  .»را در نزد خدا خواهيد يافت آن بپردازيد و هر كار نيكي كه پيشتر براي خود بفرستيد
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ِينَ ٱ﴿ يد:فرما مي همچنين َّ�َّكَّم هُٰمۡ ِ�  َّ �ضِ ٱ
َ
ْاوُ  ۡ�  قاَم

َ
لَوٰةَ ٱأ َّ ْاُو  ص   .]41الحج:[ ﴾َّزكَوٰةَ ٱوَءَتا

دارند و زكات  مي اكساني هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را بر پ«
  .»پردازند مي را

ر قتل كساني كه از دادن مسلمانان بر وجوب زكات اجماع دارند و صحابه گرانقدر د
كند، كافر  انكار كنند توافق دارند. بنابراين كسي كه وجوب زكات را مي زكات ممانعت

به امام ممانعت  آن از دادن آن و كسي كه با اعتقاد به وجوب ،است و خونش مباح است
امام  كند. و هنگامي كه از تسلط مي گيرد و او را تعزير مي را به زور از وي آن كند، امام

 داد و انجام اين كار را رساند. همچنان كه ابوبكر مي خارج باشد وي را به قتل
 راها  آن كنند، قطعاً مي دادند حال ممانعت مي زكات اگر كساني كه به پيامبر«گفت:  مي
  .)321F1(»كشم مي

به معني دادن هزينه  ء: نفقه در اصط�ح فقهامخارج خويشاوندان تأمينب) نفقه و 
 بر عهده اوست.ها  آن ست كه خرجكساني ا

 كند. مي نفقه از دو جهت به خويشاوندان استحقاق پيدا
 (فرزند، فرزند فرزند و ...) (پدر، پدرپدر و ...) و فروع نخست: ستون نسب، كه اصول

 باشند وقتي شرايط نفقه را داشته باشند. مي
اب دراوم زال، كه وقتي شروط نفقه را د دوم: خويشاوندان غير  اشته باشند، بر 

 را بپردازد.ها  آن ثروتمندترينشان واجب است كه نفقه
كريم به صدقه دادن تشويق كرده است.  قرآنج) صدقه ها: اس�م در بسياري از آيات 

ست. و اين هنگامي است كه نيست بلكه الزام ادبي اها  آن هر چند كه الزام شرعي در
عدم  .باشد نمي جز با صدقه ممكن آن فقيري دچار سختي و اذيت شده است كه دفع
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شود. چون كمك و  مي آن صدقه دادن منجر به نابودي امت و از بين رفتن بناي اجتماعي
 باشد. مي فقرها  آن است كه غالباً منشأهايي  ياري فقيران در امان ماندن امت از فتنه

چون  باشد. مي جداها  ا ريلزم است و از ساير صدقههاي  د) وقف: وقف از صدقه
هميشگي است و در تحقق مسؤوليت اجتماعي  آن صفت دوام دارد از اين نظر كه منفعت

وقتي آدمي از اين دنيا رفت. جز سه چيز عمل وي « فرمايد: مي كند. پيامبر مي نقش ايفا
  .)322F1(»صدقه جاريه، علم مفيد، فرزند صالح كه براي او دعا بكند«شود:  مي از اين دنيا منقطع

 شود: مي صيت در اصط�ح به دو معنا اط�قو وصيت:) ه
در بعضي از اموالش بعد از  انانس گذاشتن چيزهايي براي بعد از مرگ يا تصرف -1

 مرگ.
اوا زا تبقارم يارب ار يرگيد سلد و تصرف در ارثش بعد از مرگ خود،  انانس -2

 جانشين كند.
مان منظور ما از باشد و ه مي غالب تر ءمعناي اول بر اط�ق لفظ وصيت از ديد فقها

 باشد. مي وصيت در اين بحث
حيات خود در اموالش دخل و تصرف كند اما بعد  در حال انانس و اصل اين است كه

تصرف كند ولي خداوند متعال به بندگانش لطف كرده و ها  آن تواند كه در نمي از مرگ
كند كه يك سوم اموالش را وصيت  تواند تا مي وصيت را استثناء كرده است. و شخص
 شود.  مي بعد از مرگش و قبل از تقسيم تركه نافذ

 عوايد وصيت رضايت خاطري است كه به شخص وصيت كننده و افراد جامعه
رسد. از جهت شخص وصيت كننده كارهاي خيري را براي بعد از مرگ خود تدارك  مي

  كند. مي ديده است كه اين كار حسنات وي را زياد كرده و اجر وي را بيشتر
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ما از جهت اجتماعي باعث تقويت روابط ميان وصيت كننده و وارثان او از يك طرف ا
شود و اين كار  مي و ميان كساني كه به او وصيت شده و خويشاوندانش از طرف ديگر

 نيك و تقويت روابط است.





 
 
 

 فصل چهارم:

حقوق بعضي از افراد بنابر موقعيت و جايگاه 

 آنان





 
 
 

 حقوق والدين -4-1

 :ي به والديننيك -4-1-1

ِ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال إ َّٓ�ِإ ْآوُدُبۡعَ� َِّياّهُ وَ�
      


َ� �َ َكُّ�  ينِۡ ٱََ�رَ ٰ ۚ  لَۡ�ِٰ�َ  ﴾إحَِۡ�ٰنًا

پدر و مادر نيكي پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد، و به « .]23الإسراء: [
كلي شريعت آغاز كرده است كه اين آيه كريمه را خداوند متعال با ذكر اصل  .»كنيد

اصل دوم از اصول شريعت را بيان كرده است كه  آن و بعد از ،توحيد خداوند متعال است
 ان عمل كنيد.آن هر امر و سفارش به باشد يعني مي نيكي به والدين

مر به عبادت خداوند متعال عطف شده است. چون والدين به ا امر به نيكي كردن
را به وجود  ها انسان است كه شايسته عبادت است چون انانس لقخداوند متعال همان خا

آورده است. و به خاطر اينكه خداوند والدين را علت ايجاد مردم قرار داده است به نيكي 
نياز از  بي امر كرده است. و خالق شايسته عبادت و پرستش است وها  آن و احسان به

 ين منت است.تر بزرگ اني در مقابلين قدردتر بزرگ احسان و نيكي است. چون عبادت
ها  آن ولي والدين كه سبب وجود هستند مستحق احسان و نيكي هستند نه عبادات چون

به وجود آورنده حقيقي نيستند. و ها  آن و چون ،محتاج احسان و نيكي هستند نه عبادت
به  خداوند متعال والدين را بر اساس مهرباني و شفقت به فرزندانشان آفريده است و

فرزندان امر كرده است كه جواب اين مهرباني و شفقت را با نيكي و احسان به والدين 
(جبران كنند

323F

1(.  
هدف اس�م از امر نيكي به  :گويد مي همچنان كه شيخ محمد بن طاهر بن عاشور

(باشد مي والدين و صله رحم دو چيز
324F

: يكي هدف دروني و نفساني است كه تربيت افراد )2
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اعتراف به زيبايي خالق است كه همان شكرگزاري است. با تأسي از اخ�ق  امت بر اساس
 باشد به شكر و قدرداني از مي (بسيار شكرگزار) خداوند متعال در اسم خودش كه شكور

همچنين به تشكر والدين براي  ،داده است امر كرده است ها انسان و روزيي كه به ها نعمت
چون والدين سبب  .امر شده است اند، دادهها  آن نعمت شكلي و صوري وجودي كه به

هستند امر به شكرگزاري ها  آن حمت و مهرباني براير و نعمت تربيت و انانس وجود
 اشاره شده است.ها  آن شده و به رقابت بر شكرگزاريها  آن فضايل

ي محكم و قوي بايد پيوندهاي دوم: هدف عمراني و ساختاري است. پيوندهاي خانواده
 آن و ،كند امر شده است مي چه كه اين استحكام را ميان افراد خانواده محققآن بهباشد و 

و  .دوست داشتن همديگر پرورش بيابدها  آن معاشرت خوب است تا در درون برخورد و
شود كه اين ارتباط و اتصال با عبادت خداوند و توحيد  مي اضافه آن هدف سومي نيز به

نزديك و قانون روابط هاي  واسطه اي ميان قانون خانوادهوي و نيكي به والدين به عنوان 
به هم ارتباط بدهد تا  باشد تا با اين پيوندها همگي پيوندهاي ديگر را مي يانانس گسترده

 و توجيه نيز يكي بشود. منبع تشريع
ترين مردم  و خداوند آگاه- رابطه خانواده بعد از رابطه با خدا و يكي بودن قبله است.

است. پس فرزندان را به رعايت والدين و  تر ز پدر و پسر به مردم با رحمتو ا -است
والدين را به رعايت فرزندان سفارش كرده است. و اين وصيت و سفارش را به معرفت 

(واحد الهي و ربوبيت ربط داده است
325F

1( . 
باشد كه والدين  مي دليلاين به وقتي حق والدين بعد از حق خداوند متعال است 

سپس نيكي كردن به ديگران . هستند والدينها  آن نيكي كردن بهبراي مردم ترين  هشايست
به تربيت نزديكان و خويشان است. و اين امر تابع نيكي و احسان به والدين است چون با 

كند كه به  مي رود و شخصيتي پيدا مي نيكي به والدين، شخص در اخ�ق نيكوكارانه فرو
د. تا مفاهيم عالي و ارزشمند اين دين تحقق پيدا كند همان ديني كن مي نيكي ها انسان تمام
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را ها  آن كه منزلت والدين تا درجه عظيمي رسانده است وقتي كه خداوند متعال نيكي به

ِ ﴿ فرمايد: مي كند و مي با توحيد خود ذكر إ َّٓ�ِإ ْآوُدُبۡعَ� َِّياّهُ وَ�
      


َ� �َ َكُّ�  ينِۡ ٱََ�رَ ٰ  لَۡ�ِٰ�َ

ۚ إحَِۡ�ٰ  ستيد، و به پدر و پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپر« .]23الإسراء: [ ﴾نًا

نِ ﴿ فرمايد: مي كند و مي ذكرها  آن و شكر خود را با شكر .»مادر نيكي كنيد
َ
ِ�  شۡكُرۡ ٱأ

يكَۡ   .»ن و هم سپاسگزار پدر و مادرت باشكه هم سپاسگزار م« .]14لقمان: [ ﴾وَلَِ�ِٰ�َ
اي  گونه يابد به مي ادامهها  آن والدين در اس�م با حديث نيكي و احسان بهسفارش به 

 روايت شده كه مقدم بر جهاد در راه خدا است. از ابن مسعودها  آن كه نيكي به
تر است؟  سوال كردم كه كدام عمل نزد خدا و رسولش محبوب گويد: از پيامبر مي

گفتم: ». نيكي به والدين« ام عمل؟ فرمود:گفتم: بعد كد» نماز خواندن سر وقت« فرمود:
 . )326F1(»جهاد در راه خدا« بعد كدام عمل؟ فرمود:

آمد و گفت: من دوست دارم كه در راه خدا  روايت شده است كه مردي نزد پيامبر
مادرم  . گفت:»آيا يكي از والدينت زنده هستند« فرمود: توانم. پيامبر نمي جهاد كنم ولي

خداوند تو را به نيكي كردن به او امر كرده است، اگر اين كار « فرمود: زنده است. پيامبر
 . )327F2(»(مبارز) هستي كسي كه به حج عمره رفته است) و مجاهدر (را بكني، حاجي و معتم

را سبب وارد شدن به بهشت قرار ها  آن اس�م رسيدگي به يكي از والدين يا هر دوي
و اگر اين كار را نكند  شود مي محسوبها  آن داده است. چون اين كار نيكي كردن به

خالفت كرده مخالفت كرده است، م« فرمايد: مي را كرده است. پيامبرها  آن مخالفت
كسي كه با خودبيني « فرمود: گفتند: چه كسي اي رسول االله .»است، مخالفت كرده است

  .)328F3(»شود نمي رش رسيدگي كند وارد بهشتو غرور و كبر به پدر و ماد
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همراه نهي از شرك به خداوند ها  آن چنين امر به نيكويي به والدين و احسان بههم

ْا ٱ۞وَ ﴿ آيد: مي ده است. همچنان كه در آيهذكر ش و َ ٱ ۡ�بُدُ ْاوُ� بهِِ  َّ  ِ�ُۡ اۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �
 ِ ينِۡ ٱوَ� ك او ) خدا را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شري(تنها« .]36[النساء:  ﴾إحَِۡ�ٰنٗا لَۡ�ِٰ�َ

 .»د و نيكي كنيد به پدر و مادرمكني
 انبياء نيكي به والدين ستوده شده و به عنوان يكي از صفات قرآندر آيات ديگري از 

�ٖ� وَءَاَ�يَۡ�ُه  لۡكَِ�بَٰ ٱخُذِ  َ�يَٰحۡيَٰ ﴿ فرمايد: مي قرار داده شده است. خداوند متعال َّ ُقِو
ا  ۡ�ُۡ�مَ ٱ َّ� نُِّ  وحََنَاٗ�ا ١صَبيِّٗ ا  ۖ وََ�نَ تقَيِّٗ َّرَ�َۢ� ١َاّ وَزََ�وٰةٗ ا   َّبَج نُ�َي ۡمارًا عَصِيّٗ    َ لَو   هِۡيَِ�ٰ    �ِ
] را  ] كتاب [آسمانى [گفتيم:] اى يحيى، به جد [و جهد احكام« .]14-12مريم: [ ﴾١

. و از فضل خود، بدو مهر و محبت فراوان داديم و بگير. و به او در كودكى حكمت داديم
و او نسبت به پدر و مادرش  .ار و متقي بودهو پاكي نصيبش كرديم و او پرهيزگت برك

خداوند متعال از قول حضرت  .»نيكوكار بود و زورگو و سركش نبودنيك رفتار و 

ِ ٱإِّ�ِ َ�بُۡد  قاَلَ ﴿ فرمايد: مي عيسي ا  لۡكَِ�بَٰ ٱءَتاىَِٰ�َ  َّ  مُبَارًَ�  وجََعَلَِ�  ٣وجََعَلَِ� نبَيِّٗ
 ِ وَۡ�ِٰ� ب

َ
نُكتُ وَأ ۡ�نَ مَا 

َ
لَوٰةِ ٱ� َّ ِ ٱوَ  ص ا  َّزكَوٰة َّرَ�َۢ� ٣مَا دُمۡتُ حَيّٗ َّبَج ِ�ۡلَعۡارٗ�   

   � ۡم  َ لَو ِ�َِ�ٰ     �ِ
ا  ]  ] گفت: من بنده خدا هستم. به من كتاب [آسمانى [عيسى« .]32-30مريم: [ ﴾٣شَقيِّٗ

ا كه باشم خجسته داشته است و مرا تا آن گاه و مرا هر ج. داده و مرا پيامبر گردانيده است
] و  و [مرا] به مادرم نيكوكار [ساخته. كه زنده باشم به نماز و زكات سفارش كرده است

 .»مرا گردنكش [و] نگون بخت قرار نداده است
و احترام به والدين باعث افزايش عمر و فراوان شدن  اس�م بيان كرده است كه نيكي

رزق و  كسي كه بخواهد عمرش زياد بشود و«فرمايد:  مي . پيامبرشود مي رزق و روزي
  .)329F1(»رباني كند و صله رحم به جاي آوردروزيش فراوان، بايد به والدين نيكي و مه
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كارهاي نيك مغتنم بشماري.  انجام را براي آن طول عمر وقتي مفيد است كه بتوان
 .»زياد و اعمالش نيك باشدكه عمرش  بهترين شما كسي است«فرمايد:  مي  پيامبر

كند و  مي اي را براي شخص مهيا همچنين فراوان بودن رزق و روزي زندگي كريمانه
مردم براي ترين  كند. شايسته مي مال را در كارهاي خير و احسان پيدا آن امكان بخشش از

 ر دنيا و آخرت را كسبيباشند. چون بدين ترتيب خ مي والدينها  آن نيكي كردن به
 كند.  مي

نيكي و مهرباني با مادر بر نيكي و مهرباني با پدر مقدم است. چون مادر همان كسي 
 فرمايد: مي دهد. خداوند متعال مي آورد و شير مي كند، به دنيا مي است كه فرد را حمل

َّصَوَيۡنَا﴿ �َ�ٰنَ ٱ  ُّمُأ ُهۡتَلُه  ۡ�ِ

 ََ� ۖاًنَٰ�ۡح   إ ِ هِۡيَِ�ٰ    �ِ رۡهٗا وَوَضَعَتُۡه ُك  ۥ ۖ ُك و به « .]15الأحقاف: [ ﴾رۡهٗا

ايم. مادرش با دشوارى به او آبستن  انسان درباره پدر و مادرش به نيكوكارى سفارش كرده
 .»شده و به دشوارى او را زاده است

ُّمُأ ُهۡتَلُه ﴿ جمله

  ۖ  ۥََ رۡهٗا رۡهٗا وَوضََعَتُۡه ُك جمله معترضه است كه بيانگر حق مادر به  ﴾ُك

 تنهايي است.
براي  مردمترين  خدا چه كسي شايسته گفت: اي رسول آمد و زد پيامبرمردي ن

ديگر چه كسي؟ فرمود: مادرت. ؟ فرمود: مادرت. سپس گفت: است همنشيني خوب
  .)330F1(»پدرت گفت: ديگر چه كسي؟ فرمود: مادرت گفت: ديگر چه كسي؟ فرمود:

ق نيكي و احسان كافر و ظالم باشند حها  آن نيكي به والدين واجب است هر چند كه
در غير معصيت خداوند وجود دارد. چون هيچ اطاعتي براي ها  آن و فرمانبرداري از

 تر بزرگ مخلوق در معصيت خداوند نيست، چون حق خداوند و توحيد او از حق والدين
 و برتر است. 
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َ  �ن﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ُۡ�كَِ ِ� مَا لَيۡسَ ل ن �
َ
ٰٓ أ  ََ � َكاَدَهٰ    عِلۡمٞ فََ�  ۦكَ بهِِ 

ۡ�يَاٱُتطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا ِ�  نُ�بَّئُُِ�م  َبّعِۡ ٱمَعۡرُوفٗاۖ وَ  ُّ

ّ مَرجِۡعُُ�مۡ فَ ََ إ َّمُ� ََّۚ�ِإ ِ�   با


نَ� ۡنَ  مَ َليِ

ُتنُكمۡ َ�عۡمَلنَوُ  دو ت�ش و كوشش كنند كه چيزي را  آن هر گاه« .]15لقمان: [ ﴾١بمَِا 
سراغ نداري، از ايشان فرمانبرداري  آن ر دهي كه كمترين آگاهي از بودنشريك من قرا

اي رفتار كن. راه كساني را در پيش  مكن. با ايشان در دنيا به طرز شايسته و به گونه بايسته
 گرديد و من شما را از مي بعد هم همه به سوي من بر اند. كردهگير كه به جانب من رو 

 .»سازم مي ايد آگاه كرده مي چهآن
مادرم را از دست داده «روايت شده است كه گفته است:  باز اسماء دختر ابوبكر

سؤال كردم كه: مادرم را از  مشرك بود از پيامبر بودم در حالي كه در زمان پيامبر
بله بر «دست داده ام در حالي كه وي به اس�م تمايل داشت آيا بر او نماز بخوانم؟ فرمود: 

  .)331F1(»او نماز بخوان
شود بلكه به زمان بعد از  نمي منحصرها  آن نيكي به والدين در اس�م به زمان حيات

 غۡفرِۡ ٱ َّبِّ ﴿ آمده است: كريم از زبان نوح قرآننيز ربط دارد. از جمله در ها  آن وفات
َّيَِ�ٰ وَلمَِن دَخَلَ بيَِۡ�َ مُؤۡمِنٗا وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ     �ِلَو ِ  پروردگارا! مرا و « .]28النوح: [ ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱ

آيند و ساير  مي مندانه به خانه من درهمه كساني را كه مؤمنانه و باور پدر و مادرم را، و
  .»مردان و زنان با ايمان را بيامرز

َ�َّنَا﴿ آمده است: و از زبان ابراهيم وُمُ  غۡفرِۡ ٱ  َّيَِ�ٰ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� يوَۡمَ َ�ق    �ِلَو ِ   ابُ ۡ�سَِ ٱ
 آن پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را بيامرز و ببخشاي در« .]41إبراهيم: [ ﴾٤

  .»شود مي روزي كه حساب برپا
 آمد و گفت: اي رسول خدا آيا بعد از در سنت نيز آمده است كه مردي نزد پيامبر

و ها  آن دن برآري، نماز خوان« وجود دارد؟ فرمود:ها  آن وفات والدين نيكي كردن به
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صله رحم با  بعد از مرگشان،ها  آن اجرا كردن عهد و قرارهاي ها، آن طلب آمرزش براي
  .)332F1(»ها آن مرتبط بودند، احترام به دوستانها  آن كساني كه با

را از مكم�ت نيكي قرار داده ها  آن نيكي به دوستان ،اس�م ع�وه بر نيكي به والدين
گفت:  مي شنيدم كه گويد: از پيامبر مي ده است كهروايت ش باست. از ابن عمر

  .)333F2(»و نيكي فرزند با دوستان پدرش است، ارتباط ها نيكي ينتر كامل«
 داد تا به مي به دوستان خديجه هديه پيامبر« :كام خود گفته است كهقرطبي در اح

پيامبر  نيكي كند و وفاداري خود را به خديجه ثابت كند؛ در حالي كه وي همسرها  آن
  .)334F3(»ديشي؟نا مي بود. پس در مورد نيكي به والدين چه
ولي اگر والدين مشرك باشند براي شخص مسلمان  ،اين در مورد والدين مسلمان بود

شايسته نيست كه براي والدين مشركش طلب آمرزش كند و طلب آمرزش ابراهيم براي 

َ�َّنَا﴿ فرمايد: مي باشد كه مي والدينش منسوخ وُمُ  غۡفِرۡ ٱ  َّيَِ�ٰ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� يوَۡمَ َ�ق    �ِلَو ِ 
پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را بيامرز و « .]41براهيم: إ[ ﴾٤ ۡ�سَِابُ ٱ

 .»شود مي در آن روزي كه حساب برپا ببخشاي
ا براي گويد: شنيدم كه مردي ر مي كهاند  كردهروايت  ترمذي و نسائي از علي

 كني حال مي كند. گفتم: آيا براي والدينت استغفار مي مشرك خود طلب آمرزشالدين و
بيان كردند و آيه زير نازل شد كه  اين جريان را براي پيامبر مشرك بودند؟ها  آن كهآن

ِ وَ  مَا﴿ فرمايد: مي خداوند متعال َّنلِل َنَِ�ّ 
ِينَ ٱ َّ  َ�ِ�ِ�ُۡ  للِۡم

ْا ن �سَۡتَغۡفرُِو
َ
ْآوُن أ ْآوُن  ءَامَ وَلوَۡ َ�

صَۡ�بُٰ 
َ
َّهُمۡ أ
�
� ۡمُهَ   ل ََّ  بَت اَم ِدۡعَ� ۢنِم َٰ�ۡرُق ِ�ْوَ�        


َّ  سۡتغِۡفَارُ ٱَ�نَ  وَمَا ١ ۡ�َحِيمِ ٱ هيِ�َِ� َميِهِٰإ ِ�


   ِ�ۡب

ت اََّّ�َبَ َ�ُ   لَف ُهاَّيِإ ٓاَهَدَعَو ٖةَدِعۡوّمَ       َنُه   ٓۥمَ

  ۥَ

َ
أ ََ�َ� َِِّّ� ّٞوُدّ        �َّهٌٰ حَليِمٞ 


ََ� َميِهٰ   إ َّنِإ ُۚهۡنِ�ۡب   ١﴾ 
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پيامبر و مؤمنان را نسزد كه براي مشركان طلب آمرزش كند هر « .]114-113التوبة: [
ان روشن شود كه مشركان اهل دوزخند. آن چند كه خويشاوند باشند. هنگامي كه براي

داده بود ولي هنگامي كه اي بود كه بدو  طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش به خاطر وعده
، دشمن خدا است، از او بيزاري جست. واقعاً ابراهيم )پدرش(براي او روشن شد كه 

  .»دست به دعا و فروتن و شكيبا بود بسيار مهربان و
براي پدرش، بخاطر وعده اي بود كه پدرش به وي داده  طلب آمرزش ابراهيم

اده بود. پس استغفار براي او به منزله نو چون پدر ابراهيم به فرزندش وعده ايمان د .بود
چون ابراهيم متردد بود كه پدرش بت پرست بوده باشد. وقتي كه به  .ايمان آوردگان است

ا  هۡجُرِۡ� ٱوَ ﴿ او گفت: از  .»برو، براي مدتي مديدي از من دور شو« .]46مريم: [ ﴾٤مَليِّٗ
د كرده باشد. همچنانكه اين را ر ها بت خداوند براي او طلب آمرزش كرد شايد عبادت

ت اََّّ�َبَ َ�ُ ﴿ كند. مي اد يو م�للت َنُه   ٓۥلمَ

 مِنُۡهۚ  ۥَ

َ
ََ�َ� َِِّّ� ّٞوُدّأ      راه روشن شدن اينكه او  ﴾

را از وي پنهان  آن يا با وحي بوده چون خداوند با استغفار ابراهيم ،دشمن خدا بوده است
(است بوده اساس شركداشته است و يا بعد از مرگ وي بر 

335F

1( . 

 :ثمرات نيكي به والدين
است كه  ب. از جمله روايت ابن عمركند مي اجابت را انانس دعاينيكي به والدين 

گريختند هايشان  از مردمان قبل از شما سه نفر از خانه«شنيده است كه فرمود:  از پيامبر
، سنگي از كوه پايين آمد و شدند آن و براي خوابيدن به غاري پناه بردند. وقتي كه وارد

مگر اينكه هر كدام از ما با ذكر  ميابي نمي دهانه غار را بست. گفتند: از اين سنگ رهايي
  .)336F2(»اعمال صالح خود دعا كنيم
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يكي از اين سه نفر به والدينش نيكي كرده بود و به وسيله اين نيكي از خداوند 
سختي رهايي  آن رآورده كرد و ازشفاعت خواست و خداوند دعاي وي و همراهانش را ب

از امراي يمن سؤال كرد كه آيا در ميان شما اويس بن عامر  يافتند. عمر بن خطاب
وجود دارد؟ اويس را يافتند. عمر به او گفت: آيا تو اويس بن عامر هستي؟ گفت: آري. 

شته گفت: از طايفه مراد و سپس از طايفه قرن هستي؟ گفت: آري. گفت: آيا تو جذام دا
آري. گفت: آيا مادر داري؟  مانده باشد؟ گفت: آن يك درهم از جاي اندازه اي كه فقط
شنيدم كه فرمود: اويس بن عامر همراه با  گفت: از پيامبر سپس عمر .گفت: آري

شوند. اين اويس  مي نيروهاي كمكي از اهل يمن از طايفه مراد و طايفه قرن بر شما وارد
خوب شده است، مادري دارد كه به او  آن يك درهم همگي اندازه جذام دارد كه جز

 كند. اگر مي كند. اگر خداوند را قسم بدهد خداوند حتماً وي را اجابت مي نيكي
پس براي او طلب آمرزش كرد  اين كار را بكن. و طلب آمرزش بكندخواهي كه براي ت مي

(و من نيز براي او طلب آمرزش كردم
337F

1(.  
 انس شود. از مي ول عمر و فراوان شدن رزق و روزينيكي به والدين سبب ط
خواهد طول عمرش زياد شود و رزق  مي كسي كه«فرمود:  روايت شده است كه پيامبر

  .)338F2(»نيكي كند و صله رحم به جا بياوردو روزي او فراوان شود. به والدينش 
 صلحا انانس ح خير و بركت دنيا و آخرت را برايطول عمر همراه با عمل صال

كه  بهترين شما كسي است«فرمايد:  مي است كه كند و مصداق اين ك�م پيامبر مي
 مهيا انانس و روزي زياد زندگي كريمانه را براي .)339F3(»اوط شرملني و عملش صالح است

ي خير وقتي خداوند وي را ها راه كند تا هزينه خود و خانواده خود را بپردازد و در مي
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آورد.  مي ه است، هزينه كند بنابراين خير دنيا و آخرت را به دستموفق گرداندها  آن براي
  .)340F1(»ترين مال صالح براي عبد صالح استبه«

محبت مردم به او است. و همچنين هزينه  از جمله خيرات دنيانيكي به والدين سبب 
عالي بهشت است  ي اجتماعي است. و خير آخرت در جاتكردن در راه خداوند مسؤوليت

د بهشت شدن در آغاز با رحمت خداوند است و رسيدن به درجات عالي بهشت چون وار

(باشد مي با عمل
341F

ن﴿ فرمايد: مي باشد كه مي و مصداق اين آيه .)2
َ
ْآ أ  َّنَةُ ٱ تلُِۡ�مُ  وَوُندُو  

ُتنُكمۡ َ�عۡمَلنَوُ  وُهَا بمَِا  ورِۡ�ُتم
ُ
و به آنان ندا در دهند كه: اين بهشت « .]43الأعراف: [ ﴾٤أ

 .»اند كرديد، به شما داده است كه آن را به پاس آنچه مى
از كارهاي بد و عاقبت بد است. از جمله در  انانس نيكي به والدين دوريهاي  از ثمره

روايت شده است كه گفت: خداوند عقوبت سليمان از  بآداب الكبري از ابن عباس
سليمان از كشتن  گويد: مي هدهد را به خاطر نيكي هدهد به مادرش نپذيرفت. و عكرمه

ها  آن كرد و رزق و روزي را براي مي ، چون هدهد به والدينش كمكهدهد صرفنظر كرد
  .)342F3(»برد مي

پس وقتي صرفنظر از ذبح اين پرنده به خاطر نيكي به والدينش بوده است در حالي كه 
 تر اولي به والدين به خاطر نيكي انانس غير مكلف نيز بوده است. صرفنظر كردن بدي از

 است.
است وقتي كه امر كشتن اسماعيل  ي كه در مورد نبي خداوند اسماعيلقرآنداستان 

رَىٰ ِ�  َّسۡ�َ ٱبلََغَ مَعَُه  َّمَلَا﴿ بر پدرش عرضه شد.
َ
ٓ أ ََ�ُبَٰ� َلاّ إِّ�ِ  ذَۡ�ُكَ فَ  لمَۡنَامِ ٱَ

َ
ٓ أ ِ�ّ
َ
 نظُرۡ ٱ�

بتَِ 
َ
�َٰٓ� َلا   ق ٰۚىَرَ   ت اَذاََ  ءَٓ مَا  ۡ�عَلۡ ٱ ِ�ٓ إنِ شَا ۖ سَتَجُِد ُ ٱُتؤۡمَرُ  ﴾١ �َِّٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  َّ
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برّم، بنگر  ] تو را سر مى ام كه من [دارم گفت: فرزندم، من در خواب ديده .]102الصافات:[
اگر  -يابى انجام بده. مرا ] گفت: پدرجان، آنچه را فرمان مى تو چه نظر دارى. [فرزندش

و خود را به خاطر رضايت و خشنودي پدرش  .»واهى يافتاز شكيبايان خ -خدا بخواهد
تسليم وي كرد ولي خداوند متعال با ذبح و قرباني عظيم وي را گرامي داشت. خداوند 

 فرمايد:  مي متعال
ا و ما قرباني بزرگ و ارزشمندي را فد«. ]107الصافات: [ ﴾١وَفدََيَۡ�ُه بذِِبحٍۡ عَظِ�ٖي ﴿

 .»ب� گردان او كرديم
 كنند. پس وقتي مي ثمرات نيكي به والدين اين است كه فرزندان او نيز به وي نيكياز 

دهد كه  مي يبا والدينش نيك رفتار كند خداوند متعال فرزندان صالحي به وي ارزان انانس
چنان كه او به والدينش نيكي كرده است و بدين ترتيب زنجيره نيكي به او نيكي كنند، هم

 ايجاد آن تيجهنشوند كه  مي به هم متصل ها نسل ران در طولاز طرف فرزندان به پد
به «فرمايد:  مي نيك رفتار و مهربان هستند. پيامبرها  آن است كه همگياي  جامعه

  .)343F1(»تا فرزندانتان به شما نيكي كنند پدرانتان نيكي كنيد
روايت شده  بشود. از ابن عمر مي نيكي كردن با والدين سبب پوشاندن گناهان

 آمد و گفت: من گناه بزرگي مرتكب شدم، آيا مردي نزد پيامبر«گويد:  مي است كه
گفت: آري.  توانم توبه كنم؟ فرمود: آيا مادر داري؟ گفت: نه فرمود: آيا خاله داري؟ مي

  .)344F2(»فرمود: به او نيكي كن

 :اطاعت از پدر و مادر -4-1-2
. چون حق باشد مي ند واجبو غير معصيت خداواطاعت از والدين در كارهاي نيك 

 �ن﴿ فرمايد: مي . چون خداوند متعالتعال مقدم بر نيكي به والدين استخداوند م
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ُۡ�كَِ ِ� مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  ن �
َ
ٰٓ أ  ََ � َكاَدَهٰ    ۖ وَصَاحِبۡهُمَا ِ�  ۦ ۡ�يَاٱعِلۡمٞ فََ� ُتطِعۡهُمَا مَعۡرُوفٗاۖ  ُّ

ناَبَ  َبّعِۡ ٱوَ 
َ
ُتنُكمۡ َ�عۡمَلنَوُ  سَبيِلَ مَنۡ � نُ�بَّئُُِ�م بمَِا 


ّ مَرجِۡعُُ�مۡ ف ََ إ َّمُ� ََِّۚ�    .]15لقمان: [ ﴾١

دو ت�ش و كوشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه كمترين  آن هر گاه«
سراغ نداري، از ايشان فرمانبرداري مكن. با ايشان در دنيا به طرز  آن آگاهي از بودن

اي رفتار كن. راه كساني را در پيش گير كه به جانب من رو  گونه بايستهاي و  شايسته
 آگاه ايد، كرده مي چهآن گرديد و من شما را از مي بعد هم همه به سوي من بر اند. كرده
 .»سازم مي

در تمام گناهان ها  آن باشد اطاعت از مي همچنان كه اطاعت از والدين در شرك حرام
(برداري از مخلوق در معصيت خداوند درست نيستباشد. چون فرمان مي حرام

345F

1( . 
 گناهان كبيره و ترك واجبات رعايت انجام اطاعت از پدر و مادر در«گويد:  مي قرطبي

ا حابم روما رلزم است و در ترك عبادات ها  آن شود. و در حالي كه اطاعت از نمي  
امكان  كه ر در نمازيب جايز است. مانند امر به جهاد كفائي، جواب دادن به مادومند

ولي به خاطر ترس  -باشد مي از مندوب تر قوي براين اساس- وجود داشته باشد آن اعاده
باشد.  مي از مندوب تر قوي كنند، مي قضاي نماز يا چيزهاي ديگري كه قطع نماز را مباح

اگر مادر شخص را از شركت در نماز  :گويد مي مخالف اين تفضيل است و ،ولي حسن
(منع كرد، اطاعت از او جايز نيست خاطر مهرباني و شفقت عشا به

346F

2(.  

ْا ٱ۞وَ ﴿ گويد: مي صاحب المنار در تفسير اين آيه و َ ٱ ۡ�بُدُ ْاوُ� بهِِ  َّ  ِ�ُۡ اۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �
 ِ ينِۡ ٱوَ� ين فطرت ه بدانيم نيكي به والديني كه در دلزم است ك .]36النساء: [ ﴾إحَِۡ�ٰنٗا لَۡ�ِٰ�َ
اين است كه با نهايت ادب و احترام در ك�م و درعمل و بر حسب  ايم، شده امر آن به
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توانمان يكي از امور  اندازه ود تا به وسيله ما سعادتمند شوند. و بهشعرف با والدين رفتار 
(وف را كه بدان نيازمندند، برآورده كنيمرمشروع و مع

347F

1(.  
. چون لفظ هاست آن هدعاي رحمت براي والدين از جمله طاعت و نيكي كردن ب

 رحمت در بر دارنده تمام خيرات دين و دنيا است و اطاعت از والدين با زبان و با عمل
 باشد. مي

َّر لُقَبِّ ﴿ فرمايد: مي فخررازي از اين آيه كه َّ�َر اَمَيَاِ� صَغِٗ��  رَۡ�ۡهُمَاٱ    ٢﴾ 
متعال در آموزش نيكي به اموري را استنباط كرده است. از جمله: خداوند  .]24الإسراء: [

اضافه كرده  آن والدين به آموزش قولي اكتفا نكرده است، بلكه آموزش فعلي را نيز به

و لفظ  ﴾رَۡ�ۡهُمَاٱَّبِّ ﴿ گويد: مي پس دعاي رحمت بكندها  آن اينكه براي آن است و

َّ�َر اَمَيَاِ� ﴿ گويد: مي رحمت در برگيرنده تمام خيرات دين و دنيا است. سپس     صَغِٗ�� 
در حق من كردند و در تربيت و رشد من ها  آن يعني خداوندا اين نوع احساني كه  ﴾٢

(بده انجامها  آن بكار گرفتند، را براي
348F

2( . 
آيا جزاي احسان جز با احسان است. همچنان كه خالق پاك و منزه همان كسي است 

مستحق عبادت است. و  پس دهد، مي پرورش ها نعمت آورد و با مي كه از عدم به وجود
در ها  آن قرار داده است و همچنين سبب تربيت و رشد انانس والدين را سبب ايجاد

بنابراين مستحق  ي، ديني و اجتماعي قرار داده است،تمامي ابعاد جسمي، ذهني، اخ�ق
اطاعت از والدين در غير معصيت خداوند ها  آن و از جمله احسان به .باشند مي احسان

اطاعت بر خ�ف ميل شخص باشد. در سنت آمده است كه از  آن چند كهاست. هر 
و م دار مي زني دارم كه او را دوست«روايت شده است كه گفت:  بعبداالله بن عمر

را آوردم و  آيد و به من امر كرده كه وي را ط�ق بدهم. پيامبر مي ولي پدرم از او بدش
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اين  اند: گفتهو بعضي  .)349F1(» زنت را ط�ق بدهاي عبداالله«قضيه را برايش بيان كردم. فرمود: 
كار مخصوص عمر بوده است، چون عمر دليلي بر اين كارش داشته است. در حالي كه 
 عمر به زهد و تقوا مشهور است و اين درست است و اطاعت از والدين نيز واجب

د هر چند باش مي حرامها  آن باشد كه همان دروازه ورود به بهشت است. و سرپيچي از مي
 ولي با وجود اين دليل بر سرپيچي از ،به وي ظلم كنند و ظلم نيز حرام استها  آن كه
كسي كه براي رضاي خدا مطيع والدينش باشد، دو در از « فرمايد: مي نيست. پيامبرها  آن

 اي او بازرشود و اگر مطيع يكي از والدين باشد. يك در ب مي درهاي بهشت براي او باز
او  كسي كه از اطاعت والدين سرپيچي كند دو در از درهاي جهنم براي شود. و مي

شود. و مردي  مي سرپيچي كند، يك در براي او بازها  آن شود و اگر از يكي از مي گشوده
حتي اگر به  ،حتي اگر به وي ظلم كنند«گفت: اگر والدين به او ظلم كنند چطور؟ فرمود: 

  .)350F2(»ندبه وي ظلم كن حتي اگروي ظلم كنند، 
خداوند متعال به كريمانه سخن گفتن با والدين امر كرده است و كريم در هر چيزي 

اب هناهب رما نيا اب يلو تسال بردن صدا قطع آن االترين و بلندترين نوع    شود. به مي 
 را از كاري بازها  آن كند يا مي كه وقتي فرزند، يكي از والدينش را نصيحتاي  گونه
 با آرامي و نرمي سخن بگوييد. (ابن عاشور، د .ت).دارد، بايد  مي

كه هر گاه اي  گونه باشد به مي و اين از باب امر به معروف و نهي از منكر به والدين
باز  كار آن را ازها  آن ك�م نيكو و آرام و نصيحت ديد. بايد باها  آن كار ناشايستي را از

 سازد مي ممكن را براي اوها  آن عت ازدارد تا به مسير درست بازگردند. و اين كار اطا
را به خود جلب كرده است. و ها  آن گويي كه با اين كار خود و با سخن كريمانه اطاعت

 شود.  مي چه كه موجب اطاعت است از اطاعت نيز بيشترآن انجام با
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، چون به فرزندان امر كرده اس�م در سفارش به والدين پا را فراتر از اين گذاشته است
از لحاظ تواضع خيلي ها  آن كه نسبت به والدين مسن خود متواضع باشند. چون تاس

باشد.  مي باشند و اين بخاطر شكستن تنهايي ميان فرزندان و والدين مي محتاج فرزندان

لِّ ٱلهَُمَا جَنَاحَ  خۡفضِۡ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال و بال « .]24الإسراء: [ ﴾َرّۡ�َةِ ٱمِنَ  ُّ
 .»رايشان فرود بياورمهرباني را بتواضع 

 چون كسي كه تا ديروز خود نفع رساننده و مفيد بود حال امروز نياز به نفع پيدا
و هدايا و  ،كند و در فروتني به والدين رضايت و خشنودي باطن نهفته است مي

كنند. چون بخشنده به طور  مي فرزند را بدون احساس منت و اذيت قبولهاي  فروتني
ها  اين كند و تمامي مي كند و ديگري احساس كمتري و حقارت مي احساس برتريطبيعي 

ها  اين و .رساند ميها  آن تواضع فرزندان را براي والدين تا حد فروتني و خواري در برابر
فرزند به جز شكل پذيرفتن اخ�ق چيز ديگري نيست و خيلي مانده است كه اخ�ق 

اس�م در «گويد:  مي خ محمد طاهر بن عاشور. در اين مور شياخ�ق والدين برسد
سفارش به والدين پاي را فراتر از اين گذاشته است و فرزندان را به تواضع در حد 

امر كرده است تا موقعي كه نياز به كمك و ياري ها  آن خواري و ذليل كردن خود براي
 منظور از اين تواضع واند  فرزند دارند، تنها نباشند. چون والدين به فرزندان نفع رسانده

  اند. دادهها  آن شكر نعمتي است كه والدين قب�ً بهها  آن

لِّ ٱلهَُمَا جَنَاحَ  خۡفضِۡ ٱوَ ﴿ گويد: مي و در تفسير اين آيه  .]24الإسراء: [ ﴾َرّۡ�ةَِ ٱمِنَ  ُّ
(يعني هر خواري و تواضعي كه از رحمت ناشي بشود نه از ترس و رياكاري

351F

1(. 
از والدين واجب است كه اينگونه از رحمت و مهرباني ناشي بشود  اطاعت :يممي گوي

نه از ترس و نيرنگ و رياكاري. تا جايي كه اين اطاعت كه از رحمت سرچشمه گرفته 
را اخ�قي ماندگار بگرداند. ولي وقتي از روي ترس  آن بشود وشخص است جزء عادت 
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رود. ع�وه بر اين متضمن  مي ين، از بآن و رياكاري باشد به سرعت با زوال سبب و علت
مكر و حيله اي بوده است كه شايسته حق اطاعت از والدين نيست. همان كساني كه در 

براين تربيت كامل كننده بنا« اند. كردهزمان كودكي وي را پرورش داده و به او مهرباني 
ي ناانس رحمت حفظ وجود و ، و اين به تنهايي مقتضي شكر است و مهربانيوجود است

و تمامي اين شكرها به وسيله  .حرمتي و نابودي است كه اين نيز مقتضي شكر است بي از
به والدين  آن رحمتي كه فرزند قادر به رساندن .باشد مي دعاي به رحمت براي والدين

  .)352F1(»نيست مگر با گريه و تضرع و نيايش خداوند نباشد

 :حرمتي به والدين بي تحريم -4-1-3
حرمتي، همان آزار و اذيت والدين  بي متي به والدين نهي كرده است. وحر بي اس�م از

ين گناهان تر بزرگ كه از جمله هاست اين است كه يا با گفتار يا با كردار و يا با غير از
آيا شما را از سه « فرمود: پيامبر روايت شده است كه گفت: كبيره است. از ابوبكر

شريك « آري اي رسول خدا. فرمود: اخبر كنم؟ گفتيم:ناهان كبيره بين گتر بزرگ ازگناه 
تكيه داده بود سپس  در حالي كه پيامبر- حرمتي به والدين بي قرار دادن براي خداوند،

كرد تا اينكه ما  مي را تكرار آن ومدام .»سپس فرمود: مبادا كه دروغ بگوييدو  -نشست
(گفتيم؛ اي كاش و او نيز ساكت شد

353F

2( . 

ِيٱوَ ﴿ فرمايد: مي زند و مي حرمتي مثالي بي راي اينخداوند متعال ب فّٖ  َّ
ُ
يهِۡ أ قاَلَ لَِ�ِٰ�َ

خۡرَجَ وَقدَۡ خَلتَِ 
ُ
نۡ أ
َ
تعَدَِناِِ�ٓ أ

َ
� ٓ َ ٱمِن َ�بِۡ� وهَُمَا �سَۡتَغيِثَانِ  لۡقُرُوُن ٱَّكُمَا إ ۡنِماَِّن  َّ  ء َكَلۡ�َ 
ِ ٱوعَۡدَ  ٓا إِ  َّ وُلُ مَا َ�ذَٰ َ�ٰطُِ� حَقّٞ َ�يَق

َ
ٓ أ َّوَۡلِ�َ ٱَّ

 ٰٓ�كَِ  ١   �ْ
و
ِينَ ٱ ُ َّقَ عَليَۡهِمُ  َّ مَٖ�  لۡقَوۡلُ ٱ

ُ
ِ�ٓ أ

نِّ ٱقَدۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِم مِّنَ  �سِ� ٱوَ  ۡ�ِ ْاوُن َ�ِٰ�ِ�نَ  ۡ�ِ هُمۡ َ� َّ و « .]18-17الأحقاف: [ ﴾١ِ�
دهيد كه [از گور] بيرون  ه مىكسى كه به پدر و مادرش گفت: اف بر شما. آيا به من وعد

                                      
 ).72-73، صص15، د. ت، ج(ابن عاشور -1
 ).939/ 2، ج1388(البخاري،  -2
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اند و آن دو (پدر و مادر) از  پيش از من گذشته ها نسل آورده خواهم شد. حال آنكه
خواستند: واى بر تو ايمان آر. به يقين وعده خداوند حقّ است. و [در  خداوند فرياد مى

ذاب در اينانند كه وعده ع .هاى پيشينيان نيست ] جز افسانه ] گويد: اين [وعده نهايت
 اند. بر آنان محققّ شده است. يى از جنّ و انس كه پيش از آنان گذشتهها امت ] [زمره

 .»گمان آنان زيانكار بودند بى
 كند و حال مي نيكوكار نسبت به والدينشان را بيانوقتي خداوند متعال حال مدعيان 

ت به باشد. به حال بدبخت و بيچارگاني كه نسب مي در خوشبختي و سعادتها  آن
 كرده و به والدين خود اف انكار باشد و حق را مي عاماند  كردهاحترامي  بي والدينشان

را به هدايت و ص�ح راهنمايي كردند ولي او در مقابل ها  آن گويند، همان كساني كه مي
كند. و  مي انكار كند و روز قيامت و جزا را مي احترامي و ظلم بي نافرماني وها  آن به

وَۡ�لكََ ﴿ گويند: مي خواهند كه او را هدايت كند و به فرزندشان مي خداوندوالدين از 
إ ۡنِماَِّن وعَۡدَ  ِ ٱ َ�ٰطُِ� ﴿ گويد: مي و او ﴾حَقّٞ  َّ

َ
ٓ أ َّ إ ٓاَذَٰ� اَِ�    َّوَۡلِ�َ ٱ

  ١﴾)354F1(.  
كرده است. و عقوبت كسي كه از فرمان والدين  احترامي به والدين را منع بي ماس�
شوند، هر چند كه  مي دو در از درهاي جهنم براي او باز :كند اين است كه مي سرپيچي

كسي كه نافرماني والدين بكند. دو « فرمايد: مي باشند. و پيامبر والدين نسبت به او ظالم
شود. و اگر به يكي از والدين نافرماني كند، يكي در  مي در از درهاي جهنم براي او باز

 پيامبر .»كه والدين به او ظلم كرده باشند مردي گفت: هر چندشود.  مي براي او باز
هر چند كه  هر چند كه به او ظلم كرده باشند، هر چند كه به او ظلم كرده باشند،« فرمود:

  .)355F2(»به او ظلم كرده باشند

                                      
 ، چاپ اول).1408(ابن كثير،  -1
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خداوند عقوبت وي را در زندگي دنيا و  ،جزاي نافرماني نسبت به والدين اين است كه
و غير از اين عذاب اخروي را نيز براي او در نظر گرفته  اندازد مي وترقبل از مرگ جل

خداوند متعال عذاب و عقاب تمامي گناهان را تا روز قيامت « فرمايد: مي است: پيامبر
را براي شخص  آن احترامي به والدين كه خداوند متعال بي بجز عقاب اندازد مي به تأخير

  .)356F1(»اندازد يم در زندگي دنيا وقبل از مرگ جلو
احترام باشند.  بي اين است كه فرزندان وي نيز نسبت به او ها عقوبت از جمله اين

 آن كند و مي احترامي بي شوند. ابتدا او به والدينش مي بدين ترتيب دو امر بد با هم جمع
 آورد كه به علت وي زنجيره اي از فرزندان ايجاد مي را به عنوان سنت بدي به وجود

فاسد و قطع اي  جامعه وجود آن احترام هستند و نتيجه بي كه نسبت به پدرانشانشود  مي
شود. پس كسي كه به والدينش نيكي كند، فرزندانش نيز به او  مي صله رحم و مهرباني

تا  به پدرانتان نيكي كنيد«فرمايد:  مي شود كه مي كنند و مصداق اين ك�م پيامبر مي نيكي
  .)357F2(»كنندفرزندانتان به شما نيكي 

ها  آن احترامي كند، فرزندان بيها  آن در مقابل كسي كه از والدينش سرپيچي كند و به
احترامي خواهند كرد و همچنان كه اگر قرض كند بايد قرض  بي سرپيچي وها  آن نيز از

آورد و دشمني نيز  مي محبت و دوستي، محبت و دوستي« فرمايد: مي پس بدهد. پيامبر
 . )358F3(»آورد مي يدشمن

 متعال رود. خداوند مي احترامي به شمار بي اظهار خستگي و بيزاري كردن از والدين

ل لُقَو اَمُهۡرَهۡنَ� َهُّمَا قوَۡٗ� كَرِ�مٗا ﴿ فرمايد: مي  
 �َو ّٖفُأ ٓاَمُهَّ 


    ل  لُقَ�  اف « .]23الإسراء: [ ﴾٢�

 .»دو سخن بگو آن اان مگو! و بر سر ايشان فرياد مزن و با سخنان محترمانه بآن به

                                      
 ).156/ 4، شماره 1978(الحاكم،  -1
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يا  ،نگريستنها  آن يا با تحقير و كم بيني به ،با عصبانيت و خشم به والدين نگاه كردن
را به عقب ماندگي و نفهمي و ها  آن سطح اجتماعي خود را از والدينش برتر بداند و

 رود. مي احترامي به شمار بي حماقت توصيف كند،
شنود، مخصوصاً در هنگام  مي بيند يا ميها  آن چه كه ازآن اظهار دلتنگي و اذيت از

شود. والدين همان كساني بودند كه آزار و اذيت و بوهاي  مي احترامي محسوب بي پيري،
 اند. كردهكثيف تو را در بچگي با مهرباني و بلند نظري و رحمت تحمل 

آزاد در ميان پيشينيان صالح اين امت الگوهاي خوبي براي احترام و ادب با والدين و  
از جمله علي بن حسين فرزند دختر  وجود دارد.ها  آن احترامي زباني و عملي به بي از

است كه به او گفته شد: تو از نيكوكارترين مردم به والدينت هستي چرا با  پيامبر
ترسم كه دستم از دست وي جلوتر  مي خوري؟ گفت: نمي مادرت در يك ظرف غذا
احترامي كرده  بي شم دوخته بردارد و بدين ترتيب به اوچ آن بيافتد و چيزي را كه او به

(باشم
359F

1( . 
سقفي را « كني؟ گفت: مي كه چقدر به والدينت نيكي :و به عمر بن عبدالعزيز گفته شد

اب ،دنتسه شريز رالها  آن كه   و پشت  گردانم مي برم و مقابلشان را هميشه روز مي 
 را به نشانه احترام جلوها  آن ه در روزين است كمنظور ا .»كنم مي سرشان را هميشه شب

ها  آن به يتا خطر اندازد مي و در شب به خاطر رويارويي با خطرها خود را جلو اندازد مي
(نرسد

360F

2(.  
اب نيدلاو اب راتفر رد هك تسا نيا دنزرف رب نيدلاو قالترين درجه ادب و تواضـع را  

والـدين را بـه اسـم صـدا     «گويد:  يم به كار ببرد. ابوهريرهها  آن در سخن و عمل براي

                                      
 ).354، ص 3، چاپ1411(طاحون،  -1
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به اسمشـان بـا   ها  آن چون صدا زدن .)361F1(»راه مروها  آن منشين، جلوتر ازها  آن نزن، قبل از
 سخن كريمانه سازگار نيست.

جز به ها  آن به منزله عدم احترام است و جلوتر حركت كردن ازها  آن و نشستن قبل از
از گناهان ها  آن احترامي به بي به علت ادبي است. گرياندن والدين بي خاطر مصلحت،

و از جمله ها  آن احترامي به بي گرياندن والدين«گويد:  مي بكبيره است. ابن عمر
  .)362F2(»گناهان كبيره است

بر  پس از جمله دعاهاي مستجاب است.ها  آن دعاي والدين به نفع فرزندان يا عليه
را ها  آن ن را به دست بياورد وا دنزرلزم است كه سعي كند رضايت و خشنودي والدي

سه دعا «فرمود:  روايت شده است كه گفت: پيامبر خشمگين نكند. از ابوهريره
ر و دعاي والدين شوند: دعاي مظلوم، دعاي مساف مي وجود دارد كه بدون شك مستجاب

  .)363F3(»براي فرزندانشان
د و يا خود سبب بشود كه ديگران والدينش را فحش و ناسزا بگوين انانس اينكه

روايت  بباشد. از عبداالله بن عمر مي احترامي به والدين بي والدينش را فحش بدهد،
شخص والدينش را از جمله گناهان كبيره اين است كه «فرمود:  شده است كه پيامبر
دهد؟ فرمود:  مي آيا كسي والدينش را فحش !گفتند: اي رسول خدا .»فحش و دشنام بدهد

 دهد، به مادر كسي فحش بدهي، مي دهي، پدر تو را فحش مي حشآري، به پدر كسي ف«
  .)364F4(»دهد مي مادر تو را فحش

ا شامل پدربزرگ و تاس�م در نيكي به والدين، دايره پدر و مادر را وسعت داده 
كرده است. ها  آن مادربزرگ نيز بشود بلكه فرزندان را ملزم به اطاعت وعدم سرپيچي از

                                      
 ).113، ص1، چاپ1388(البخاري،  -1
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نيز اجازه بگيرد، درحالي كه اين امر به طريق ها  آن جنگ بايد از حتي در آماده شدن براي
 ها بزرگ پدربزرگها مثل پدر هستند و مادرگويد:  مي منذر ابن باشد. مي اولي حق والدين

  .)365F1(»تواند به جنگ و جهاد برود نمي ها آن مثل مادر، پس شخص جز با اجازه

                                      
 ).3855، ص5، ج 1356(القرطبي،  -1





 
 
 

 انانس حقوق -4-2

 :يانانس د در كرامتمساوات ميان زن و مر -4-2-1
 يها ارزش اس�م زنان را گرامي داشته است و اصل مساوات ميان زن و مرد را از نظر

ي مشترك بيان كرده است. هر يك از زن و مرد در حقوق و واجبات مساوي هستند. انانس
 فرمايد: مي چون مزيت و برتري نزد خداوند تقوا و عمل صالح است. خداوند متعال

هَ ﴿ ُّ
�
َ � إ َِّۚن  َاّسُ ٱ آٰ  ُفَراَعَِ� َلِ�ٓاَبَ�َو اٗ�وآْ   

    ُعُش ۡمُ�َٰ�ۡلَعَجَو ٰو         �نُأَو ٖرَكَذ نِّم مُ�َٰ�ۡقَلَخ اَّن

 
       

ۡ�رَمَُ�مۡ عِدَن 
َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
اي مردمان! ما شما را از مرد و زني « .]13الحجرات: [ ﴾�

 گمان بي تا همديگر را بشناسيد،ايم  و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده ايم، آفريده
 .»شماستترين  شما در نزد خدا متقيين تر گرامي

راي كسي ي بازدارندهاي را بها عقوبت اس�م آبرو و شرف زن را حفظ كرده است و
تشريع كرده است. چون زن يا مادر است يا دختر يا خواهر يا  ادبي بكند بي كه به زنان

 همسر يا خاله يا عمه است. 
كريم در بيشتر از ده  قرآناين است كه در  ،مي زن توسط اس�ها بزرگداشت از جمله

(بقره، نساء، مائده، نور،  سوره از زنان صحبت كرده است. كه به طور خاص عبارتند از
بحث ها  آن ديگر نيز به طور كلي ازهاي  احزاب، مجادله، ممتحنه، تحريم) و در سوره

ميان زن و مرد را در حقوق مالي، مسؤوليت، ثواب، و شده است. اس�م اصل مساوات 
نيز به ها  اين ي كهيدر بعضي احكام استثنا دنيوي و اخروي بيان كرده است. جزعقاب 

 فرمايد: مي خاطر طبيعت زن و نقش هر كدام از زن و مرد در زندگي است. خداوند متعال

وَُ  مَنۡ ﴿ �َنُٰ وَه

وۡ أ
َ
َّنَيِيۡحُه  عَمِلَ َ�لٰحِٗا مّنِ ذَكَرٍ أ  نَلَف ٞنِمۡؤُ   جۡرَهُم  ۥ

َ
َّنَ�ِزۡجهُمۡ أ ََ�َو ۖٗةَبِّيَط ٗةٰوَيَ     

ْاوُن َ�عۡمَلنَوُ  حۡسَنِ مَا َ�
َ
هر كس در حالى كه مؤمن است كار شايسته « .]97النحل: [ ﴾٩بأِ
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داريم و پاداششان را به  اى پاك زنده مى انجام دهد، مرد باشد يا زن، او را به زندگانى
  .»دهيم كردند، به آنان مى ] نيكوترين آنچه مى [حسب

 اصول مساوات و روابط ميان زن و مرد را بيان كرده است. هنگامي كه و پيامبر
  .)366F1(»زنان برادران مردان هستند«مايد: فر مي

عقيده و سخن و عمل مانند مرد همچنان كه زن در اس�م در داشتن مسؤوليت و 
 مرد متوجه زن نيز هست پس در اجراي عقوبات طبق . چون تكاليف شرعي ماننداست

(شود مي شود بر زن نيز حكم مي چه كه بر مرد حكمآن
367F

2( . 
اس�م در تعليم و تربيت و فرهنگ و بدست آوردن شغل ميان زن و مرد تساوي 

ها و  گي هكه با ويژاي  گونه رعايت كرده است تا نقش خود در جامعه ايفا كند. به
عنوان يك زن كه اس�م براي او تعيين كرده است، مخالف نباشد. زن  استعدادهاي وي به

آينده است كه مسؤوليت مداوم بنا و پيشرفت ي ها نسل يك وظيفه عالي دارد كه تربيت
 است. آن تمدن امت مربوط به

ها  آن وقتي اس�م وظايف اجتماعي را ميان زن و مرد با توجه به طبيعت هر كدام از
ن امر براي اخت�ف در رتبه و مقام بشري نيست، بلكه بخاطر ضمانت كند، اي مي تقسيم

را در هر  آن اختصاصي است كه ما انواع و اين يكي از ،روند جامعه به طور خوب است
 اعمالي است كه مرد انجام . بنابراين قادر بهكنيم مي ي زندگي مشاهدهها آسايش زيك ا
اعمالي است كه  انجام دهد و مرد نيز قادر به انجام را به خوبي و درستي او آن تواند نمي
(دهد انجام را به درستي آن تواند نمي زن

368F

3(.  
اس�م براي زن مباح كرده است كه به هر كار و وظيفه اي كه حتي خارج از منزل 
باشد، بپردازد. مادامي كه همراه با وقار و آزرم و حيا باشد. و از گمان فتنه به دور باشد. و 
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و استعدادهاي وي به عنوان يك زن باشد كه  ها ويژگي رچوب قوانين وبايد در چا
د از اين امور محافظت كند تا هر كاري باي انجام و در .شريعت براي او تعيين كرده است

ي را از بين نبرد. از جمله روايت اسماء دختر انانس عفت وي را خدشه دار نكند. و كرامت
كرد و براي جمع كردن علف  مي وام كمكاست كه به همسرش زبير بن ع بابوبكر

  .)369F1(»رفت مي انات و رعايت مصلحت بيرونحيو
 فرمايد: مي بلكه اس�م حق بيعت را به زنان نيز اجازه داده است. خداوند متعال

هَا﴿ ُّ
�
َ � ّ ٱ ٰٓ ءَٓكَ  ّ�ُِ ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱإذَِا جَا ُۡ�ِۡ�نَ ب � 

َّ � 
نَأ ٰٓ
    كََنۡعِياَب �َ   ِ ٱ ا وََ� �َۡ�ِۡ�نَ وََ�  ٔٗ شَۡ�  َّ
�َِ� ببُِهَۡ�نٰٖ َ�فَۡ�ِ�نَُه 

ۡ
َّنُهَدٰ وََ� يأَ    �ۡوَأ َنۡلُتۡقَ� 


     �َو َ�ِ�ۡزَ  رجُۡلهِِ  ۥ

َ
َّنِهيِدۡي وَأ


َ� َۡ�َ  وََ� َ�عۡصِنَيكَ  َّ 

َّنُهۡعِياَبَ� ٖف وَ       ُرۡعَم و  َّنُه  سۡتَغۡفِرۡ ٱ  ۚ ٱَ َ َ ٱَِّن  َّ ٞر َرّ  َّ ُفَو اى پيامبر، « .]12الممتحنة: [ ﴾١حِيمٞ 
چون زنان مؤمن به نزد تو آيند تا با تو بيعت كنند بر آنكه چيزى را با خداوند شرك 
نياورند و دزدى نكنند و مرتكب زنا نشوند و فرزندانشان را نكشند و بهتانى را كه با آن 

نياورند و در كارهاى نيك ] فرزندى را به شوهرانشان نسبت دهند، در ميان  [از روى دروغ
 ] تو سر پيچى نكنند، با آنان بيعت كن و از خداوند براى آنان آمرزش بخواه. [از فرمان

  .»گمان خداوند آمرزگار مهربان است بى
ي اس�مي در ها جنگ همچنان كه زن و مرد در جهاد مساوي هستند، و در بسياري از

 بودها  آن اواي زخميان و اموري كه مناسببه مدها  آن واند  داشتهشركت  زمان پيامبر
(پرداختند مي

370F

2(.  
در هفت غزوه  ي نقل شده است كه گفت: همراه رسول خداانصار از ام عطيه

كردم و  مي غذا درستها  آن كردم و براي مي حركتها  آن شركت كردم، پشت سر
(كردم مي رسيدگيها  آن كردم و به بيماران مي را مداواها  آن زخميان

371F

3( . 
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اس�م از طلوع فجر خود جايگاه زن مسلمان را مرتفع كرده است. اين زنان پيامبر 
هستند كه در دين با وي موافق بودند و بسياري از علوم دين خواه در عقيده يا در تشريع، 

هايشان  و خانه ،گرفته شده استها  آن باخبرند، از آن مخصوصاً در امري كه فقط زنان از
ها  آن گرفتند، و مسلمانان از طريق مي علم و حديث آن انش دوستان ازمدارسي بود كه د

 شدند.  مي مخصوصاً در منزل باخبر از احوال پيامبر
راوي و محدث بوده است. و  لزيد بن حسن بن علي بن سيده نفيسه دختر حسين

يث از جمله كساني كه از طريق او حد اند. كردهبسياري از علماي مشهور از او علم كسب 
هنگام ورود به مصر بوده است. اس�م به مباح كردن  /روايت كرده است امام شافعي

تعليم براي زنان مثل مردان بسنده نكرده است، بلكه تعليم را براي زنان فرض كرده است. 
طلب علم بر «فرمايد:  مي مخصوصاً در امور ديني و اموري كه در دنيا مهم باشند. پيامبر

  .)372F1(»استهر مسلماني واجب 
ردم به حديث و فقه مترين  از جمله حافظ بشه دختر ابوبكر صديقام المومنين عاي

در جاهليت و پيش زني نويسنده به  بمنين حفصه دختر عمر بن خطاببود. و ام المؤ
پيش شفا رفت تا  اسم شفاي عدويه نوشتن را آموخت و بعد از ازدواج با پيامبر

(اموزدمثل نوشتن نيز بي خوشنويسي را
373F

2(.  
مذكر و مؤنث، آزاد يا برده بدون گويد: بر هر مسلمان عاقل و بالغ  مي مامام ابن حز

باشد و نماز بخواند و روزه  واجب است كه طهارت داشته ،اخت�ف هيچ يك از مسلمانان
ا تم�س و يراميب لاح رد ندناوخ زامن و تراهط و لزم است، هر طوري كه بگيرند

 .بدهد انجام بخواهد
 ا ميدرك ركذ هك يناسك مامت رب نينچملزم است كه ح�ل و حرام خود را از ميان

هاي جنسي و خون و گفتار و كردار خود  و ارتباط ها پوشيدني ها و ، نوشيدنيها خوردني
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بشناسند و بدانند، بنابراين جهل نسبت به اين امور براي هيچ كدام از افراد مذكر، مؤنث و 
واجب است كه از وقتي كه در ها  اين يز درست نيست. و بر هر كدام ازآزاد يا برده يا كن

آورند، اين امور را ياد  مي شوند يا از وقتي كه بعد از بلوغ اس�م مي حالت مسلماني بالغ
(بگيرند

374F

1( . 
اعتراف كرده  آن شود. خداوند متعال به مي چه كه مربوط به حقوق سياسي زنآن اما

ۡ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي است و ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  مُؤۡمِنوُنَ ل مُرُونَ ب
ۡ
ُءٓ َ�عۡضٖ� يأَ وِۡ�اَ

َ
 لمَۡعۡرُوفِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ

نُكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  نَوُ  لمۡ لَوٰةَ ٱوَ�ُقيِم َّ نَوُ  َّزكَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡنَوُت  ص َ ٱوَُ�طِيع وَُ�ُ  َّ  .]71التوبة: [ ﴾ٓۥۚ وَرسَ
 ن برخي ديگرند. همديگر را به كار نيكياورا زنان مؤمن، برخي دوستان و مردان و«

 ارند. و زكات راگز مي نان كه بايددارند، ونماز را چ مي خوانند و از كار بد باز مي
  .»كنند مي از خدا و پيامبرش اطاعت پردازند و مي

اين آيه از ديدگاه بسياري از فقها، تساوي زن با مرد را در بدست آوردن حق مشاركت 
(چه كه مصلحت عمومي امت را محقق كندآن رايرساند. ب مي سياسي

375F

2( . 
 اند، كردهبعضي از فقهاي مسلمان به نقش سياسي زن در روز فتح مكه تأكيد  ينهمچن

به او اجازه داد  وقتي كه يكي از كافران به ام هاني پناه برد و از او امان خواست. پيامبر
. بلكه بعضي از فقهاي دهيم مي ز پناهنيما پناه داده اي كسي كه تو  ،اي ام هاني« و فرمود:

وقتي خواست كه  كه خليفه عمر بن خطاباند  تهانسمسلمان اين حادثه را نيز چنين د
يك زن وي را از اين كار باز داشت و اين آيه را به  الترين ميزان مهريه را مشخص كند،ب

ُّ�دَرَمُ  �نۡ ﴿ فرمايد: مي وي يادآوري كرد كه

َّنُهٰٮَدۡح زَ  سۡتبِۡدَالَ ٱ    إ ۡمُتۡيِ تاَ ءَو ٖجۡوَز َنَ�َّم ٖج       

ْا مِنُۡه شَۡ�  خُذُو
ۡ
خُذُونُه  ًٔ قنِطَارٗ� فََ� تأَ

ۡ
تأَ
َ
� ۚ ُّم اٗمۡث� اٗنَٰ�ۡهُبيِنٗا  ۥا      اگر « .]20النساء: [ ﴾٢

ان آن خواستيد همسري را به جاي همسري برگزينيد، هر چند مال فراواني هم مهر يكي از
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مال دريافت داريد، آيا با بهتان و  آن راي شما درست نيست كه چيزي ازكرده باشيد، ب
 .»داريد مي را دريافت آن گناه آشكار

 . )376F1(»مر اشتباه كرد و اين زن درست گفتع« گفت: در اين حال عمر
تواند به كارهاي سفارش  مي ، زن مانند مرداوات در نظام خانواده اين است كهاما مس

 رپرستي مال و دارائي و نظارت بر اوقاف بپردازد.به فرزندان كوچك، س
را دارد. و  آن ، زن حق قبول كردن يا نكردنءتفاق فقهااهمچنين در مورد ازدواج به 

كنند كه  مي اين وقتي است كه زن بالغ و رشيد باشد و در مورد ط�ق بعضي گمان
حقي براي زن در  شريعت اس�مي حق ط�ق را به مرد داده است بدون اينكه در اين امر

نظر گرفته باشد. و اين مخالف اصل مساوات ميان زن و مرد است. و به اصل الزامي بودن 
عقد ممكن  آن با رضايت طرفين كند. به طوري كه فسخ يك عقد جز مي عقود خلل وارد

نيست. و اين درست نيست چون اصل در عقد ازدواج در شريعت اس�مي اين است كه با 
ي در جاهايي يكند كه مرد به تنها مي قبول آن شود. و زن در مي قد تمامرضايت طرفين ع

كه شريعت بيان كرده است، حق ط�ق را داشته باشد. بنابراين وقتي شوهر بنابر حق خود 
چون نوعي  اند. كردهزنش را ط�ق داد، اين طبق توافقي است كه خود هنگام عقد با هم 

به زن است، و اين هنگامي است كه در عقد ازدواج ط�ق وجود دارد كه مربوط  انواع از
شرط شده باشد كه زن امور خود را خود به دست بگيرد. و شوهري كه اين شرط را قبول 

ع ديگري از انواپيش بيايد، زن حق ط�ق دارد. همچنان كه  آن كرده باشد وقتي شروط
(وئي را قطع كندتواند رابطه زناش نمي ط�ق وجود دارد كه زوج (شوهر) به تنهايي

377F

2(. 
اما عدم برابر بودن ارث زن و مرد بخاطر م�حظه جوانب مادي است كه مترتب در 

باشد. مانند عمليات تفريق بعد از عمليات جمع است تا نتيجه درستي به  مي نظام ازدواج
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 دست بيايد. يعني زيادي بودن ارث برتري نيست بلكه يك تعويض مادي صرف
(باشد مي

378F

1( . 
 پندارند با تأمل در مي را زشت آن ي زن و مرد كه بعضي از مردمها تفاوت راما ساي

يابيم كه اس�م طبيعت تكويني و عاطفي زن را كه جداي از طبيعت تكويني و  مي درها  آن
، ها ويژگي عاطفي مرد است، رعايت كرده است. بنابراين حقوق زن در اس�م مربوط به

خداوند متعال «گويد:  مي در اين مورد بخاريهاي وي است. و  نيروها و شايستگي
ي ها مصلحت با اجراي عبادت جز انجام بندگانش را با عبادت مخاطب قرار داده است، با

شود. پس وقتي مردي  نمي ي مربوط به داخل و خارج از منزل فراهمها مصلحت جسم و
شوند و  مي هدرون منزل بر او تباي ها مصلحت ي بيرون از منزل پرداخت،ها مصلحت به

ي بيرون از منزل را ها مصلحت تواند نمي ي درون منزل پرداخت،ها مصلحت كسي كه به
ها  آن بدست بياورد. پس ناچار بايد جمع ميان مذكر و مؤنث وجود داشته باشد تا يكي از

  .)379F2(»ون منزل بپردازدري دها مصلحت ي بيرون از منزل و يكي ديگر بهها مصلحت به

 ناهليت ز -4-2-2

 :اهليت ديني زن -4-2-2-1
ان آن اس�م اهليت دينداري را براي زنان مقرر داشته است و تكاليف شرعي را به

 بودن متوجه زن و مرد شده است. انانس سپرده است، و نداي شريعت به اعتبار و ويژگي
و  بودن همان چيزي است كه هر يك از زن و مرد را شايسته ندا قرار داده است. انانس
تقواي خداوند كرده است و زن در اس�م خواهر مرد است. حقوقي كه مبتني برليف را تكا

عليه زن نيز هست. و  براي مرد است، براي زن نيز هست و حقوقي كه عليه مرد است،
مرد  آن جز به تقوا نيست. ولي حق محافظت و نگهداري ازها  آن فضل و برتري ميان
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. اما در امور ديني و تمالش به دست آورده اساست، چون اين حق را با بخشندگي از 
اس�م شامل همه  تهداي ،مسائل ايماني زن و مرد از نظر اس�م مساوي هستند. بنابراين

 آن متوجه عموم مردان و زنان است. با اصلي كه از اندازه مردم است و خطاب به يك
 فرمايد: مي ند متعالدهد، خداو مي را مخاطب قرارها  آن اند، شدهجدا و  اند، برخاسته

هَا﴿ ُّ
�
َ � ْاوُ ٱ َاّسُ ٱ ٰٓ  َ�َُّ�مُ  َّق يِٱ َّثَ�َو اَهَجۡوَز اَهۡنِم َقَلَخَو ٖةَدِحَٰ� ٖسۡفَّ� نِّ  َّ                   م لَق مُ�

ءٗٓۚ   ن از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد،اي مردما« .]1النساء: [ ﴾مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِا
دو نفر  آن و از او آفريد عو همسرش را از نو بيافريد انانس ز يكپروردگاري كه شما را ا

  .»ساخت مردان و زنان فراواني منتشر
جز با عمل صالح فضل و برتري بر يكديگر ندارند. بنابراين ها  آن پس هيچ كدام از

 شود، مي با اسمي كه به جميع نسبت دادهها  آن خداوند متعال با متوجه ساختن ندا به همه

هَا﴿ فرمايد: مي را مخاطب قرار داده است وها  آن ُّ
�
َ � �َنُٰ  َاّسُ ٱ ٰٓ


قَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

َِناّ خَلَ
ۡ�رَمَُ�مۡ عِدَن 

َ
إ َِّۚن أ  ُفَراَعَِ� َلِ�ٓاَبَ�َو اٗ�وآْ   

    ُعُش ۡمُ�َٰ�ۡلَعَجَو      ِ ٱ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ
َ
 .]13الحجرات: [ ﴾�

ايم  و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نمودهايم  آفريده زني ما شما را از مرد و ن!اي مردما«
  .»شما استترين  نزد خداوند، متقيين شما تر گرامي گمان بي تا همديگر را بشناسيد.

زن اهليت دينداري را دارد و به عبادت خداوند متعال و يگانه امر شده است،  ،بنابراين
گردد و زنان نيز هر كاري  مي د بازچه را كه فرا چنگ آورده است به خوآن هر كس هر

گيرد و هيچ  نمي گردد. هيچ كس تبعات گناه ديگري را به گردن مي بكنند به خودشان باز
و هر  كند مي هر كسي برابر روش خود كاركشد. و  نمي كس گناه ديگري را بر دوش

و مرد ميان زن ها  اين باشد. و در تمامي مي كسي در برابر كارهايي كه كرده، گروگان

ۡزَ بهِِ ﴿ فرمايد: مي تفاوتي نيست. خداوند متعال ءٗٓوُ� �ُ مِن دُونِ  ۥوََ� َ�ِدۡ َ�ُ  ۦمَن َ�عۡمَلۡ س
ِ ٱ ٰٓ�كَِ  �َّلَِٰ�تِٰ ٱَ�عۡمَلۡ مِنَ  وَمَن ١وَِ�ّٗا وََ� نصَِٗ��  َّ  �ْ

و
ُأَف ٞنِمۡؤُم َ     ُهَو ٰو   �نُأ ۡوَأ ٍرَكَذ نِ







َّنَةَ ٱيدَۡخُلنَوُ  نَوُ نقَِٗ�� وَ   ظۡلَم هر كس كه كار بدي بكند « .]124-123النساء: [ ﴾١َ� �ُ
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و هر و كسي را جز خدا يار و ياور خود نخواهد يافت.  ،دشو مي كيفر داده آن در برابر
] از كارهاى شايسته انجام دهد، اينان به  كس، مرد يا زن در حالى كه مؤمن است [كارى

  .»بينند ميزانى ستم نمىبهشت در آيند و به كمترين 
ضُُِعي َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مِّن ذَكَرٍ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ فرمايد: مي و همچنين


ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
ُّ�َر ۡمُههُمۡ �    َ

� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ�  �َنُٰ

وۡ أ
َ
پس پروردگارشان دعاي ايشان را « .]195آل عمران: [ ﴾أ

ز شما را كه به كار خواسته باشد خواه اپذيرفت و پاسخشان داد كه من عمل هيچ كسي 
  .»ديگر هستيداي  پاره از شما ازاي  پاره ،ضايع نخواهم كرد زن باشد يا مرد

از جمله اين اهليت و شايستگي اين است كه خداوند پاك و منزه زن و مرد را در 
چه كه آن و بدين ترتيب ،داشتن صفات زيبا و وضعيت كامل مساوي قرار داده است

 َِنّ ﴿ فرمايد: مي گيرد. خداوند متعال مي ه فضل و كرامت و اجر است به وي تعلقشايست
 �َّدَِٰ�تِٰ ٱوَ  �َّدِٰ�ِ�َ ٱوَ  لَۡ�نَِٰ�تِٰ ٱوَ  لَۡ�نٰتِِ�َ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَ  لمُۡسۡلَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ
�ِ�َ ٱوَ  لَۡ�شَِٰ�تِٰ ٱوَ  لَۡ�شِٰعِ�َ ٱوَ  �َّبَِٰ�تِٰ ٱوَ  �َِّٰ�ِ�نَ ٱوَ  تَُصَدِّ َ�تِٰ ٱوَ  لمۡ تَُصَدِّ �مِِ�َ ٱوَ  لمۡ ٰٓ  َ 
�َِ�تِٰ ٱوَ  ٰٓ  َ ٱ �َّكٰرِِ�نَ ٱوَ  لَۡ�فَِٰ�تِٰ ٱفرُُوجَهُمۡ وَ  لَۡ�فٰظِِ�َ ٱوَ  َ َّدَعَ  �َّكَِٰ�تِٰ ٱكَثِٗ�� وَ  َّ


ُ ٱ لهَُم  َّ

جۡرًا عَظِيمٗا 
َ
غۡفِرَةٗ وَأ مردان با ايمان  ان مسلمان و زنان مسلمان،مرد« .]35الأحزاب: [ ﴾٣َّ

، مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان با ايمان
و زنان راستگو، مردان شكيبا و زنان شكيبا، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان 

مردان پاكدامن و زنان  بخشايشگر و زنان بخشايشگر، مردان روزه دار و زنان روزه دار،
كنند،  مي يادكنند و زناني كه خدا را بسيار  مي پاكدامن، و مرداني كه بسيار خدا را ياد

  .»پاداش بزرگي را فراهم ساخته است ان آمرزش وآن خداوند براي همه
وَُ مُؤۡمِنٞ  مَنۡ ﴿ فرمايد: مي و خداوند متعال �َنُٰ وَه


وۡ أ
َ
َّنَيِيۡحُه  عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ   ۥنَلَ
ْاوُن َ�عۡمَلنَوُ  حۡسَنِ مَا َ�

َ
جۡرهَُم بأِ

َ
َّنَ�ِزۡجهُمۡ أ ََ�َو ۖٗةَبِّيَط ٗةٰوَيَ       هر كس چه « .]97النحل: [ ﴾٩
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 دهد و مؤمن باشد، بدو زندگي پاكيزه و خويشاوندي انجام زن و چه مرد كار شايسته
 .»خواهيم داد طبق بهترين كارهايشانان را بر آن يم و پاداششبخ مي

باشد. اما از متوني  مي متوني كه در مورد اهليت ديني زنان آمده است، زياد نصوص و
 اد نز تيلها رب هك تسا للتانصار كه در سنت آمده است حديث اسماء بنت يزيد

هستند. و در اينجا اس�م وظايف ديني و يكديگر كند. زن و مرد هر كدام مكمل  مي
 را در آن است كه مااي  ويژه توزيع كرده است كه همان نوع توزيعا ه آن اجتماعي را ميان

كنيم. بدين ترتيب كار زن در خانه معادل تمام  مي ي مختلف زندگي مشاهدهها آسايش
 باشد. مي كارهاي بيرون از منزل مرد

آمد، در حالي  ي نزد پيامبرانصار روايت شده است كه اسماء بنت يزيد بن سكن
اي رسول خدا، پدر و مادرم فدايت باد، من نماينده  :ن اصحاب بود و گفتدر ميا پيامبر

 و فرستاده زنان به پيش شما هستم. خداوند عزوجل شما را براي تمامي مردان و زنان
محصور و زنداني هستيم ها  برانگيخت و ما به تو و اله تو ايمان آورديم... ما زنان در خانه

كه شما اي گروه آن كنيم، حال مي و فرزندان شما را حملباشيم  مي شماهاي  و ستون خانه
 از حج و دو حج بعها  شما در جماعت و عيادت بيماران و حاضر شدن بر جنازه ،مردان

كه اگر شما براي حج يا آن جهاد در راه خدا بر ما برتر هستيد، حالها  اين از همه تر مهم
و  بافيم مي ي شما راها لباس م وكني مي عمره يا جهاد بيرون برويد، ما اموال شما را حفظ

نگاه  كنيم، آيا شما را در اين اجر و خير شركت دهيم؟ پيامبر مي فرزندان شما را تربيت
از  ايد كه بهتر و فرمود: آيا هرگز درخواست زني را شنيده انداخت كاملي به اصحاب

ن زن به چنين كرديم كه اي مي ش باشد؟ گفتند: ما فكردرخواست اين زن در امر دين
بدان و بفهم كه بعد از تو زناني  ،گفت: اي زن آن به كند. سپس پيامبر مي چيزي هدايت

 كنند مي را برآوردهها  آن هاي هستند كه براي شوهرانشان همسر خوبي خواهند بود و آرزو
زن منصرف  آن وي را معتدل گردانند. پسها  اين و تابع موافقت وي هستند. تا همگي
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فرموده بود  چه را كه پيامبرآن كرد و مي ا وقتي كه به ميان زنان رسيد شاديشد. و ت
(خوشحال و شادان شدندها  آن بيان كرد وها  آن براي

380F

1( . 
بدين ترتيب براي ما روشن شد كه زن مخلوق مستقلي است كه مانند مرد مسؤول 

ند جز بعضي از باشد. و هر كدام از مرد و زن مخاطب تكاليف شرعي هست مي اعمال خود
 ارعبادات اجر خود  انجام باها  آن باشند و هر كدام از مي مستثنيها  آن تكاليف كه يكي از

تاوان گناه خود ها  آن برند بدون اينكه بر اجر ديگري افزايش داشته باشد. و هر كدام از مي
 كمتر از ديگري نيست.ها  آن تاوان هيچ كدام از بيند و مي را

ن كجي و وراه واضح و بد و ،د را به مرد و زن را به زن داده استاس�م جايگاه مر
و نمونه  بودن عاليالگوي رسم كرده است. و درهاي ها  آن اعوجاج را براي هر كدام از

 باز كرده است. و سعي و ت�ش فراوان را بر دستانها  آن بهتر شدن را براي هر كدام از
(داده است امانج براي رسيدن به تعالي و پيشرفتها  آن

381F

2( . 

 :اهليت مدني زن -4-2-2-2
ي روحي و مواهب عقلي توسط خداوند گرامي داشته شده است ها ارزش وقتي زن با

خيرات و ترك كارهاي  انجام جاي كه اهليت پذيرفتن تكاليف الهي را با عبادت وآن از
اب هك تسا هداد يو هب ركنالترين  ا يلوا قيرط هب نياربانب .تلزها ارزش  م است كه 

ا سپ .دشاب هتشاد يندم لزم است كه ها ارزش را از جمله آن ي كمتر ازها ارزش اهليت
پس  .زن شخصيت اجتماعي و اهليت معامله كردن و عقد بستن و حق تملك داشته باشد

هبه و وصيت بشود.  فروش و تواند مالك اجراي عقود مختلف از جمله خريد و مي زن
(ي شرعي را دارد مادامي كه عاقل و رشيد باشدها التزام همچنان كه زن اهليت تحمل

382F

و  .)3

                                      
 ).1787-1788/ 4(ابن عبدالبر، د. ت،  -1
 ).2، ج1402(عون،  -2
 ).194، ص3(الشافعي، ج -3
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در اين امر حقي با او ندارد، همچنان كه براي اش  شوهر يا كس ديگري از خانواده
شوهرش ح�ل نيست كه در اموال زنش دخل و تصرف كند مگر اينكه اجازه گرفته باشد 

تواند هر وقت كه خواست  يم و زن يا به نيابت از وي وكيل اجراي عقدي شده باشد.

(وكالت شوهر خود را ملغي كند و وكيل ديگري بگيرد
383F

وََ� ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال .)1
َّنُه شَۡ�   تاَُمُتۡيو ء ٓاَّ  ِم ْاوُذُخۡأَت نَأ ۡمُ�َل ُّلم  




    براي شما ح�ل نيست كه « .]229البقرة: [ ﴾ا ًٔ 

ْا مَا  وََ� ﴿ فرمايد: مي همچنين و .»ه بديشان داده ايد باز پس بگيريدچآن چيزي از َّنَموۡ  تَ
ُ ٱَّضَلَ  َّمِّما  ۦبهِِ  َّ  ٞبيِصَن ِلاَجِّرلِّل �ٖضۡعَ� ٰ    

     ََ � ۡمُ�َضۡعَ   ْاوُۖ ٱ َّمِّما  ۡ�تسََب  ٞبيِصَن ِءٓاَسِّنلِلَ       
ۚ ٱ آنچه را كه خداوند برخى از شما را بر برخى [ديگر] با آن « .]32النساء: [ ﴾ۡ�تسََۡ�َ

اى دارند. و زنان  اند، بهره اده است، آرزو مكنيد، مردان از آنچه به دست آوردهبرترى د
جايز نيست كه زن را « گويد: مي ابن حزم .»اى دارند اند بهره [نيز] از آنچه به دست آورده

به شوهرش كرد. تمام مهريه زن مال او اش  مجبور به بخشيدن مقداري از اموالش يا مهريه
ه اي ندارد و حق اعتراض بكند. شوهر در اين كار اجاز آن تواند با مي است و هر كاري

براي پدر دختر با كره كوچك يا بزرگ و يا بيوه و همچنين « گويد: مي و بعد .»هم ندارد
براي ساير خويشاوندان يا غير خويشاوندان ح�ل نيست كه در مهريه دختر و فاميل خود 

كه ذكر كرديم، جايز نيست كه مهريه زن را حكم كند. و براي هيچكدام از اين افراد 
و چيزي از اين مهريه نه براي زوج است و نه براي ديگران خواهد بود. و اگر ببخشد. 

بكند، باطل و مردود است. و زن خود حق دارد كه مهريه خود را هر طور  آن تصرفي در
 . )384F2(»حق اعتراضي در اين مسأله ندارند خواهد ببخشد، و پدر يا همسر مي كه

ي مالي ها صنف ي زراعي و خانه بشود و سايرها زمين تواند مالك مي همچنين زن
تواند به تجارت و ساير تصرفات كسب  مي و زن ،همگي ابزار و اسباب تملك هستند

                                      
 ).305-306، ص1394(العيلي،  -1
 ).507 -511، ص9، ج 1350(ابن حزم، -2
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تواند بخشش  مي و ،تواند ضامن ديگري بشود و ديگري ضامن او بشود مي و مباح بپردازد
تواند عليه ديگري اقامه دعوا كند. تا  مي و ،وصيت كند و به كسي غير از وارث خود ،كند

 خود به دفاع از خود بپردازد يا براي اين كار وكيل بگيرد.
اين درجه و منزلتي كه « گويد: مي امام محمد عبده تعليقي بر اين امر آورده است و

اب ار نانال برده است آن خداوند با   از پيشين و هيچ شريعتيي ها دين هيچ ديني از 
ي قبل از ها امت ي پيشين اين منزلت را به وي نداده است. بلكه هيچ امتي ازها شريعت

 و اين كشورهاي اروپايي هستند كه از جمله پيشرفت اند، نرسيده آن به آن اس�م و بعد از
و به تربيت و آموزش علوم اند  شدهاست كه براي زنان احترام و ارزش قائل  آن تمدنشان
و همچنان كمتر از درجه و رتبه اي است اس�م براي زنان اند  كردهتوجه ها  آن و فنون

همچنان مانع حق تصرف زن در اموال شوهرش ها  آن و بعضي از قوانين ،قائل شده است
و بدون اجازه است. و حقوق ديگري شريعت اس�م در طول سيزده قرن و نيم به زنان 

كه زنان در طول پنجاه سال به عنوان  باشند. در حالي مي بخشيده است، از اين جمله
 آن پيشرفته و متمدن در هر چيزي، همچنان در زمان جاهليت عرب و شايد بدتر از

اين فرنگيان كه مدنيتشان در دادن جايگاه عالي به زنان از « گويد: مي و بعد .»هستند
در رفتار  فروشند و ما را به جهل و ناداني مي كه بر ما فخرآن شريعت ما كمتر است حال

 . )385F1(»پندارند كه اين باور ما تأثير ما است ميها  آن كنند و بعضي از جاه�ن مي با زنان متهم
 شريعت اس�م بعد از اينكه زنان از حق تملك ارث در زمان جاهليت محروم بودند، به

 فرمايد: مي دارد و مي ان حق تملك ارث داد به طوري كه اين اصل را خداوند متعال بيانآن

َّمِّما ترََكَ  لّلِرجَِّالِ ﴿  ٞبيِصَ  ناِ ٱ قۡرَ�نوَُ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
َّمِّما ترََكَ  ۡ�  ٞبيِصَن ِءٓاَسِّنلِلَ        ناِ ٱ قۡرَ�نوَُ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ

َ
�ۡ 

َّم اٗبيِصَن َُۚ�َك ۡوَأ ُهۡنِم ّفۡرُوضٗا       

  لَق اَّ  چه آن براي مردان و براي زنان از« .]7النساء: [ ﴾٧

تركه كم  آن گذارند سهمي است، خواه مي شاوندان از خود به جايپدر و مادر و خوي

                                      
 ).375 -376، ص1346(رضا،  -1
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و شريعت اس�م  .»را خداوند مشخص و واجب كرده است باشد يا زياد، سهم هر يك
حق زن قرار داده است كه از پدرش، برادرش، پسرش، شوهرش، و خويشان ديگرش غير 

هد مالي وي را بيان كرده ارث ببرد. بدين ترتيب اس�م اهليت مدني زن و تعها  اين از
 ي ديگر پيش تر رفته است. ها نظام و در اين مورد از ساير ،است

 :اهليت اجتماعي زن -4-2-2-3
قرار داده  آن اس�م اهليت اجتماعي زن را مقرر كرده است و امور زير را از مقتضيات

 است:
اليت آشكار شد،  وقتي دختري بالغ شد و ع�متهاي رشد و تصرفات خوب در وي

 -خواه پدرش باشد يا غير پدرش- رود مي ش بر او از بينو سرپرستي ولي يا وصي
كند  مي زندگي آن خود و برگزيني جايي كه در يبنابراين زن در امور مالي و شخص

 -دخترها وقتي بزرگ شدند«گويد:  مي تصرف كامل دارد. شيخ احمد ابراهيم در اين مورد
وظيفه پدر يا ولي و محرم و  و مورد اطمينان نباشند، -ه زنبيو خواه دختر باكره باشند يا

  .)386F1(»شخص مورد اطمينان وي است كه او را نزد خود نگه دارند و به زور مراقبت كنند
 زن حق قبول يا رد خواستگار خود را دارد. و ولي وي حق ندارد كه او را با كسي كه

كند. اگر اين شخص اهل دين و خواهد، منع  مي خواهد شوهر بدهد. و از كسي كه نمي
ي وي ها ويژگي ينتر مهم دارد. و ازاي  ويژه زن جايگاه ،. بنابراينداخ�ق و امانت باش

متعلق است. ولي وظيفه اوست كه به طور اش  اين است كه او به آينده زندگي خانوادگي
است كه  تر شايسته زن بيوه«فرمايد:  مي پسنديده اي در اين زندگي تصرف كند. پيامبر

شود و اذن وي،  مي ولي از دختر باكره براي ازدواج اذن گرفته د ولي خود باشد،خو
  .)387F2(»باشد مي است كه سكوت وي اقرار ويسكوت وي است. و در روايتي ديگر آمده 
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پدرم مرا به پسر «آمد و گفت:  دختر جواني نزد پيامبر :روايت شده است كه
 اب ار دوخ تلذ و يتسپ نم هليسال ببرد. پس پيامبردهد تا به  مي شوهراش  برادرزاده

دختر گفت: من به اين كار پدرم راضي هستم  آن است. ل كردهواين امر را به خود او موك
 . )388F1(»را مجبور كنندها  آن توانند نمي خواهم به زنان بفهمانم كه پدران در امر ازدواج مي ولي

تواند در  نمي دختر بالغ عاقل و رشيدپدر «گويد:  مي ابن قيم در بيان اين مطلب
تواند او را مجبور به  نمي كمترين چيز از مال دخترش بدون رضايت وي تصرف كند. و

تواند خود وي را بدون  مي كمي از مالش، مجبور كند. سپس چگونه زينه كردن مقداره
؟ و بديهي است كه هزينه كردن تمام اموال زن شوهر بدهد رضايت و خشنودي خودش

 .)389F2(»ر و بدون اختيار وي را شوهر بدهدبدون رضايت وي آسانتر است از اينكه با زو
 اس�م در جنگ و صلح زنان را حمايت ،اهليت اين است كه آنهاي  از بارزترين نشانه

 وعلي مردي از مشركان را پناه داده بود،كند. در فتح مكه ام هاني دختر ابوطالب  مي
رفت و گفت: اي رسول  هاني با شتاب پيش پيامبر خواست كه وي را بكشد، ام مي

مرد  آن خواهد مردي را كه من پناه داده بودم بكشد و مي ي طالب،ببرادرم علي بن ا !خدا
 اده اي ما نيز پناهكسي را كه تو پناه د ،اي ام هاني«فرمود:  پيامبر به راه افتاد.

  .)390F3(»دهيم مي
 دست مسلمانان بر غير خودشان، خون« ه:آمده است ك و اين امر در ك�م پيامبر

  .)391F4(»را پناه دهندها  آن توانند مي مسلمانانترين  كند و پايين مي را محافظتها  آن
يعني در حمايت مسلمانان  .»تواند به قوم خود پناهنده بياورد مي نز«فرمايد:  مي و

  .)392F1(»ز استزني به مؤمنان ظلم كند، جاياگر «آمده است:  لشهياست. و در حديث عا
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 ،حمايت خودش است جايز بودن به معناي اين است كه كار و عمل زن در ضمانت يا
 كند. نمي محترم است و كسي وي را تحقير يا نقض و عمل وي
 اس�م نسب زن شوهر كرده را حفظ ،اهليت اجتماعي زن اين است كههاي  از نشانه

زن  . وندك نمي ز ازدواجش تغيير پيدانسب زن بعد ا ،كه بيان كرده استاي  گونه كند به مي
 ازدواجش، نام و نام خانوادگي و نسب اصلي وي همچنان محفوظ مسلمان بعد از

خواهد باشد.  مي شود، خواه جايگاه زوج هر چه نمي ماند. و اسم زوج بر وي تحميل مي
به خانواده و طايفه ها  آن هستند كه اسم پدرانشان و نسبيت اين همسران پيامبر

عايشه دختر ابوبكر و به طايفه پدريش بني تميم  :شود مي گفته ودشان را حفظ كردند.خ
 شود. و حفصه دختر عمر كه او نيز به طايفه پدريش بني عدي نسبت داده مي نسبت داده

 تحميل نشد در حالي كه زنها  آن بر ، اسم پيامبرشود. و تمامي همسران پيامبر مي
 بودند. ين و اشرف مخلوقاتتر گرامي

 به طور كلي ظاهر ها نسب از آن و اين در خ�ل تعالي شريعت اس�مي و حمايت
و نسب زن بعد از ازدواج به شكل ويژه و هنگام مقايسه بزرگي ارزش زن  شود. و مي

ام خانوادگي وي را برداشته و نتا بدين وسيله نام و  شود مي عدم نابودي نسب وي ظاهر
(ذاشته شودنام خانوادگي همسر بر او گ

393F

2( . 

  :نقش زن در بناي جامعه -4-2-3
به خاطر  -چه مرد و چه زن- اس�م زنان را گرامي داشته است و تمامي مردم را

 ها انسان و اين وصف عام براي تمامي ،ته استانسي مساوي دانانس يها ارزش اشتراك در
مواهبي هستند ها  اين شود. و مي مترتب آن است و اهليت ديني و مدني و اجتماعي زن بر

براي اينكه هدف در نظر گرفته يك هديه الهي است  گردد و مي متمايزها  آن با انانس كه
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تا نقش خود را در  كند كه جانشيني بر روي زمين است، را محقق انانس براي شده
اين هدف هاي  كريم نشانه قرآنزندگي ايفا كند وزن و مرد در اين امر يكسان هستند. و 

صيل آورده است. و شايد اين آيه تمامي نصوص وارده در اين مورد را در بر را به تف

ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنوُنَ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي بگيرد كه مُرُونَ ب
ۡ
ُءٓ َ�عۡضٖ� يأَ وِۡ�اَ

َ
 لمَۡعۡرُوفِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ

نُكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لَوٰةَ ٱوَُ�قيِمنَوُ  لمۡ َّ نَوُ  ةَ َّزكَوٰ ٱوَُ�ؤۡنَوُت  ص َ ٱوَُ�طِيع وَُ�ُ  َّ ٰٓ�كَِ  ٓۥۚ وَرسَ  �ْ
و
ُ

ۗ ٱسََ�َۡ�ُهُمُ  ُ َ ٱَِّن  َّ زنان مؤمن، برخي دوستان  مردان و« .]71التوبة: [ ﴾٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  َّ
دارند. ونماز  مي از كار بد باز خوانند و مي و ياوران برخي ديگرند. همديگر را به كار نيك

كنند.  مي پردازند و از خدا و پيامبرش فرمانبرداري مي گزارند و زكات مي را چنانكه بايد
گرداند،  مي شان را مشمول رحمت خودايشان كساني هستند كه خداوند به زودي اي

و اين نصي است كه براي بيان احاطه به همه امور زندگي و  .»خداوند توانا و حكيم است
 از حقايق روحي كه بناي فرد و جامعه و خواهد و بعد مي تجزيه و تحليل آن اوضاع
يابد. ولي ما را به بيان  مي بستگي دارد، آگاهي آن يي كه بايد رعايت شوند بهها ارزش

كند تا بدين ترتيب به  مي را بر ما تحميل آن كنند پيروي از عناصر آينده مي نقش زن مقيد
(نقش خود برسند

394F

1( . 
د بين امعه كه نماد حقيقت اس�م هستني جها ويژگي الف) اين نص و متن در ميان
كند. و اين در خ�ل اصولي است  مي توازن ايجادها  آن فرد و جامعه با نگاه به هر كدام از

روحي يعني ايمان به خداوند و ساير اركان ايمان هاي  كه بناي متكي به تقويت كننده
 وابطي است كه ازين روابط است چون جامعه رتر قوي جايي كه رابطه ايمانآن از ،است
 گيرد.  مي و عقايد ها ارزش از معاني اصلي وها  آن يها عقل خيزد و مي ي افراد برها قلب

 با هم همكاري دو آن پس وقتي ايمان رابطه وصل كننده ميان فكر و عاطفه است و
كند. وقتي كه  مي قسمت ديگر را محكم آن كنند مانند يك ساختمان كه قسمتي از مي
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محور شخصيتي فرد در اس�م يا همان گنجينه فردي است، به اعتبار اينكه ايمان همان 
با  ها انسان وحدت بشري در برابر خدا و جامعه داراي كيان واحد است كه درون تمامي

يابد. و اين در ك�م خداوند متعال آشكار  مي تداعيها  آن كمك و همياري و حمايت

ُءٓ َ�عۡضٖ�  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمنوُنَ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي است كه وِۡ�اَ
َ
مردان و « .]71التوبة: [ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

در اينجا ايمان همان صفت ذاتي  .»رخي دوستان و ياوران برخي ديگرندزنان مؤمن ب
براي هر فرد خواه - شود مي متحد آن ي شخصيت مسلمانان به وسيلهها ويژگي است كه

ي ديني ها ارزش و زنان مؤمن همان پيوستگي تداوم و پيوستگي ميان مردان -زن يا مرد
(است

395F

1( . 
باشد كه مصداق اين  مي اولين اجراي اين تداوم در محيط خانواده و ميان زن و شوهر

ْآوُنُ إَِ�ۡهَا وجََعَلَ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ باشد: مي آيه  زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡك
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
أ

َّم مُ�َنۡيَوَ   َّكَفرُونَ  َ تَ� ٖ�ۡوَقِّل ٖتَٰ      � َكِلَٰ� �    � َّنِإ ًۚةَۡ�   رََو ٗة  از  يو يك« .]21الروم: [ ﴾٢
او  خدا اين است كه از جنس خودتان همسري را براي شما آفريد تا در كنارهاي  نشانه

ي اد لئلها  نه. مسلماً در اين نشاانداخت بياراميد، و در ميان شما و ايشان مهر و محبت
 .»انديشند مي است براي افرادي كه

بسيار بزرگ است. چون  كند مي نقشي كه خانواده براي محكم كردن جامعه ايفا
 ي را درانانس كند و معاني ارزشمند مي خانواده نسلي را بر اساس تعاون و همياري تربيت

دهد. و  مي را به رويارويي با مشك�ت در خ�ل تعاون افراد ارجاعها  آن كارد و مي آن
وحدت اصلي جامعه دارد.  بدين ترتيب سهم بزرگي در زمينه پيشرفت اجتماعي با وصف

شوند. و نسل جديدي كه  مي و بدون شك با اص�ح افراد خانواده، افراد جامعه اص�ح
جز با پناه دادن  آن گيرد. و مراقبت از توجه و عنايت مي ستون جامعه هستند شكل

ي مستمر و همكاري مداوم نيست و منظم كردن امور انانس ابطبا ثبات و روهاي  خانواده
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چه كه فضاي خانواده را از آن چون هر است،ها  آن در جامعه همان اصل تمدنها  خانواده
 آن دوست داشتن و تعاون و همياري و مهرباني و مدارا و س�مت جسمي و روحي افراد

و اين امور مسؤوليتي جسمي  شود. مي در جامعه منعكسها  اين دهد، تمامي مي برتر
 ي جوان و بانشاط و قوي وها نسل شود. تا مي آگاهها  آن هستند كه جامعه به وسيله

اي مصمم به وجود آيند تا مشعلي راهنما و نيرويي برطرف كننده و زنجيري نگهدارنده بر
(جامعه بشوند

396F

1( . 

ِ ﴿ ب) در اين آيه مُرُونَ ب
ۡ
نُكَرِ ٱ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱيأَ به ابراز بعضي  .]71التوبة: [ ﴾لمۡ

بيان نقش زن به عنوان مراعات جايگاه وي  آن كنيم و مي از معاني اين آيه كريمه اكتفا
 نت در دست تماماباشد كه ص�ح جامعه را به عنوان ام مي است كه در اس�م واضح

اين كار كرده  لورا مسؤها  آن مؤمن روشنفكر قرار داده است. و هر يك از يها انسان
يت را ذكر كرده است انانس است و فقط به زنان يا مردان محدود نشده است، چود وصف

كه  ينقش مهمي است كه با اهميت مواهب و مزاياي آن نه وصف مذكر يا مؤنث بودن. و
(باشد مي خداوند به وي داده است، برابر و همسان

397F

2( . 
من و روشنفكر در دست مردان و زنان مؤوان امانت جامعه را به عنوقتي اس�م ص�ح 

قرار داده است با اين كار شكل گيري نظر عمومي و روشنگرانه را در نظر داشته است كه 
هر يك از مردان و زنان وظيفه مشخص خود را بدانند. پس مرد نقش مؤثري در بناي 

ااو نز شقن ،دراد هعمالتر   وق است ين مخلتر گرامي كه انانس باشد. چون به اين مي 
ورزد. پس هر مادري اگر اينگونه فرزندش را خوب تربيت كند  مي مهرباني و عطوفت

هاي  ين گنجينهتر مهم بناي جامعه گذاشته است. و بناي اجتماعي از در خشت درستي را
باشد كه بايد با هم  مي و برابرقابل تم ه هر كدام از زن و مردباشد. و وظيف مي رشد

 همكاري كنند.
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 ها آن گ كردنرو بزها  اقبت از بچهمر -4-3

 :دفاع از جنين و حقوق وي -4-3-1
اس�م به نوزاد و سعادت وي قبل از اينكه در شكم مادرش جنين باشد و هنگامي كه 

 جنين است، توجه كرده است و اين امر را حق والدين قرار داه است. 
 او مادر صالح و پدرش براي ،از جمله حقوق نوزاد در قبل از جنيني اين است كه

هاي  براي نطفه« فرمايد: مي تخاب زن صالحنا در مورد را برگزيند. و پيامبراي  شايسته
هم سطح خود شوهر  با خود با زنان هم سطح خود ازدواج كنيد و دختران خود را نيز

  .)398F1(»بدهيد
 ويد:گ مي شاعر در مورد نيكي و مهرباني به فرزندانش قبل از اينكه به دنيا بيايند،

ـــــــــا ـــــــــيري نيوأول إحس ـــــــــيكم تخ  إل
 

 الإعــــــــراق بــــــــاد عفافهــــــــا ةلماجــــــــد 
 

مادري پاك نژاد  براي شما اولين احسان و مهرباني كه من به شما كردم اين است كه«
  .»كه عفت و پاكدامني وي آشكار است برگزيدم

قسم به خدا شما از يك مرد و «گويد:  مي دهد و مي خنساء فرزندانش را مخاطب قرار
(به ام  انداخته دايي شما را پايين سرام و نه  تولد شده ايد. نه به پدر شما خيانت كردهزن م

  .)399F2( »نشان شرمندگي)
 گويد: مي شاعر

 إذا أعـــــــــــــــــددتها ةالأم مدرســـــــــــــــــ
 

 أعـــــــددت شـــــــعبا طيـــــــب الأعـــــــراق 
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يب زاده مادر مدرسه است وقتي اين مدرسه را مرتب و منظم كند، ملتي اصيل و نج«
  .»كرده استرا مرتب و منظم 

انتخاب مادر صالح يك درخواست اس�مي است. چون در اين امر تحقق هدفي فراتر 
پيشرفت و  آن از ازدواج مدنظر است كه همان تربيت نسل صالحي است كه به وسيله

 شود. مي تقدم امت محقق

 :حق جنين بر مادرش
ينند. ج برگزواجب است كه مرد صالح و پرهيزگاري را براي ازدواوي بر زن و ولي 

 پيامبرشود.  مي موجب قطع شدن رحم و نابودي فرزندان چون ازدواج زن با مرد فاسق
وقتي مردي نزد شما آمد كه از اخ�ق و دين او راضي بوديد با او ازدواج «فرمايد:  مي

  .)400F1(»گيرد مي فساد بزرگي زمين را فرا كنيد. اگر اين كار را نكنيد فتنه و
او در شكم مادر به صورت جنين است حق وي است كه از اما وقتي كه فرزند 

ا تبقارم لمح ماگنه و دوش تبقارلزم را به عمل آورد. و اين امر با اهتمام مادر به 
 كه اين امر موجب سقط جنين كارهاي سخت است، انجام صحت و س�مت خود و عدم

ن رزق و روزي و شود. ع�وه بر اين سقط جنين به دليل كم كردن جمعيت و كم بود مي
(..اد زا ليل واهي و باطل است

401F

2( . 
كند كه به اهليت وجوب  مي بنابراين فرزند اهليت اثبات بعضي از حقوق را پيدا

 .بودن است ولي اهليت ناقصي است انانس معروف است. چون علت اين اهليت، صفت
كند.  مي باتبراي او اث بودن است انانس چون فقط بعضي از حقوق را كه مربوط به صفت

 نيست و پنج حقوق را براي وي اثبات انانس به خاطر اهتمام اس�م به اين و اين جز
 كند كه عبارتند از:  مي
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 رسند، اثبات مي نخست: نسب پدري و مادري و فاميلي كه با واسطه پدر و مادر به او
با خلقتشان را ها  آن از طرف خداوند براي مردم است واي  هديه كند. اگر نعمت وجود مي

به خاطر لطف و رحمت وي است كه  باشند، مي ده است و نشان قدرت خدابرتري دا
يروي بزرگي را براي رعايت نوزاد ايجاد كرده است كه نها  آن رابطه قوي و ارزشمند ميان

گردد. و رابطه  مي به عامل محبت و بازدارنده مهرباني برها  اين كند. كه مي وچك ايجادك
ي به حساب آورده است كه يها نعمت را يكي از آن كند و مي برپاها  آن نسب را ميان

(قدرت خود قرار داده استهاي  را يكي از نشانه آن واست  خداوند به بندگانش داده
402F

1( . 

وَُ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ِيٱ وهَ ءِٓ ٱخَلقََ مِنَ  َّ � فَجَعَلُه  لمَۡا �سََبٗا وَصِهۡرٗ�ۗ وََ�نَ  ۥ�ََ�ٗ
 ُّ�َ كسى است كه از آب بشرى آفريد، آن  (خداوند) و او« .]54الفرقان: [ ﴾٥كَ قدَِيرٗ� 

 .»گاه آن را داراى پيوند نسبى و سببى قرار داد و پروردگارت تواناست
برد چون جنين از نسب وي جدا شده است. بنابراين  مي : از مورث خود ارثدوم

گذارند. و  مي مذكر يا مؤنث بودن كنار براي جنين بيشترين ميزان ارث را بنابر تقدير
(ملكيت جنين در ميراث از زمان وفات مورث معتبر است :كهاند  گفته ءبعضي از فقها

403F

2( . 
 كنند را دارد. مي چه كه به او وصيتآن : استحقاقسوم

 كنند را دارد. مي چه را كه به او وقفآن : استحقاقچهارم

ه پدر است خواه اين مادر همسر وي باشد : نفقه: يعني خرج مادر جنين بر عهدپنجم
ي براي كسي كه بعداً به عشر يا ط�ق داده شده باشد. چون وصيت و وقف از لحاظ

 بنابراين به طريق اولي براي جنين معين جايز خواهد بود. .آيد جايز است مي وجود
 آن ميراث يا وصيت يا درآمد وقف كه براي جنين مشخص شده است، جنين در

افذ ندارد، بلكه بستگي به زنده متولد شدن جنين دارد. ولي اگر مرده به دنيا آمد ملكيت ن
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 به مستحقيني غير از او فشود. و درآمد وق نمي حقوق براي وي ثابت آن چيزي از
گردد. وآنچه كه براي او  مي به ساير وارثان بر ،و ميراث تعيين شده براي او ،رسد مي

شود و  مي گمان براي او ثابت بي ولي نفقه گردد مي بر وصيت شده به وارثان وصيت كننده
 شود. مي او زا لبق شردام قيرط زلدت وي نافذ

هرگاه جنين زنده متولد شد، هر چند كه تقديري باشد، ملكيت وي در اين حقوق 
(يعني اثر ارجاعي دارد ،در قبل بوده است آن شود. كه مستند به زمان علت مي ثابت

404F

1( . 
ي تقديري است كه به علت جنايتي بر مادرش سقط شده باشد. زندگي زن وقت

كند و جنين مرده به  مي و در اثر اين ضربه سقط زند مي همچنان كه كسي زن حامله اي را
شود. و اگر با عمل جاني مرده باشد،  مي آيد. چنين جنيني در حكم زنده محسوب مي دنيا

ان جنين بپردازد. همچنان كه حق جنين در است به وارث» غره« بايد ديه جنين را كه به اسم
 شود سهم جنين به وارثان وي مي ميراث كسي كه قبل از وي فوت كرده است، ثابت

(گردد نمي رسد و به وارثان مرده بر مي
405F

2(.  
ين تر مهم كند و مي شود، چون حقوق جنين را اثبات مي در اينجا عظمت اس�م ظاهر

است و بعداً وقتي كه از  آن وق جنين مبتني براين حقوق، حق نسب است كه بيشتر حق
در  آن كنيم. چون آثار و اهميت مي بحث آن كنيم به تفصيل از مي حقوق نوزاد صحبت

 باشد. مي در زندگي جنين آن زندگي نوزاد بيشتر از اهميت

 حقوق نوزاد بعد از ولادت -4-3-2

 :حق نوزاد در نسب -4-3-2-1
حقوق فرزندان بر پدر قرار داده است. و اين به خاطر ين تر مهم اس�م حق نسب را از

باشد. و آثار يكساني  مي و تكامل جسمي و روحي و عقلي انانس در زندگي آن اهميت
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را ثابت كرده  آن اس�م آن شود. و بخاطر اهميت مي مترتب آن بر ها گروه نسبت به افراد و
هر «فرموده است:  دليل پيامبرتأكيد كرده است. به همين  آن وي بر تاو ماگنه زا لد

 قوم نيست. خداوند چيزي را براي او قرار آن گاه زني خود را به قومي نسبت بدهد كه از
كند  انكار گرداند و هر گاه مردي فرزندش را نمي دهد و او را هيچ وقت وارد بهشت نمي

او را  و كند مي در حالي كه فرزند به او خيره شده است، خداوند خود را از وي مخفي
  .)406F1(»گرداند مي خ�يقترين  زشت

 قرار داده است كه عبارتند آن اس�م ضوابطي را براي محقق كردن ،براي بيان اين حق
 : از

 ).319-324، صص1411: اسباب اثبات نسب: (طاحون، بخش اول
 كامل باشند. آن شود كه اركان و شروط مي ازدواج صحيح كه شامل تمام ازدواجهايي

 ه متكي بر ملك يمين باشد. يعني ارتباط جنسي ارباب با كنيز خود.پيوندي ك

وجود نداشته باشد و  آن صحت طدخول در ازدواج فاسد؛ ازدواجي كه شرطي از شرو
سبب در ثبوت نسب و به عنوان حافظ فرزند و نگهداري از گم را به عنوان  آن اس�م
 است. وي قرار داده شدن

زني غير از زن خودش رابطه جنسي برقرار كند در  ؛ مثل كسي كه بادخول با شبهه
كند كه زن خودش است. و  مي زن خوابيده يا بيهوش باشد و شخص گمان آن حالي كه

 اين نشان حرص و تأكيد اس�م بر حق نسب است و به خاطر عدم گم شدن نسب فرد
 باشد. مي

ي از اسباب اثبـات  اقراري كه تمام شروط خود را كامل داشته باشد، يكاقرار به نسب، 
 نسب است.
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شاهد: وقتي فرزندي وجود داشته باشد كه نسبش معلوم نباشد و شخصي ادعا كند كه 
 فرزند وي و حاصل يك ازدواج شرعي است و براي اين ادعاي خود شاهد بياورد،

 شود. مي فرزند با اين شاهد به وي داده آن گمان نسبت بي

راي شكل گيري نسب به طور واضح، پيوند كه اس�م باي  گونه همبستري صحيح؛ به
چه را آن (صاحب كنيز بودن) قرار داده است و زناشوئي را از طريق ازدواج با ملك يمين

بودند باطل كرد از جمله ملحق كردن فرزنداني كه حاصل زنا و  آن عرب جاهليت بر
ح كرده حيفرزند مال كسي است كه ازدواج ص«فرمايد:  مي پيامبر روسپي گري هستند.

  .)407F1(»باشد نه مال شخص زناكار
 اين حديث دو معني دارد: 

نخست: فرزندي كه از همبستري صحيح و متكي بر عقد ازدواج با ملك يمين به 
رسد. و شايسته نيست كه زنا و روسپي گري سبب  مي وجود آمده باشد، نسبش به پدرش

(است نگسار)(س شوند كه رجم مي نسب باشند. بلكه سبب چيزي ديگري
408F

2( . 
همسر مردي يا كنيز وي باشد و بعد از شش ماه يا بيشتر فرزندي  ،دوم: وقتي زني

رسد چون وي همسر اين زن بوده است هر چند كه  مي بياورد، نسب فرزند به شوهر زن
 نسب وي را با لعان رد كرده باشد. شوهر زن زناكار بوده باشد. مگر اينكه

شود چون شباهت ميان او  مي ملحق پدر برزگ و ...) ،ه اصول خود (پدرقيافه: فرزند ب
 .مشروع استشباهت داشتن وجود دارد و عمل به قيافه در شناخت نسب هنگام ها  آن و

 لباشد چون در صحيحين (بخاري و مسلم) از عايشه مي و اين نظر جمهور فقها
 يشه!با خوشحالي وارد شد و گفت: اي عا روزي پيامبر«روايت شده است كه گفت: 

را ها  آن داني كه قصابي امشب بر من وارد شد و اسامه و زيد را ديد كه رواندازي سر نمي
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و جزئي از اند  بود و پاهايشان معلوم بود. سپس گفت: اين پاها به هم شبيه هپوشاند
  .)409F1(»همديگر هستند

د و صسپس با پيشرفت علوم سي ،چهار نوع بودندگروه خوني: گروه خوني در ابتدا 
(ر نوع شدندصت هزاش

410F

2( . 

اح نيا يمامت رالت ممكن است و شريعت اس�مي مانع  آن امر نفي نسب و اثبات
و اين بنابر قياس به قيافه شناسي  ،استفاده از وسايل پزشكي جديد در مسايل نسب نيست

آيد و اين امر به  مي است. چون قيافه شناسي با ظن غالب از طرف افراد خبره به دست
(واني در وسايل پزشكي جديد مقدر استطور فرا

411F

3(.  
 آن توان نسب را به وسيله مي چه كه از لحاظ شرعي جايز است وآن تلقيح مصنوعي؛ و

كه اي  گونه باشد. به آن نياز بههنگام مصنوعي است كه ميان زن و  يثابت كرد، تلقيح
و به شرط اينكه  ،مانعي براي بارداري از طريق طبيعي ميان زن و مرد وجود داشته باشد

داخل  آن اين كار زير نظر پزشكان مسلمان باشد تا جايي كه مني غير از مني مرد در
(را قاطي كند ها نسب طمع كند ودنيا  مردماننشود. تا در آبروي 

412F

4(.  

 :: شروط ثبوت نسببخش دوم
ا رـيز طورـش ،دش ركذ هك يبابسا زا يكي قيرط زا ردپ فرط زا بسن تابثا يارلزم   

 است:
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شوهر بايد از جمله كساني باشد كه امكان بچه دار شدن و فرزند آوردن از وي وجود 
مقطوع الذكر (كسي كه آلت تناسلي وي قطع شده  ،پدر بچه داشته باشد. بنابراين نبايد
 باشد) يا اخته شده باشد.

شرق دو در  آن كه يكي ازاي  گونه اگر عدم همبستري زن و شوهر ثابت نشده باشد به
 دو به صورت محسوسي ثابت شده آن يگري در غرب باشد و عدم همبستري ميانو د

ي بر نرسد حتي اگر مبت نمي زن آن . اگر زن فرزندي به دنيا بياورد نسبش به شوهرباشد
 عقد صحيح بوده باشد.

اگر زن در طول شش ماه يا بيشتر فرزندي به دنيا بياورد؛ كه اين امر از تاريخ عقد در 
 يا از تاريخ دخول در ازدواج فاسد يا دخول با شبهه باشد. ازدواج صحيح

 ،زوج يا شوهر نسب فرزند را با لعاني كه قبل از اقرار صريح يا ضمني فرزند نبوده
هرچند كه رسد  نمي به او نفي كرده باشد. اگر فرزند را با لعان نفي كرده باشد، نسب وي

(د با خداوند متعال استدر حقيقت فرزند او بوده باشد. و حساب اين فرزن
413F

1( . 

 : آثار ثبوت نسببخش سوم
 را داشته باشد. آن ثبوت نسب وجود داشته باشد و تمامي شروط شرايط وقتي يكي از

ازدواج با محارم،  شود، از جمله: حرام بودن مي ترتبم آن ردتمامي نتايج مبتني بر نسب 
 حق ارث، نفقه خويشاوندان و ساير حقوق ديگر.

حداقل حمل شش  ءنسب را ثابت كرد طبق اجماع فقها آن ملي كه بتوان بااما مدت ح
 فرمايد: مي ماه است. كه از اين دو آيه كريمه گرفته شده است. اول: خداوند متعال

دوران حمل و از شير باز گرفتن او « .]15الأحقاف: [ ﴾ثََ�ثٰنَوُ شَهۡرً�ۚ  ۥوَفَِ�لُٰهُ  ۥوََ�ۡلُهُ ﴿
 .»كشد مي اه طولسي م
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دوران شير  و پايان« .]14لقمان: [ ﴾ِ� َ�مَۡ�ِ  ۥوَفَِ�لُٰهُ ﴿ فرمايد: مي وم: خداوند متعالد
 .»خوارگي او دو سال است

شير و سال (بيست و چهار ماه) پايان شير خوارگي را از سي ماه بارداري و وقتي د
اند. و م مي فقط شش ماه براي بارداري باقيخوارگي كه در آيه اول ذكر شد كم كنيم، 

چهار سال و بعضي دو سال ها  بيشترين مدت زمان بارداري پنج سال است و بعضي
 نه ماه است.  آن ولي مدت زمان شايع و غالب اند، گفته

  :براي او حق فرزند در نامگذاري اسم خوب -4-3-2-2
ي زيبا و نيكو براي فرزندانتان ها اسم به پدران سفارش كرده است كه پيامبر

 در روز قيامت با شما«روايت شده است كه فرمود:  از پيامبر از ابي الدرداء د.برگزيني
تخاب نا يتان را نيكو و زيباها نام شويد، پس مي فرا خوانده ي پدرانتانها نام يتان وها نام

  .)414F1(»كنيد
نامگذاري  انبياء يها نام با«روايت شده است كه فرمود:  از پيامبر بو از ابن عمر

 ها اسم ترين و شايسته ،نزد خداوند عبداالله و عبدالرحمن است ها اسم ترين حبوبكنيد، و م

  .)415F2(»است ةحرب و مر ها اسم ترين م است و زشتحارث و هما

تخاب اسم زيبا و نيكو را حق فرزند نا بنابراين معلوم شد كه چگونه شريعت اس�مي
معنايي پسنديده باشد. چون  ته است. و اين اسم بايد داراي صفتي پاك وانسبر والدين د

شود. و  مي اسم در ميان مردم خوانده آن سازد و با مي اين اسم وي را از ديگران متمايز
يك بودن اين اسم تأثير مثبت بر خود شخص دارد و اسم زشت و بد تأثير منفي بر ن

 شخص دارد. 
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و عبدالرحمن و  عبداالله ها، آن اب هك دنشاالترين و بهترين مي هاي محبوب سه قسم نام
مانند  ،است كه به يكي از اسامي خداوند متعال اضافه شده باشد ها اسم امثال اين

است مانند محمد،  †انبياء يها اسم ،ها اسم ترين عبدالرحيم و عبدالس�م. و متعادل
يي است كه وصفي ها اسم ،ها اسم ترين اوسر لن. و شايسته انبياء يها اسم ساير احمد و

  .)416F1(»باشد مانند؛ حارث و همام انانس در
رسـانند، حـرام هسـتند ماننـد عبدالكعبـه،       مـي  كه پرستش غيـر خـدا را   ها اسم تمامي

 عبدالنبي، عبدالحسن، عبدالرضا و غيره.
كه در بردارنده فخرفروشي و قدرت و تكبر  ييها نام همچنين شريعت اس�مي از

 .مانند ملك الملوك و جبار ،هستند، منع كرده است
حرام نيست.  آن حرام است ولي ناميدن به لقب ابوالقاسم براي كسي قرار دادننيه و ك

را كنيه يا لقب كسي قرار  آن با نام من نامگذاري كنيد ولي«فرمايد:  مي چون پيامبر
  .)417F2(»دهيدن

(پارسا، نيكوكار، زاهد) نامگذاري  ةنهي كرده است از اينكه با اسم بر همچنين پيامبر

م كه قبل از اينكه همسر پيامبر و أ بود بدختر حارث ةيين اسم جويرو ا ،كنيد

خود را «را به جويريۀ تغيير داد و فرمود:  آن المومنين بشود اين اسم را داشت و پيامبر
  .)418F3(»پارسايان شما داناتر وعالمتر استتزكيه نكنيد. خداوند به نيكوكاران و 

 مانند حرب، كلب، و .ند، مستحب نيستندگيز دارنا ي كه معناي زشت و نفرتيها نام

 متنفرند.ها  آن كه طبيبعت و فطرت سالم از ةيمو عا ة، جمرة، غيرةيح
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به اسم  آن وقتي اسم شخص بر خ�ف توصيه و سفارش اس�م به اسم نيكو بود، تغيير
به اثبات رسيده است  ديگري كه معناي پاك و نيكويي را برساند، واجب است. از پيامبر

 ي نيك ديگري تغييرها اسم را به آن آمد و مي ي بدشانها نام ايشان از امثال چنينكه 
 ي زشت را تغييرها نام رسول االله«روايت شده است كه:  لدادند. از عايشه مي
  .)419F1(»داد مي

 ةيصدختري داشت كه به او عا روايت شده است كه عمر باز ابن عمر

  .)420F2(داو را جميله نامي و پيامبر ،گفتند مي

 :حق نوزاد در عقيقه و ختنه كردن -4-3-2-3
هر پسري در گرو عقيقه خود است كه در روز هفتم از تولدش «فرمود:  پيامبر

  .)421F3(»اشند و اسمي را بر او بگذارندحيواني را ذبح كنند و سرش را بتر
لد تا فرزند تازه متو ،كنند مي براي پسر دو گوسفند و براي دختر يك گوسفند قرباني

زديكي بجويد. دليل مشروعيت عقيقه، در اولين اوقات آمدنش به دنيا ن آن شده به وسيله
 انجام اين كار را باو ماگنلدت حسن و حسينكه باشد  مي بركار و عمل خود پيام

 داد. 
 پيامبر روز هفتم تولد حسن و حسين حيواني را سر بريد و«گويد:  مي لعايشه

  .)422F4(»شندارا بترها  آن امر كرد كه سر. و نامگذاري كردرا ها  آن

                                      
 ).214/ 4(الترمذي، ج  -1
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وزن اين موي سر  اندازه گاهي بعد از تراشيدن سر نوزاد امر كرده است كه پيامبر
اي فاطمه «گفت:  لاو ماگنلدت حسن به فاطمه كه پيامبراي  گونه نقره ببخشيد. به

  .)423F1(»نقره صدقه بده آن وزن اندازه سرش را بتراش و

 ةع کلقيق�س ماالله، ا� ل کو�«يقه) سنت است كه بگويد: هنگام ذبح حيوان (عق
را  آن يها استخوان . و مستحق است كه اعضاي اين حيوان را جدا جدا كند ولي»فلان

 نشكند به اين نيت كه اعضاي نوزاد سالم بماند و شيرين كردن دهان نوزاد سنت است. 
(گويد مي لويي مترتب بر اين كار امام دهها مصلحت در مورد حكمت و

424F

 ها عرب :)2
ا يرملزم و سنت مؤكدي ها  آن برند و اين كار نزد مي براي فرزندانشان حيواني را سر

 اين سنت ي فراوان مالي و مدني و جاني بود. بنابراين پيامبرها مصلحت آن بود. كه در
 اه مصلحت تشويق كرد. از جمله اين آن عمل كرد و به آن را باقي گذاشت و بهها  آن

شود  نمي گفته آن خوشرويي و مهرباني با رواج نسب فرزند است چون در صورت رواج
دهد كه فرزندي براي او  مي يا خود را به كري زده است، پس ندا ،كه او را دوست ندارد

 آمده است.
بخشش و  انگيزهآن  شود و بعد از مي بنابراين مهرباني با امثال چنين كاري ايجاد

و مسيحيان نيز  .شود مي خسيس و تنگ چشم بودن برداشته نگيزها شود. و مي سخاوت
 كردند كه به اين مراسم غسل تعميد گفته مي او ماگنلدت فرزند، وي را با آب زرد رنگ

شود و خداوند متعال در تشابه چنين  مي گفتند: فرزند بدين وسيله مسيحي مي شد و مي

ِ ٱ صِبۡغَةَ ﴿ فرمايد: مي اسمي حۡ  َّ
َ
ِ ٱسَنُ مِنَ وَمَنۡ أ َّ  ۖ اين رنگ و « .]138البقرة: [ ﴾صِبۡغَةٗ

 .»زينت خدا است و چه كسي از خدا زيباتر بيارايد و بپيرايد؟
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است كه در قبال اين كار مسيحيان كاري مختص براي پيروان دين راستين نيز مستحب 
روي از ست و راستين بودن به پيشند كه فرزند با اين كار احساس دربه خود داشته با

به ابراهيم و اسماعيل بكند. و مشهورترين كارهاي مختص  إملت ابراهيم و اسماعيل
پيش آمد تا  است كه براي ابراهيماي  حادثه به ارث رسيده استها  آن كه به فرزندان

 انجام ذبح عظيمي را آن فرزندش را سر ببرد. سپس خداوند به او نعمتي داد تا به وسيله
سر تراشيدن و قرباني وجود  آن شريعت وي حجي است كه در بدهد. و مشهورترين

ي باشد كه اين يباشد تا اشاره به ملت راستين باشد و ندا ميها  آن دارد. و تشابه به عمل
او زاغآ رد يراك نينچ و .دهلدت فرزند، ما را به  مي انجام فرزند نيز از اعمال اين ملت

تداوم  انگيزه راه خداوند بخشيد و در اين كاركه فرزندش را در  اندازد مي ياد ابراهيم
 احسان و فرمانبرداري نهفته است. 

در اس�م يك امر مشروع است. از  ،باشد مي اما حق نوزاد در ختنه كردن كه نشان پاكي
فرمود: پاكي پنج چيز  مي شنيدم كه روايت شده است كه گفت: از پيامبر ابوهريره
اي شرمگاه، كوتاه كردن سبيل، گرفتن ناخن، تراشيدن ختنه كردن، تراشيدن موه«است: 

  .)425F1(»موي زير بغل
 آن :شود مي ختنه كردن، محل قطع قسمتي از آلت تناسلي مرد يا زن است. كه گفته

 بچه ختنه كرد يعني پوست ختنه گاهش را قطع كرد. و اين امر براي مردان واجب و براي
مرداني كه ختنه نكرده باشند وقتي  اند: هگفت ءباشد. و بعضي از فقها مي زنان مستحب

شود.  نمي خوردهها  آن نيست، و حيوان كشته شده توسطبزرگ شوند شهادتشان پذيرفته 
(توانند امام مردم باشند نمي و

426F

2(.  
فراواني براي مردان دارد. مردي كه ختنه نشده باشد، دچار هاي  ختنه كردن فايده

هاي را  هاي پوستي ختنه گاه زنان ميكروب چروكشود. چون چين و  مي التهابات پوستي
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رسد بلكه هنگام همبستر شدن با مرد راه خود را به  نمي با خود دارند كه ضررش به وي
سر آلت  ،ع�وه بر اين ختنه .كند مي ي را به زن منتقلها بيماري كند و مي داخل مهبل پيدا

(مرد بهتر است كند و اين هنگام همبستري براي مي تناسلي مرد را برهنه
427F

1( . 
است و  †انبياء ي پاك بودن است، سنتها ويژگي ع�وه بر اينكه ختنه كردن از

(بود ، ابراهيمانبياء ، پدرداولين كسي كه ختنه كر
428F

2( . 

 :حق نوزاد در شير دادن -4-3-2-4

َّنُهَدٰ حَوۡلَۡ�ِ َ�مِ  لَۡ�لَِٰ�تُٰ ٱ۞وَ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال    �ۡوَأ َنۡعِضۡرُ

    َّمِتُي 

نَأ َداَرَأ ۡنَمِل �ِۡ�َ
 

    

ۚ ٱ وُلدِ ٱوََ�َ  َّرضَاعَةَ ِ  ۥَ�ُ  لمَۡوۡ َّنُهُ�َوۡسِ�َو َّنُهُ�ۡز ب       ۚ َ�  لمَۡعۡرُوفِ� ٱ َّ وسُۡعَهَا إ ٌسۡفِ�   � ُفّ لََ�ُت 
ۢ بوََِ�ِهَا ةُ َ�ِٰ�َ َّ ر وٞد �َُّ  وََ�  آَضُ ُلۡوَ  ِ  ۥ رَادَا فصَِاً� عَن ترََاضٖ مِثۡ  لوَۡارثِِ ٱوََ�َ  ۚۦ بوََِ�ِه

َ
لُ َ�لٰكَِۗ فإَنِۡ أ

نَُاحَ عَليَۡ�ُ  وَۡ�دَُٰ�مۡ فََ� ج
َ
ْآوُ أ  ن �سََۡ�ضِۡع

َ
ُّ�دَرَأ ۡن� ۗاَمِهۡيَلَع َحاَنُج مۡ أ


     

 �َف ٖرُواَشَ�َو اَمُهۡنِّ  
      مۡ 

َم مُتۡمّّ   لََس اَذ  ٓ ِ  ا ْاوُ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱءَتايَُۡتم ب  ق َ ٱ َّ ْآو عۡلَمُ ٱوَ  َّ َّنَ  

َ ٱ  ﴾٢بمَِا َ�عۡمَلنَوُ بصَِ�ٞ  َّ

]  و مادران بايد كه فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند، [اين فرمان« .]233البقرة:[
ها  آن ] شير دادن را كامل كند. و خوراك و پوشاك براى كسى است كه بخواهد [دوره

اش  ] توانايى يچ كس جز [به ميزان] پدر است. ه (زنان شير دهنده) به شايستگى [بر عهده
شود. مادر نبايد به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش زيان ببيند و بر  تكليف نمى

] تراضى و  ا لزم است. پس اگر از [روى ا ردپ رب هچ[ نآ نوچمه ]زين[ ثرالزم بوده
ر خواهيد كه ص�حديد يكديگر قصد از شير باز گرفتن كنند، گناهى بر آنان نيست. و اگ

ايد،  ] آنچه را كه مقرر كرده براى فرزندان خويش دايه بگيريد چون به شايستگى [همه
پرداخت كنيد، گناهى بر شما نيست. و از خداوند پروا بداريد و بدانيد كه خدا به آنچه 

  .»كنيد بيناست مى
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مجموع به در ها  اين در اين آيه كريمه احكام فراواني در مورد شيردادن آمده است و
 شود كه از جمله اين احكام عبارتند:  مي منجر حق نوزاد و شير دادن

َنُهَدّٰ  لَۡ�لَِٰ�تُٰ ٱ۞وَ ﴿ شير دادن بر مادر واجب است    �ۡوَأ َنۡعِضۡرُ

   ميان  ءقهاولي ف ﴾

 اند: شدهوجوب شير دادن بر مادر از لحاظ ديانتي و از لحاظ قضايي فرق قائل 
در واجب فقها نيست كه از لحاظ ديني بر ما ف مياناخت� ،آن از جهت وجوب ديانتي

وميت پدر بچه مزن تحت حمايت و قي آن است كه به فرزند كوچكش شير بدهد خواه
به پايان رسيده اش  و خواه در زمان عده شرعي باشد يا عده ،باشد يا ط�ق داده شده باشد

رت شير دادن به بچه را در قددر اين مورد گناهي ندارد. اگر ماباشد. چون فرزند كوچك 
 منع كند، در برابر خداوند متعال مسؤول است. آن داشته باشد و از

 مورد اخت�ف است. بعضي از ءدر ميان فقها ،اما وجوب شير دادن از لحاظ قضايي
توان كه مادر را مجبور به شير دادن كرد، چون  نمي كه از لحاظ قضايي اند: گفتهها  آن

باشند. پس وقتي مادري از شير دادن  مي سوز و مهرباندلزند خود بيشتر مردم نسبت به فر
كني  مباشد. و اگر او را به شير دادن ملز مي ممانعت كرد دليل عدم قدرت و ناتواني وي

به مادر به خاطر فرزند جايز نيست.  شود كه ضرر رساندن مي منجر به ضرر رساندن به او

ةُۢ بوََِ�ِهَاَ� ُتضَآ﴿ فرمايد: مي چون خداوند متعال  .]233البقرة: [ ﴾َّ َ�ِٰ�َ
زن را از لحاظ قضايي ملزم به شير دادن به توان  مي ،اين است كه /ر امام مالكنظ

فرزندش كرد وقتي كه زن همسر پدر فرزند باشد يا از وي ط�ق گرفته باشد و در حال 
از لحاظ قضايي توان زن را  مي :گويند كه مي سپري كردن عده باشد. و فقهاي شافعي

مجبور كرد كه از اولين شيرش كه موسوم به آغوز است به فرزند بدهد. چون فرزند با 
شود. و امروزه ثابت شده است كه اين شير قدرت باز  مي اين آغوز قوي و محكم

توان  نمي بعد از اين :كهاند  گفتهدهد. و  مي را به نوزاد ها بيماري دارندگي از بسياري از
بور به شير دادن به نوزاد كرد چون در اين حال زن پدر بچه به وي شير بدهد مج مادر را

 يا زن ديگري مساوي است.
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و جز در  ،شير دادن مادر به فرزند از لحاظ ديني واجب است /و از ديدگاه ابوحنيفه
 توان مادر را مجبور به شير دادن فرزند كرد كه عبارتند از: نمي سه حالت از لحاظ قضايي

اي را براي اين كار  كه نوزاد يا پدرش مالي نداشته باشند كه زن شيردهوقتي  -1
 استخدام كند و كسي نيز پيدا نشود كه بدون پول به وي شير بدهد.

 شير بدهد.كسي غير از او پيدا نشود كه به او  -2
(وقتي كه نوزاد پستان كس ديگري را غير از او قبول نكند -3

429F

1( . 
كه دارد منجر به حق نوزاد در شير  حق با نقشيشير دادن حق مادر است. چون اين 

شود خود نيز  مي تكميل آن چيزي كه واجب با اند: گفته ءشود. همچنان كه فقها مي دادن
 شود خود نيز حق است. مي تكميل آن . پس چيزي كه حق باواجب است

پس وقتي كه مادر خواست به فرزندش شير بدهد پدر يا كس ديگري حق ندارد او را 
توان  نمي اين كار منع كند و مخصوصاً اگر قبول كرد كه مجاني به فرزندش شير بدهد،از 

چون وي بيشتر از ديگران به فرزندش مهربان و دلسوز است. و چون  .وي را منع كرد
تواند كه بچه اي غير از  نمي متفق هستند كه شير دادن حق مادر است. و زن ءتمامي فقها

(وهرش شير بدهدبچه خودش را جز با اجازه ش
430F

2( . 
همچنان كه حق مادر است كه به فرزندش شير بدهد همچنين حق پدر است كه وقتي 

، زني را براي اين كار استخدام كند و اين بخاطر تواند به فرزندش شير بدهد نمي مادر
 باشد. مي نوزادمحافظت از زندگي 

 لَۡ�لَِٰ�تُٰ ٱ۞وَ ﴿ ايد:فرم مي االترين مدت شير دادن دو سال است. چون خداوند متعال
َّمِتُي   

نَأ َداَرَأ ۡنَمِل �ِۡ�َلِمَ� ِۡ�َلۡوَح َّنُهَدَٰ�ۡوَأ َنۡعِضۡر
 

              


   ۚ ٱ اين مدت « .]233البقرة: [ ﴾َّرضَاعَةَ

 در زندگي نوزاد و حقوق وي از دو جهت دارد:اي  ويژه شيردهي اهميت

                                      
 ).325، ص 1411(طاحون،  -1

 ).273، ص 32، ج 1333، ةتيمي(ابن  -2
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و ايـن هنگـامي    ،كسـي) اسـت   ي تحريم (ازدواج باها علت نخست: شير دادن يكي از
 است كه از غير مادرش شير خورده باشد.

چون قدرت غذا خوردن ، است وي حقبراي محافظت از زندگي دوم: شير دادن 
كند و هزينه و مخارج وي در اصل بر عهده پدر  مي ندارد. و اين حق به نفقه ربط پيدا

 است. 
س�مي به خ�صه مطلب: شير دادن حقي از حقوق نوزاد است كه در شريعت ا

بيان شده است و هيچ زمينه اي براي ابطال يا زير پا گذاشتن يا  آن مقتضاي نصوص
وجود داشته باشد. و حتي با وجود  آن يها علت و انگيزه نيست، هر چند كه آن تعطيل

را باطل يا تعطيل كرد. چون شير خوردن  آن تواند نمي پيشرفت وسايل شيردهي مصنوعي
باشد. و همچنين بر س�متي مادرش  مي ن س�مت و عاطفه نوزادنوزاد از مادرش جايگزي

چه كه بديهي آن باشد. چون مي در قيد زندگي خيلي مهم انانس نيز تأثير دارد. و در بقاي
تواند هيچ غذايي بجز شير بخورد و از اينجا شير  نمي است نوزاد در دوران اوليه زندگيش

 و زندگيش را حفظ كند. باشد تا جان مي دادن مهم است و حق نوزاد

 :مخارج نوزاد تأمينحق نگهداري و  -4-3-2-5
مخارج  تأمينگمان اس�م به كودك توجه كرده است و حق وي را در نگهداري و  بي

چون هر يك از اين امور مكمل ديگري هستند. اگر نگهداري و حضانت  .بيان كرده است
مخارج نيز به  تأمين وي است،ه�كت و به سبب عدم قدرت  به خاطر حفظ جان وي از

خاطر حفظ كرامت وي از فقر و بيچارگي به سبب عدم قدرت وي براي كار كردن است. 
 به طور جداگانه اي بحث خواهيم كرد.ها  اين و از هر يك از
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تواند به  نمي نخست: حق كودك در نگهداري از وي: يعني حفظ كسي كه خود
اري خود را از چيزهايي كه به او ضرر يا كارهاي خود رسيدگي كند و تربيت و نگهد

(زند، است مي صدمه
431F

1( . 
 آن رساند و مي از حضانت به لفظ ديگري ياد شده است كه همان معني را قرآندر 

قَۡ�مَٰهُمۡ ﴿ فرمايد: مي باشد. خداوند متعال مي كفالت (سرپرستي)
َ
نَوُ أ يهِۡمۡ إذِۡ يلُۡق نُكتَ َ�َ وَمَا 

هُمۡ يَۡ�فُلُ مَرۡ  ُّ
�
نند تا افگ مي خود راهاي  هنگام كه قلم آن تو در« .]44آل عمران: [ ﴾َ�مَ َ

  .»يك سرپرستي مريم را به عهده گيرند نبوديكدام 
 باشد. مي ، سنت و اجماعقرآناصل در اثبات حضانت 

 :يقرآندليل 

ۢ بوََِ�ِهَا﴿ فرمايد: مي خداوند متعال  ةُ َ�ِٰ�َ َّ ر آَضُت  به خاطر ادر م« .]233البقرة: [ ﴾
 .»فرزندش نبايد زيان ببيند

تر است كه از فرزند تا  كند بر اينكه مادر شايسته مي اد هيآ نيا :ديوللت مي جصاص
زماني كه كوچك است، نگهداري كند. هر چند كه نيازي به شير نداشته باشد. چون بعد 

ه مادر بعد از شير از شير دادن چيزهايي هستند كه نياز به نگهداري دارند چون نياز وي ب
شد. هر چند  مي باشد. و اگر در دوران شير دهي بود اين نياز بيشتر مي دادن نيز مثل قبل

كه زن شيرده كسي غير از مادرش باشد. پس فهميديم كه فرزند حق دارد با مادرش باشد 
(و مادر نيز حق دارد كه با فرزندش باشد

432F

2( . 

 :دليل سنت

                                      
 ).266، ص3(الصنعاني، ج -1
 ).405، ص 1(احكام الجصاص، ج  -2
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اين فرزند  ه است كه زني گفت: اي رسول خداروايت شد باز عبداالله بن عمر
من است، شكم من جاي او بوده و پستان من شراب او و دامن من آرامش وي بوده 

خواهد كه اين كودك را از من بگيرد. سپس  مي حال پدرش مرا ط�ق داده است و ،است
ستحق تر نسبت به اين فرزند متا زماني كه تو ازدواج نكرده اي تو «رسول خدا فرمود: 

  .)433F1(»هستي

 :دليل اجماع
ه گويد: نسبت به بچ مي و ابن تيميه .ابن منذر اجماع بر اين امر را بيان كرده است

و بهتر است چون وي با بچه كوچك سازگارتر است  تر شايسته كوچك مادر از هر كسي
و  است. تر مهربان وي ماهرتر و صبورتر و و نسبت به تغذيه وي و برداشتن و خواباندن

(تر است تر و تواناتر و صبورتر و مهربان در اين موارد ماهرتر و خبره
434F

2(.  
كه اي  گونه درجاتي قرار داده است. به آن بخاطر اهميت اين حق اس�م براي استحقاق

(شود كه عبارت است از: مي منتقل آن به درجه پايين تر از دنباشاي  درجه وقتي
435F

3(  
سپس مادر مادر و به  ،مقدم تر استها  اين همگي مادر از ميان» اصول«مرتبه اول: 
به  تر نزديك رسد و بعدمادران مي نوبت پدرها  اين ، سپس بعد ازتر نزديك ترتيب مادران

 پدر.
خواهر تني مقدم است و سپس خواهر مادري و سـپس خـواهر   » خواهران«مرتبه دوم: 

 پدري مقدم است.
 .»مقدم هستندها  بر عمهها  بنابراين خاله« ها و مادربزرگ ها بزرگ مرتبه سوم: فرع پدر

                                      
 ).529، ص 1، ج1372، ابي داود، 64ف ص1ف چاپ 17(النباء، ج  -1
 ).80، ص4(ابن دقيق، ج -2
 ).335، ص1411(طاحون،  -3
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 سرپرست بچه را به عهده تر نزديك يها فاميل به ترتيب» هاي مرد فاميل«مرتبه چهارم: 
شود چون محرم نيست. و  نمي گيرند ولي حضانت و سرپرستي دختر به پسر عمو داده مي

 ل است. اگر قبل از رسيدن به هفت سالگي باشد، قبو :كهاند  گفتهها  بعضي
ها  اين وقتي يكي از طبقات پيشين موجود نباشد. و از ميان» خويشاوندان«مرتبه پنجم: 

 پدر مادر (پدربزرگ مادري) سپس برادر مادري و سپس دايي مقدم است. 
وقتي يكي از درجات پيشين موجود نباشد حاكم حضانت بچه را » حاكم«مرتبه ششم: 

پرست كساني است كه ولي و سرپرست ندارند و گيرد. چون حاكم ولي و سر مي بر عهده
سپارد تا از وي نگهداري كند. و اين شخص بايد  مي حاكم كودك را به يكي از مسلمانان

 اهليت و مهرباني و شفقت داشته باشد.
و براي دفاع و حمايت از اين حق اس�م شروطي را قرار داده است. كه بايد شخص 

وقتي تمام  .اشد تا اهليت نگهداري از كودك را پيدا كندرا داشته بها  آن نگهدارنده كودك
جه پايين تر از وجود نداشته باشند، حق حضانت ندارد. و به درها  آن شروط يا بعضي از

به خاطر منجر شدن به حق حضانت از كودك به طريق  و اين امور شود. مي او منتقل
د. امور زير انجامه، بيايجاد شد آن شود. و به هدفي كه به خاطر مي شرعي و صحيح

 شروط عمومي حضانت (نگهداري از بچه) هستند:
كنند چون وي عاجز از اين كار است و  نمي بلوغ: حضانت بچه را به بچه واگذار -1

 خود نياز به حضانت دارد و چيزي ندارد كه به بچه بدهد.
 سپارند. نمي ديوانه و كم عقلهاي  عقل: حضانت بچه را به آدم -2
 ودك مسلمان باشد حضانت وي به شخص كافر جايز نيست.اس�م: وقتي ك -3
سپارند هر چند كه بزرگ  نمي قدرت و س�مت: حضانت بچه را به شخص ناتوان -4

 سپارند. نمي و عاقل باشد همچنين به شخص بيماري كه هميشه بيمار است
 انحراف سببها  اين چون سپارند. نمي امانت: حضانت بچه را به زناكار يا فاسق -5

 شود. مي �ق كودكدر اخ
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آقا و ارباب خود مشـغول هسـتند و وقتـي    خدمت كردن به آزادي: برده و كنيز به  -6
 براي خدمت و مراقبت از كودك ندارند.

اجرت و هزينه نگهداري از بچه بايد از مال خود بچه پرداخت بشود اگر مالي داشته 
، پرداخت شود. خواه باشد و گرنه بايد از مال كسي كه نفقه وي را بر عهده گرفته است

پدر وي باشد و خواه كسي غير از پدر وي باشد. مدت نگهداري كودك تا زماني است 
 نياز از نگهداري باشد. بي كه خود وي

 :شود اين است كه مي از موضوعاتي كه بر حق حضانت و نگهداري از بچه مترتب
يند و اگر در وقتي بچه در حضانت زن باشد، پدر فرزند حق دارد كه فرزندش را بب

 را ببيند. و پدر و مادر رااش  حضانت پدر يا كسي غير از او است، مادر حق دارد كه بچه
را  آن هفته اي يك بار بايد :كهاند  گفتهو بعض  .توان از ديدن فرزندشان منع كرد نمي

 ببيند. 
 مخارج فرزند از همان تأمينمخارج او: اس�م به  تأمين دوم: حق فرزند در نفقه و

زماني كه در شكم مادرش است اهتمام ورزيده است. حتي اگر چه مادرش ط�ق داده 
يت كودك نيست. چون انانس جز به خاطر محافظت اس�م از كرامت وها  اين شده باشد. و

كرامت كودك از كرامت مادرش است. و دليل بر وجوب نفقه به زن ط�ق داده شده 
بدنيا آمد، اين نفقه همچنان حق كودك است و است. و نفقه حق جنين است و اگر زنده 

 شود. مي او زا دعب اي دمآ ايند هب هدرم رگلدت درگذشت، نفقه از تاريخ مرگ قطع

َّنُهَلَۡ� َنۡعَضَي ّٰۚ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال      �ََح َّنِهۡيَلَع ْاوُقِفنَأَف ٖلَۡ� ِتَٰ�ْوُأ َّنُ 
 

  



  ﴾ 

ماني كه وضع نفقه ايشان را بپردازيد تا ز ند، خرج وباشان باردار آن اگر« .]6الطلاق: [
گيرد و اگر  مي سپس نفقه بعد از به دنيا آمدن كودك همچنان به وي تعلق .»كنند مي حمل

 گيرد. خداوند متعال مي زن پدرش باشد همچنان نفقه به وي تعلق ،مادر اين كودك

وُلدِ ٱوََ�َ ﴿ فرمايد: مي َّنُهُ�ۡزِ  ۥَ�ُ  لمَۡوۡ   ِ َّنُهُ�َوۡسِ�َ ب    كس كه  آن بر« .]233البقرة: [ ﴾لمَۡعۡرُوفِ� ٱ
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يسته راك و پوشاك مادران را به گونه شاا )ردپ( هدش دلوتم وا يارب دنزرلزم است خو
 .»بپردازد

يابد و از اينجا به بعد مانعي  مي شوند ادامه مي نفقه دادن به پسرها تا زماني كه مرد
كنند بر عهده  مي و نفقه دختران نيز تا زماني است كه ازدواجبراي بقاي نفقه وجود ندارد 

در دوران  شود. اگر نفقه دادن به فرزندان مي و بعد از ازدواج به شوهر منتقل ،پدر است
او زا دعب كدوك هب نداد هقفن ،تسا ميقتسم ريغ هقفن هك دشاب بجاو ينينلدت نيز          

 واجب است كه نفقه مستقيم است.

 :دن نفقه فرزنداندلإيل مشروع بو

 :يقرآندليل 

َّمِم ۡقِفنُيۡلَآ  ۥوَمَن دُِقرَ عَليَۡهِ رزُِۡهُق  ۖۦ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتهِِ  ِ�نُفقِۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال
ۚ ٱءَتاٮَُه  ُ ُ ٱَ� يَُ�لّفُِ  َّ َّ مَآ ءَتاٮَهَٰاۚ سَيَجۡعَلُ  َّ إ اًسۡفِ�  ُ ٱ َّ �  .]7الطلاق:[ ﴾٧ َ�عۡدَ عُۡ�ٖ �ُۡ�ٗ

اش تنگ شده است، بايد از  ] كه روزى بايد كه دارا از دارايى خود نفقه دهد. و كسى [هم«
] آنچه به او  آنچه خداوند به او داده است انفاق كند. خداوند هيچ كس را جز به [ميزان

 .»كند. خداوند پس از تنگدستى آسايش پديد خواهد آورد داده است مكلفّ نمى
 توان بايد نفقه وي را بپردازد. و خداوند متعال اندازه يا سرپرست بچه به يعني پدر

وُلدِ ٱوََ�َ ﴿ فرمايد: مي ِ  ۥَ�ُ  لمَۡوۡ َّنُهُ�َوۡسِ�َو َّنُهُ�ۡز ب       كس كه  آن بر« .]233البقرة: [ ﴾لمَۡعۡرُوفِ� ٱ
سته ادران را به گونه شايا )ردپ( هدش دلوتم وا يارب دنزرلزم است خوراك و پوشاك م

 كند: مي اد موهفم ود رب هيآ نيللت«گويد:  مي جصاص .»بپردازد
فرزندش شير بدهد، و هنگامي كه مادر راضي نخست: حق مادر است كه دو سال به 

شير بدهد، جايز نيست كه پدر براي شير دادن بچه كسي را به خدمت اش  است به بچه
 بگيرد.
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دن را بدهد، دو سال است. و اين آيه ا هك يتدم :مولزم است پدر نفقه زمان شير دا
كند چون خداوند  نمي با كسي شراكتكند بر اينكه پدر در نفقه زمان شير دادن  مي اللت

ها  اين متعال اين نفقه را بر پدر و به نفع مادر واجب كرده است در حالي كه هر دوي
، با وجود اينكه در ته استانسد تر اولي وارث هستند. پس الزام به نفقه دادن را براي پدر

ان اصلي درآمده است كه الزام نفقه اين به عنو د با هم شريك هستند. وارث بردن از نوزا
ها  آن در ساير كساني كه پدر بايد نفقه آن را به پدر اختصاص داده است. همچنين حكم

 ها آن اسگرزب و كچوالن مريض كه نفقههاي  را بپردازد نيز اين گونه است. مانند بچه
(كند مي اللت آن مختص پدر است بدون اينكه با كسي مشاركت كند، چون آيه بر

436F

1(.  

ْاوُت  وََ� ﴿ فرمايد: مي و خداوند متعال ءَٓ ٱُتؤۡ مَۡ�لَُٰ�مُ  ُّسفَهَا
َ
ُ ٱجَعَلَ  َِّ� ٱأ لَُ�مۡ قَِ�مٰٗا  َّ

وُهُمۡ ٱ�يِهَا وَ  رۡزوُقُهُمۡ ٱوَ  َّم ٗ�ۡوعۡرُوفٗ  ۡ�س  ق ۡمُهَ   لَ واْ  و اموالتان را كه « .]5النساء: [ ﴾٥ا ُقَوُل
]  ] قرار داده است، به كم خردان مدهيد و از [ثمرات ها را] مايه قوام [زندگى خداوند [آن

 .»سخن پسنديده بگوييدها  آن آن به آنان بخورانيد و بپوشانيد و با
ه ان قرار دهيد. و اين در مورد كساني است كآن يعني در اين اموال سهمي را براي

را بپوشاند از جمله همسرش و فرزندان ها  آن را بپردازد وها  آن بايد نفقه شخص
(كوچكش. اين آيه دليل وجوب نفقه فرزندان بر پدر و نفقه زن بر شوهر است

437F

2( . 

 :دليل سنت
بهترين ديناري كه «فرمود:  پيامبر :گويد مي حديثي از ثوبان نقل شده است كه 

و سپس ديناري  ،كند مي خرجاش  كه براي خانواده كند ديناري است مي شخص خرج
و بعد ديناري است كه در راه  كند، مي اه خدا براي حيواناتش خرجاست كه شخص در ر

                                      
 ).404، ص1(الجصاص، ج -1
 ).32، ص5(القرطبي، ج -2
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 شخص با خانواده ظاهر«گويد:  مي هابوق�ب .)438F1(»كند مي راي دوستان و آشنايان خرجخدا ب
را ها  آن خرج بدهد و كوچكهاي  شود. يعني مردي اجرش بيشتر است كه به خانواده مي

  .»نياز كند بي راها  آن نفع برساند وها  آن پاك گرداند تا بدين وسيله خداوند به
است، چون بعضي از  آن ثواب اين حديث دليل تشويق به نفقه خانواده و بيان عظمت

ها  به وسيله خويشاوندي واجب است و نسبت به بعضيها  آن نفقه دادن بهها  خانواده
 ين واجباست. و گاهي با ازدواج يا ملك يمگاهي صدقه و صله رحم مندوب و 

شان تشويق شده است. و از صدقه انجام همگي خوب هستند و بهها  اين شود. و مي

(مستحب بهتر است
439F

اي اجر  نفقه«فرمايد:  مي ةشيبدر روايت ابن ابي  پيامبر ،بنابراين .)2

  .)440F3(»زدبپردااش  را به خانواده آن بيشتر دارد كه شخص
 اي رسول خدا«همسر ابوسفيان گفت:  ،روايت شده است كه هند لاز عايشه 

مگر  دهد، نمي ه ما خرجنياز من و فرزندانم ب اندازه ابوسفيان آدم خسيسي است و به
به طور «فرمود:  پيامبر .»ن اينكه خودش بفهمد، چيزي بردارماينكه از مالش بدو

  .)441F4(»انت از مالش بردارخودت و فرزند اندازه منصفانه به
چه كه واجب است اين آن كند، و مي اد نادنزرف و نز هقفن بوجو رب ثيدح نيللت

 كافي به وي نفقه ندهد اندازه كافي بدهد و كسي كه به اندازه را بهها  آن است كه نفقه
ست. را بيان داشته ا آن تواند از اموالش صاحب نفقه به قدر كافي بردارد. چون پيامبر مي

(او شدنزرف رب زين ردام دنك يچيپرس راك نيا زا ردپ رگا ًاصوصخليت نفقه دارد
442F

5( . 

                                      
 ).2760، شماره 922/ 2، ابن ماجه، 994، شماره 2/692(مسلم، الصحيح،  -1
 ).145، ص1401(صالح،  -2
 ).81/ 7(مسلم، الصحيح، ج -3
 ).270، ص2(ابن دقيق، ج -4
 ).146، ص1401(صالح،  -5
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ي خود را اداره يتوانند به تنها نمي تربيت كساني است كه ،از مفردات تعريف حضانت
تواند كساني را كه در معرض ه�كت يا  مي شود كه مي كنند. بدين وسيله حضانت مفتخر

 آن ااو و رتارف يفده تيبرت قح دنك يلتر دارد كه با تحققحفظ و نگهدا ضرر هستند
 شود.  مياش  شخص عضو مفيدي براي خود و جامعه

منظور از تربيت، آماده كردن كودك از لحاظ بدني و عقلي و روحي است. ديديم كه 
طفل را تدارك ديده است. و به طور ويژه اس�م چگونه براي اين آمادگي تمامي حقوق 

و نفقه را بيان كرده است، چون اين دو امر شديداً با آمادگي بدني و عقلي و حق حضانت 
و در نفقه برآوردن  ،روحي ارتباط دارند. چون در حضانت حفظ و تربيت فرد نهفته است

 او نامز زا كدوك هناميرك يگدنلدت تا زمان وفات وي نهفته است. ها  هزينه
را اختصاص داده است كه بر پدران و  امام غزالي به اين حقوق تربيتي جزء خاصي

گويد:  مي نند. ومربيان واجب است كه فرزندانشان را براي بهتر شدن اخ�قشان تربيت ك
. فرزند نزد والدينش هاست آن ين امور و محكمترينتر مهم ازها  ش بچهبدان كه راه و رو«

نقش و  باشد و قلب پاك و ساده وي جوهر نفيسي است كه خالي از هر مي امانت
چه كه به وي نزديك شود به آن دارد. وهر تي است و قابليت پذيرش هر نقشي راصور
 د در دنيا و آخرت خوشبختانجامكند اگر به خير و علم وي بي مي گرايش پيدا آن طرف

كند و همچنين تمام معلمان و مربيان خود  مي شريك آن شود و والدينش را در ثواب مي
و اگر به شر گرائيد و مانند حيوانات سست و بدبخت شد،  ،ندك مي ثواب شريك آن را در

هَا﴿ فرمايد: مي شود. و گناه وي بر گردن قيم و ولي اوست. خداوند متعال مي ه�ك ُّ
�
َ � ٰٓ 

ِينَ ٱ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� َّ
َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ْآوُق أ ْاوُن   ايد! اي كساني كه ايمان آورده« .]6التحريم: [ ﴾ءَامَ

هر چقدر پدر وي را از آتش دنيا  .»ود را از آتش دوزخ بر كنار داريداده خخود و خانو
شود. و حفاظت  مي حفظ كرده باشد، بدين ترتيب و به طريق اولي از آتش آخرت حفظ

 كند و نيكوهاي اخ�ق را به وي ياد مي از وي به طوري است كه او را ادب و تهذيب
وان كودكي ارد. واجب است كه تربيت از همان آد مي دهد. و او را از همنشينان بد باز مي
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او هلحرم نامه هلدت و شير دادن است. كه بايد در حضانت و شير  دو پيدايش وي باش
باشد، بركتي . شيري كه از مال حرام حاصل شده دادن وي زني متدين و ح�ل خور باشد

 سرشته ها دگيآلو و ها زشتي ندارد. وقتي با اين شير بزرگ شد سرشت و طينت او با
  .)443F1(»كند مي است، تمايل پيدا ها زشتي چه كه مناسبآن شود و طبع وي به مي

ماده كردن كودك براي اينكه جسمي سالم و بنيه قوي داشته مقصود از آمادگي بدني: آ
ي را كـه  يهـا  علـت  و هـا  بيمـاري  قـوي باشـد و او را از   ها سختي باشد تا در رويارويي با

 دهند، دور كند.  مي د وي را كاهشحركت وي را كند و رش
اين است كه كودك را آماده كند تا فكر سالم داشته باشد و قادر  معني آمادگي عقلي:

به نظر و تأمل باشد و بتواند محيط اطرافش را درك بكند و نسبت به اشياء حكم مناسب 
 بدهد. و امكان استفاده از تجارب خود و ديگران را به او بدهد. 

روحي: به اين معني است كه عاطفه اي جوشان و هيجان زنده داشته باشد و آمادگي 
اصرار كند و از شر  آن بر خوشحال شود. و آن و به وسيله ا بپراكندكه خير و خوشي ر

(تنگ كند آن دوري گزيند و راه را بر
444F

2( . 

 :عدم تكليف بيشتر از توان كودك -4-3-2-6
اولت بزرگي است كه منجر به تغيير بناي كنيم شايد ت مي زندگي آن عصري كه ما در
هاي  ي شده است. بنابراين حقوق كودك در بسياري از جامعهانانس اجتماعي و روابط

 دهند و با وي تجارت مي شود و او را در معرض كارهاي سخت قرار مي فقير، تباه
 آن كه بااند  به وضع مجموع قوانيني پرداخته هاي بين المللي ، هيأتكنند. بنابراين مي

حقوق كودك را تكميل كنند و كرامت وي را حفظ كنند و به حكم جديد بودن اين 
باشد. بنابراين بحث در مورد چيزي است  مي ي فقهي خالي از اين موضوعها كتاب مطلب

                                      
 ).70، ص3، ج1389(الغزالي،  -1
 ).236 -241، ص2، چاپ1967، سابق، 28، ص1، قطب، د. ت، ج57، ص 1411لح، (صا -2



 311  فصل چهارم: حقوق بعضي از افراد بنابر موقعيت و جايگاه آنان

 

را ثابت كند و اصلي در تعاليم اس�مي داشته باشد و كسي كه به مقاصد شريعت  آن كه
نيست، از جمله اين حقوق: عدم تكليف بيش از توان به كودك  آن نياز از بي كند، مي نگاه

 )445F1(»اطقيف ب املا يم لتالك«گويد:  مي شود كه مي است: و اين امر از قاعده فقهي ناشي

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ فرمايد: مي باشد كه مي و اصل اين قاعده ك�م خداوند متعال َّ  َّ إ اًسۡفِ� 

 ۚ و  .»كند نمي تكليفاش  توانايي اندازه خداوند به هيچ كس جز به« .]286البقرة: [ ﴾وسُۡعَهَا

ين و در د« .]78الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿ فرمايد: مي همچنين
 .»سنگين را بر دوش شما نگذاشته استكارهاي دشوار و 

اين است كه قانونگذار  آن اين يكي از قواعد ارزشمند فقه اس�مي است كه مفاد
را مكلف به چيزي كه در ها  آن كند و نمي خلق خود را به بيش از توانشان مكلف ،حكيم

كند كه شريعت اس�مي به عنوان  مي را خوشحالها  آن كند. و نمي امكانشان نيست،
آمده است. ها  آن و دفع مفسده ازها  آن رحمت براي بندگان و براي محقق كردن مصلحت

رحمت است و با تحقق و  آن را به بيش از توانشان مكلف كند نقيضها  آن رچون اگ
شود و او را در  مي باشد. و باعث به وجود آمدن فساد و ضرر مي معارض آن تحصيل

 . اندازد مي ها ديوه�كت و ناب

 )446F2(»�سيلب الت قةملش«با تعبيرات ديگري از اين قاعده نام برده شده است مثل 

و قواعد و اصول شرعي ديگري كه بر هدف سهل گيري . )447F3(»رلضر يف«و  »لزايرلض ر«
 كند.  مي اد يگنت و تقشم و تيذا ندرك رود و فيفخت للت

چه كه به معناي خ�فت و آن جانشين خداوند بر روي زمين است و هر انانس
كردن  بكاهد، از لحاظ شرعي حرام است. و مجبور آن جانشيني ضرر وارد كند يا از قوت

                                      
 ).200ق،  1(ابن العربي  -1
 ).67(السيوطي، د. ت، ص -2
 ).83 -88(السيوطي، د. ت، ص -3
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كودك به بيش از توان وي خلل وارد كردن به اصول اس�مي است و مخالف مقاصد 
كند و اين امر مانع اين است كه  مي باشد. چون اين تكليف وي را ضعيف مي شريعت

مكانت و نيروي وي به عنوان جانشيني بر روي زمين همچنان محفوظ بماند. توجه اس�م 
ليف بيش از توان وي و اهتمام به س�متي وي، به كودك و حمايت از وي و عدم تك

رعايتي ديگر، حافظ نيروي مادي و ادبي مسلمانان است. چون هاي  و جنبهها  اين همگي
 خون س�متي جريان داشته باشد و پيروان آن هاي طلبد كه در رگ مي يي راها بدن اس�م

تنها در س�مت فكر كردن ثير سالم دارد نه و نشاط داشته باشند. جسم سالم تأ شادابي آن
 و پايداري رفتار تأثير دارد. پيامبر ها انسان با زندگي و ساير انانس بلكه در روابط

به كار كردن  را مجبورها  آن را به كار كردن مجبور نكنيد چون هر گاهها  بچه«فرمايد:  مي
 كاره بها  در مورد مشغول كردن بچه و اين ك�م صريحي .)448F1(»كنند مي بكني، دزدي

 كامل نشده است. ها  آن ه تربيت اخ�قيكوچك كهاي  باشد. يعني بچه مي
تربيت اخ�قيشان را كامل ها  آن است كه آن وي مستحكم نشده است. و بهتر اندام و

ي ها ميدان به آن را آموزش دهد. و بعد ازها  آن كنند و بر حسب مواهب و استعدادهايشان
 كار و كسب بيرون بروند. 

ي و سنگدلي و استثمار وي واجب انگار حمايت از كودك را نسبت به سهل اس�م
در جنگ قبل از رسيدن وي  بعمر از شركت عبداالله بن گمان پيامبر بي كرده است.

. حتي اگر خطرناك استها  به پانزده سالگي منع كرد. چون كارهاي جنگي براي بچه
 آن را به وسايل ها غايت د. چون اس�مباش مي كه قله بلند اس�م خدا باشد، جهاد در راه

ا دشاب ملاس تياغ يلزم است كه وسيله نيز سالم باشد. از ابن قدهد. بنابراين و مي ربط
رفتم در حالي كه  روايت شده است كه گفت: در روز جنگ احد پيش پيامبر بعمر

(اجازه جنگ نداد به من چهارده سال داشتم و پيامبر
449F

2( . 
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اسبابي را براي حفظ و  ،بادي و اصول كلي و مقاصد شريعتاس�م ع�وه بر م
تدارك ديده است. و اين با ترسيم زندگي منظمي  اندازه نگهداري وي از تكليف بيش از

و  ،را حفظ كنداش  راه برود تا خود و خانواده آن ا هك تسلزم است شخص مسلمان بر
كنيم كه  مي توان فرسا اكتفادر اينجا به بيان اسباب حفظ و نگهداري كودك از تكليف 

 محور بحث ما هستند. از جمله: 
مسؤوليت والدين در حفاظت كردن از زندگي كودك. اس�م مسؤوليت رعايت  -1

همگي شما نگهبان و «فرموده است:  كودك را به والدين سپرده است. پيامبر
و مرد  ،امام مسؤول افراد جامعه است هستيد.مسؤول افراد تحت قيوميت خود 

بان خانه شوهر و مسؤول هاست، زن نگ آن نگهبان خانواده خود و مسؤول افراد
و خادم نگهبان اموال ارباب و سرورش و مسؤول بخش خود  ،است آن افراد

  .)450F1(»ان و مسؤول بخش و رعيت خود هستيداست. همگي شما نگهب
 نگهداري از كودك و دلسوزي نسبت به او: چون نگهداري از وي نشانه دلسوزي -2

روشي را براي دلسوزي  باشد. پيامبر مي است. و دلسوزي نيز جزء نگهداري
كردن و مهرباني كردن و عدم تكليف بيش از توان به فرزندانمان به ما عطا كرده 

 كسي كه به كوچكترهاي ما دلسوزي و مهرباني نكند و حق«فرمايد:  مي است و
 ين حديث حضرت مصطفيو در ا .)451F2(»شناسد، از ما نيستنهاي ما را تر بزرگ

مهرباني نكند از ها  آن كند كه كسي كه به كوچكترها دلسوزي نكند و به مي بيان
م نكند خداوند به وي كسي كه به مردم رح«فرمايد:  مي مسلمانان راستين نيست. و

 ،باشد مي و در اينجا رحمت عام است و نسبت به كودك خاص .)452F3(»كند نمي رحم
است. وقتي اين اخ�ق  تر شايسته و تر اولي ه كودكانشانو رحم و شفقت والدين ب
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بزرگ و  انانس رحمت و شفقت ميان افراد جامعه ريشه بدواند با اين حالت
 شوند. نمي كوچك به بيش از توانشان مكلف

 دكاني كه والدين و سرپرست ندارندتوجه اسلإم به كو -4-3-2-7

 :توجه اسلإم به يتيمان
و اند  دادههستند كه پدرانشان را از دست هايي  شرعي: بچه يتيم در اصط�ح لغوي و

نگذاشته است، به ها  آن اي براي كه پدرانشان گم شده است و نفقههايي  همچنين بچه
 كه پدرانشان زنداني هستند در حكمهايي  شوند. و همچنين بچه مي يتيمان ملحق

 . )453F1(دشو مي سرپرست هستند تا زماني كه حكم اجراي عقوبت تمام بي
ع كسي كه تنها مادرش را از دست داده باشد، يتيم در زبان عربي و در اصط�ح شر

شود. و نسبت به حضانت وي درست است كه محتاج كسي شبيه مادرش يا  نمي ناميده
(كسي از نزديكان مادرش بشود

454F

2(.  
ها  آن اس�م به يتيمان اهتمام ورزيده است، همان كساني كه اع�ميه جهاني حقوق بشر

(شود نمي بردهها  آن را فراموش كرده است و در اصول قوانين بين المللي نامي از
455F

3(. 
كريم در  قرآنو  ،ها ممتاز گشته است اما شريعت اس�مي با توجه ويژه خود به يتيم

 بر ضرورت توجه به يتيمان و رعايت -خواه مكي يا مدني- اي آيات متعدد و جداگانه
 تأكيد كرده است.ها  آن دم تجاوز به اموالشان و نيكي بهو حفظ حقوقشان و عها  آن

 جمع و مفرد بيست و سه بار آمده است.هاي  كريم با صيغه قرآنكلمه يتيم در 
از لحاظ ها  آن احكام شرعي آمده است كه اجرايها  آن كه در پنج آيه .(عبدالجواد، د.ت)
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از لحاظ ها  آن كه اجراياحكام شرعي هستند ها  آن قضايي واجب است. و يازده مورد
و نوع دوم مخصوص تشويق به  ،موال يتيمان استنوع اول ويژه ا باشد. مي يني واجبد

 حسن روابط با يتيمان است.
از ها  آن كند كه اجراي مي نوع اول از آياتي كه ويژه اموال است، احكام شرعي را وضع

يم مطالبه قضايي برگرداندن رشيد شدن يت باشد يعني بعد از بالغ و مي لحاظ قضايي واجب
چه را كه خرج وي كرده آن تواند مي ولي و وصي و سرپرستش مال وي امكان دارد. و يا

است، محاسبه نمايد. اما آياتي كه ويژه رفتار خوب با يتيمان است احكام شرعي و ديني 
 واجب است نه از لحاظها  آن يعني احكامي كه از لحاظ ديني اجراي ،كنند مي را وضع
و اين جدايي و تمايز همان تمايزي است كه قانونگذاران ميان قواعد قانوني ملزم قضايي. 

 . )456F1(دنانداز مي و قواعد اخ�قي جدايي
اس�م نسبت به يتيمان توجه و عنايت خاصي روا داشته است و به تربيت صالح و 

 تشويق كرده است.ها  آن و محافظت از نابودي و ه�كتها  آن شايسته

  :ي توجه اسلإم به يتيمانقرآن دليل
قطع شد و دوباره به وي وحي شد،  وقتي براي مدت كوتاهي در مكه وحي از پيامبر

كند كه او به پيامبر توجه و عنايت خاصي داشته  مي تأكيد خداوند متعال به پيامبرش
و توجه  يتيمي بود كه مهر و عاطفه كه پيامبراي  گونه است تا اينكه بعثت را پذيرفت. به

براين خداوند وي را با لطف و عنايت و مهرباني خود بنا پدري را از دست داده بود.

لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿ فرمايد: مي برتري داد و
َ
يتيم آيا خدا تو را « .]6الضحی: [ ﴾٦اوَىٰ  َٔ �

كه اي  گونه خواهد به مي سپس خداوند شكر اين نعمت را از او .»نيافت و پناهت داد
 يعني به يتيمان مهرباني و توجه كند. خداوند متعال ،كر وي از جنس همان نعمت باشدش

َّمَأَا ﴿ فرمايد: مي

ل كه چنين است) يتيم را زبون حا(« .]9الضحی: [ ﴾٩فََ� َ�قۡهَرۡ  ۡ�َتيِمَ ٱ
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و اين آيه به طور صريح از قهر و زور گرفتن به يتيم و خوار كردن وي نهي كرده  »مدار
 .»يدنسبت به يتيمان مانند پدر مهربان باش«گويد:  مي اده در تفسير اين آيهقت است. و

گذارند، رسوا و نكوهش  نمي گمان خداوند متعال مشركاني را كه به يتيمان احترام بي

ۖ ﴿ فرمايد: مي كرده است. و سپس ّ نَوُ  ََ َّ ُتۡ�رمِ ٰ طَعَامِ   ١ ۡ�تَيِمَ ٱ� لَ ُّضٰنَو َ�َ   �َت َ �َ 
داريد و  نمي هرگز! هرگز! بلكه شما يتيم را گرامي« .]18-17الفجر: [ ﴾١ لمِۡسۡكِ�ِ ٱ

 .»كنيد به خوراك دادن به مستمند نمي همديگر را تشويق و ترغيب
غذا بخورند ها  آن در همين رابطه اس�م به سرپرست يتيمان سفارش كرده است كه با

 ِ� ﴿ فرمايد: مي خود بدانند. خداوند متعالهاي  را مساوي بچهها  آن كار كنند وها  آن و با
ۡ�يَاٱ � ٱلنوُكََ عَنِ  َٔ وَ�َۡ�  �خِرَةِ� ٱوَ  ُّ وُهُمۡ فإَخَِۡ�ُنُ�مۡۚ وَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ لَهُّمۡ خَۡ�ٞۖ �ن ُ�اَلطِ ٞح   إ ۡلُِ�ۡص ُ ٱ َّ 

صُۡلحِِ� ٱمِنَ  لمُۡفۡسِدَ ٱَ�عۡلَمُ  پرسند  مي ت و درباره يتيماندر دنيا و آخر« .]220البقرة: [ ﴾لمۡ
ان بياميزيد آن پسنديده است. و اگر با باشد، نيك و آن بگو: هر چيز كه ص�ح ايشان در

 .»شناسد مي ايشان برادران شما هستند و خداوند مفسد را از مصلح
 كند: مي به دو امر ارزشمند دعوت قرآناين نص 

يد در زندگي قابل آ مي ه دستش وي بدانچه كه از او بنخست: اص�ح يتيم با آموز
 تربيت كند.اي  شايسته قبول است و مال وي را رشد بدهد و او را به صورت صالح و

مثل ها  آن دوم: يتيمان را با خودشان و با فرزندانشان بياميزند و در اين آميختگي با
امل و را مثل فرزندانشان ادب كند و به طور كها  آن . در اين حالرفتار كندهايشان  بچه

مثل فرزندانش رفتار كند. وقتي كه اين گونه باشد به طور فطري ها  آن بدون تفاوت با
داند كه  مي را احساس خواهد كرد وشود. پس تقواي خداوند  مي محبت فرزندان شديدتر

اب ار دنوادخ تبحم دياب نمؤم صخش التر  ،محبت يتيم از محبت خداوند متعال است
ها  آن كنند و به كار مي اس�م كساني را كه يتيمان را تحقير .)457F1(دمحبت فرزند قرار بدهاز 
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 تكذيب روز قيامت قرار داده است. پس خداوند متعالهاي  كنند يكي از نشانه مي اهمال

رءََيتَۡ ﴿ فرمايد: مي
َ
ِيٱ أ َّ  ِ بُ ب ِيٱفََ�لٰكَِ   ١ ّ�ِينِ ٱيَُ�ذِّ ُّعُدَ  َّ  .]2-1الماعون:[ ﴾٢ ۡ�تَيِمَ ٱ

ان آن فهمي كه چگونه كسانيند؟ مي ي كه به دين وآئين و سزا و جزا ايمان ندارند،كسان«
 .»رانند مي ز پيش خودكساني هستند كه يتيم را سخت ا

 اس�م بر عدم نزديكي و تصرف در اموال يتيمان تأكيد كرده است. خداوند متعال

ْاوُ مَالَ  وََ� ﴿ رمايد:ف مي ِ  ۡ�َتيِمِ ٱَ�قۡرَ�  ب
َّ حۡسَنُ  ِ� َّ ٱِ�

َ
و به مال يتيم « .]34الإسراء: [ ﴾ِ�َ أ

  .»نزديك نشويد مگر به روشى كه آن بهتر است
ِينَ ٱ َِنّ ﴿ فرمايد: مي و از خوردن اموال يتيمان ممانعت كرده است. خداوند متعال َّ 

مَۡ�لَٰ 
َ
ُ�لنَوُ أ

ۡ
نوُهِِمۡ ناَ ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱيأَ ُ�لنَوُ ِ� ُ�ط

ۡ
مَا يأَ َّ إ اًمۡلُِ�    ﴾١رٗۖ� وسََيَصۡلَوۡنَ سَعِٗ�� 

 انگار خورند، مي گمان كساني كه اموال يتيمان را به ناحق و ستمگرانه بي« .]10النساء:[
يامت) با آتش سوزاني (در روز ق خورند. مي ي خود (مي ريزند و)ها شكم در آتش

  .»خواهند سوخت
ه بهتر با نهي از قتل تصرف در اموال يتيمان جز به شيو نهي از نزديكي ودر حقيقت 

را جز به حق حرام كرده  آن نفس همراه و همنشين شده است. همان قتلي كه خداوند

ْاوُ  وََ� ﴿ فرمايد: مي است. خداوند متعال َّرَمَ  َِّ� ٱ َفّۡسَ ٱَ�قُۡتل ُ ٱ َّ  ِ  ب
َّ � ٱِ� وَمَن تُقلَِ  ۡ�َقِّ

وُصنرٗ�  ۥَِنُه  لۡقَتۡلِ� ٱنٗا فََ� �ُۡ�فِ ّ�ِ سُلَۡ�ٰ  ۦمَظۡلوُمٗا َ�قَدۡ جَعَلۡنَا لوَِِ�ّهِِ  ْاوُ  وََ�  ٣َ�نَ مَ َ�قۡرَ�
ِ  ۡ�َتيِمِ ٱمَالَ   ب

َّ َّدُشَأ َغُلۡبَ� ّٰهُ  َِّ� ٱِ�

    �ََح ُنَسۡحَأ َ  


  و كسي را نكشيد « .]34-33الإسراء: [ ﴾ۚۥ 

كشته شود،  حرام كرده است. هر كس كه مظلومانه -جز به حق- كه خداوند كشتن او را
 ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند، ايم، به صاحب خون او (اين) قدرت را داده

اي كه  مگر به شيوه نزديك نشويدگمان صاحب خون ياري شونده است. و در مال يتيم  بي
  .»رسد مي تا اينكه يتيم به سن بلوغبهتر باشد 
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اين دعوت به توجه به يتيمان باشد. بنابر ميها  آن اوسر نيد م�سلن و دعوت همگي

ْا ﴿ فرمايد: مي اس�م آمده است. خداوند متعالها  آن در تمامي اديان و در رأس ُق۞لۡ َ�عَالوَۡ
ْاوُ� بهِِ   ِ�ُۡ � 

َّ � ۖۡمُ�ۡيَلَع ۡمُ�ُّ�َر َمَّرَح اَم ُلَۡ�           

ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦ ۖ وَ� ينِۡ ٱا ۖ  لَۡ�ِٰ�َ  .]151الأنعام: [ ﴾إحَِۡ�ٰنٗا
زهايي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان بر شما حرام كرده است. اينكه بگو: بيائيد، چي«

 .»كنيد، و به پدر و مادر نيكي كنيدهيچ چيزي را شريك خدا ن
 وََ� ﴿ فرمايد: مي كند و مي سپس خداوند متعال بعد از اين آيه، آيه ديگري را بيان

ْاوُ مَالَ  ِ  ۡ�َتيِمِ ٱَ�قۡرَ�  ب
َّ   َِّ� ٱِ�

َ
َّدُشَأ َغُلۡبَ� ّٰهُ ِ�َ أ


    �ََح ُنَس   سپس سوره  .]152الأنعام: [ ﴾ۚۥ 

عنايت خاصي به يتيمان نشان داده شده است. و بيان كرده است  آن نساء نازل شد كه در

هَا﴿ فرمايد: مي خداوند متعال اند. شدهكه تمامي مردم از يك نفس واحد آفريده  ُّ
�
َ � ٰٓ 

ْاوُ ٱ َاّسُ ٱ  ق َ�َُّ�مُ  َّ ِ ٱ َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ  يَّ � نِّم مُ�َقَلَ    اي مردمان از (خشم) « .]1النساء: [ ﴾
 سپس بعد از اين .»بيافريد انانس پروردگار بپرهيزيد پروردگاري كه شما را از يك

ْاوُتا ﴿ فرمايد: مي َۡ�َٰ�َٰٓ ٱ وَءَ   ْاوُل    َّدَب ت َتَ �َو ۖۡمُه    لَٰ  �ۡمَ

ِ  ۡ�َبيِثَ ٱ �ُ  َّطيّبِِ� ٱب

ۡ
ٰٓ وََ� تأَ  إ ۡمُهِ�   لَٰ  �ۡمَأ


 ُوآْ 

إ ۚۡمُ�ِلَِٰنُه     �ۡمَ

وُٗ�ا كَبِٗ��  ۥ و به يتيمان اموالشان را باز پس دهيد، و « .]2النساء: [ ﴾٢َ�نَ ح

 ان را با اموال خودتان نخوريد.آن اموال ناپاك را با اموال پاك جابجا نكنيد و اموال
 .»گمان چنين كاري، گناه بزرگي است بي

و  قرار دهيدها  آن پس دادن اموال يتيمان اين است كه اين اموال را فقط برايمعني باز 
 ان هزينه كنيد تا وقتي بزرگآن برايها  آن را به باطل نخوريد يعني از اموال آن چيزي از

 كم كردن شان را بعد از رسند، در اين هنگام بقيه اموال مي شوند و به سن رشد مي
 باز گردانيد. زمان كودكي به ويهاي  هزينه

در دو حالت يتيم بودن و رشد آمده است. ها  آن اين آيه بخاطر دادن اموال يتيمان به
دهند. و اين حالت مخصوص رشد  مي پسها  آن اموالشان را به آن هر حالتي بر حسب

در اين حالت نبايد صبر كرد و بايد مال وي را باز گرداند.  اند، گفتهاست. و همچنان كه 
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 يتيم بايد از مال يتيم باشد. كه بر باز پس گرداندن مال يتيم به وي صدقنفقه ولي 
(كند مي

458F

1( . 
 كند. مي خرج گويد: وصي طبق مال و حال يتيم براي او مي امام قرطبي

گيرند  مي و مراقب» زن شيرده«اگر يتيم كوچك بود و مال زيادي داشت براي وي دايه 
 . دنكن مي و در هزينه كردن وي گشاده دستي

 گيرند. مي اگر بزرگ بود براي وي لباس برازنده و راحت و غذاهاي دلپذير و خادم

 كنند. مي با وي عمل آن اگر پول كمتري داشت بر حسب

 ي زبر و غذاهاي سفت به ويها لباس بر حسب داراييو اگر كمتر از اين نيز بود 
داشت؛ بر امام امت واجب گويد: اگر يتيم فقير بود و مالي ن مي دهند. سپس امام قرطبي مي

(است كه از بيت المال به امور وي رسيدگي كند
459F

2(.  
نداد بر مسلمانان واجب است كه سرپرستي وي را به عهده  انجام اگر امام اين كار را

بنابراين  ،ين كس به وي استتر نزديك مادر يتيم -به وي تر نزديك مسلمانان- بگيرند
به يتيم يا كس ها  آن او بر مادر واجب است و هزينهشير دادن به وي و رسيدگي كردن به 

 گردد. نمي ديگري بر

 بهترين خانه مسلمانان،«فرمايد:  مي دليل توجه اس�م به يتيمان از سنت؛ پيامبر
و بدترين خانه  ،شود مي يتيمي وجود داشته باشد كه با وي نيكي آن است كه دراي  خانه

  .)460F3(»كنند مي باشد كه با وي بد رفتاريمي يتي آن است كه دراي  خانه مسلمانان،
وعده داده است كه كسي كه يتيمان را سرپرستي  خداوند متعال بر زبان پيامبرش
 يابد و به درجه روزه دار شب زنده دار مجاهد مي كند، جايگاهش در بهشت تعالي

مايد: فر مي باشد. پيامبر مي و جايگاه وي در بهشت نزديك جايگاه پيامبر ،رسد مي

                                      
 ).343، ص4، ج1346(رضا،  -1
 ).33، ص5(القرطبي، ج -2
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را پرداخت كند مثل كسي است كه ها  آن كسي كه سه يتيم را سرپرستي كند و هزينه«
 و ماهرانه در راه خدا شمشير جنگد مي گيرد و مي روزها روزهكند و  مي شب زنده داري

 انگشت (اشاره به انگشت م. همچنان كه اين دود. و من با او در بهشت برادر هستشك مي
  .)461F1(»هستند اشاره و مياني) خواهر
تشويق كرده است ها  آن به سرپرستي يتيمان و مهرباني و توجه به همچنان كه پيامبر

من و «فرمايد:  مي و اين افراد را به ثواب نيك و درجه عالي در بهشت مژده داده است و
اشاره و ميانه  انگشت اينگونه هستيم. و به دو ت و عهده دار يتيمان در بهشتسرپرس

اين حديث بيانگر اين است كه مقام  .)462F2(»را به هم چسپانده بودها  آن كهاشاره كرد 
 باشند. مي با هم همسايهها  آن و ،هستند انبياء سرپرست و عهده دار يتيمان مانند مقام

را در شمار  آن در حقيقت اس�م از خوردن اموال يتيمان عيبجويي كرده است و
از هفت چيز ماندگار بپرهيزيد. «فرمايد:  مي گناهان كبيره به حساب آورده است. پيامبر

را حرام كرده  آن كه خداوند انانس كدام هفت چيز؟ فرمود: شرك به خدا، قتل :گفته شد
است مگر در صورت حق، جادو، رباخواري، خوردن مال يتيم، پشت كردن به لشكر 

  .)463F3(»و تهمت ناروا به زنان مؤمنمسلمانان در روز جنگ، 
شود. مادري كه خود را  مي نسبت به يتيمان مادر يتيم را نيز شامل سفارش پيامبر

كند با وجود اينكه  نمي كند و ازدواج مي محبوس نگهداري و تربيت فرزند يتيم خود
دهد و زيبايش را به علت محافظت  مي تغيير رنگاش  جوان و زيبارو است تا اينكه چهره

گرداند و او را  مي ت به خيرد وي را عاقبدهد. خداون مي ز دستو رعايت فرزندان يتيم ا
دهد. و همين جايگاه براي  مي و نزديك جايگاه وي قرار در بهشت همنشين پيامبرش

                                      
 ).3680ه ، شمار1213/ 2، ةج(ابن ما -1

 ).439/ 10(البخاري،  -2
 ).89، شماره 92/ 1، مسلم، 393/ 5(البخاري،  -3



 321  فصل چهارم: حقوق بعضي از افراد بنابر موقعيت و جايگاه آنان

 

دارد در روز هاي چركين  من و زني كه صورتش دمل«فرمايد:  مي او بس است كه پيامبر
(هاي اشاره و مياني اشاره كرد انگشت و به .»قيامت اينگونه هستيم

464F

1(.  
با مؤدت و رحمت ها  آن بدين ترتيب ديديم كه اس�م بر محافظت از يتيمان و رعايت

ها  آن ادگنس و يفنم ديد لنه بهها  آن و بر منع آزار و اذيت و مهرباني تأكيد كرده است.
 نگريستن اصرار كرده است.

 ي آتي عمرشان ازها سال رآينده ونگريسته شود دها  آن به اگر با ديد منفيچون 
صاحب  بي كنند و از جامعه كينه و نفرت دارند. و اگر با ديد بچه مي نفرت پيدا ها انسان

شود و احساس  مي ايجادها  آن و پوچي و دشمني در انحراف به وي نگريسته شود.
(نناآ و لامآ هب ات دلم جامعه بيانديشند نمي صميميت و هماهنگي

465F

2(.  
 ي صالح در هر زمان و مكاني است.ها انسان هدف اس�م پيدايش و به وجود آمدن

 :سر راهي در اسلامهاي  احكام بچه -4-3-3
سر راهي توجه كرده است و جز به خاطر اين نيست كه اس�م دين هاي  اس�م به بچه

شود كه والدينش وي را در  مي رحمت است. بچه سر راهي وقتي با زندگي روبه رو
 به هر علتي كه باشد.اند  انداخته جايي
اش  كه: هر بچه زنده اي كه خانوادهاند  كردهبچه سر راهي را اين گونه تعريف  ءهافق

بچه سر راهي  باشند انداخته وي را به خاطر ترس از فقر يا فرار از تهمت بدگماني دور
فرض كفايي  آن سودمند است و برداشتن آن گناهكار و بردارنده آن . كه پرت كنندهاست
(است

466F

3( . 
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بر تمامي كساني كه  آن برداشتن راه يا هر مكان ديگري پيدا بشود رهر گاه بچه اي س
اي را در سر راه عمومي يا  وقتي گروهي بچه .باشد مي باخبرند، فرض كفايي آن از

اي  گونه واجب است كه وي را بردارند و پناه بدهند. بهها  آن ند بر همگينبي مي خصوصي
 كنند همگي در مقابل خداوند متعال گناهكاربچه را به حال خود رها ها  آن كه اگر همگي

وي را بردارند گناه ها  آن ضامن هستند و اگر بعضي ازها  آن شوند. و اگر بميرد همگي مي
شود و اين همان چيزي است كه در فقه اس�مي فرض كفايه ناميده  مي از ديگران برداشته

 بعضي، گناه از بقيه ساقط مانجا دهد و با مي را مخاطب قرار ها انسان شده است كه همگي
(شود مي

467F

1(.  
كه وي را پناه بدهد و  اما وقتي كسي به تنهايي اين بچه را بيابد، بر او واجب است

 پناه دادن به اين بچه و برداشتن وي فرض عين ،گويند مي ءا همچنان كه فقهارها نكند ي
(استكه اگر وي را رها كند شديداً مرتكب گناه شده اي  گونه شود به مي

468F

2( . 
ي بخشيدن كسي يبرد به خاطر رها مي داشتن وي واجب و بردارنده وي سودوقتي بر

اين حالت بچه نزديك به نابودي است. و رهايي بخشيدن كسي  در از مرگ است. چون
 كند كه مي صدق آن تواند با برداشتن اسباب نابودي وي باشد كه اين آيه بر مي از مرگ

حۡيَ ﴿ فرمايد: مي
َ
حۡيَا وَمَنۡ أ

َ
مَآ أ َّ
�
َ �َكَف اَه ۚ  َاّسَ ٱ ي را از انانس هر كس« .]32المائدة: [ ﴾َ�يِعٗا

  .»ست كه همه مردم را زنده كرده استي بخشد، چنان ايمرگ رها
جايز نيست كه بعد از اين دوباره وي را دور  دارد مي كسي كه بچه اي را از سر راه بر

باشد. چون باعث از بين بردن نفس  مي ان حرامبيندازد. چون رها كردن وي از آغاز و پاي
 محترم و مصون است و هيچ بهانه و دليلي براي رها كردن وي وجود ندارد. 
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كه: بچه تازه اند  كردهدر قوانين وضعي بچه سر راهي را اينگونه تعريف ها  اما بعضي
ا در هر ي ،در كنارش نباشد و از سر راه برداشته شود آن است كه صاحباي  شده متولد

مكاني كشف شود. بدون اينكه نام و نسب و ديانت و جنيست و وطن وي مشخص 
(باشد

469F

1(.  
ين گناه تر بزرگ اس�م بر اين باور است كه رها كردن بچه سر راهي ع�وه بر اينكه

 شود.  مي كند قاتل عمد شناخته مي است، كسي كه اين كار را
ا كه ت كه بچه مسلمان كوچكي رنيس از اين تر بزرگ هيچ گناهي: گويد مي ابن حزم

(او را بخورند ها سگ تا از گرسنگي يا سرما بميرد يا هيچ گناهي ندارد دور بيندازد
470F

2(. 
فرمايد:  مي به درستي روايت شده است كه بدون شك او قاتل عمد است و از پيامبر

  .)471F3(»شود نمي مكسي كه رحم نداشته باشد به او رح«
ليلي بر چه غير شرعي باشد هر چند كه هيچ داهي يك بضروري نيست كه بچه سرر

صحت او وجود ندارد پس ممكن است كه اين بچه حاصل يك ازدواج صحيح يا فاسد يا 
 وطء به شبه باشد.

كودك غير شرعي: كودكي است كه حاصل زنا باشد. بعضي از قوانين وضعي ميان بچه 
كه تازه اند  كردهرا اينگونه توصيف  اولي اند. شدهسرراهي با بچه غير شرعي تفاوت قائل 

كه تمامي كودكاني كه سرراه اند  كردهو دومي را اينگونه توصيف  ،متولد شده است
(ر شرعي نيست مگر اينكه با دليل قطعي ثابت شودشوند كودك غي مي داختهنا

472F

4( . 
 است و كسي تر شايسته آن دارد، خودش به نگهداري مي بچه اي را از سرراه بر كسي

را از وي بگيرد مگر اينكه نسبتش را ثابت كند كه در اين صورت وي به  آن تواند مين

                                      
 ).115، ص1991(مصيلحي،  -1
 ).273، ص8، ج1350(ابن حزم،  -2
 ).1808 -1809/ 4، مسلم، 426/ 1(البخاري،  -3
 ).117، ص1991(مصيلحي،  -4



 حقوق بشر در اسلإم    324

دارد نه به اعتبار اينكه  مي را بر آن است چون به اعتبار پدر بودن تر شايسته آن نگهداري
(رود مي بچه سر راهي است چون با اثبات نسب صفت برداشتن بچه سرراهي از بين

473F

1( . 
دارد  مي را بر آن شود و مي دي كه با بچه سرراهي مواجهشريعت اس�مي بر هر فر

واجب كرده است كه از وي محافظت كند و بايد وي را همچنان نزد خود نگاه دارد و در 
پناهگاه و درمان وي را تحمل كند  پوشش وهاي  ا لاح نيلزم است كه مخارج و هزينه
ر اين حالت دولت متولي رعايت و كه داي  گونه يا وي را به متوليان اين امر بسپارد. به

مثل ساير شهروندان است. و حقوق و واجباتي كه براي ها  نگهداري و پرورش اين بچه
(سرراهي نيز بايد وجود داشته باشدهاي  تمامي شهروندان وجود دارد براي بچه

474F

2( . 
بچه سرراهي مادامي كه نسب وي ثابت نشده باشد همچنان در دست كسي است كه 

او وا و تسا هدرك اليت حفظ و نگهداري و تربيت وي را دارد. و تمامي وي را پي   
  يابنده است. بر شخص وي بجز حق ازدواج حقوق

را نداشته باشد قاضي  انانس او طورش اي دشابن نيمليت بر ،وقتي شخص يابنده بچه
وي شده بخواهد، قاضي بايد  بايد بچه را از او بگيرد. همچنين اگر مصلحت كودك پيدا

او رب يو تيلاو يورين نوچ .دروايب رد هدنباي فك زليت ولي بيشتر نيست. چون      ا
(نسب ولي ثابت شده است

475F

3( . 
داشته باشد و شخص يابنده هزينه و مخارج بچه پيداشده از مال اوست، وقتي كه مالي 

كه اي  گونه به تواند از مال كودك براي وي هزينه كند. نمي به اذن قاضي كودك جز
او قح و تسليت  آن قوق شخص يابنده مثل حقوق ولي شخص است. بلكه كمتر ازح

 اندازه به ها ضرورت شود و مي بر مال ندارد. چون حقوق ولي شخص با ضرورت ثابت
 كنند. نمي شوند و از حد خود تجاوز مي خودشان شناخته
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هش وقتي كودك سرراهي مالي نداشته باشد يعني هنگام برداشتن وي مالي همرا
ن كودك بر فقه وي را بدهد چون هنگام برداشتنباشد، شخص يابنده بايد از مال خودش ن

ظ كند و حفظ وي از نابودي توسط كودك را از نابودي حف آن خود واجب كرده است كه
باشد. ولي تداوم و استمرار اين نفقه در آينده الزامي نيست. ولي  مي معاش و نفقه تأمين

ا نپردازد بايد از قاضي بخواهد كه از بيت المال مسلمانان نفقه وي وقتي خواست نفقه او ر
پرداخت شود چون وظيفه بيت المال مسلمانان است كه به كساني كه مخارج و هزينه 

باشد و اگر اين كار را نكرد  مي ندارند، نفقه بدهند. و اين درخواست وي از قاضي واجب
فقه وي از بيت المال مسلمانان بدهد. و بر قاضي واجب است كه در اين حالت حكم به ن

به سوي  دست به دست كردن كودك اين امر به دليل نگهداري از كودك و حفظ وي از
نگهداري وي  قهمديگر است. اگر شخص يابنده از بيت المال نفقه كودك را خواست ح

شود مگر اينكه عدم ص�حيت وي ثابت شود، چون حق نگهداري  نمي از كودك ساقط
شود. چون  مي او ياضتقم هب كدوك ليتي كه هنگام برداشتن كودك ايجاد شد ثابتوي ا

نيايد. و برداشتن كودك واجب شده است و  آن هيچ واجبي وجود ندارد كه حقي بعد از
(باشد مي نگهداري از وي نيز واجب

476F

1( . 
 چه كه گذشت براي ما معلوم شد كه چگونه اس�م به كودكان اهتمامآن بر اساس

ن چه كه متوآن كند و حقوقش را بيشتر از مي ورزد و بدين ترتيب از وي حمايت مي
يابيم كه حقوق كودك اصل محكمي در  مي كند. بلكه ما در مي دارند، حفظ قوانين وضعي

 قواعد كلي يا جزئي شريعت اس�مي دارد.

                                      
 ).132، د. ت، صة(ابوزهر -1





 
 
 

 حقوق متهم -4-4

 :در فقه اسلامي آن انواع اتهام و -4-4-1
به شخص معيني نسبت داده شده  آن اينجا، جرمي است كه ارتكاب اتهام در منظور از

 آن در اينجا اثبات اتهام ضرورت دارد و بعد از ، يعني عليه او شكايت شده است.است
 شود.  مي سپس اين عقوبت اجرا شود و مي داده آن حكم به عقوبت مناسب

ممنوعات و « را اينگونه تعريف كرده است كه: آن )يتعريف جرم: ماوردي (شافع
 .»كند مي را شكنجه آن تعزير مرتكب محظورات شرعي هستند كه خداوند متعال با حد يا

و هنگام اثبات و  ،مقتضي سياست ديني است آن هر جرمي هنگام رهايي جستن از
 مقتضي وجوب احكام شرعي است.  آن صحت

 شود: مي از اين تعريف وجوب محقق شدن ارتكاب جرم روشن
 نهي شده است، تمام آن يك فعل ايجابي يا ارتكاب فعل كه از انجام نخست: جرم با

ي كه بدان امر يندادن كارها انجام شود كه يا با رضايت و خشنودي سلبي است و يا با مي
 اند. شده

يعني از جهت  ،نهي و ممانعت شده بايد جنبه شرعي داشته باشد آن دوم: چيزي كه از
جرم را بيان كرده باشد  آن ي منتهي شود. شارع عقوبتبه شريعت اس�م آن سبب يا ايجاد

 تعزير.  ،قصاص و خواه نامعين باشد مانند حد و ،خواه اين عقوبت معين باشد مانند
 دهد بايد مكلف باشد. مي انجام سوم: كسي كه جرمي را

 بر اساس معيارها و اصولي كه در تقسيم معتبر هستند به اقسام و ها جرم :ها جرم انواع
را نسبت به قصد و هدف مجرم به  ها جرم شوند. از جمله اينكه مي متعددي تقسيم واعان

ي ها جرم د و از ناحيه رفتار خود مجرم بهشو مي جرايم عمد و شبه عمد و خطايي تقسيم
 شود. مي سلبي و ايجابي تقسيم
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بر اساس طبيعت حق كسي است كه به  آن ، تقسيمها جرم ين دسته بنديتر مهم ولي
 بر اساس تعيين عقوبت نزد شارع است.  آن تجاوز شده است. بنابراين تقسيموي 

 .بر حسب تعيين عقوبت شارع ها جرم نخست: تقسيم
 ي حدود و قصاص و دياتها جرم ي معين كهها جرم به ها جرم بر اين اساس

ي ها جرم شوند. مي ي تعزيري هستند، تقسيمها جرم ي غير معين كهها جرم و ،باشند مي
 كنند. مي را معينها  آن زيري معين نيستند، كه شارع يا ولي امر سياسيتع

 شوند. مي ي هستند كه با حد معاقبهها جرم هاي حدود: جرم
و  ،حد از لحاظ شرعي: عقوبت معيني است كه از طرف شارع حكيم معين شده است

(حق خداوند متعال بر عليه مجرم است ها عقوبت اين
477F

1(.  
كه از طرف شارع معين و مشخص شده است كم كردن يا زياد عقوبت حد براي اين

 باشد. مي ، عقوبتي متمايزجايز نيست آن كردن يا تغيير دادن
 و از طرف ديگر حق خداوند متعال يا حق تمام مسلمانان است كه مصلحت عمومي

 كند. مي را ايجاب آن
ارتداد، و  هايي كه مستوجب حد هستند: زنا، قذف، شرب خمر، دزدي، حرابه، جرم

 همچنين بر شود. مي اط�ق ها جرم حدود به خود هستند. اصط�حظلم و تجاوز 
شود،  مي ميانشان تفاوت حاصلها  آن شود. و با بيان مي حدود نيز اط�ق آن يها عقوبت

 مثل حد قذف يا عقوبت قذف.

 :ي حدودها ويژگي
 و جنگ ميانهدف از حدود ادب كردن مجرم و شكنجه دادن وي و ديگران است. 

شوند تا اين زجر  مي باشد. و حدود به طور آشكار اجرا مي دوري از اين جرمهاي  انگيزه
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 لاز عايشه .شود مي و از طرف ديگر حدود با شبهات برطرف ،دنو شكنجه را برسان
توانيد حدود را از مسلمانان  مي تا جايي كه«فرمود:  پيامبر :روايت شده است كه گفت

داشته باشد، راه را برايش بگشاييد. چون  آن و اگر مجرم راه گريزي از دور و دفع كنيد
  .)478F1(»ست از اينكه در عقوبت اشتباه كنداگر امام در عفو و بخشش اشتباه كند بهتر ا

كند. داستان زن  نمي ي حدود اين است كه شفاعت را قبولها ويژگي ينتر مهم از
 زن نپذيرفت. آن براي بن زيد را همخزومي مشهور است كه شفاعت اسام

به امير يا ولي امر مسلمانان نرسيده  آن شود كه هنوز خبر نمي اين منع شامل شفاعتي
حدود را در : «فرمايد مي ماند. پيامبر مي باشد و به صورت راز در ميان مسلمانان پوشيده

  .)479F2(»شود مي حد واجب آن به من رسيد اجراي آن ميان خودتان ببخشيد وقتي كه خبر

 ي قصاص و دياتها جرم :دوم
جاني يا مجرم با از بين بردن جان كسي به وي  آن ي هستند كه دريها جرم قصاص

 و همچنين ،نامند مي »جنايت بر نفس«ها  كند كه جرم قتل هستند و بعضي مي تجاوز
مند. و نا مي »هاي غير از نفس جرم«شوند كه  مي يي كه بر اعضا و قطع عضو واردها جرم

 گيرد هر چند كه عين مي ها) مورد تجاوز قرار آن (منفعت عاني و مفاهيم اعضاگاهي م
 باقي بماند. ها  آن

 باشد. مي قصاص و ديه ،عقوبت اينگونه جرائم
تجاوز قرار  قصاص: عقوبت معيني است كه حقي را براي مجني عليه (كسي كه مورد

ا كه جاني با وي كرده است، كاري ر آن كه حق دارد مثلاي  گونه كند به مي گرفته) واجب
كه در جرم قتل اولياي دم وي متولي قصاص هستند. قصاص در قتل  .بدهد انجام با وي

هَا﴿ فرمايد: مي چون خداوند متعال .شود مي عمد واجب ُّ
�
َ � ِينَ ٱ ٰٓ تُكبَِ عَليَُۡ�مُ  َّ ْاوُن  ءَامَ
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درباره كشتگان  ايد! يمان آوردهاي كساني كه ا« .]178البقرة: [ ﴾لۡقَتَۡ�� ٱِ�  لۡقصَِاصُ ٱ
  .»، بر شما فرض شده استقصاص

فراهم باشد،  آن ديگر غير از قتل اگر شرايط ي عمديها جرم همچنين قصاص در

عَليَۡهِمۡ  وََ�تَبۡنَا﴿ فرمايد: مي وجود دارد، دليل مشروعيت قصاص ك�م خداوند است كه
َّنَأ ٓاَهي 

   ِ  َفّۡسَ ٱِ ِ  لعَۡۡ�َ ٱوَ  َفّۡسِ ٱب نفَ ٱوَ  لۡعَۡ�ِ ٱب

َ
�ۡ  ِ نفِ ٱب

َ
ذنَُ ٱوَ  ۡ�

ُ
�ۡ  ِ ذنُِ ٱب

ُ
َنِّسّ ٱوَ  ۡ�    ِ نِّ ٱب  لسِّ

و در آن بر آنان مقرر داشتيم كه جان در برابر جان و « .]45المائدة: [ ﴾قصَِاصٞۚ  ۡ�ُرُوحَ ٱوَ 
چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان 

 .»] قصاص دارند [هم ها جراحت ] دارد. و [قصاص
 باشند: مي ي عمدي غير از قتل سه موردها جرم شروط قصاص در

شود كه  مي نخست: امكان تساوي بدون ظلم وجود داشته باشد، و تساوي وقتي محقق
 محل قطع از مفصل يا جاي مشخصي مثل مچ دست باشد.
 ،مي خاص اشتراك داشته باشنددوم: عضو مجرم و عضو مجني عليه بايد در محل اس

 كنند. نمي قطع آن بدين معني كه هيچ عضوي را جز در مقابل تشابه اسمي و مكاني
يعني در  ،سوم: عضو جاني و مجني عليه در س�مت و كمال بايد مساوي باشند

بنابراين دست صحيح و سالمي را به خاطر دست فلجي  .منفعت و كمالشان مساوي باشند
ا نابز رطاخ هب ار يملاس نابز لل و گنگ ،كنند نمي قطع كنند. و تفاوت در  نمي ا ،لل
گي و بلندي و كلفتي اعضاء اعتباري ندارد. و اين وقتي است كه مجرم همان صاحب بزر

 و مجني عليه كسي است كه متصف به عدم سالم بودن عضوش .عضو كامل باشد
ج و دست سالم مجني عليه را قطع باشد. و برعكس اگر مجرم غير سالم باشد مانند فل مي

(باشد مي كرده باشد. قصاص دست فلج جاني به طريق اولي
480F

1(.  
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چه كه اگر مجني عليه يك چشم آن شويم ميان مي نسبت به يك چشم بودن فرق قائل
ولي اگر جاني يا مجرم يك چشم باشد  ن قصاص يا ديه كامل حق خيار دارد،باشد ميا

 شود بلكه بايد ديه كامل بدهد. نمي قصاص :گويند كه مي بعضي از علماء
ي ها جرم شود. و همچنين در مي ديه: مال واجبي است كه جايگزين نفس مجني عليه

گيرد. ديه متعلق به  مي نيز ديه تعلق تجاوز به اعضا ،غير از قتل مانند تجاوز به شخص

َ�نَ  وَمَا﴿ د:فرماي مي شود. خداوند متعال نمي مجني عليه است و به خزانه دولت وارد
َّ خََ�  إ اًنِمۡؤُم َلُتۡقَ�ِ�      

نَأ ٍنِمۡؤُمِ

  َّلَسُّم ٞةَيِدَو ٖةَنِمۡؤُّم ٖةَبَ�َمَةٌ  ٔٗ اۚ وَمَن َ�تَلَ مُؤۡمِنًا خََ�  ٔٗ           رُ ر �ِرۡحَتَ

هۡلهِِ 
َ
ٰٓ أ  � ْاوُقۚ  ۦٓ ِ َّدّ صَي نَأ َّٓ


 هيچ مؤمني را نسزد كه مؤمن ديگري را بكشد « .]92النساء: [ ﴾

برده مؤمني را آزاد كند و كسي كه مؤمني را به خطا كشت بايد كه  ،مگر از روي خطا
  .»ان در گذرندآن ي هم به كسان كشته بپردازد مگر اينكهخونبهاي

ا اگر قتل در اثر تازيانه ي ،بدانيد كه ديه خطا مانند ديه عمد است«فرمايد:  مي پيامبر
  .)481F1(»چوبدستي باشد، صد شتر ديه دارد

و ارش (ديه  ،باشد مي صد شتر يا هزار دينار ط� يا ده هزار درهم نقره انانس يه جاند
مانند قطع دست يا پا نصف  ،از طريق شرع مشخص شده است آن اعضا) نيز گاهي مقدار

در شرع مشخص نشده است كه (ارش حكومتي) نام  آن و گاهي مقدار .ديه كامل را دارد
 نرا تعيي آن اعد معين در اين خصوص و با كمك اهل فندارد. كه قاضي با پيروي از قو

(كند مي
482F

2( . 

 سوم: جرايم تعزيري
از لحاظ شرعي معين نيست و اين جرايم، كارهايي هستند ها  آن جرايمي كه عقوبت

ولي عقاب مشخصي  ،نهي كرده استها  آن و شريعت ازاند  شدهكه از لحاظ شرعي منع 
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د ربا خواري، رشوه (گرفتن و دادن) فحش و ناسزا مشخص نكرده است. مانن آن را براي
ديگر تمام  ،به ديگران، كم فروشي در كيلو و ترازو، شهادت دروغ و غضب به عبادت

 قصاص و حد ندارند، تعزيري هستند. كه گناهان ديگر
ته است كه گاهي انسيعت اس�مي براي ولي امر مسلمانان مباح دبدين ترتيب شر

اگر مباح هم باشد جرم محسوب كند. تا سازگار با مصلحت  بعضي از كارها را حتي
 آن و اصل و قواعدعمومي باشد به شرطي كه اين امر با نص شرعي تعارض نداشته باشد 

ْا ِ� ﴿ فرمايد: مي اتمام رسيده باشد. خداوند متعال طبق روش شرعي به �ضِ ٱوََ� َ�عۡثَوۡ
َ
�ۡ 

ا هب نيمز رد ناراكهالف و گزاف تجاوز و تعدي همچون ت« .]60البقرة: [ ﴾٦مُفۡسِدِينَ 
 .»ازيدنپرد

مترتب شده و حال  آن كه بر يجرم با شرايط اندازه ي تعزيري حجم وها عقوبت در
 شود. مي خود جاني از اين لحاظ كه معتاد به جرم كردن باشد، همگي در نظر گرفته

 شود و تا قتل و اعدام يم ي تعزيري دو حد دارند كه از توبيخ و سرزنش شروعها عقوبت
 رسد. مي

قاضي با مقام خود نيروي زيادي براي برگزيدن عقوبت مناسب براي باز داشتن خود 
(مجرم و ديگران نيز دارد

483F

1( . 

 :حكمت مشخص كردن عقوبات براي جرايم معين
كنند. ابن  مي ي اصلي و معتبر تعديها مصلحت كه به هاي خطرناكي وجود دارند جرم

و در نهايت  ها جرم ي باز دارنده اي را براي اينها عقوبت : خداوند متعالگويد مي قيم
ندگي ري متضمن مصلحت بازداها صورت ينتر كاملرا در  آن حكمت وضع كرده است و
 همراه با اينكه بيشتر از جرمي كه مستحق جاني است تجاوز ،و شكنجه تشريع كرده است

وضع ها  قطع بيضه و به خاطر زنا ،ده استطع زبان تشريع نشكند. به خاطر دروغ ق نمي
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يشان را ها عقل و به خاطر دزدي قتل وضع نشده است. و اگر تمامي مردم ،نشده است
به كار  اندازه ي مناسب جرم از لحاظ جنس و وصف وها عقوبت براي مترتب كردن

(رود مي گيرند، نظر و آراي تمامي مذاهب از بين
484F

1( . 
عقوبت براي جرايم تعزيري شارع مصلحت جامعه را  اما در مورد عدم مشخص كردن

متفاوت و ها  آن مفسده و ،ي تعزيري مشخص نيستندها جرم رعايت كرده است. چون
را به اجتهاد ائمه ها  آن نسبت به شدت و ضعف و كمي و زيادي منضبط نيست. و عقوبت

(بر حسب مصلحت هر زمان و مكاني و بر حسب مجرمان واگذار كرده است
485F

2(.  
(شود مي مترتب ها عقوبت ن يا نبودناز نظر معلوم بود ها جرم نتايجي كه بر تقسيم

486F

3(. 
ي حدود و قصاص كه با بينه و اقرار ها جرم از ناحيه اثبات جرم: پافشاري در اثبات

شوند. همچنان كه در اثبات جرم زنا اگر متهم اقرار نكند شهادت چهار نفر شرط  مي ثابت
 است.

ي معين حدود و ها عقوبت قاضي براي محدود كردن عقاب: دراز ناحيه قدرت 
ي تعزيري كه ها جرم بر خ�ف ،حكم كندها  اين قصاص وظيفه قاضي است كه به عين

بر حسب زيادي و كمي گناه در ميان مردم و بر حسب حال مجرم (گناهكار)  آن عقوبت
 باشد.  مي و بر حسب حجم گناه

 با اخت�ف اشخاص اخت�ف پيدا ها جرم تعيين« :هدر حاشيه ابن عابدين آمده است ك
براي دستيابي به مقصود است كه بنا بر رأي قاضي  آن بنابراين مشخص كردن ،كند مي

  .)487F4(»كند مي را تعيين آن است كه بنابر مصلحت

                                      
 ).114، ص2، ج1389القيم، (ابن  -1
 ).128، ص2، ج1389(ابن القيم،  -2

 ).128، ص 1387، ةتيمي(ابن  -3

 ).183، ص3(ابن عابدين، ج -4



 حقوق بشر در اسلإم    334

حدودي دارند متعلق به حقوق خداوند  يي كه عقوبتها جرم احيه بخشش جرم:از ن
براي  يباشد و جاي مي واجبها  آن ي هستند. كه اجراييعني مصلحت جامعه اس�م

 را ساقط كرد. آن توان نمي بخشش ندارند و به هر دليلي مثل بخشش و شفاعت
قصاص  انجام اما ولي امر مسلمانان حق اسقاط يا بخشش عقوبت قصاص را ندارد. و

بدهد  تواند از قصاص بگذرد و به ديه رضايت مي است. و اوست كه آن فقط حق صاحب
 شود.  نمي قوبت عليه جانيبگذرد. ولي عفو مانع اجراي عها  آن يا از هر دوي

شوند  مي ي تعزيري با جرايم تعزيري كه حق خداوند متعال محسوبها عقوبت اما
باشد مگر اينكه در عفو و  مي بر قاضي واجب ها عقوبت و اجراي اين ،كنند مي فرق

 مصلحت وجود داشته باشد.ها  آن بخشش
از طرف قاضي منوط به اقامه  آن ي تعزيري كه حق فرد هستند، اجرايها عقوبت ماا

اقامه دعوي كند و باشد. پس اگر مجني عليه زودتر  مي دعوي از طرف مجني عليه
(جايز نيست شفاعت و بخشش مجرم

488F
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 ي معين كهها عقوبت معتقدند كه -غير از حنفيه- از جهت گذشت زمان: جمهور

 و ها جرم ندارد. بر عكسها  آن ثيري درهستند، گذشت زمان تأحدود و قصاص 
شوند. وقتي كه اين امور به خاطر مصلحت  مي ي تعزيري با گذشت زمان ساقطها عقوبت

 عمومي در دست ولي امر باشد و به حقوق افراد تجاوزي نشود. 

  به او تجاوز شده استاز جهت طبيعت حق كسي كه  ها جرم تقسيم
گردد  مي به جامعه اس�مي برها  آن علق به خداوند متعال هستند و نفعجرايمي كه مت

متعلق به حقوق  كند. و جرايم ديگري كه مي يعني مصلحت جامعه اس�مي را محقق
 حق اسقاطها  آن كهاي  گونه گردد به مي يا گروهي از افراد بر فردنفع  به بندگان هستند و

 را دارند.  آن
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  اند: كردههار قسم تقسيم اين حقوق را به چ ءعلما
به تمامي جامعه ها  آن حقوقي كه فقط مختص خداوند متعال هستند: حقوقي كه نفع

برپايي ديني است كه اساس ها  آن رسد مثل ايمان و عبادات كه مقصود از مي اس�مي
 زندگي در جامعه اس�مي است. 

چون منفعت شوند  مي از جمله حقوق خداوند متعال محسوب ،ي حدودها عقوبت
بجز حد ها  آن گردد. اما خود حدود يعني جرايم حدودي مي به همه جامعه برها  آن اجراي

به تنهايي موجب اجراي ها  آن شوند. و از ظهور مي قذف حقوق خداوند متعال محسوب
 ادعا يا شكايتي داشته باشد. مجني عليهشود بدون اينكه  مي حد

گردد  مي به فرد برها  آن معام�تي كه نفعحقوقي كه مختص بندگان هستند: تمامي 
كند خواه متعلق به اموال وي باشد يا متعلق به كار وي  مي يعني مصالح وي را محقق

 باشد.
غالب باشد: مانند حد ها  آن حقوق مشترك ميان حق االله و حق الناس كه حق االله در

دهد.  مي قرار آبرو و نسب فرزندان را مورد تجاوز ،قذف كه اين جرم شنيع و زشت
بر حق الناس غلبه دارد و اين هنگامي است كه با شكايت  آن كه حق االله درحقوقي 

ست مقذوف به قاضي ثابت شده باشد. اما قبل از اين اقامه دعوي قذف به تنهايي جايز ني
 باشد.  مي و اين ديدگاه حنفيه چون پوشاندن حق افراد جرم است

س كه حق الناس غالب باشد: مثل قتل و زخمي حق مشترك ميان حق االله و حق النا
كردن، چون در مرحله اول به حق االله تجاوز كرده است و امنيت جامعه اس�مي را در 

 تقام جوئينا است. و از طرف ديگر حق فرد است كه منجر به كينه و انداخته خطر
جايز  همجني علياز طرف  آن باشد. چون بخشيدن مي غالب آن شود. و حق الناس در مي

(دانند مي است و شافعيه و حنابله حد قذف را از زمره اين حقوق
489F
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 شود: مي نتايجي كه بر اين تقسيم مترتب
 غالبها  آن تجاوز به حق الناس هستند و حق الناس دررايمي كه متضمن در ج

را  آن باشد. و هنگامي كه نمي باشد، اقامه دعوي جز با درخواست صاحب حق مي
، قاضي حق قصاص ندارد. بر عكس جرايمي كه حق االله هستند يا حق االله درخواست كرد

 كافي هستند.ها  آن ي براي اجراي عقوبتيباشد، خود به تنها مي غالبها  آن در
مصالحه كردن يا ساقط كردن جرايم حدودي كه حق خداوند متعال هستند، جايز 

 ز نيست.جاي آن نيست، همچنين بخشيدن يا بري كردن يا شفاعت كردن

توانند از  مي يا خانواده وي بعد از او مجني عليهبر عكس در جرايم قصاص و ديه 
را  آن حق خود بگذرند. همچنين جرايم تعزيري متعلق به حق الناس هستند. و اگر اهليت

نداشتند امام ولي كسي است كه ولي ندارد. جايز است كه قاتل را قصاص كند يا ديه 
از جانب قاضي جايز نيست. و ها  اين برداشتن يا شفاعت كردنبگيرد. ولي بخشيدن يا 

 غالب هستند ولي امرها  آن ي تعزيري كه حق االله هستند يا حق االله درها جرم نسبت به
تواند جاني را تعزير  مي ، ولي امرمجني عليهدرگذرد. و در حالت عفو ها  آن تواند از مي

 كند. 
حق الناس حق دارند كه جاني را تعقيب كنند و  تعلق بهدر جرايم م مجني عليهوارثان 

بر خ�ف جرايم متعلق به حدود خداوند كه اينگونه  ،درخواست اجراي عقوبت كنند
(نيستند

490F
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معني متهم و فرق ميان وي با جاني و مشروعيت زنداني  -4-2
  :كردن متهم

 ءون فقهاجدا كردن متهم، جاني، زنداني و محكوم عليه از همديگر واجب است. چ
اولين  اند. را در سه مرتبه قراردادهها  آن واند  شدهميان مراتب شكايت و محاكمه فرق قائل 

صدق و  آن براي قاضي است كه اساس آن اثبات جرم و آوردن دليل و اثبات سبب :مرتبه
و مرتبه سوم: اجراي  .عدل است آن راستي است، مرتبه دوم: حكم دادن است كه اساس

(اين حكم است
491F

1( . 

�َِ� ﴿ فرمايد: مي به طور كل در اس�م اصل برائت ذمه است. خداوندمتعال َّنا مُعَذِّ

�ٗوُ  َ�َّٰ َ�بۡعَثَ رسَ د، مگر اينكه پيامبري و ما مجازات نخواهيم كر« .]15الإسراء: [ ﴾١
 .»روان سازيم

ادعاي خون اي  دهع داده شود،ها  آن ي بكنند، بهياگر مردم هر ادعا«فرمايد:  مي پيامبر
  .)492F2(»سم بخوردكنند، ولي كسي كه عليه او شكايت شده بايد ق مي راها  آن مردم و اموال

رائت ذمه مالي و برائت ذمه رساند كه ب مي را انانس و اين حديث برائت اصلي ذمه
 شود. مي متصل آن جاني بر
شود. و  مي جه اوكسي است كه ادعا يا شكايتي با عنوان ارتكاب جرم معيني متو ،متهم

قرايني براي احتمال ارتكاب اين جرم توسط وي وجود دارد. تا وقتي كه وضعيت  دادر ابت
 معلوم بشود. 
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 ،كسي است كه اتهام ارتكاب جرم بعد از آوردن دليل عليه وي ثابت شده است ،جاني
 اولين مرحله دعوي جنايي است كه اثبات جرم است. نو اي

حكم قاضي بعد از آوردن دليل بر ضد وي صادر شده محكوم عليه: كسي است كه 
و محكوم عليه  .ن مرحله حكم استباشد كه هما مي ر مرحله دوم دعوياست. و اين د

 كسي است كه اجراي حكم عليه وي تمام خواهد شد كه مرتبه سوم است.
ي هر فردي جايز است كه اتهام ارتكاب جرم را متوجه جهتي كه مالك اتهام است: برا

شود.  مي ص ديگري كند و اين اتهام گاهي از طرف پليس و نيروهاي دولتي نيز واردشخ
براي اميرجايز است كه بيزاري و نفرت متهم را از همكاران و «گويد:  مي قاضي ابويعلي

  .)493F1(»دنوياران حكومت بش
اح ميق نبالت متهمان را در دعاوي جنايي مانند قتل و دزدي و تجاوز به سه بخش 

 .كرده است تقسيم
 معاقبه ءاتهام نباشد بنابر اتفاق فقها آن شايسته بخش اول: اگر متهم بري شود و 
شود. و اين  مي شود ولي اگر مدعي به قصد اذيت متهم اين كار را كرده باشد. معاقبه نمي

دعوي  :گناه از تسلط شروران است. و گفته شده است كه بي يها انسان به هدف حفظ
اگر  اند: گفتهدهند، هر چند كه بعضي  نمي شود و او را سوگند نمي نيدهعليه اين متهم ش

 اللت كند، ادعاي وي شنيده آن اين دعوي متعلق به حق فردي باشد و شواهد بر صحت
 شود. مي

معلوم باشد و معروف به خوبي يا بدي نباشد  وضع متهم نابخش دوم: اگر حال و 
شود و اگر  مي گناه بود، آزاد بي م شود اگرشود تا وقتي كه وضعيتش معلو مي زنداني

و امر به زنداني كردن  ءشود. بنابر رأي اكثر فقها مي گناهكار بود، حكم عقوبت وي صادر
شود. و حديث بهز بن حكيم بر اين امر  مي وي از طرف ولي امر مسلمانان يا قاضي صادر
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در حال  ت كه پيامبركند كه وي از پدرش و از پدربزرگش روايت كرده اس مي ادتسلل
(كرد مي ي را حبس و زندانياتهام نسبت به كسي و

494F

1( . 
مسافت دور مسافتي است كه «ي جايز است. متهم از مسافت دور براي قاضاحضار 

تواند از  مي و همچنين .»جا در يك روز امكان پذير نباشدآن رفت و برگشت شخص به
توان حبس كرد و  مي ، مدعي عليه را»زهمسير دو رو«يز وي را فرا خواند. مسافت كوتاه ن

ماند و اين زنداني  مي تا زماني كه بخواهند ميان وي با مدعي اقامه دعوي كنند، در زندان
و اگر كسي باشد كه ضمانت او را بكند كه هر گاه او  ،باشد مي در اتهام اوليه بدون اتهام

 شود.  مي را احضار كنند، وي را بياورد، آزاد
متهمي به دزدي كردن يا  ر متهم به بدكاري معروف باشد: مث�ً اگربخش سوم: اگ

كنند. چون اگر زنداني كردن شخص كه به بدي يا  مي راهزني معروف باشد وي را زنداني
 معروف زنداني كارو تجاوز بدكارف نيست جايز است، به طريق اولي وخوبي معر

(شود مي
495F

2( . 
و بعداً حجم  ،ود تا مدت زنداني را تعيين كندش مي و اين مورد به ولي امر ارجاع داده

(شود مي اضافه آن داده به انجام جرمي كه
496F

و تا زماني كه از برائت وي مطمئن نشده  .)3
 ماند. مي باشد، همچنان زنداني

 بايد ها جرم اين گروه« :مده است كهالحكام درباره گروهي از اين متهمان آ ةدر تبصر

شود. و گاهي  مي و شهرتشان به اين جرم دقيقا تحقيقها  آن كشف شوند و پيرامون اتهام
  .)497F4(»باشد مي ر با زدن يا زنداني كردناين كا
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كنيم كه گاهي زنداني كردن براي ادب كردن و مجبور كردن افراد  مي و اشاره
 .اندازند مي هاي خود را به تأخير ثروتمندي است كه بدهي

 :حكم شكنجه متهم -4-3 -4
 انانس س�مي محافظت و ضمانت آزادي شخصي و س�مت جسماصل در شريعت ا

عدم زنداني كردن فرد يا شكنجه كردن ي عناصر شخصيت ها صورت ينتر مهم است، و از
 وي بدون هيچ دليل شرعي است.

اخت�ف  ءدر مورد شنكجه كردن يا زدن متهمي كه معروف به بدكاري است ميان علما
 وجود دارد.

كه گروهي از مالكيه و يك روايت از امام احمد است، قايل به  ءدسته اول از اين علما
جواز زدن متهم با علم قاضي يا والي هستند. در حالي كه بعضي از شافعيه و بعضي از 

دانند. كساني كه قايل به جواز زدن متهم هستند به  مي را فقط منحصر به والي آن حنابله
را به شكنجه كردن متهمي كه مالش را پنهان  زبير :كنند كه مي ادتسلل اين كار پيامبر

اقرار كند و اين امر در داستان ابن ابي الحقيق بعد از پيروزي  آن كرده بود، امر كرد تا به
بدين بر اهل خيبر روي داد. و امام شوكاني بر اين امر تعليقي را آورده است  پيامبر

به دروغ بودن چيزي كه ترتيب كه شكنجه متهم وقتي درست است كه ظن غالب نسبت 
(كند، وجود داشته باشد مي ادعا

498F

1(.  
 به اينكه اگر بينه و دليلي وجود نداشته باشد جز با زدناند  كردهادتسا نينچملل 

 توان جرم دزدها و غاصبان را ثابت كرد. نمي
قايل به عدم جواز زدن متهم هستند. بلكه تنها  ءو گروهي از مالكيه و بيشتر علما

ماند تا وقتي كه از گناه بري شود. نزدن گناهكار  مي حال باقي آن شود و در يم زنداني
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گناه، هر چند كه در زدن گناهكاران اموال دزديده شده راحتتر  بي بهتر است از زدن فرد
 شود. مي گناهان باز بي شود ولي در زدن، باب شكنجه مي برگردانده

خون و مال و آبرو و «فرمايد:  مي ادتلل كرده است كها ابن حزم به حديث پيامبر
(حرام استپس زدن مسلمانان  .»همديگر حرام است بر زدن شما

499F

1( . 
س�م ابن تيميه صفت زدن را تعيين كرده است كه در حدود به صورت معتدل لشيخ ا

 شود. مي زنند ولي در تعازير از تازيانه استفاده مي ش�ق
حدود و تعزير بر تمام بدن بجز جاهاي  قاضي ابويعلي حنبلي معتقد است كه زدن در

را بر جاي مشخصي از بدن زد. همچنان ها  ا كانرطلزم است و نبايد همگي اين ضربه
(كه در تعزير صحيح نيست كه خون از بدن متهم جاري بشود

500F

2( . 
يي ها ضمانت و تمام ،شريعت اس�م حق متهم را در دفاع از خود تضمين كرده است

 اند. كردهكند براي او فراهم  مي ينتأمكه اين امر را 
 ، فرمود:وقتي كه او را به عنوان قاضي به يمن فرستاد به علي بن ابوطالب پيامبر

 اي، ن هر دو را نشنيدهآيند تا وقتي كه سخ مي وقتي دو نفر براي قضاوت پيش تو«
(با مشكلي مواجه نشدم آن علي گفت: بعد از» قضاوت نكن

501F

3( . 

مدعي بايد دليل يا شاهد « »كرنأ  علی منينميالنة علی المدعی ويبال«همچنين قاعده 

در مورد مسايل مدني و جنايي  .»د يا دليلي ندارد بايد قسم بخوردبياورد و كسي كه شاه
 باشد. مي عام

اتفاق نظر دارند  ءين دليل براي ضمانت حق دفاع از متهم باشد و فقهاتر قوي شايد اين
و اين امر با اقرار  ،د به طور عمدي ظلم بكند مسؤول استكه اگر قاضي در احكام خو

(شود مي وي در تجديد نظر كردن درحكمش ثابت
502F

1( . 
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به اقرار  :گويند كه مي جمهور زير شكنجه تا كجا است؟» اعتراف«ولي حوزه اقرار 
معتبر نيست و ناچار بايد يك بار ديگر  شود. و نمي متهم بعد از زدن و شكنجه وي عمل

(صورت مجبور به اقرار بوده است آن زدن اقرار كند چون در بعد از
503F

2(.  
اگر متهم در حال شكنجه اقرار كند، اقرار وي  ،كه ماوردي و قاضي ابويعلي معتقدند

اگر به خاطر اقرار گرفتن وي را بزنند، اقرار صحيح نيست، و . «مبتني بر زدن وي است
د و اقرارش نكن مي قرار كند، زدن را قطعاگر متهم را بزنند تا به كار خود زير شكنجه ا

و اگر به اقرار  ،كنند مي را تكرار كند اقرار دوم از وي قبول آن شود و اگر مي انداخته دور
شود كه به اقرار اولش عمل  نمي را به خاطر نياورد بر او سخت گرفته آن اول اكتفا كرد و

 .»ر چند كه وي را مجبور كرده باشندكند ه
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 زندانيان در اسلامحقوق  -4-5

 :آن انواع و آن معني حبس و مشروعيت -4-5-1
 حبس مترادف زندان است. زندان از حصر كردن مشتق شده است. خداوند متعال

َّنَهَج اَنۡلَعَجَمَ للَِۡ�فٰرِِ�نَ حَصًِ�ا ﴿ فرمايد: مي    و جهنم را زندانى براى « .]8الإسراء: [ ﴾٨
حصير به معناي زندان و  :گويد مي طرابلسي حنفي يعني همچنان كه. »سازيم كافران مى

(حبس است
504F

1( . 
را همراه عذاب  آن ي سخت است. چون خداوند متعالها عقوبت زنداني كردن از

رهايي از زندان را نيكي به حساب آورده است. خداوند  دردناك آورده است. يوسف

خۡرجََِ� مِ ﴿ فرمايد: مي متعال
َ
حۡسَنَ ِ�ٓ إذِۡ أ

َ
جۡنِ ٱنَ وَقَدۡ أ براستي خدا « .]100يوسف: [ ﴾لسِّ

  .»چرا كه از زندان رهايم نموده استكرده است،  ها نيكي در حق من
گويد: بدان كه حبس شرعي، زنداني كردن در مكاني تنگ نيست، بلكه به  مي ابن قيم

كند خواه در خانه باشد يا  مي و او را از تصرف آزادانه منع ،شخص است انداختن تأخير
سجد يا با ضمانت خود شخص يا وكالت و ضمانت ديگري يا همراه كردن كسي با او م

 ده است. زنداني را اسير نمو ل پيامبربه همين دلي ،باشد
و اقرار ها  ادابلت و بخشش انواع زنداني شخصي است كه اهليت كامل براي اجراي

صرفات وي در حكم به حقوق را دارد غير از زنداني كه به قتل محكوم شده است كه ت
(باشد مي است كه در حال مرگ تصرفات مريضي

505F

2( . 
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  ، سنت و اجماعقرآندلإيل مشروعيت حبس از 

وۡ ﴿ گويد: مي هنگامي كه از جزاي حرابه: خداوند متعال در سوره مائده كريم قرآن
َ
أ

ْا مِنَ  �ضِ� ٱينُفَوۡ
َ
 .»ا زنداني شوندگر تبعيد گردند و ياز جايي به جايي دي« .]33المائدة: [ ﴾ۡ�

 باشد. مي منظور از نفي، زنداني كردن :كهاند  گفتهعلماء 
مي را يك شبانه روز مردي مته«روايت شده است كه ايشان  : از پيامبرسنت نبوي
را يك مرد متهم « روايت كرده است كه پيامبر و حاكم از ابوهريره .»زنداني كردند

  .)506F1(»كرد مي شبانه روز زنداني
و اين كار را در مسجد يا اند  داشتهبر زنداني كردن اجماع  صحابه پيامبر: اجماع

 و علي بن ابي طالب .را زنداني كرد ةحطيئ كردند و عمر بن خطاب مي سراهاكاروان

مشروعيت حبس را به دليل عدم  ءزنداني را براي اين كار ساخت. ولي بعضي از فقها
روايت شده است فقط به  ه كه از پيامبرچآن و اند. كردهي صريح رد قرآنوجود نص 

نبوده كه  يو حبس ،خاطر احتياط بوده است كه يك شبانه روز كسي را زنداني كرده است
(حكمي را استنتاج كرد آن بتوان از

507F

2( . 

 :حبس در شريعت اسلامي انواع -4-5-2
ي شود. در اين حالت يا مدت مي حبس و زندان گاهي به عنوان عقوبت در نظر گرفته

 معيني دارد يا غير معين.
 باشد تا وقتي كه متهم يا بري مي گاهي حبس كردن به صورت احتياطي (بازداشت)

 شود.  مي شود يا اتهام وي ثابت مي
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 :يي با مدت معينها حبس
در حكم قاضي مدت معيني در نظر گرفته شده است. مث�ً  آن حبسي است كه براي

 يا مسلماني كه شراب ،كند مي لت روز خواريحبس مسلماني كه در ماه رمضان بدون ع
گويد. علماء در مورد بيشترين مدت  مي كند يا فحش و ناسزا مي فروشد يا ربا خواري مي

 ،رسد نمي گويند: بيشترين مدت حبس به يكسال مي حبس اخت�ف نظر دارند. شافعيه
بيشترين  يعني كمتر از يكسال است هر چند كه يك روز باشد. ولي جمهور حدي براي

(اتفاق نظر دارند كه يك روز است آن كمترين مدت بر ولياند  كردهمدت حبس مقرر ن
508F

1(. 

 :يي با مدت نامعينها حبس
و يا به  ،جرم وجود داردمعتاد به در جرايم بزرگ و حجيم و مجرمان  ها حبساين 

 دعتيسرقت و دزدي براي بار سوم يا كسي كه ب ،شوند يا به توبه مانند مي مرگ منتهي
(كند مي دعوت آن گزارد و به مي

509F

2( . 

 :ي احتياطي (بازداشت)ها حبس
 ، نگهداشتن متهم است تا زماني كه جرم وي معلوم يا بريها حبسمنظور از اين 

و  شود. زنداني كردن كسي است كه قراين احتمال ارتكاب جرم توسط او وجود دارد مي
 شود.  مي زنداني شود، مي روشن آن تا زماني كه صحت اتهام يا عدم

كند تا در اثناي  مي حفظ آن به عبارتي ديگر عملياتي است كه متهم را از مواجهه با
 تحقيق فرار نكند يا در اثناي عمليات تحقيق بر شاهدان تأثير نگذارد.

 :منع شكنجه زندانيان -4-5-3
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 :يت وي هنگام اجراي عقوبت و منع شكنجه ويانانس احترام به كرامت فرد و
زنند و زن را در  مي كنند و مي ور معتقدند كه مرد را در حالت ايستاده سنگسارجمه

حالت نشسته، تا عورت وي آشكار نشود. و در مورد لخت كردن زنداني دو قول وجود 
درآوردن شلوار  ،كهاند  كردهدارد. و كساني كه قائل به لخت كردن زنداني هستند بيان 

 يده بماند.زنداني جايز نيست تا عورت وي پوش
 زنند ولي مي متهم را با لباسش ش�ق :گويند كه مي ءو نسبت به حد قذف علما

(آورند مي ي ضخيم و پشمينه را از بدن او درها لباس
510F

1( . 
در مورد ابزار مورد استفاده در ش�ق زدن يعني تازيانه، بايد از تازيانه متوسط و 

و نه خيلي نرم و كهنه باشد. و از  مناسبي استفاده شود كه نه خيلي تازه و سفت باشد
شكند و بدن  مي ها استخوان آن استعمال چوب يا عصا منع شده است. چون در زدن با

 شود. مي زخمي
شود  مي از شمشير استفاده ،و در عقوبت قصاص قتل يا حد غير از جرم زنا و تعزير

اين هدف را  چون شمشير سرعت برندگي بيشتري دارد. بنابراين استعمال چيزهايي كه
وقتي خواستيد كسي را (به قصاص) «فرمايد:  مي ، جايز است. چون پيامبردكن محقق

را به نيكي سر  آن ذبح كنيد خواهيد حيواني را مي بكشيد به نيكي بكشيد و هنگامي كه
  .)511F2(»ببريد

قصاص غير نفس (غير از قتل) رعايت تماثل و عدم ظلم و تجاوز  در مورد اجراي
بايد اجازه اولياي دم رعايت شود، اگر قصاص قتل همراه با اينكه در اجراي واجب است. 

از ميان اولياي دم كساني باشد كه بتوانند اين كار را بكنند تحت قدرت ولي امر اين كار 
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ولي در قصاص غير از قتل (اعضاي بدن) ولي امر بدون اجازه اولياي دم يا  ،كنند مي را
(تواند عمل كند مي مجني عليه

512F

1( . 
فرموده  چون پيامبر .شود مي سپردهاش  بعد از قتل محكوم جسد وي به خانواده

اما كسي كه محكوم  .)513F2(»كنيد مي خودهاي  كنيد كه با مردههمان كاري را بها  آن با«است: 
به مرگ باشد و بعد از مرگ ولي يا فاميلي نداشته باشد كه او را بشويند و كفن و دفن 

 شود و بر او نماز گزارده مي ل مسلمانان هزينه كفن و دفن وي پرداختهكنند، از بيت الما
(كنند مي را دفنشود و او  مي

514F

3( . 

 :رعايت حال محكوم عليه -4-5-4
يت رعايت حال محكوم عليه از اينكه مرد باشد يا زن، واجب است، همچنين رعا

 وبت زنا به تأخيرعقلي وي واجب است. بنابراين سنگسار زن باردار در عق حالت س�متي
تي افتد تا وق مي تأخيردر شرب خمر يا قذف به  او و همچنين عقوبت ش�ق زدن ،افتد مي

را تا پايان  زن معتقدند كه سنگسار ء. و حتي بعضي از علماآورد مي را به دنيااش  كه بچه
عد م نيز بهمچنين به وضعيت زن محكو ءدوران شيردهي به تأخير بيندازند. بلكه اين علما

 پس اگر زن قوي بود حكم قطع يا تازيانه در مورد او اجرا اند، او زلدت توجه داشته
جمهور معتقدند كه عقوبت را به تأخير  ه آوردن ضعيف شده بود،بچشود و اگر در اثر  مي

زن قوي بشود مانند حالت مريضي كه اميد شفاي وي وجود  آن بيندازند تا زماني كه
 داشته باشد.

(مورد آمده است يلي كه از سنت در اينبه خاطر دل
515F

4(.  
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جمهور  -خواه مرد خواه زن (غير حامل)-نسبت به محكومي كه مريض است. 
افتد اگر شخص در حالت بيماري باشد كه  مي معتقدند كه اقامه حد عليه وي به تأخير

در  چون ،افتد مي به تأخير او اميد شفاي وي به زودي وجود داشته باشد، اقامه حد عليه
شود. اما حالت ديگري وجود دارد وقتي كه محكوم  مي حال شفا و سالم بودن، قوي

اوط تدم زا لني د نداشته باشد يا اميد شفاي وي بعمريض باشد و اميد شفاي وي وجو
 وجود نداشته باشد، قول راجح اين است كه با ابزار مناسب با حال وي حد را بر او اجرا

امر به زدن شخص بيمار ناقصي كرد  آمده است كه پيامبركنند همچنانكه در سنت  مي
كه وي را با صد شاخه نرم درخت خرما يك بار زدند و اين عقوبت وي براي جرم زنا 

(بود
516F

1( . 

 :اجراي حد مست
 اخت�ف دارند. بعضي ازاش  در مورد اجراي حد بر فرد مست در حال مستي ءفقها

روايت شده  چون از پيامبر ،دانند مي اجبحد زدن وي را در همان حال مستي وها  آن
است كه ايشان امر به زدن شراب خورنده اي كردند كه در حال مستي بود و منتظر نشدند 

معتقدند كه حد زدن را بايد تا ديگر اي  عده تا از حال مستي بيرون بيايد. در حالي كه
د و براي بكنتا احساس شكنجه  انداخت به تأخير ،زمان سرحال آمدن شخص مست

(اي باشد ديگران نيز عامل بازدارنده
517F

2( . 

 :تأثير جنون ايجاد شده در اجراي حكم بر شخص محكوم
چون م�ك حالتي است  ،وي هستند شافعي و احمد معتقد به وجوب اجراي حكم بر

م�ك نيست. مگر اينكه اين  آن مرتكب جرم شده است و قبل و بعد آن كه مكلف در
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اقرار مجرم باشد. چون جنون وي مانع  آن باشد و تنها دليل اثباتن جرم از جرايم حدود
شود. و اجراي حكم را تا زمان به هوش آمدن و سر حال شدن  مي از رجوع به اقرارش

و مالكيه معتقدند كه اجراي حكم را تا زمان به هوش آمدن وي  .كنند مي وي متوقف
شود. ولي وقتي كه  مي متوقف كه اجراي حكم و ابوحنيفه معتقد است .كنند مي متوقف

اجراي حكم شروع شد. جنون عارضي تأثيري در ادامه تكميل اجراي حد ندارد. و از 
(شود مي گرفتهقصاص بود بنابر استحسان از او ديه  ،طرف ديگر اگر عقوبت

518F

1( . 

 :رعايت وضعيت هوا هنگام اجراي حكم
 كند مي سازد و بيان مي يي كه وسعت و گستردگي اس�م را آشكارها ضمانت از جمله

بلكه براي بازداشتن و شكنجه است. اس�م  ،كه عقوبت براي شفا يافتن نيست اين است
 هنگام اجراي حكم وضعيت هوا را رعايت كرده است.
قطع عضو باشد، هنگام سرما و  يا بنابراين عقوبات حدود و قصاص اگر با تازيانه

بين بردن محكوم نيست، بنابراين تا زماني چون هدف از  ،فتدا مي گرماي شديد به تأخير
(شود مي شود، بازداشت مي كه ضرر دفع

519F

2( . 

 :رعايت حقوق ديني و اجتماعي محكومين به زندان -4-5-5
هدف از زنداني كردن از بين بردن شخص محكوم نيست و يا هدف خارج كردن وي 

 : از دايره بشريت نيست. بنابراين شخص زنداني حقوقي دارد از جمله
 ي ديني در زندانها عبادت مناسك و انجام
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 انجام ي ديني خود از جمله نماز، روزه و زكات راها عبادت زنداني حق دارد كه تمام
كريم، بيش از دو سال در  قرآندهد. امام احمد بن حنبل به علت آشوب و فتنه خلق 

  .)520F1(»خواندم مي مازبودم با زندانيان نمن در حالي كه بسته شده «گويد:  مي زندان بود. و
ي خود ها زندان در«به امرايش آمده است كه:  /در نامه خليفه عمر بن عبدالعزيز

را در ها  آن بخوانند. و را در زنجير و بندي قرار ندهيد كه نتوانند ايستاده نماز مسلمانان
  .)521F2(»مگر كسي كه قرار است اعدام بشود و زنجير تحقير نكنيد بند

 :دانينيازهاي ضروري زن
 كريم حق خوردن و نوشيدن و پوشيدن دارند. خداوند متعال قرآنمسلمانان بنابر نص 

نوَُ ﴿ فرمايد: مي ٰ حُبّهِِ  َّطعَامَ ٱ وَُ�طۡعمِ سًِ�ا  ۦَ�َ
َ
و « .]8الإنسان: [ ﴾٨مِسۡكِنٗيا وََ�تيِمٗا وَأ

  .»بخشند به بينوا و يتيم و اسير مى -به رغم دوست داشتنش- خوراك را
يا مسلماني  ،شخص مبارزي است كه در حال جنگ با مسلمانان اسير شده است اسير

 در مورد قاتل خود ابن ملجم است كه به حق زنداني شده است. علي بن ابوطالب
  .)522F3(»بدهيد و به نيكي وي را اسير كنيدبه او غذا و آب «گويد:  مي

شود و بر عهده  مي تاخانيان از مال مخصوص زنداني پردهاي زند هزينه اين نيازمندي
شود و اين امر نسبت به  مي و اگر مالي نداشت از بيت المال پرداخت ،خود وي است

چون جرم وي مهم و خطرناك است. ولي در هزينه زندانيان بايد  .زنداني تعزيري است
(حد وسط را رعايت كرد

523F

4( . 
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(زن زنداني حق دارد كه فرزند كوچكش را شير بدهد
524F

1( . 
او را  ،ارد كه با زن خود در زندان خلوت كند تا نيازش را برآورده كندزنداني حق د
 كنند.  نمي مجبور به اين كار

  :آموزش دادن به زندانيان
اين امر شرعي است كه در سوره يوسف آمده است كه زندانيان همراه وي وجوب 

جۡنِ ٱ حَِ�ِ َ�َٰ�ٰ ﴿ فلرمايد: مي گرفتند. خداوند متعال مي عبادت خداوند يگانه را ياد  لسِّ
مِ 
َ
ُّمتَفَرّنَوُق خَۡ�ٌ أ ٞباَ�ۡرَأ 


 ُ ٱ َّهَقۡارُ ٱ لَۡ�حُِٰد ٱ َّ وستان زنداني من! اي د« .]39يوسف: [ ﴾٣ 

 .»آيا خدايان پراگنده بهترند يا خداي يگانه چيره
 اند: گفته ءكه بعضي از علمااي  گونه زندانيان حق دارند كه در زندان كار كنند به

كنند تا از اين طريق ثمره پاكي به  نمي دهد منع مي انجام را از كاري كه در زندان زنداني
 ءهايش. در حالي كه بعضي از علما مانند: نفقه خودش يا پرداخت بدهي ،دست بياورد

ردن وي از اين كار، او را دل شكسته و قائل به عدم جواز اين كار هستند. چون منع ك
(ندك مي ناراحت

525F

2( . 
 يچ عقوبتي جايز نيست مگر اينكه يك حكم قضايي محكم صادر شود.اجراي ه

 :هيچ جرم و عقوبت جز با نص شرعي ثابت نيست
خواه –باشد  مي برائت ذمه آن است كه گذاشته شريعت اس�مي يك اصل اساسي را

 بنابراين هيچ جرم و عقوبتي جز در مقابل نص شرعي نيست. -ذمه مالي باشد يا جنايي

�ٗوُ ﴿ فرمايد: مي لخداوند متعا َّ�َح َ�ِ�ِّذَعُم اَّنُك اٰ َ�بۡعَثَ رسَ      
  ما « .]15الإسراء: [ ﴾١مَ

 .»مگر اينكه پيامبري روان سازيم ص و قومي را) مجازات نخواهيم كرد،(هيچ شخ
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ي و احاديث شريف نبوي بر اين امر اجماع دارند كه قبل از اجراي عقاب و قرآنآيات 
را براي افراد به طور عمومي  آن ت كه گناه (جرم) و عقابعذاب ضرورتاً واجب اس

 اع�م كرده باشند.

ُّ�َر َنَكَ مُهۡلكَِ  وَمَا﴿ فرمايد: مي از جمله خداوند متعال   مّهَِا  لۡقُرَىٰ ٱ
ُ
َ�َّٰ َ�بۡعَثَ ِ�ٓ أ

 ۚ ْاوُ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰنَِا �ٗوُ َ�تۡل ننده شهرها و پروردگارت هرگز نابود ك« .]59القصص: [ ﴾رسَ
 .»نيست مگر آنكه در كانون آن [ديار] رسولى بفرستد كه آيات ما را بر آنان بخواند

 را بيان كرديم.  آن قصاص اثبات تعيين جرم و عقوبت هنگام تقسيم جرايم به حدود و
نسبت به جرايم تعزيري نيز اصل اين است كه هيچ جرمي جز با نص شرعي جرم 

 ،ت به طور عمومي نهي كرده استاز بعضي از ممنوعا ود. چون شريعتش نمي شناخته
مانند رشوه، رباخواري و دشنام دادن. با وجود اينكه ولي امر مسلمانان بر حسب شرايط 

تواند بعضي كارها را جرم اع�م كند. بنابراين شريعت اس�مي  مي مكاني و زماني
كه اي  گونه هچهارچوب عقوبات تعزيري را به صورت اجمالي مشخص كرده است. ب

گزيند، و اين در  مي است برچه را كه متناسب با شرايط جرم و مجرم بوده  آن قاضي
 ارچوب ضوابط است.ضمن چ

كنند، و  مي تفاوت پيداها  آن ذي بودنزشتي و مؤعقوبت تعزيرات با تفاوت گناهان در 
اش  خانهكه در اي  بنده خداوند به«فرمود:  شوند. پيامبر مي شامل تهديد به عقاب

همچنين پند دادن  .)526F1(»كند مي ادب كند، رحم آن را بااش  اي را آويخته كه خانواده تازيانه
سه نفري كه به غزوه تبوك  آن ي تعزيري است. مانند تبعيدها عقوبت و تبعيد كردن از

 پشت كردند و از جنگ خودداري كردند.
عزيري است. روايت شده شهر، نيز عقوبت ت آن همچنين تبعيد كردن به جايي غير از

 دو نفر مخنث (دو جنسه) را از مدينه تبعيد كرد. است كه پيامبر
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همچنان كه تحت مراقبت داشتن افراد تبعيد شده نيز جايز است. همچنين حبس كردن 
 فرمايد: مي ي تعزيري هستند همچنان كه بيان كرديم، خداوند متعالها عقوبت نيز از

َّنُه ِ� ﴿  ُكِسۡمَأَو 

َّنُهٰٮّ  وُيتِ ۡ�ُ ٱ  تََ� َّٰوَفَ   وۡ َ�ۡعَلَ  لمَۡوۡتُ ٱ

َ
ُ ٱأ َّنُه سَب�ٗي  َّ   .]15النساء: [ ﴾١َ

رسد يا اينكه خداوند راهي را  مي خود نگاه داريد تا مرگشان فراهاي  آنان را در خانه«
  .»كند مي ان بازآن براي

بري شدن معلوم شدن  همچنين به جواز حبس احتياطي (بازداشت) متهمان جرايم تا
ي تعزيري پرداخت غرامت و مصادره ها عقوبت ان، اشاره كرديم. از جملهآن وضعيت

ي سياسي اعدام است و ش�ق تعزيري و به تيرك بستن تا سه روز ها جرم و در ،است
ي تعزيري است كه در اين مدت نبايد مجرم را از غذا خوردن و نماز خواندن ها جرم جزء

(اين كار به قصد تأديب وي است چون ،ممنوع كرد
527F

1( . 
 بنا بر تعزير، تجاوز نكند. آن اب زا نيعالترين حد ها عقوبت قاضي بايد در اين

و در جرم قذف اشاره  ،ستها انسان مث�ً در عقوبت زنا اشاره به جرم تجاوز به آبروي
 به عقوبت فحش و دشنام است.

تجاوز كند، از متجاوزان  آن ز حدكسي كه در جرم غير حدي ا«فرمايد:  مي پيامبر
  .)528F2(»است

 :به عقاب مجرمان در اسلإم ها سازمان وها  اختصاص مؤسسه
 اند. داشتهفقها ضرورت گردآوري زندانيان را بيان 

بنابراين اصل در زندانيان اين است كه به صورت جمعي باشند نه فردي. مگر در 
شخص مرتد در ايامي  باشد. مث�ً س مصلحت و حالت مجرماالتي استثنايي كه بر اسا
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خواهند وي را زنداني  مي شود و در جايي كه مي خواهد به اس�م باز گردد حبس مي كه
(بايد تنها باشد ه با زندانيان باشد يا تنها باشد)خوا(كنند 

529F

1( . 
 جايز است بخاطر شري كه براي جامعه دارند. وهمجنس خواه زنداني كردن اشخاص 

 كنند. مي زنداني انفرادي ميزش زندانيان با او وجود داشته باشد، او راهنگامي كه ترس آ
جاي  ايز نيست بلكه هر كدام بايدزنداني كرن مردان و زنان در يك جاي واحد ج

مناسب و مخصوص خود را داشته باشند. و اگر احتمال مساحقه (هم جنس بازي زنان با 
(كنند مي ديگر جدارا از همها  آن هم) وجود داشته باشد، بعضي از

530F

2( . 
زندان  و ،براي ولي امر جايز است كه زنداني را مخصوص دزدها و مجرمان قرار بدهد

د تا ، قرار بدهاندازند مي ديگري را براي بدهكاران و كساني كه بدهي خود را به تأخير
افكار مجرمان تأثير نپذيرند. اصل در شريعت اس�مي رعايت حال  اين افراد از تصرفات

جرم و سبب زنداني  اندازه مثل جنس و سن وها  آن مامي محكومان و شرايط شخصيتيت
(استها  آن كردن

531F

3( . 

 :حق رعايت اجتماعي محكومان
شخص زنداني هنگام بيماري در اثناي اجراي عقوبت زندان حق درمان دارد. درمان 

درمان به خارج  وي بايد در داخل زندان باشد اگر ممكن بود و اگر ممكن نبود بايد براي
(از زندان منتقل شود

532F

4( . 
همچنين م�قات زنداني از طرف خويشان و دوستان براي مدت كوتاهي جايز است. 

براي وي محقق نشود و وجود خود را در زندان ها  آن و مهربانيها  آن تا خوگرفتن به
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بوده  دردناك احساس كند. تا وي را از بازگشت به جرمي كه علت و ورود وي به زندان
 است باز دارد.

خروج محكوم از زندان براي م�قات والدين و فرزندانش در حالت بيماري شديد 
ضمانت جايز است تا و همچنين حاضر شدن بر جنازه يكي از والدينش با  ،جايز است

(شودمانع فرار وي 
533F

1( . 

  :حق آزاد سازي زنداني بعد از پايان مدت عقوبت وي
شود. و از طرف ديگر نيز  نمي ز با نص شرعي ثابتعقوبت در شريعت اس�مي ج

كه مستوجب عقوبت  كاري آن خود را در ،باشد چون شخص محكوم مي عقوبت شخصي

تزَرُِ وَازرَِةٞ  وََ� ﴿ فرمايد: مي است و عقوبت بر ديگري نيست. خداوند متعال انداخته است،
خۡرَىٰۚ 

ُ
  .»كشد نمي بر دوش هيچ كس بار گناه ديگري را« .]18فاطر: [ ﴾وزِۡرَ أ

عقوبت در اصل به منظور حمايت از مصالح معتبر در اس�م آمده است كه حفظ دين، 
 حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال.

و  ،آزاد كردن شخص محكوم بعد از پايان مدت زنداني وي واجب است ،بنابراين
وي و اذيت كردن  گرنه بعد از اين باقي گذاشتن وي در زندان تجاوز به آزادي شخص

 باشد. مي وي به ناحق
بلكه وظيفه ولي امر و قاضي است كه هر روز به حال زندانيان رسيدگي كند و كساني 

(كه استحقاق باقي ماندن در زندان را ندارند، آزاد كنند
534F

2( . 
چون جرمي مرتكب شده است كه وي را از  ،بنابراين ادب كردن زنداني جايز است

(ثل همبستري يا خلوت با همسر، منع كرده استبعضي از اين حقوق م
535F

3( . 
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 :گناهكارهاي  حقوق بچه
او زاغآ زا ينعي دوش تياعلدت وي بايد ها  اصل در اس�م اين است كه حال بچه

ن وي در نظر گرفته شود. و در اين امور حضانت و رعايت وي تا زمان بالغ شدحفظ و 
من شده كه گفت: روايت  ببن عباسبراي ما الگوي نمونه اي بود و از ا پيامبر

اي پسر، به ياد داشته باش كه خداوند تو «فرمود:  رفتم. و پيامبر مي پشت سر پيامبر
 تو را مقام كند، به ياد داشته باش كه خداوند تو را به وجود آورده است و مي را حفظ

ند مدد خداو ز خدا بخواه، و هرگاه مدد جستي ازدهد، هرگاه درخواستي داشتي ا مي
  .)536F1(»جوي

فرايض و  انجام كودك مادامي كه عاقل است بايد به :گويند كه مي ءهابعضي از فق
 تأديب ر شود. هر چند كه به سن تكليف نرسيده باشد. و اين بنابر وجه تعليم ومعبادات ا

فرزندانتان را به نماز خواندن امر كنيد هر چند كه هفت «فرمايد:  مي باشد. پيامبر مي
  .)537F2(»دنباش ساله

داده  انجام تواند بچه اي را كه به سن تمييز رسيده است و جرمي مي امام يا قاضي
 يا او را بزنند و يا وي را در جايي براي تعليم و تربيت قرار دهد. ،است، ادب كنند

حد تجاوز كند  آن ادب كردن بچه توسط قاضي بايد تا حدود مشروعي باشد و اگر از
(است آن مسؤول و بچه تلف شد قاضي

538F

3( . 
است، ها  آن تعليم گناهكار، تأديب وهاي  پس روشن شد كه هدف اصلي از معاقبه بچه

 با اين هدف كه شهروند صالحي براي جامعه اس�مي بشوند.
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 پايان

باشد  مي هلدر اس�م يك تحقيق بنيادين است كه موضوع اين رسا انانس درس حقوق
باروري و سودمندي اس�م در اين موضوع ابراز  آن كه چهار فصل است. كه منظور از

 است.
براي  يدر اس�م يك بنيانگذاري ديني است. كه معيارهاي انانس بنيان نهادن حقوق

 ي قرارانانس ليست كرامت را در آن شود، كه مي خارج آن ي محض ازانانس شتسر
 دهند. مي

ام بيرون بياورم. خواه اين اين تحقيق به من اين امكان را داد كه اس�م را از قفس اته
ي كه به انانس يها ارزش خواهند اس�م را از تمام مي ي باشد كهاننسبت از طرف مسلمان

رسند، خلع كنند وخواه از طرف مسلماناني باشد كه  مي اب هالترين درجه ترقي آن وسيله
 بيزار است. آن آورند كه اس�م از مي براي توجيهه ديدگاه خود به مناقشه روي

است كه  انانس ي از ديدگاه اس�م، قاعده اساسي براي حقوقانانس موضوع كرامت
اصل تسامح و مدارايي كه اس�م بيان  ،بخشد مي رنگ فراگير و احترام را به اين حقوق

كرده است بر تغيير و اخت�ف ميان بشردر جنس و رنگ و عقيده و مقام و ثروت و فقر 
 كند. نمي ضايعكاهد و در نتيجه حقوق وي را  نمي يانانس كند و از كرامت مي تأكيد

از ديدگاه اس�مي آزادي حق بنادين است. و با اسلوب علمي در ساختاري گذاشته 
 يها ارزش كند. حقوقي كه مي شده است كه اصالت اس�م را در بيان اين حق آشكار

است كه متعلق آزادي دروني (ذاتي)  آن شود. و مي مترتب آن ي و اصول تشريعي برانانس
 كه به است انانس به اراده و اختيار است. و آزادي بيروني كه متعلق به بعد جمعي بودن

ي توسط خداوند و انانس كه در اين اس�م از كرامت ي عمومي معروف استها آزادي
گيرد. تا آزادي كامل براي بهره برداري از هستي  مي جانشيني وي در روي زمين سرچشمه
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باشد، تسخير و  مي را طبق روش جانشيني كه عبادت و سيادت آن بتواند داشته باشد و
 در خ�ل اين تحقيق روشن شد كه ارتباط محكمي ميان رشد و حقوق بهره برداري كند.

در اصل  آن وجود دارد. چون رشد از ديدگاه اس�مي با بعد مادي و معنوي ها انسان
جز با اجراي اصل  حاضر عصر است. و اين امر در انانس خوشبخت كردن و تكريم

شود. و اين امر بر دولت واجب است كه براي رسيدن به اين  نمي ضمانت و تعهد اتمام
 هدف همكاري كند.

 در چارچوب قرارداد اس�مي و به دور از هر گونه توجيه و اسقاط انانس حقوق
 كنند. مي خارج كند، مي باشد. توجيهاتي كه اس�م را از دعاوي كه در اين مورد مبالغه مي

و بنيان گذاردن است كه بنابر التزام اصل همان  ايم. مسيري كه در اين تحقيق پيموده
كه بر طبق مقاصد بزرگ اس�م  ه امگرفت اين هدف، تعليم را از نصوص ديني اصليمن به 

 دادند و عقل مرا ياري مي چه كه كلمات به من اجازهآن و بر حسب آن و كليات اساسي
 ام. ست، به پايان رساندهداده ا مي

ي، انانس بر كرامت آن در خ�ل بناي آن و ريشه گيري انانس عميق كردن دقت حقوق
 مدام به حقوق آن بر طبق عقيده اس�مي در اين عصر امري ضروري است. عصري كه در

 شود. مي حرمتي بي انانس
دهد  مي تشكيل ضمانتي را براي اين حقوق انانس تكيه كردن به اس�م در زمينه حقوق

 شود. مي محسوب انانس و دعوت به تركيب و ساخت مشروع حقوق
ا هك يياج ات قوقح نيا لزم است بايد به طور فراگيري چاپ بشوند و رنگ جهاني 

 ش، جداي ازبودن انانس به مجرد انانس به خود بگيرند. چون اين حقوق براي
 ل اساسي منظم كننده حقوقاصاست. مث�ً مساوات همان  يش گذاشته شدهها ويژگي

از همديگر اهمال  ها امت است. بنابراين نبايد كه خصوصي كردن را بنابر امتياز انانس
 كنيم.
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عربي و اس�مي ما، نيازمند نشر هاي  جامعه ،آنچه كه قابل م�حظه است اين است كه
 در مدارس و آن است. و به اعتقاد من اين امر جز با تدريس انانس فرهنگ حقوق

ترببيت شوند و در بافت  آن ها امكانپذير نيست. تا كودكان بر اساس و دانشگاه ها سازمان
 د.ناجتماعي ما نفوذ كن

مواجه كرده است و ما را  آن بر اصول بزرگي است كه اس�م ما را با انانس بناي حقوق
ي ها دولت واداشته است كه در مقابل دو معياري بودن سر خم نكنيم همان چيزي كه

 كنند همان كشورهايي كه توسعه يافته نام دارند. مي تكيه آن درتمند در روابطشان برق
يم خداوندي گرامي داشته است كه وي را با تكر انانس اين ديدگاه اس�م در مورد

براي همه است. تا از اصول  انانس ن روش فراگير اس�م در بيان حقوقو اي ،است
 اشاره كرده باشد. ها زمان و ها مكان به تمام و دعوت هميشگي و شايسته آن ارزشمند

ُ ٱوَ ﴿ وُلُ  َّ َقَّۡ ٱَ�ق وَُ �َ   و خداوند سخن حقّ «. ]4الأحزاب: [ ﴾٤ َّسبيِلَ ٱ هۡدِيوَه
 .»شود ] رهنمون مى ] راه [راست گويد. و او [به مى

ا.�جع علىو دم� آهل وصحبهأ ي على ملسو هللا �س
ا
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)، مفاتيح الغيب، الشهير بالتفسيرالكبير، 1928 -1357الرازی، محمدالرازی فخرالدين (

  بمصر. ةالبهي ةالمطبع

)، تفصيل النشأتين 1988 -1408الراغب الأصبهانی، أبوالحسن القاسم بن محمد بن المفضل (

 ، بيروت: دارالغرب الإسلامی.1لمجيد النجار، طاتحصيل السعادتين، تقديم وتحقيق عبدو

 )، المدخل الفقهی العام.1952الزرقاء، مصطفی أحمد (

عيون تفسير الكشاف عن وجوه التنزيل و )،1935 -1354الزمخشری، محمد عمر الزمخشری (

 الحلی. ة: مطبعةالأقاويل فی وجوه التأويل، القاهر

)، شرح السير الكبير طبع آباد، والسير 1225ی (أبوبكر محمد السرخس ة، شمس الأئمخسیالسر

 .ةالكبير للإمام محمد بن الحسن الشيبانی صاحب أبی حنيف

 ةلندوألقيت فی برنامج ا ةالتسامح فی الإسلام، مداخل )،1995-1415( ةالسعفی، حمود

 سلام.حول التسامح فی الإ ةالعلمي

 .ةآفاق إسلامي ةالإسلامی، سلسلالعقل فی الفكر ت)، جدلی، النقل و(د.  ةالسعفی، حمود

 الأستاذ. ةفی الإسلام، بحث مرقون فی المكتب اننس(د. ت)، حقوق الإ ةالسعفی، حمود

 ».ةآفاق إسلامي ةسلسل«فی تحصين المجتمع  ة(د. ت)، دور الأسر ةالسعفی، حمود

 .ةعشر ةالحادية )، موارد الظمآن، الطبع1982 -1402السلمان، عبدالعزيز (
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)، مصادر الحق فی الفقه الإسلامی مقارنا بالفقه 1968 /1967عبدالرزاق ( السنهوری،

 الغربی، معهد الدراسات العربی.

، بيروت: 1النظائر فی الفروع، ط)، الأشباه و1990-1411ل الدين (السيوطی، الإمام جلا

 .ةدارالكتب العلمي

 ةطفی الصباغ، مطابع جامع(ت) محمد بن ل ةالسيوطی، الإمام جلاالدين (د. ت)، الدرر المنتثر

 الملک سعود.

 ».ةافاق إسلامية سلس«الشابی، علی (د. ت)، العلم فی الإسلام 

 الشاذلی، حسن (د. ت)، أثر تطبيق الحدود فی المجتمع، القسم الأول.

 )،ـه751الشاطبی، أبواسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبی اللخمی الغرناطی المالكی (

 : دارالشعب.ة)، الأمام، القاهر1969لشافعی (الشافعی، محمد بن إدريس ا

  الكويت. 259ع» الوعی الإسلامی ةمجل«الشرقاوی، محمد (د. ت)، العدل فی الإسلام، 

، دراسات اننسأمام القضاء، ضمن حقوق الإ اننسالشوربجی، البشير محمد (د. ت)، حقوق الإ

 ، بيروت: دارالعلم للمايين.1عن العالم العربی، ط ةيتطبيق

لشوكانی، محمد بن علی محمد الشوكانی (د. ت)، نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث ا

 الحلی. ةسيد الأخيار، طبع

فی النظام  ةياننسحرياته الإو اننس)، حقوق الإ1980-1400الشيشانی، عبدالوهاب (

 الأولی. ةدكتوراه، الطبع ة، رسالةالنظم المعاصرالإسلامی و

 .ةد (د. ت)، الطفل فی الشريعالصالح، محمد بن أحم

رياض  ةالصديقی، محمد بن علان الصديقی الشافعی الأشعری المكی (د. ت)، دليل الفالحين نظر

 الحلبی. ة: مطبعةالصالحين، القاهر

)، سبل السلام شرح بلوغ المرام، 1995 -1415محمد بن إسماعيل الأمير ( ةالصنعانی، العلام

 .ةبيروت طبع ةبيروت: دارالمعرف
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 .ةدارالكتب العلمي ة)، المعجم الصغير، بيروت: طبع1982الطبرانی (

الأزدی (د. ت)، مشكل الآثار، بيروت:  ةالطبرانی (د. ت) المعجم الكبير (ت) حميدی سلام

 دارصادر. ةطبع

 )، معين الحكام.1392الطرابلسی (

 .، دارالفكر العربیةثالحدي ةالإدارو ةب وأصل السياس)، عمر بن الخطا1969الطماوی، سليمان (

 م.1953ةإبريل سن، 25 كتاب الهلال، عدد ةعمر، من سلسل ةالعقاد، عباس محمد، عبقري

 .ةالعصري ة، المكتبقرآنفی ال اننسالعقاد، عباس محمود (د. ت)، الإ

النظام الفكر و ة)، الحريات العام1974 -1394العيلی، عبدالحكيم حسن العيلی المحامی (

 دارالفكر العربی.» ةمقارن ةدراس«لام السياسی فی الإس

 دارالشعب. ة)، الإحياء: إحياء علوم الدين، طبع1389الغزالی، أبو حامد محمد بن محمد (

 دارالكتاب العربی. ة: مطبعة، القاهرةالأوضاع الاقتصادي)، الإسلام و1950الغزالی، محمد (

 .ةالأميري ةلأصول، المطبع)، المستصفی من علم ا1333الغزالی، أبوحامد محمد بن محمد (

 .1، طةإعلان الأمم المتحدبين تعاليم الإسلام و اننسالغزالی، محمد (د. ت)، حقوق الإ

 الغزالی، محمد (د. ت)، خلق المسلم، دارالقلم، دمشق، بيروت.

 اننسالإ«فی الإسلام ضمن كتاب  اننس)، لمحات عن حقوق الإ1989الفار، عبدالواحد (

 ، بيروت: دارالعلم للملايين، لبنان.، ط»لعربیدراسات من العالم ا

بولاق،  ة)، القاموس المحيط، مطبع1938 -1357الفيروزأبادی، مجدالدين محمد بن يعقوب (

 البيان. ةمكتب

القرافی، شهاب  ةآفاق إسلامي ةالدين (د. ت)، العلم فی الإسلام، سلسل القاسمی، صلاح

)، الفروق وبهاشمه تهذيب 1346لشهير بالقرافی (حمن االدين أبوالعباس أحمد بن إدريس بن عبدالر

 .ةدارإحياء الكتب العربي ة: طبعة، القاهرةفی الأسرار الفقيه ةالقواعد السنيالفروق و
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 ة: طبعة، القاهرقرآن)، الجامع لأحكام ال1356ی (نصارالقرطبی، أبوعبداالله محمد بن أحمد الأ

 .ةدارالكتب المصري

 ةمؤسس ةلشهاب (ت) حمدی عبدالمجيد السلفی، بيروت: طبع، مسندا9القضاعی، (د. ت

 .ةالرسال

 فی الإسلام. اننست)، حقوق الإ القطان، مناع خليل (د.

محاضرات الموسم الثقافی الثالث، الرياض:  ة، سلسلةالأمنية القطان، مناع خليل، (د. ت)، الثقاف

 التدريب.و ةلأمنيالمركز العربی للدراسات ا

، بدائع الصنائع فی م علاءالدين أبی بكر بن محمود الكاسانی الحنفی (د. ت)الكاسانی، الإما

 .ةالجالي ة: مطبعةترتيب الشرائع، القاهر

، والولايات ة)، الأحكام السلطاني1386الماوردی، أبوالحسن علی بن محمد بن حبيب الماوردی (

 الحلبی. ة، مطبعةالديني

 ةرسال«الكريم  قرآنفی ظل ال ةياننسنفس الإال ة)، تربي1989-1409المقرئ، أحمد محمد (

 التوزيع.دار حافظ للنشر و» ماجستير

الإمام  ةالمناوی، زين الدين عبدالرؤوف (د. ت)، التيسير بشرح الجامع الصغير، الرياض: مكتب

 الشافعی.

 الحلبی. ةالترهيب (ت) محمد منير الدمشقی، مطبعلمنذری الحافظ (د. ت)، الترغيب وا

 .ةالتجاري ة: المطبعة، تعليق الشيخ عبداالله دراز، القاهرةفی أصول الشريع الموافقات

 ةالنباء، عبدالرحمن (المعروف بالساعاتی) (د. ت)، الفتح الربانی، ترتيب مسند الإمام أحمد، الطبع

 .ةالأولی المصري

ين النسائی، أبوعبدالرحمن بن شعيب (د. ت)، السنن: سنن النسائی بشرح الحافظ جلال الد

 بالأزهر. ةالمصري ة: المطبعةالسيوطی، القاهر

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربی.1الهندی (د. ت)، منتخب الكنز، ط



 حقوق بشر در اسلإم    370

 دارالكتاب العربی. ةمنبع الفوائد، بيروت: طبعت)، مجمع الزوائد و الهيثمی (د.

العلوم  ةكلي ةيكل ةالريف فی ضوء التعليم الإسلامی، مجل ة)، تنمي1410بدر، عبدالمنعم محمد (

 الإمام محمد بن سعود. ة، جامع5، عةالاجتماعي

 .245الفيصل عدد ةمبادئ، مجلشروط و ةالشخصي ةيم (د. ت)، تنميبكار، عبدالكر

 .ةالمغربي ةالمملك ةالتكولوجيا، الرباط: أكاديميو ة، الحبيب (د. ت)، المعرفةلخوجب

، ةمقارن ةظل الإسلام، دراس فی اننسعلی (د. ت)، حرمات لا حقوق، حقوق الإ ةجريش

 دارالاعتصام.

: ة، المنصوردكتوراه) ط ةالعليا (رسال ةالإسلامي ة)، المشروعي01986 -1406، علی (ةجريش

 التوزيع.والنشر و ةدارالوفاء للطباع

: توزيع ة)، النظام العقابی فی الإسلام، نشر دارالتعاون عام، القاهر1976حفاظ، أبوالمعاطی (

 .نصاردارالأ

 .ةنجلو مصريالأ ة: مكتبةمر بن العزيز، القاهر)، ع1969خالد، خالد محمد (

 .اننسحوق الإخضر، محمد (د. ت)، الإسلام و

 )، علم أصول الفقه.1952خلاف، عبدالوهاب (

 ، دارالنقاش.ةالرسال ة، مؤسسة)، دراسات فی السير1974-1394خليل، عمادالدين (

 المنار. ةالكريم، المشهور بتفسير المنار، طبع قرآن، تفسير ال)، تفسيرالمنار1346رضا، محمد رشيد (

 .ة، بغداد سنةالمنار الإسلامي ةمكتب ة)، أصول الدعو1981زيدان، عبدالكريم (

 المدنی. ة، مطبع2)، إسلامنا، ط1967-ه1287سابق، سيد (

 ب.، مطابع دارالكتا1علم السموم، طلطب الشرعی و)، أصول ا1959سليمان، محمد أحمد (

 .ةالقاهر والإقطاع ة)، الصراع بين البور جوازي1958شكری، محمد فؤاد (

، 1، طةالإسلامي ةالآباء بالأبناء فی الشريع ة)، علاق1981-1401صالح، سعاد إبراهيم (

 الكتاب الجامعی.
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 ه قطر.1401شوال » ةالأم ةمجل«ل نسال تحديد ة)، أضواء علی دعو1401صبحی، محمد (

 .3فی الإسلام، ط ة)، أحكام الأسر1411مال الدين (طاحون، نبيل بن ك

 ، دارالفكر العربی.ةمقارن ة، دراساننسحقوق الإ، القطب محمد (د. ت)، الإسلام وةطبلي

دار الفكر  ةمطبع :ة، القاهر4، طةالإسلامي ة)، التعزير فی الشريع1396عامر، عبدالعزيز (

 .ةالعربی القاهر

 الأنوار. ة، الرياض: مؤسسةالإسلامي ةالثقاف(د.ت)، معالم  عثمان، عبدالكريم

 ةوالفكر القانونی، مجل ةالإسلامي ةبين الشريع اننسعثمان، محمد فتحی (د. ت)، تقرير حقوق الإ

 .ةالإمام محمد بن سعود الإسلامي ة، الرياض: جامع2، عةالعلوم الاجتماعي ةكلي

 ».الحقة ، دعوةسلسل« اننسعثمان، نبيه (د. ت)، الإ

 .ةبالقاهر ةالأهلي ةالمصري ةالقضاء فی الإسلام المطبع محمود (د. ت)، تاريخ عرنوس

، شعبان 89 ةعالم المعرف ة، ضرورات لا حقوق، سلسلاننسحقوق الإ، محمد، الإسلام وةعمار

 م.1985ه، مايو 1405

 .ةلقاهربا ةنشر الثقاف ة، محمد، التشريع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، مطبعةعمار

 والنشر. ةدار العلوم للطباع ةفی الإسلام، الرياض: طبع ة)، المرأ1402عون، كمال أحمد (

 .ةالرسال ة، مؤسسقرآنفی ظلال ال ةفائز، أحمد (د. ت)، دستور الأسر

والنشر،  ةدارالعلم للطباع ةفوزی، شريف (د. ت)، مبادئ التشريع الجنائی الإسلامی، طبع

 الكتاب الثانی.الكتاب الجامعی،  ةسلسل

 ، دارالشرق.الإسلامية ةمد (د. ت)، منهج التربيقطب، مح

 . ةبيروت المصور ةفی الإسلام، طبع ةالاجتماعي ة)، العدال1960قطب، سيد (

 ، بيروت: دارإحياء التراث العربی.5، طقرآن)، فی ظلال ال1386قطب، سيد (

 .: دار الشعبة)، الموطأ، القاهر1970( انس مالک، مالک بن
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عبدالسلام  ةفی الوسط العربی، ترجم ةساسيالأ اننسمن الخبراء (د. ت)، حاجات الإ ةمجموع

 .ةعالم المعرف ةرضوان، الكويت: سلسل

 .212الفيصل، ع ة، مجلةالحضارمحجوب، عباس (د. ت)، الدين و

: ةيوالقانون، الإسكندر ةالإسلامي ةفی الشريع ةالطفول ةمحمد، محمد عبدالجواد (د. ت)، حماي

 المعرف. ةمنشأ

محمد فؤاد  9مسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوری (د. ت)، صحيح مسلم (ت

 إحياء التراث. دار ةعبدالباقی، بيروت: طبع

 .ة، القاهر3)، القانون الرومانی، ط1959مصطفی، عمر ممدوح (

 .ةالعربي ةالنهضوالقانون، دار ةبين الشريع اننس)، حقوق الإ1991مصيلحی، محمد الحسينی (

 . ناصف، منصور علی (د. ت)، التاج الجامع لأحاديث الرسول

 : دارالفكر العربی.ةالإعلان، القاهرو قرآنبين ال اننسناصف، منصور علی (د. ت)، حقوق الإ

 ة، سلسـلة: دارالنيل للطباعـةفی الإسلام، القاهر اننست)، حقوق الإ وافی، علی عبدالواحد (د.
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